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مكارم شيرازى, ناصر, ۱۳۰۵- . » مصحح 
تفسير نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارة قرآن مجيد با در نظر گرفتن نيازهاء خواستهاء يرسشهاء مكتبها و مسائل روزء زیر 
نظر ناصر مكارم شیرازی؛ با همكارى جمعى از نویسندگان [ويرايش -.]١‏ تهران: دارالكتب الاسلاميه ‏ ۰۱۳۵۴ 
۰ ريال: ج. ۴- بهاى هر جلد متفاوت. 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا (فهرست نويسى پیش از انتشار). 
کتابنامه. 


جلد هفدهم (چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷) 


(دوره) 964-440-030-5 ISBN - SET:‏ 
(ج. ۴) 964-440-004-6 ISBN:‏ 
.١‏ تفاسير شيعه --قرن ۱۴. الف. عنوان.ب. عنوان: تفسير و بررسى تازه‌ای درباره قرآن مجيد با در نظر گرفتن نيازهاء خواستهاء 
پرسشهاه مكتبها و مسائل روز. 
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۷۶-۳ 


تا( AES‏ فروشگاه مرکزی: تهران - بازار سلطانی - ۹٩‏ 
شام چا یتر تلفن: ۵۵۶۲۷۴۴۹۵۵۶۲۰۴۱۰ 


حم حت فروشكاه شماره :١‏ خیبانولی‌عصر- خيابان فرشته .4 
| تلفن: 2۲۶۲۰۰۳۵۹ ۰۹۱۲۳۴۴۱۵۲۱ 
تفسير نمونه جلد هفدهم 


زیر نظر استاد محقّق آیت‌اللّه مکارم شیرازی 


همکاران: محمد رضا آشتیانی» محمد جعفر امامی, دأود الهامى. اسدالله ایمانی, عبدالرسول حسئی» سید حسن شجاعی 
سيد تورالله طباطبایی, محمود عبداللهی, محسن قرائتی, محمد محمدی 
ه ناشر: دارالکتب الاسلاميّة 
ه تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه 
٥‏ چاپ سی و قشم ۱۳۸۷ 
« صفحه و قطع: ۶۵۲ صفحه؛ وزیری 
ه چاپ: جايخانة سرور 
e‏ شابک 5۹۶۴-۴۴۰-۰۰۴۶ 6 - 004 - 440 - 964 ISBN:‏ 
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ه حق جاب برای تاشر محفوظ است 
ه قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال 
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زیر نظر استاد محقة 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
پرسش‌ها, مکتب‌ها و مسائل روز 


جلد هفدهم 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 


محمد رضا اشتیانی 
محمّد جعفر امامی 
عبدالرسول حسنى 
سيّد حسن شجاعى 
محمود عبداللهى 
محسن فرانتی 
محمد محمّدی 
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هدفهائى که در اين تفسير تعقيب می شود 

چشم ها از سراسر جهان به اسلام دوخته شده می خواهند اسلام را از نو بشناسند...حتی خود 
مسلمانان!. و اين به دلايل مختلفى است که از جمله «انقلاب اسلامى كشور ما» و «جنبش هاى 
اسلامى در نقاط مختلف ديكر جهان» را می توان نام برد كه افكار همه» مخصوصاً نسل جوان 
را تشنه شناخت هر جه بيشتر اسلام ساخته است. 

و برای شناخت اسلام هر كس می داند نزدیک ترين راه و مطمئن ترين وسیله. غور و بررسی 
بيشتر در متن قرآن مجيد کناب بزرگ آسمانی ما است. 

اما از سوى ديكر قرآن اين كتاب عظيم و يرمحتواء همانند كتب عادی» داراى يك بعد نیست. و 
به اصطلاح «بطون» مختلفی دارد. و در درون هر بطنی» بطن ديكر نهفته است. 

و به تعبیر دیگر هر كس به مقدار عمق فکر خويش و به اندازه فهم و آگاهی و شایستگی اش 
از قرآن استفاده می کند. بی آن که عمق کرانه های آن بر کسی - جز ائمه معصومین(علیهم 
السلام) - آشکار باشد» ولی مسلماً هيج كس از كنار چشمه قرآن محروم باز نمی گردد! 

با توجه به آنچه گفته شد نیاز به تفسیرهائی که مرکز پیوند افکار دانشمندان 
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و میحققان اناي اسست و من" واد راه کشای اسران مختلفت فرآن گردده كاملا ووشق اسث: 
اما كدام تفسير؟ و كدام مفسّر؟... آن تفسير که آنچه قرآن می كويد بازكو کند. نه آنچه خود 
مى خواهد و مى يسندد. 

مفسّرى که خود را در اختيار قرآن بگذارد. و از مكتبش درس فرا كيرد نه آن كس كه «نا آگاه» 


و یا «آگاهانه» با پیش داوريهايش می كوشد در برابر قرآن «استاد» باشد و نه «شاكرد). 


البته مفسران بزرك و محققان عالى قدر اسلام از نخستين قرون اسلامى تا كنون تلاش ها و 
كوشش هاى بسيار ارزنده و شايان تقديرى در اين زمينه كرده اند و در عربى و فارسى و 
زبان هاى ديكر تفسيرهاى فراوانى نگاشته اند كه در پرتو آن به گوشه ای از شكفتى هاى اين 
كتاب بزرگ آسمانى می توان راه يافت (شکر الله سَعْيَهُم). 

ولى اين نكته نيز قابل ملاحظه است كه با كذشت زمان «مسائل تازه اى» براى مردم حق طلب 
و حقيقت جو مطرح می شود و «سؤالاتى» از برخورد و تضاد مكتب هاء و كاه از وسوسه هاى 
منافقان و مخالفان» و زمانى در چگونگی تطبيق تعليمات اين كتاب بزرگ و آسمانی بر نيازهاى 
زمان» بيش می آيد كه بايد تفسيرهاى امروز پاسخ گوی آنها باشند. 

و از سوى ديكر تفسيرها همه نبايد مجموعه ای از اقوال كوناكون و بحث هاى پیچیده و 
غيرقابل درك براى عموم باشد بلكه امروز تفسيرهائى لازم است كه همجون خود قرآن جنبه 
همكانى داشته باشد و تمام قشرها اعم از «فضلاء» و «توده مردم» بتوانند از آن استفاده كنند (بى 


آن كه از ارزش و عمق بحث ها كاسته شود). 
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توجه به اين امور سبب شد كه كروهى از ما بخواهند که به نوبه خود دست به تأليف تفسيرى 
بزنيم به اين اميد كه اين نيازها را برطرف سازد. و چون اين كار سنگین بود جمعى از اهل 
فضل را كه همسفران خوبى در اين راه طولانى و پرفراز و نشيب بوده و هستند به کمک و 
همكارى دعوت شدند تا با تشريك مساعى اين مشكل حل شود اين كار بحمد الله قرين 
موفقيت شد. و محصولى داد که با استقبال فوق العاده همه قشرها مواجه گردید. به طورى كه 
در اكثر نقاط مردم در سطوح مختلف به اين تفسير روى آوردند و مجلدات آن كه تا كنون به 
شانزده جلد رسیده (و ابن هفدهمین جلد آنست) كرارا چاپ و منتشر شده است وو خدا را بر 


اين موفقیت سياس می گوئیم». 


در مقدمه اين جلد لازم است نظر خوانندگان عزیز را به چند نکته جلب کنم: 
۱ - کراراً سؤال می کنند مجموع اين تفسیر در چند جلد تمام خواهد شد؟ در جواب بايد 
بگویم: ظاهراً از بيست جلد کمتر و از بيست و چهار جلد بیشتر نخواهد بود! 
۲ - كراراً می كويند جرا مجلدات تفسير با فاصله زياد زمانى منتشر می شود؟ 
بايد توجه داشت ما نهايت كوشش رادر سرعت بخشيدن به كار داريم و حتى در سفر وحضرء 
كاهى در تبعيدكاه» و كاهى در بستر بیماری, آن را ادامه داده ایم اما از آنجا كه نمی توان نظم 
و عمق مباحث را فداى سرعت عمل نمود بايد كارى كرد كه ميان اين هر دو تا آنجا كه ممكن 
است جمع شود. و از سوى ديكر مشكلات فوق العاده جاب و تهيه كاغذ و مانند آن را 
(مخصوصاً در زمان جنگ) نبايد از نظر دور داشت كه آن هم يك عامل مهم تأخير بوده است. 


- كاهى می پرسند اگر اين تفسير به قلم افراد مختلف تهيه گردد هماهنگ نمی تواند باشد. 
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در ياسخ می كويم برای تأمين اين هدف بنابراين» است که قلم تفسير همه جا از اينجانب 
باشدء و دوستان در جمع آورى مطالب کمک کنند كه آنها نيز هر كدام كار خود را قبلاً به طور 
انفرادى انجام می دهند و يادداشت هاى لازم را تهيه می کنند ولى بعداً در جلسات دسته 
جمعى كه با هم داريم هماهنكى لازم ايجاد مى كردد تا هيج كونه نوسانى در بحث ها و طرح 
مسائل گوناگون و سبک تفسير بيدا نشود و همه یک دست و یک پارچه و منسجم باشد. اين 
تفسير در زمانى رو به كسترش می رود كه حكومت جمهوری اسلامى بحمد الله به رهبرى 
امام خمینی(مدظله) بال و پر خود را بر اين كشور اسلامى گشوده و جنب و جوشی در ساير 
كشورهاى اسلامى براى تشكيل حكومت الهى به وجود آورده و منافع ابرقدرت هاى شرق و 
غرب را سخت به مخاطره افکنده. به همین دليل مردم جهان را جوياى توضيح بيشتر درباره 
اسلام و قرآن ساخته است و ما اميدواريم كه اين تفسير كمكى به اين خواسته عمومى کند. هم 
اكنون اين تفسير به همّت جمعى از دانشمندان به سه زبان معروف دنيا در دست ترجمه است: 
١‏ -به زبان عربى كه از جلد اول تا سوم آنء ان شاء الله به زودى زیر جاب می رود. 

؟ -به زبان اردو که تا كنون ١١‏ جلد آن ترجمه شده و جلد اول جاب شده است. 

۳ - به زبان ساحلى (زبانى كه در ده كشور آفريقائى بيش از هشتاد ميليون نفر به آن تكلم 
می کنند). 

از خدا می خواهيم توفيق تكميل اين خدمت و هم جنين نشر آن را به زبان هاى ديكر و کمک 
به شناخت هر جه بيشتر اسلام در صف جهانى عنايت فرمايد. 
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خداوندا! چشم ما را بینا و كوشمان را شنوا و فكرمان را صائب و كارساز فرماء تا بتوانيم به 


عمق تعليمات كتابت راه يابيم و از آن جراغ پرفروغی برای خود و ديكران فراهم سازيم. 


خداوندا! آتش هائى كه دشمنان انقلاب ما خصوصاًء و دشمنان اسلام عموماً پیرامون ما 
برافروخته اند و فكر ما را دائماً به خود مشغول داشته است» در يرتو مجاهدت هاى يبكير و 
سعى و تلاش بی امان اين امت اسلامی, خاموش بگردان تا یک جا دل را به تو بنديم و در راه 


قم حوزه علميه ‏ ناصر مكارم شيرازى 
مهرماه ۱۳۹۳ 
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قسمتى از تفاسيرى كه در نوشتن اين تفسير از آن استفاده شده 


ويا مورد نقد قرار كرفته است: 


دانشمند فقيد بزرگ شيخ طوسی۳ - تفسير الميزان از علامه طباطبائى] - تفسير 
صافى از ملآمحسن فيض كاشانى0 - تفسير نور الثقلين ‏ از مرحوم عبد على 


1 تفسير برهاناز مرحوم سيّد هاشم بحرانى 
۷ - تفسير روح المعانی از علامه شهاب الدين محمود آلوسی۸ - تفسير 
المنار از محمّد رشید رضا(تقریرات درس 

تفسیر شيخ محمّد عبده) 
9 - تفسیر فى ظلال القرآن از سیّد قطب 
۰ - تفسیر قرطبی‌از محمد بن احمد الانصاری القرطبی ۱۱ - اسباب النزولاز واحدی 
(ابوالحسن على بن منویه 

نیشابوری)۱۲ - تفسیر مراغی از احمد مصطفی مراغی 
۳ - تفسير مفاتیح الغیب از فخر رازی؟۱ - تفسیر روح الجنان از ابو الفتوح رازی 
ارات ری 


٩‏ - الدرٌ المنئور از سیوطی 
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E 


سوره هاى 


لقمان ‏ الم سجده ‏ احزاب 


جزء ۲۱ قرآن مجيد 
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اين سوره» در «(مکه) نازل شده و دارای ۳۶ آنه اسيك 


تاريخ شروع 
۳ ذی القعده / ۱۶۰۳ 


(۱۳ ۸۰ 
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محتواى سوره لقمان 

مشهور و معروف ميان مفسران اين است كه: اين سوره در (مکه) نازل شده» گر چه» بعضى 
مانند «شيخ طوسی» در «تبیان»» اندكى از آيات اين سوره را مانند آيه چهارم كه: سخن از «نماز 
و زکات» می گوید. و يا مانند «فخر رازی» که علاوه بر اين آیه آیه ۷ را كه از «علم وسيع 
پروردگار» بحث می کند استثناء کرده اند. ولی دلیل روشنی برای اين استثناها وجود ندارد. چرا 
كه نماز و زكات (البته زكات به صورت كلى) در «مکه» نیز وجود داشته است. و داستان شرح 
«وسعت علم پروردگار» نيز جيزى نيست که نشانه مدنى بودن در آن باشد. 

بنابراين» سوره «لقمان» به حكم مکی بودن» مشتمل بر محتواى عمومى سوره هاى مکی است. 
يعنى پیرامون عقايد اساسی اسلامى مخ ضا «مبدأ» و «معاد» و همجنين «نبوت» بحث 
قو کنل: 

به طور کلی» محتواى اين سوره در ينج بخش خلاصه می شود: 

بخش اول بعد از ذکر «حروف مقطعه) اشاره به عظمت قرآن و هدايت و رحمت بودن أنه 
برای مومنانی که واحد صفات ویژه هستند می کند. و در نقطه مقابل. سخن از کسانی 
می كويد که در برابر اين آیات» آن چنان سرسختی و لجاجت نشان می دهند که گوئی 
كوش هایشان كر است. علاوه بر اين» سعی دارند با ایجاد سرگرمیهای ناسالم دیگران را نيز از 
قرآن منحرف نمایند. 

بخش دوم از نشانه های خدا در آفرینش آسمان و بر پا داشتن آن بدون هیچ گونه ستون» و 
آفرینش كوه ها در زمین» و جنبندگان مختلف. و نزول باران 


و پرورش گیاهان سخن می گوید. 
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بخش سوم به همین مناسبت قسمتى از سخنان حكمت آميز «لقمان»» آن مرد الهى را به هنكام 
اندرز فرزندش, نقل می كند که از توحيد و مبارزه با شرك شروع شده و با توصيه به نيكى به 
يدر و مادر» و نمازء و امر به معروف و نهى از منكرء و شكيبائى در برابر حوادث سخت. و 
خوشروئی با مردم» و تواضع و فروتنى و اعتدال در امورء يايان می يابد. 

در بخش جهارم بار ديكر به دلائل توحيد باز می گردد. و سخن از تسخير آسمان و زمين و 
نعمت هاى وافر پروردگار و نکوهش از منطق بت يرستانى كه تنها بر اساس تقليد از نياكان در 
اين وادى كمراهى افتادنده سخن می گوید. و از آنها بر مسأله خالقيت يروردكار كه پایه 
عبوديت او است» اقرار می كيرد. 

و نیز از علم گسترده و بی يايان خدا با ذكر مثال روشنی يرده بر می دارد. و در همین رابطه 
علاوه بر ذكر آيات آفاقی از توحيد فطرى كه تجلى اش به هنكام كرفتار شدن در ميان امواج 
بلا است» به طرز جالبى بحث می كند. 

بخش ينجم اشاره كوتاه و تكان دهنده ای به مسأله معاد و زندكى يس از مرگ دارد» به انسان 
هشدار مى دهد كه به زندگی اين دنيامغرور نشود. به فكر آن سراى جاويدان باشد. 

اين مطلب را با ذكر گوشه ای از علم غيب پروردگار» كه از همه جيز در ارتباط با انسان از 
جمله لحظه مرك اوء و حتى جنينى كه در شكم مادر است آگاه است» تكميل كرده و سوره را 
پایان می دهد. 

ضمناً روشن است. نام گذاری اين سوره به «سوره لقمان» به خاطر همان بحث قابل ملاحظه و 
پر مغزی است كه از اندرزهای «لقمان» در اين سوره آمده و تنها سوره ای است که: از اين 


مرد حكيم سخن می گوید. 
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فضيلت سوره لقمان 

روايات متعددى در فضيلت قرائت اين سوره از پیامبر كرامى اسلام(صلى الله عليه واله) و 
بعضى از ائمه اهلبيت(عليهم السلام) نقل شده از جمله: در حديثى از پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) می خوانيم: من قرا سُورة لْقْمَانَ کان مان له رفيقاً يوم الْقِيَامَهْ و أغطى من الْحَسَنَات 
عشراً بعدد من عمل بالمغروف و عمل بالمنگر: «كسى كه سوره لقمان را بخواند لقمان در 
قيامت رفيق و دوست او است. و به عدد كسانى كه كار نیک يا بد انجام داده اند (به حكم امر 
به معروف و نهى از منكر در برابر آنها) ده حسنه به او داده می شود).(۱) 

و در حديث دیگری از امام باقر(عليه السلام) می خوانيم: من قراً سورة لْقُمَانَ فی کل لله وكّل 
الله به فى یلته لانن ملكا بحفظونه من ائلیس و جنوده حتى يُصْبح فان قرآها بالنهار لم زاوا 
يَحْفَطُونَهُ من اليس و جنوده حَنّى پُشیی: «کسی كه سوره لقمان را در شب بخواند. خدا سی 
فرشته را مأمور حفظ او تا به صبح در برابر شیطان و لشکر شیطان می کند. و اگر در روز 
توا ابن هیر که ای را وھک وب ار انلس و کک نظت ی ما( 

بارها گفته ايم» و باز هم می گوئیم: اين همه فضیلت. واب و افتخار. برای خواندن یک سوره 
قرآن به خاطر آنست که: تلاوت مقدمه ای است برای انديشه و فکر و آن نیز مقدمه ای است 


برای عمل. و تنها با لقلقه لسان. نباید اين همه فضیلت را انتظار داشت. 


او ۲ - (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۲۱۲. 
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١‏ الم 
۲ تلک آیات الكتاب الحکیم 

٣‏ هدئ و رخمَة للمُخينين 

>٤‏ الّذین يُقِيمُونَ الصّلاةً و ونون الركاةً و هم بالاخرة هم پُوقنون 
هد آوللک على دی من رهم و آولنک هم الْمُفْلِحُونَ 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

اتال 

۲ این آيات كتاب حكيم است (کتابی پر محتوا و استوار)! 


تفسير: 
نيك وكاران كيانند؟ 


این سوره با ذكر عظمت و اهميت قرآن آغاز می شود و بیان حروف 
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مقطعه در ابتداى آن نيزء اشاره لطيفى به همین حقيقت است: اين آيات كه از حروف ساده الفبا 
تركيب يافته. جنان محتوائى بزرگ و عالى دارد كه سرنوشت انسان ها را به كلى دگرگون 


لذا بعد از ذكر «حروف مقطعه» می كويد: «اين آيات كتاب حكيم است» (تلک آیات الكتاب 
الحكيم). 

«تلك» در لسان عربء برای اشاره به دور استء و كراراً كفته ايم: اين تعبير مخصوصاً كنايه از 
عظمت و اهميت اين آيات است. گوئی در اوج آسمان ها و در نقطه دور دستى قرار گرفته! 
توصيف «کتاب»» به «حکیم»» يا به خاطر استحكام محتواى آن است» جرا كه هرگز باطل به آن 
راه نمی یابد. و هركونه خرافه را از خود دور می سازد. جز حق نمی گوید. و جز به راه حق 
دعوت نمی كندء درست در مقابل َو الْحَدِيْثْ)(سخنان بيهوده) كه در آيات بعد می آید. قرار 
دارد. 

ويا به معنى آن است که: اين قرآن» همچون دانشمند حكيمى است كه در عين خاموشىء با 
هزار زبان سخن می گوید. تعليم می دهد. اندرز می كويدء تشويق می کند. انذار می نماید. 
داستان هاى عبرت انكيزء بیان می کند. و خلاصه به تمام معنى دارای حكمت استء و اين 
سرآغازء تناسب مستقيمى دارد با سخنان «لقمان حکیم» كه در اين سوره از آن بحث به ميان 
افده 


البتهه هيج مانعى ندارد كه هر دو معنى «حکمت» ذز آنه فوق منظور باشد. 


آيه بعد هدف نهائى نزول قرآن را با اين عبارت بازكو می كند: «اين كتاب حكيم مايه هدايت 
و رحمت براى نيكوكاران است» (هدى وی للممخسينين). 
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«هدايت» در حقيقت مقدمه ای است برای «رحمت يروردكار): چرا که انسان» نخست در پرتو 
نور قرآن» حقيقت را بيدا می کند و به آن معتقد می شود. و در عمل خود آن را به كار 
می بندد» و به دنبال آن» مشمول رحمت واسعه و نعمت هاى بی پایان پروردگار می گردد. 

قابل توجه اين كه: در اينجا قرآن» مايه هدايت و رحمت «محسنین» شمرده شده . و در آغاز 
سوره «نمل». مايه هدايت و بشارت «مومنین» (هُدى واتشوق للمُؤميين). 

و در آغاز سوره «بقره)» مايه هدايت «متقين» (هدی للْمتّقيْن). 

اين تفاوت تعبیر» ممكن است به خاطر آن باشد که بدون تقوا و پرهیزگاری» روح تسليم و 
يذيرش حقائق در انسان زنده نمی شود. و طبعاً هدايتى در كار نخواهد بود. 

و از این مرحله يذيرش حقء كه بگذریم» مرحله ايمان فرا می رسد كه علاوه بر هدایت؛ 
بشارت به نعمت هاى الهى نيز وجود خواهد داشت. 

و اگر از مرحله تقوا و ايمان فراتر رويم و به مرحله عمل صالح برسيم. رحمت خدا نيز در 
آنجا افزوده مى شود. 

بنابراين» سه آيه فوق. سه مرحله بى در پی از مراحل تكامل بندگان خدا راء بازگو می كند: 
مرحله يذيرش حق» مرحله ايمان و مرحله عملء و قرآن در اين سه مرحله» به ترتيب مايه 
«هدايت». «بشارت» و «رحمت» است (دقت كنيد). 

آيه بعد «محسنین» را با سه وصف. توصيف كرده. می گوید: «آنها كسانى هستند كه نماز را بر 
پا می دارند» زكات را ادا می كنند, و به آحرت يقين دارند» (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاةً و يُوْتُونَ 


الرّكاةً و هم بالاخرة هم توقنون). 
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۲١ 


پیوند آنها با خالق از طريق نمازء و با خلق خدا از طريق زکات. قطعى است و يقين آنها به 


داد گاه قیامت. انگیزه نيرومندى است براى يرهيز از گناه و براى انجام وظائف. 


و در آخرین آیه مورد بحث. عاقبت و سرانجام کار «محسنین» را چنین بیان می کند: «آنها بر 
طریق هدایت پروردگارشان هستند. و آنها رستگارانند» (آولتک على هدی من رهم و ولیک 
هم الْمُفلِحُون). 

جمله «أولئک على خدی من ربّهم)» از یکسو نشان می دهد که هدایت آنها از طرف 
پروردگارشان تضمین شده است. و از سوی دیگر تعبیر «علی» دلیل بر اين است که گوئی 
هدایت برای آنها یک مركب راهوار است. و آنها بر اين مركب سوار و مسلطند. 

و از اینجا تفاوت اين «هدایت» با هدایتی که در آغاز سوره آمده» روشن می شود چرا که 
هدایت نخستین» همان آمادگی پذیرش حق است. و اين هدایت برنامه وصول به مقصد 
مى باشد. 

ضمناً جمله «آوللک هم الْمُْلحُون» که طبق ادبیات عرب. دلیل بر حصر است . نشان مى دهد: 
تنها راه رستگاری» همین راه است راه نیکوکاران» راه آنها که با خدا و خلق خدا در ارتباطند» 
و راه آنها که به مبدأ و معاد. ایمان کامل دارند. 
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۳۲ 


7 و من الناس من یشتری لهو الخدیث لِيْضِل عن ستبیل الله بغیر 
علم و يَنَخِذَها هزواً آولنک لهم عذاب" فهین 

۷ و إذا على علیہ آيائنا ولی مستكبرا ان لب یسغه کان فی أذ 
تا کت تخاب[ 

۸ ان این و و عیلوا الصتالحات هم جات ام 

۹ خالدين فیها وغد الله حا و هو العزیزالحکیم ۱ 


ترجمه: 

1 و بعضى از مردم سخنان بيهوده را می خرند. تا مردم را از روى نادانی» از راه خدا گمراه 
سازند و آيات الهى را به استهزا كيرند: برای آنان عذابى خوار كننده است! 

۷- و هنكامى كه آيات ما بر او خوانده می شود مستكبرانه روى بر می گرداند» گوئی آن را 
تكديدة الماك كرت ایا کیا سكيم اميك از ره ان ينانا کر ما رت مدا 
۸-(ولی) كسانى که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند. باغ هاى ير نعمت بهشت از آن 
انهاست: 

4 جاودانه در آن خواهند ماند: اين وعده حتمى الهى است: و اوست عزيز و حكيم (شكست 
نايذير و دانا). 


بعضى از مفسران گفته اند: نخستين آيات مورد بحث. درباره «نضر بن 
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۳۳ 


خاو ازل شده ات 

او مرد تاجرى بود كه به «ايران» سفر می كرد. و در ضمن. داستان هاى «ايرانيان» را برای 
«قريش» بازكو می نمود. می گفت: اگر «محمّد» برای شما سركذشت «عاد و ثمود» را نقل 
می کند. من داستان های «رستم و اسفندیار». و اخبار «کسری» و سلاطين عجم را باز 
می گویم! آنها دور او را گرفته. استماع قرآن را ترک می گفتند. 

بعضی دیگر گفته اند: اين قسمت از آیات» درباره مردی نازل شده که كنيز خواننده ای را 
خریداری کرده بود» شب و روز برای او خوانندگی می کرد و او را از ياد خدا غافل 
می یت 

مرحوم «طبرسی» مفسر بزرگ بعد از ذکر اين شأن نزول» می گوید: 

حدیثی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) در اين زمینه نقل شده شأن نزول فوق را تأييد 
می کند: چرا که آن حضرت(صلی الله عليه وآله) فرمود: لاحل تَعْلِيِمُ لمات و لا بیفهن» و 
آئمائفن حرام و قد تزل تَصدیّق ذلک فی کتاب الله تعالی: و من الناس مَن یشتری لو 
«آموزش دادن کنیزان خواننده. و خرید و فروش آنها حرام است و درآمدی که از اين راه به 
دست می آید نيز حرام است. گواه اين مطلب چیزی است که خداوند در کتابش فرموده: و من 
الناس مَن يَشترى لهو الْحَديْث...). 

تفسير: 

غنا از دام هاى بزرگ شياطين! 

در اين آیات» سخن از كروهى است که درست در مقابل گروه «محسنين» و «مؤمنين» قرار 
دارند كه در آيات كذشته مطرح بودند. 
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٤ 


در اينجا سخن از جمعيتى است كه سرمايه هاى خود را برای بيهودكى و گمراه ساختن مردم 
به كار می گیرد» و بدبختی دنيا و آخرت را برای خود می خرد! 

نخست می فرمايد: «بعضى از مردم. سخنان باطل و بيهوده را خریداری می كنند تا خلق خدا را 
از رزوی تجهل و ادان از واه خدا گمراه سازنده (و من الناس من يتترى ليو الحایت لل 
عن ستبیل الله بعر علم). 

«و آیات خدا را به استهزاء و سخريه گیرنده (و يَنَخِذَها خروآ):(۱) 

و در پایان آيه اضافه می کند: «عذاب خوار کننده از آن اين گروه است» (أولنک له عذابة 
ا 

a E‏ سان باط es‏ كوف E‏ زاس انیا هاش ا 
باطل را با دادن پول به دست آورند آن جنان که در داستان «نضر بن حارث» خوانديم. 

و یا از این طريق است که: برای ترتيب دادن مجالس لهو و باطل و خوانندگی. كنيزان خواننده 
خریداری کنند. چنان كه در حديث پیامبر(صلی الله عليه وآله) ضمن شأن نزول بیان شد. 
ويا صرف كردن مالء به هر صورت و به هر طريقى كه به وسيله آن به اين هدف نامشروع» 
يعنى سخنان باطل و بيهوده برسند. 

عجب اين كه: اين کوردلان» مطالب باطل و بيهوده را به كرانترين قيمت خریداری می کردند. 
اما آيات الهى و حكمت را كه يروردكارء رايكان در اختيارشان گذارده ناديده می گرفتند. 


اين احتمال نیز وجود دارد كه خريدارى (اشتراء) در اينجا معنى كنائى 
۱ - ضمير «يَتخَذَها) به «آياتة الكتاب» باز می گردد که در آیات قبل آمده است» بعضى نیز 


احتمال داده اند: به «سبیل» بر گردد» کلمه «سبیل» گاهی به صورت مذکر و كاه به صورت 


مؤنث در آیات قرآن آمده است. 
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داشته باشد و منظور از آن: هرگونه تلاش و كوشش برای رسيدن به اين منظور است. 

و اما «لَهْوَ الْحَدِيْت). مفهوم وسيع و گسترده ای دارد که هرگونه سخن يا آهنگ سركرم کننده و 
غفلت زا كه انسان را به بيهودكى يا كمراهى می كشاند, در بر می گیرد» خواه از قبيل «غنا» و 
الحان و آهنگ هاى شهوت انكيز و هوس آلود باشد. و خواه سخنانى كه نه از طريق آهنگ؛ 
بلكه از طريق محتوا انسان را به بيهودكى و فساد. سوق مى دهد. 

و یا از هر دو طریق, جنان كه در تصنيف ها و اشعار عاشقانه خوانندگان معمولى است كه هم 
محتوايش گمراه كننده است و هم آهنگش! 

و یا مانند داستان های خرافی و اساطیر که سبب انحراف مردم از «صراط مستقیم» الهی 
می گردد. 

و یا سخنان سخریه آمیزی. كه به منظور محو حق و تضعیف پایه های ایمان مطرح می شود 
همانند چیزی که از «ابوجهل» و پارانش نقل می کنند. كه رو به «قریش» می کرد و می گفت: 
«می خواهید شما را از «زقوم» که «محمّد»(صلی الله عليه وآله) ما را به آن تهدید می کند اطعام 
کنم؟! 

سپس می فرستاد و «کره و خرما» حاضر می کردند و می گفت: اين همان «زقوم» است!... و به 
اين ترتيبء آيات الهی را به باد استهزاه می كرفت. 

به هر حالء «لَهْوَ الْحَدِيْتْ)» معناى كسترده ای دارد كه همه اينها و مانند آن را فرا می گیرد» و 
اگر در روايات اسلامی. و سخنان مفسرین» روى یکی از اينها انگشت گذارده شده است» هرگز 
دلیل بر انحصار و محدودیت مفهوم آیه نیست. 

در احادیثی که از طرق اهلبیت(عليهم السلام) به ما رسیده. تعبیرهائی دیده می شود که بیانگر 
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از جمله در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانيم: الْغِنَاءُ مجلس لاینظر له إلى آهله و 
هو مها قال الله عروجل و من النّاس من یشتری لهو الخدیث لْضیل عن ستبیل اللّه: «مجلس غنا 
و خوانندگی لهو و باطل» مجلسی است که خدا به اهل آن نمی نگرد» (و آنها را مشمول لطفش 
قرار نمی دهد) و اين مصداق همان چیزی است که خداوند عزوجل فرموده: بعضی از مردم 
هستند که سخنان بیهوده خریداری می کنند تا مردم را از راه خدا گمراه سازند».(۱) 

تعبیر به «لَهْوَ الْحَدِيْث» به جای «الحديْث الْلَّهُوا گویا اشاره به اين است که: هدف اصلی آنها 
همان لهو و بیهودگی است» و سخن» وسیله ای برای رسیدن به آن است. 

جمله «لیْضل عن سبیّل الله نيز مفهوم وسیعی دارد که هم گمراه كردن اعتقادی را شامل 
می شود - آن ران که در داستان (نضر بن حارث» و «ابوجهل» خوانديم ‏ و هم منحرف 
ساختن اخلاقی» - آن چنان كه در احاديث «غنا» آمده است -. 

تعبير ابغیّر عِلّم) اشاره به اين است كه: اين گروه گمراه و منحرف. حتى به مذهب باطل خود 
نيز ايمان ندارند» بلكه صرفاً از جهل و تقليدهاى كوركورانه ييروى می کنند. آنها جاهلانى 
هستند که ديكران را نيز به جهل و نادانى خود. گرفتار می سازند. 

اين در صورتى است که تعبير «بِغَيْر علم» را توصيف برای گمراه كنندكان بدانیم» اما بعضى از 
مفسران» احتمال داده اند: ی را اک 0 مدع رقم ا وی خن 
ناآگاهانه به وادى انحراف و باطل می کشانند. 

اين بی خبران» كاه از اين هم فراتر می روند يعنى تنها به جنبه هاى سركرمى 

۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۲ صفحه ۲۲۸ باب تحريم الغناء. (جلد ۱۷ صفحه ۳۰۷ - آل 
الست 
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و غافل كننده اين مسائل قانع نمی شوند. بلكه سخنان لهو و بيهوده خود را وسیله ای برای 
استهزاء و سخريه آيات الهى قرار مى دهند. و اين همان است که در آخر آيه فوق به آن اشاره 
کرده می فرماید: «و يَنَخِذَّها هزوا». 

اما توصیف عذاب به «شْهیْن» (خوار کننده و اهانت بار) به خاطر آن است که جریمه بايد 
همانند جرم باشدء آنها نسبت به آيات الهی توهين کردند. خداوند 


هم برای آنها مجازاتی تعيين کرده که علاوه بر دردناک بودن توهین آور نیز می باشد. 


آیه بعد. به عکس العمل اين گروه در برابر آیات الهی اشاره کرده و در واقع آن را با عکس 
العملشان, در برابر «لَهْوَ الَحَدیْث» مقایسه می کند و می گوید: «هنگامی که آیات ما بر او 
خوانده می شود مستكبرانه روى بر می گرداند گوئی آيات ما را نشنيدهء كوئى اسلا 
كوشهايش سنكين است» و اصلاً هيج سخنى را نمی شنود (و إذا تثلی عَلَيْهِ آیاتنا ولی مستتكبراً 
کان لم يَسسْمَعْها كان فى أَذْنَبْهِ وقراً). 

و در پایان» كيفر دردناك چنین کسی را اين كونه بازكو می کند: «او را به عذاب دردناک 
بشارت ده»! (قَبَشْرَهُ بعذاب أليم). 

تعبير به «وی شترا اشاره به اين است كه: روى كرداندن او تنها به خاطر مزاحمت با منافع 
دنيوى و هوسهايش نیست. بلكه از اين هم فراتر می رود و انگیزه استكبار و تكبر در برابر خدا 
وآيات خداء كه بزركترين كناه است در عمل او نيز وجود دارد. 

جالب اين كه: نخست مى كويد: «آن جنان بى اعتنائى به آيات الهى مى كند كه كوئى اصلاً آن 


را نشنيده و كاملاً بی اعتنا از كنار آن می گذرد» سپس اضافه 
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می کند: «نه تنها اين آیات را نمی شنود» گوئی اصلاً کر است و هیچ سخنی را نمی شنود! 
جزای چنین افراد نیز متناسب اعمالشان است همان گونه که عملشان برای اهل حقء دردآور 
بوده» خداوند مجازاتشان را نیز دردناک قرار داده» و به عذاب الیمشان گرفتار می سازد! 

توجه به اين نکته» نیز لازم است که: تعبیر به «بَشرٌ» (بشارت ده) در مورد عذاب دردناک الهی 
متناسب با کار مستکبرانی است که آیات الهی را به باد سخریه می گرفتند و «بوجهل» صفتانی 


كه «زتُوم جهنم را با «كره و خرما» تفسیر می کردند! 


در آيات بعد. به شرح حال مؤمنان راستين باز می گردد كه در آغاز اين مقايسه. از آنان شروع 
شد. و در پایان نيزء به آنان ختم می گردد. می فرمايد: «كسانى كه ايمان آورده اند و عمل 
صالح انجام داده اند باغهای پر نعمت بهشت از آن آنها است» (ان الّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا 
الصتالحات لَهُمْ جنات النعیم). 

آری» اين گروه بر عکس مستکبران بی ایمان» و گمراه کنندگان کوردل, که نه آثار خدا را در 
بیدا و چشم بینا و كوش شنوا که خدا نصیبشان کرده. هم به آیات الهی ایمان می آورند و 
هم در اعمال صالح خود. آن را به کار می گیرند و جه جالب است که: آنها «غذاب أَليْم) 


داشتند و اينها «جنات نعیّم» دارند. 


مهمتر اين که: اين باغهای پر نعمت بهشتی» برای آنها جاودانه است 
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«هميشه در ان خواهند ماند» (خالدین فیها). 

«اين وعده مسلّم الهى است. وعده ای تخلف نايذير» (وغد الله حَمَا). 

و خداوند نه وعده دروغين می دهده و نه از وفاى به وعده هاى خود. عاجز است: جرا که «او 
عزيز و قدرتمند» و حكيم و آگاه است» (و هو الْعزیز الْحَكِيم). 

اين نكته قابل دقت است كه: در مورد مستکبران» «عذاب» به صورت مفرد ذكر شده. و در 
مورد مؤمنان صالح العمل؛ «جنات» به صورت جمع: جرا كه رحمت خدا همواره بر غضبش 
پیشی كرفته. 

تأكيد بر خلود و وعده حق الهىء نيز تأكيدى بر همین فزونى «رحمت» بر (غضب) است. 
انَعِيم) كه از ماده «نعمت» است» معنى كسترده ای دارد كه همه انواع نعمت هاى مادى و 
توق اناما ی شوه سق شش های. كه زا نا ردان تدان عع کو اين یا قايل 
درك نيست «راغب» در «مفردات» می گوید: «نعیّم» به معنى «نعمت بسیار) اسك لیم اف 


9ب هل 
الک و 
۹۹ 
د عاد عاد 
رد رد ينا 


نکته ها: 

۱ - تحریم غنا 

بدون شک «غنا» به طور اجمال. از نظر مشهور علمای شيعه حرام است و شهرتی در سر حل 
اجماع و اتفاق دارد. 

بسیاری از علمای اهل سنت نیز بر اين عقیده تأکید کرده اند» هر چند بعضی از آنها استثناهائی 
برای أن قائل شده اند و شاید بعضی از اين استثناها. در حقيقت استثناء نباشد و خارج از 


موضوع «غنا» محسوب شود (و به اصطلاح 0۳ خارج انمت از 
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«قرطبی» در ذيل آيات مورد بحثء در همین زمينه جنين می كويد: «غناى معمول در ميان 
كروهى از مرد هر كاه مشتمل بر اشعار عاشقانه درباره «زنان» و توصيف زيبائى هاى آنان. و 
ذكر شراب و محرمات ديكر باشد» همه «علما» در حرمت آن متفقند: جرا كه مصداق «لهو و 
غنای» مذموم می باشد. و اما اگر از اين امور خالى گردد. مختصرى از آن در اعياد و 
جشن هاى زفاف جائز است» و همجنين برای نشاط بخشيدن به هنكام انجام كارهاى مشكل» - 
آن كونه كه در «تاريخ اسلام») در مسأله حفر «خندق» آمده و يا اشعارى كه «انجشه) به هنكام 
حركت قافله به سوى «مكّه) در (حجةٌ الوداع» برای تحریک «شتران» می خوانده است - اما 
آنجه امروز در ميان «صوفيه» معمول است كه انواع آلات طرب را در اين زمينه به كار مى برند 
حرام است».(۱) 

آنچه را که «قرطبی» به صورت استثناء بیان کرده. از قبیل خواندن «حدی» (آواز مخصوص) 
برای شتران» يا اشعار مخصوصی که مسلمانان با آهنگ به هنكام حفر «خندق» می خواندند. به 
اعمال قوق اسلا عم غا ردد و تسه و شبه اشعارن است. كه كرو ا آهنگ 
مخصوص در راهبيمائى ها يا مجالس جشن و عزادارى مذهبى می خوانند. 

در منابع اسلامی» دلائل زيادى بر تحريم «غنا» در دست است» از جمله آيه فوق: «و من الناس 
من يَشْترى لَهْوَ الحَدین...» و بعضى ديكر از آيات قرآن كه حداقل طبق رواياتى كه در تفسير 
اف ۳ وارد شده بر «غنا» تطبيق گردیده و يا «غنا» از مصاديق آن شمرده شده است. 

در حديثى از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم که در تفسیر آیه: «و اجْتَئْبوا قول الزور»(۲) 


فرمود: 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۸۷ صفحه .۵۱۳۹ 


۲ دع آيه ۳۰ 
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تول الرور الفنا: «سخن باطل همان غنا است».(۱) 

و نيز همان امام(علیه السلام) در تفسیر آیه: «و الَذِينَ لايَشْهَدُونَ الژور»(۲) فرمود: «منظور از آن 
غنا است».(۳) 

و در تفسیر همین آیه مورد بحث. روایات متعددی از امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه 
السلام) و امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) نقل شده است که یکی از مصداق های «لهو 
الحديث» را كه موجب «عذاب مهين» است غنا معرفى كرده اند.(۶) 

علاوه بر این روايات فراوان دیگری - منهاى تفسير آيات - در منابع اسلامى ديده مى شود كه 
تحريم غنا را به طور مؤکد بیان می كند. 

در حدیثی كه از «جابر بن عبدالله» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده می خوانيم: کان 
إِبْليس اول من تَعَنَى: «شيطان اولين کسی بود كه غنا خواند.(۵) 

و در حديث ديكرى از امام صادق(عليه السلام) جنين آمده است: بَيْتا الغتاءِ لائومن فيه 
الْمَحِيعَفُ و لاتجاب فيه الدغومٌ و لابَدحله الْمَلّك: «خانه ای كه در آن غنا باشدء ايمن از مرگ و 
۳ دردناک نیست. دعا در آن به اجابت نمی رسدء و «فرشتگان» وارد آن نمی شوند».(1) 
و در حدیث دیگری از همان امام(علیه السلام) مى خوانیم: الْغِنَاءُ يُورث التاق و بُخقب الفقر: 
«غناء روح نفاق را پرورش می دهد و فقر و بدبختی می آفریند».(۷) 

در حديث ديكر كه از امام صادق(عليه السلام) نقل شده از جمله كسانى را كه ملعون و دور از 
رحمت خدا شمرده استء زن خواننده» کسی که اجرتى به او می دهد و کسی که آن يول را 
مصرف مى نمایدا (الْمُعَنْيَةُ مَلَعُونَةُ و مَن أذاها مَلعون و آكل 


۱ -«وسائل الشیعه»» جلد ۰۱۲ صفحه .۲۲۵ 
۲ -فرقان آيه ۷۲۰ 
۳ و ٤‏ و ۵-«وسائل الشیعه» جلد ۱۲ صفحات ۲۲۵ - ۲۲۷ و ۲۳۱ باب 44 تحریم الغنا. 


1 و ۷-«وسائل الشیعه». جلد ۱۲ صفحه ۲۲۵ - ۲۲۰. 
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کُسنبها مَلْعُونْ).(۱) 

در منابع معروف «اهل سنت» نيز روایات متعددی در اين زمينه نقل شده است. 

از جمله. روایتی است که «در المنثور» از جمع کثیری از محدئین. از «ابی امامه» از پیغمبر 
گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل کرده که فرمود: لابجل تیم لمات و لابخ و 
مهن" حرام: «تعلیم زنان خواننده حلال نیست» همچنین خرید و فروش اين كنيزان» و چیزی 
که در مقابل آن گرفته می شود نیز حرام است».(۲) 

نظير همین معنى را نويسنده «التاج» از «ترمذى» و «امام احمد» نقل کرده است.(۳) 

«ابن مسعود» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل می كند که: الْعْنَاءُ ينبت التفاق فى الْقَلْبِ کمَا 
ينبت الما البتقل: «غنا روح نفاق را در قلب پرورش می دهد. همان ات كياه (Ol)‏ 
روى هم رفته» رواياتى كه در اين زمينه نقل شده است به قدرى زياد است كه به حل تواتر 
مى رسدء و به همين دليل اكثر «علمای اسلام» فتوا به حرمت داده اند علاوه بر «علماى شيعه» 
كه تقريباً در اين سخن اتفاق نظر دارندء تحريم آن از «ابوحنيفه» نيز نقل شده است. و هنكامى 
كه از «احمد»» ييشواى معروف «اهل سنت» درباره «غنا» سؤال كردند در ياسخ كفت: نبت 
التفاق: «روح نفاق را در آدمى می روياند)!. 1 
و «مالک» پیشوای دیگر «اهل سنت» در ياسخ اين سؤال كفت: يَفْعَلّهُ الفساق: «مردم فاسق به 


دنبال آن می روند)! 


۳۲۸۰ «سفينة البحار»» جلد ۰۲ صفحه‎ ١ 


۲ - «در" المنئور). ذیل آيه مورد بحث. 


۳ «التاج» جلد ۵» صفحه ۲۸۷۰ 


٤‏ - تفسیر «روح المعانی». ذيل أيه مورد بحت. 
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و «شافعی» تصریح کرده است: شهادت اصحاب غنا قبول نیست. و اين خود دلیل بر فسق آنها 
است. 
از «اصحاب شافعی» نيز نقل شده که فتوای «شافعی» را تحريم می دانند. بر خلاف آنچه بعضی 


پنداشته اند.(۱) 


۲ -غناء چیست؟ 

در حرمت غناء چندان مشکلی وجود ندارده مشکل تشخیص موضوع غناء است. 

آیا هر صوت خوش و زیبائی «غنا» است؟ 

لها خثيرة ایس زيرا در روایات اسلامی آمده» و سيره مسلمین نیز حکایت می کند که 
قرآن و اذان و مانند آن را با صدای خوش و زیبا بخوانید. 

آیا «غنا» هر صدائی است كه در آن «ترجیع) (رفت و آمد صدا در حنجره و به اصطلاح غلط 
دادن) باشد؟ آن نيز ثابت نيست. 

آنچه از مجموع كلمات «فقهاء» و سخنان «اهل سنت» در اين زمينه می توان استفاده کرد. اين 
است: «غناء»: آهنگهای طرب انگیز و لهو و باطل است. 

و به عبارت روشن تر: «غناء» آهنگ هائی است که متناسب مجالس فسق و فجور و اهل گناه و 
فساد مى باشد. 

و باز به تعبير ديكر: «غناء» به صوتى كفته می شود كه قواى شهوانى را در انسان تحریک 
می نماید و انسان در آن حال احساس می كند: اگر در كنار آن صداء شراب و فساد جنسى نيز 
باشد كاملاً مناسب است!. 

اين نكته نيزء قابل توجه است كه: گاه» یک «آهنگ» هم خودش غنا و لهو و 


۱ - (روح المعانی». ذیل آیات مورد بحت. 
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۳ 


باطل است و هم محتوای آنء به اين ترتیب که: اشعار عشقی و فسادانگیز را با آهنگ های 
مطرب بخوانند. و گاه تنها آهنگ «غنا» است. به اين ترتیب که اشعار پر محتوا؛ يا آیات قرآن 
و دعاء و مناجات را به آهنگی بخوانند که مناسب مجالس عیاشان و فاسدان است» و در هر دو 
صورت حرام مى باشد (دقت كنيد). 

ذکر اين نکته. نيز لازم است که كام برای «غنا» دو رقم معنی ذکر می شود: «معنی عام» و 
«معنی خاص». معنی خاص. همان است که در بالا گفتيم یعنی آهنگ های تحریک شهوات و 
متناسب مجالس فسق و فجور. 

ولی معنی عام. هرگونه صوت زیبا است» و لذا آنها که «غنا» را به معنی عام تفسیر کرده اند 
برای آن دو قسم قائل شده اند «غنای حلال» و «غنای حرام). 

منظور از غنای حرام همان است که در بالا گفته شد و منظور از غنای حلال صدای زیبا و 
خوشى است که مفسده انگیز نباشد. و متناسب با مجالس فسق و فجور نگردد. 

بنابراین» در اصل تحریم «غنا» تقریباً اختلافى نیست. اختلاف در نحوه تفسیر آن است. 

البته «غنا» مصادیق مشکوکی نيز دارد (مانند همه مفاهیم دیگر) که انسان به راستی نمی داند 
فلان صوت. مناسب مجالس فسق و فجور است يا نه؟ و در اين صورت. به حکم اصل برائت؛ 
محکوم به حلیت است (البته بعد از آگاهی کافی از مفهوم عرفی غنا طبق تعریف فوق). 

و از اینجا روشن می شود. صداها و آهنگهای حماسی که متناسب میدانهای نبرد و يا ورزش و 
يا مانند آن است دلیلی بر تحریم آن نیست. 

البته در زمینه غنا بحثهاى دیگری نيز وجود دارد از قبیل پاره ای از استثناها که بعضی برای آن 
قائل شده اند. و جمعی أن را انکار کرده اند. و مسائل دیگر که 
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بايد در كتب فقهى از آن سخن گفت. 
آخرين سخنى که در اينجا ذكر آن را لازم می دانیم» اين است که: آنچه در بالا كفتيم» مربوط 
به خوانندكى است و اما استفاده از آلات موسيقى و حرمت آن بحث دیگری دارد که از 


۳- فلسفه تحريم غنا 
دقت در مفهوم «غنا» با شرائطى كه در شرح موضوع آن گفتیم. فلسفه تحريم آن را به خوبى 
روشن مى سازد. 

در یک بررسی كوتاه به مفاسد زیر برخورد می كنيم: 

الف: تشويق به فساد اخلاق - تجربه نشان داده است - و تجربه بهترين شاهد و كواه است - 
كه بسيارى افراد تحت تأثير آهنگهای غناء راه تقوا و يرهيزكارى را رها کرده» و به شهوات و 
فساد روى مى آورند. 

مجلس غنا معمولاً مركز انواع مفاسد است و آنچه به اين مفاسد دامن می زندء همان «غناء» 
است. 

در بعضى از گزارش هائى كه در «جرائد» خارجى آمده می خوانيم: در مجلسى كه كروهى از 
«دختران» و «پسران» بودند. و آهنگ خاصى از غناء در آنجا اجرا شد آن چنان هيجانى به 
«دختران» و «پسران» دست داد كه: به يكديكر حملهور شدند و فجايع زيادى به بار آوردند كه 
قلم از ذكر آن شرم دارد. 

در تفسير «روح المعانی»» سخنى از یکی از سران «بنى امیه» نقل مى كند که به آنها مى گفت: 
از «غنا» بپرهیزید که: حیا را کم می كندء شهوت را می افزاید شخصیت را در هم می شکند. 
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که مستی انجام مى دهد.(۱) 

و این» نشان می دهد: حتی آنها نيز به مفاسد آن پی برده بودند. 

و اگر می بينيم در روایات اسلامی کراراً آمده است: «غنا» روح نفاق را در قلب پرورش 
می دهد. اشاره به همین حقیقت است. روح نفاق همان روح آلودگی به فساد و کناره گیری از 
تقوا و پرهیزکاری است. 

و نیز اگر در روایات آمده است: «فرشتگان» در خانه ای که «غنا» در آن است وارد نمی شوندء 
به خاطر همین آلودگی به فساد است. چرا که «فرشتگان» پاکند و طالب پاکیند. و از اين 
محیطهای آلوده بیزارند. 


ب - غافل شدن از ياد خدا - تعبیر به «لهو» که در تفسیر «غنا» در بعضی از روایات اسلامی 
آمده است» اشاره به همین حقیقت است که: غناء انسان را آن چنان مست شهوات می کند که 
از ياد خدا غافل می سازد. 

در آیات فوق خواندیم: «لهو الحدیث». یکی از عوامل «ضلالت» از «سبیل اللّه» است» و موجب 
«(عذاب اليم). 

در حديثى از على(عليه السلام) می خوانيم: کل ما الى عن ذكْر الله فهو من الْمَبْبِر: «هر 
جيزى که انسان را از ياد خدا غافل كند (و در شهوات فرو ببرد) آن در حكم قمار است».(۲) 


ج - آثار زیانبار بر اعصاب - «غنا و موسیقی» در حقیقت» یکی از عوامل مهم تخدير اعصاب 


استء و به تعبير ديكر: مواد مخدر گاهی. از طریق دهان و نوشیدن وارد بدن می شوند. (مانند 


۱ - تفسیر «روح المعانی». جلد ۰۲۱ صفحه 3٠١.‏ 
۲ -«وسائل الشیعه»» جلد ۰۱۲ صفحه ۲۳۵. 
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و كاه از طریق بوئیدن و حس شامه (مانند هروئین). 

و گاه» از طریق تزریق (مانند مرفین). 

و كاه از طریق حس سامعه است (مانند غنا). 

به همین جهت گاهی «غنا» و آهنگهای مخصوص,. چنان افراد را در نشثه فرو می برد که 
حالتی شبیه به مستی به آنها دست می دهد البته گاه به اين مرحله نمی رسد اما در عين حال 
تخدیر خفیف ایجاد می کند. 

و به همین دلیل بسیاری از مفاسد مواد مخدرء در غنا وجود دارد. خواه تخدیر آن خفيف باشد 
يا شديد. 

«توجه دقيق به بيوكرافى مشاهير موسيقى دانان» نشان می دهد: در دوران عمرء به تدريج دچار 
ناراحتيهاى روحى كرديده اند تا آنجا كه رفته» رفته اعصاب خود را از دست داده» عده ای 
مبتلا به بیماریهای روانی شده. گروهی مشاعر خود را از کف داده. و به ديار جنون رهسپار 
شده اند دسته ای فلج و ناتوان گردیده و بعضی هنكام نواختن موسیقی درجه فشار خونشان 
بالا رفته و دچار سکته ناگهانی شده اند.(۱) 

در بعضی از کتبی که در زمینه آثار زیانبار موسیقی بر اعصاب آدمی, نوشته شده است. حالات 
جمعی از «موسیقی دانان» و «خوانندگان» معروف آمده است كه به هنكام اجرای برنامه. گرفتار 
سکته و مرگ ناگهانی شد و در همان مجلس جان خود را از دست داده اند.(۲) 

کوتاه سخن اين که: آثار زيان بخش «غنا و موسیقی» بر اعصاب تا سر حل تولید جنون» و بر 
قلب و فشار خون» و تحریکات نامطلوب دیگر به حدی است 


۱ -«تأثیر موسیقی بر روان و اعصاب»» صفحه .57 


۲ -«تأثير موسيقى بر روان و اعصاب». صفحه 53 
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که نیاز به بحث زیادی ندارد. 

از آمارهائی كه از مرگ و ميرهاء در عصر ما تهیه شده چنین استفاده می شود که: مرگ های 
ناگهانی نسبت به گذشته افزايش زیادی يافته است. عوامل اين افزایش را امور مختلفی ذکر 
کرده اند. از جمله افزايش غنا و موسیقی در سطح جهان. 


د-غنا یکی از ابزار کار استعمار 

استعمارگران جهان, هميشه از بیداری مردم. مخصوصاً نسل جوان. وحشت داشته اند. به همین 
دلیل» بخشی از برنامه های گسترده آنها برای ادامه استعمار فرو بردن جامعه ها در غفلت و 
بی خبری و ناآگاهی و گسترش انواع سرگرمی های ناسالم است. 

امروز» مواد مخدرء تنها جنبه تجارتى ندارد» بلکه یکی از ابزار مهم سیاست های استعماری 
است: ایجاد مراکز فحشاء. کلوپ های قمار و همچنین سرگرمی های ناسالم دیگر. و از جمله 
توسعه غنا و موسیقی. یکی از مهمترین ابزاری است که آنها برای تخدیر افکار مردم بر آن 
اصرار دارند. و به همین دلیل قسمت عمده وقت «راديوهاى» جهان را موسیقی تشکیل 


می دهد. و از برنامه های عمده «وسائل ارتباط جمعی) همین موضوع است. 
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۰ لق السسّماوات بغیر عمد تروتها و ألقى فى الأرض رواسی أن 
قري بو بت يهان کل« و نلاب اشام ما ا 
فیها من کل زواج گریم 

۱ هذا خلّق الله قأونى ما ذا خلق الَّذِينَ من دونه بل الظالمُون فى 
ضّلال شبین ۰ 


ترجمه: 

۰ - (او) آسمان ها را بدون ستونى كه آن را ببینید آفرید و در زمين كوه هائى افكند تا شما را 
نلرزاند (و جایگاه شما آرام باشد) و از هرگونه جنبنده ای روی آن منتشر ساخحت» و از آسمان؛ 
آبی نازل کردیم و به وسیله آن در روی زمین انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پر ارزش 
روياندیم. 

۱ - این آفرینش خداست: اما به من نشان دهید (معبودانی) غير او جه جيز را آفریده اند؟! 
تفسیر: 

اين آفرینش خدا است. دیگران جه آفریده اند؟ 

به دنبال بحثى كه پیرامون قرآن» و ايمان به آن» در آيات كذشته بود در دو أيه مورد بحث از 
دلائل توحيد كه يكى ديكر از اساسى ترين اصول اعتقادى است سخن مى كويد. 


در آيه نخست به ينج قسمت از آفرينش «پروردگار» كه بيوند ناگسست: با 
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هم دارند (آفرینش آسمان» و معلق بودن كرات در فضاء و نيز آفرينش كوه ها برای حفظ ثبات 
زمين» و سپس آفرينش جنبندگان» و بعد از آن آب و كياهان كه وسيله تغذيه آنها است) اشاره 
مى كند. 

می فرمايد: «خداوند آسمان ها را بدون ستونى كه آن را ببينيد آفرید» (خلق السّماوات بغیر 
عَمّد ترونها). 

«عَمّد» (بر وزن قمر) جمع «عمود» به معنی ستون است. و مقید ساختن آن به «تروتها». دلیل بر 
اين است که: آسمان ستون های مرئی ندارد» مفهوم اين سخن آنست که: ستون هائی دارد اما 
قابل رژیت نیست. و چنان که پیش از اين هم در تفسیر سوره «رعد» گفته ایم. اين تعبير» اشاره 
لطیفی است به قانون «جاذبه و دافعه». که همچون ستونی بسیار نیرومند اما نامرئی» كرات 
آسمانی را در جای خود نگه داشته. 

در حدیثی که «حسین بن خالد» از «امام على بن موسی الرضا»(علیه السلام) نقل کرده. به اين 
معنی تصریح شده است. فرمود: متبحان الب لس الله مول بغیّر عمد تروتها؟ فلت بلی. فقال: 
تم عَم و لکن لاتروتها: «منزه است خداء آيا خداوند نمی فرماید. بدون ستونی که آن را 
مشاهده کنید؟ راوی می گوید: عرض کردم آری. فرمود: پس ستون هائى هست ولی شما آن را 
نمی بینید»!.(۱)-(۲) 

به هر حال» جمله فوق» یکی از معجزات علمی قرآن مجید است که شرح بیشتر آن را در ذيل 
آبه ۲ سوره «رعد» (جلد ۰۱۰ صفحه ۱۱۰) آوردیم. 

سيسء درباره فلسفه «آفرینش كوه ها» می گوید: «خداوند در زمين كوه هائی افکند تا شما را 
مضطرب و متزلزل نکند» (و ألقى فی الازض روامیی أن توید 


۱ - تفسير «برهان). حلد ۲ صفحه YVA.‏ 
شون و بكويند: در اصل چنین بوده: فعلی السمازانت کروتها هر عَمّد) و اين مسلماً بر خلاف 
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بکم).(۱) 

37 آیه» كه نظائر فراوانى در قرآن دارد» نشان می دهد: «کوه ها» وسيله ثبات زمینند» امروز از 
نظر علمى نیز اين حقيقت ثابت شده كه «كوه ها» از جهات متعددى مايه ثبات زمين هستند. 
از این نظر که: ريشه های آنها به هم پیوسته و همچون زره محكمىء «كره زمین» را در برابر 
فشارهائی که از حرارت درونی ناشی می شود حفظ می کنند. و اگر آنها نبودند «زلزله های» 
ویرانگر آن قدر زياد بود که شاید مجالی به انسان برای زندگی نمی داد. 

و از این نظر که: اين قشر محکم در برابر فشار «جاذبه ماه و خورشید» مقاومت می کند که اگر 
«كوه ها» نبوده جزر و مد عظیمی در پوسته خاکی زمين به وجود می آمد. که بی شباهت به 
«جزر و مد دریاها» نبود. و زندگی را بر انسان ناممکن می ساخت. 

و از این نظر که: فشار طوفان ها را در هم می شکند. و تماس هوای مجاور زمين را به هنكام 
حرکت وضعی زمین» به حداقل می رساند که اگر نبود صفحه زمين همچون کویرهای خشک؛ 
در تمام طول شب و روزء صحنه طوفان های مرگبار و بادهای در هم کوبنده بود.(۲) 

حال که نعمت آرامش آسمان به وسيله ستون نامرئيش» و آرامش زمين به وسيله كوه ها تأمين 
شدء نوبت به آفرينش موجودات زنده و آرامش آنها می رسد كه در محيطى آرام. بتوانند قدم به 
عرصه حيات بگذارند. می كويد: «و در روى زمين از هر جنبنده ای منتشر ساخت» (و بَث فيها 


من کل دایةٌ). 


۱-«تَمیّد» از ماده «مَیّد» (بر وزن صید) به معنی تزلزل و اضطراب اشیاء عظیم است. و جمله 
«أن تمئد بكم در تقدير «لثَلاً تَمِيْدَ بكم بوده است. 


۲ - توضیح بيشتر درباره فوائد كوه ها را در جلد ۰ صفحه ۱۱۳ به بعد مطالعه فرمائید. 
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تعبير به «مِن کل داب اشاره به تنوع حيات و زندكى در چهره هاى مختلف استء از 
جنبندگانی كه از كوجكى با چشم عادى ديده نمی شوند. و سرتاسر محيط ما را پر كرده اند 
گرفته» تا جنبندگان غول پیکری كه عظمت آنها انسان را در وحشت فرو می برد. 

همجنين جنبندكان به رنكهاى مختلف و جهره هاى كاملاً متفاوت» آبزيان» هوازیان پرندگان؛ 
خزندگان» و حشرات كوناكون, و مانند آنها كه هر كدام برای خود عالمى دارند. و مسأله 
حيات را در صدها هزار آئینه منعكس می سازند. 

اما ييدا است: اين جنبندكان, نياز به آب و غذا دارند. لذا در جمله هاى بعد به اين دو موضوع 
اشاره کرده» می گوید: «از آسمان آبی فرستاديم و به وسيله آن» در روى زمينء انواع گوناگونی 
از جفت های گیاهان پر ارزش رویاندیم» (و آنزلنا من السسّماء ماء فأنبتنا فيها من کل زواج 
گریم). 

به اين ترتيب» اساس زندگی همه جنبندگان مخصوصاً انسان را كه آب و گیاه تشکیل 
می دهد بیان می کند. سفره ای است گسترده با غذاهای متنوع در سرتاسر روی زمین» كه هر 
يك از آنها از نظر آفرینش, دلیلی است بر عظمت و قدرت پروردگار. 

قابل توجه اين که: در بیان آفرینش سه قسمت نخست. افعال به صورت غائب ذکر شده. ولی 
به مسأله نزول باران و پرورش گیاهان که می رسد. افعال را به صورت متکلم بیان کرده 
می فرمايد: «ما از «آسمان» آبی فرستاديم» و ما در «زمین» گیاهانی رويانديم). 

این» خود. یکی از فنون فصاحت است که به هنكام ذکر امور مختلف. آنها را در دو يا چند 
تنكل موم بیان ییا کے گر الاين گیگ 
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به علاوه» اين تعبير نشان می دهد: نزول باران و پرورش كياهان مورد توجه خاصى بوده است. 
اين آیه» بار ديكر به «زوجيت در جهان گیاهان» اشاره می كند که آن نيز از معجزات علمى 
قرآن است: چرا كه در آن زمان» زوجيت (وجود جنس نر و ماده) در جهان كياهان به طور 
كسترده ثابت نشده بود» و قرآن از آن يرده برداشت.(۱) 


ضمنا توصيف زوج هاى كياهان به «کریم» اشاره به انواع مواهبى است كه در آنها وجود دارد. 


بعد از ذكر عظمت خداوند در جهان آفرینش و چهره هاى مختلفى از خلقت روى سخن را 
به مشركان كرده و آنها را مورد باز خواست قرار می دهد. می كويد: «اين آفرینش خدا است» 
اما به من نشان دهيد! معبودانى كه غير او هستند» چه جيز را آفريده اند)؟! (هذا خلّق الله 
فَأَرُونِى ما ذا خَلّق الَذِينَ من ذونه). 

مسلماً آنها نمی توانستند ادعا كنند بعضى از مخلوقات اين جهان» مخلوق بتها هستندء بنابراين» 
آنها به توحيد خالقيت معترف بودند. با اين حال چگونه می توانستند. شرك در عبادت را 
توجيه كنند؟ چرا كه «توحيد خالقيت» دليل بر «توحيد ربوبيت» و يكانكى مدبر عالم» و آن هم 
دليل بر «توحيد عبودیت» است. 

لذاء در پایان آيهء عمل آنها را منطبق بر ظلم و ضلال شمرده می گوید: «ولی ظالمان در 
گمراهی آشکارند» (بل الظَالمُونَ فى ضلال مُبين). 


اعقوم شد وات ام مسأله را می توانید در جلد ۰1۵ ذیل آيه ۷ سوره «شعراء» مطالعه 
فرمائيد. 
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می دانيم: «ظلم» معنى گسترده ای دارد. كه شامل قرار دادن هر جيز در غير محل می شود و از 
آنجا كه مشرکان» عبادت و كاه تدبير جهان را در اختيار بتها می كذاشتند. مرتكب بزرگترین 
ظلم و ضلالت بودند. 

در ضمن» تعبير فوق» اشاره لطيفى است به ارتباط «ظلم» و «ضلال». زيرا هنكامى كه انسان 
موقعيت موجودات عينى را در جهان نشناسد. يا بشناسد و رعايت نكند و هر جيز را در جاى 
خويش نبيند» مسلما اين ظلم سبب ضلالت و كمراهى او خواهد شد. 
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۷ و لق یا لمان الجكخمة أن نکر لو و من کر قإئما یشک 
تیه و تن رن له دز ي 

۲ و لذ قال شمان لاء و هو یه يا نی لامتكا بالله إن الشزی 

5 و وصینا الإنسان بوالدیه حَمَلَتَهُ مه وهناً على وحن و فصالة فى 
این آن اشکر بی ولیک ا لمیر 

۵ و یا جاهداك على ان رکه ہی ما یس لک به عل فلا تطغهما و 
اما فی ایا تفروفا و اب سيل من آناب الثم ی 


ترجمه: 

۲ ما به «لقمان» حکمت دادیم: (و به او گفتیم) شکر خدا را به جای آور. هر كس 
شکرگزاری کند. تنها به سود خويش شکر کرده: و آن كس که کفران کند. (زیانی به خدا 
نمی رساند): جرا که خداوند بی نياز و ستوده است. 

- (به خاطر بياور) هنگامی را كه «لقمان» به فرزندش - در حالى كه او را موعظه می كرد‎ ٠ 
گفت: «پسرم! جيزى را همتاى خدا قرار مده كه شرک» ظلم بزرگی است».‎ 

۶ و ما به انسان درباره يدر و مادرش سفارش کردیم: مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی 
حمل کرد و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان می يابد: (آری به او توصیه کردیم) که 
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سوى من است! 

۵ وهر كاه آن دو تلاش كنند که تو چیزی را همتاى من قرار دهىء كه از آن آگاهی ندارى 
(بلكه می دانى باطل است) از ايشان اطاعت مکن, ولى با آن دو در دنيا به طرز شايسته ای 
رفتار كن: و از راه كسانى پیروی كن كه توبه كنان به سوى من آمده اند سپس بازگشت همه 
شما به سوى من است و من شما را از آنچه عمل مى كرديد آگاه مى كنم. 

تفسير: 

احترام يدر و مادر! 

به تناسب بحثهاى گذشته پیرامون توحيد و شرك و اهميت و عظمت قرآن و حكمتى كه در 
اين كتاب آسمانی به كار رفته. در آيات مورد بحث و جند آيه بعد از آن» سخن از «لقمان 
حکیم» و بخشى از اندرزهاى مهم اين مرد الهى در زمينه توحيد و مبارزه با شرك به ميان آمده؛ 
و مسائل مهم اخلاقى كه در اندرزهاى «لقمان» به فرزندش منعكس است نيز بازكو شده است. 
اين «اندرزهاى ده گانه» كه در طى جهار آيه بیان شده هم مسائل اعتقادی را به طرز جالبى 
بیان می كندء هم اصول وظايف دینی» و هم مباحث اخلاقی را 

در اين كه: «لقمان» كه بود؟ و جه ویژگی هائى داشت؟ در بحث نكات به خواست خدا سخن 
خواهيم گفت. ولی» در اينجا همین اندازه می گوئیم: قرائن نشان می دهد. او پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) نبود. بلكه مردى بود وارسته و مهذب. كه در ميدان مبارزه با هواى نفسء پیروز 
شده و خداوند نيز چشمه هاى علم و حكمت را در قلب او گشوده بود. 


در عظمت مقام او همین بس که خدا اندرزهایش را در كنار سخنان خود 
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قرار داده» و در لابلاى آيات قرآن ذكر فرموده است» آرى هنگامی كه قلب انسان بر اثر ياكى و 
تقوا به نور حكمت روشن گردد. سخنان الهى بر زبانش جارى می شود و همان می گوید. كه 
خدا می گوید. و آن گونه می انديشد که خدا می پسندد!. 

با این توضیح کوتاه به تفسیر آیات باز می گردیم. 

در نخستین آيه می فرماید: «ما به لقمان حکمت دادیم. و به او گفتیم: برای خدا شکرگزاری 
کن» زیرا هر کس. شکر نعمت او را ادا کند. تنها به سود خويش شكر کرده. و هر كس کفران 
کند» زیانی به خدا نمی رساند» چرا که خداوند» بی نیاز و ستوده است» (و لقّد آنَيْنا لَقُمانَ 
الْحِكْمَةَ أن اشكر لله و من يَسْكْر فَإِنّما پشکر لنفیه و من کفر فان الله نی" خمید).(۱) 

ذر اين 7 (حکمت» چیست؟ بايذ گفت: برای «حکمت» معانی فراوانی ذکر کرده اند. مانند 
«شناخت اسرار جهان هستی» «آگاهی از حقايق قرآن» «رسيدن به حق از نظر گفتار و عمل» و 
«معرفت و شناسائى خداوند). 

اما همه اين معانى را مى توان يك جا جمع كرده و در تفسير حكمت جنين كفت: حكمتى كه 
قرآن از آن سخن مى كويد و خداوند به «لقمان» عطا فرموده بود: «مجموعه اى از معرفت و 
علم و اخلاق پاک و تقوا و نور هدايت بوده است». 

در حديثى از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) می خوانیم» كه: در تفسير اين آيه برای «هشام 
بن حكم) فرمود: «مراد از حکمت. فهم و عقل است».(۲) 


١-دراين‏ كه: جمله «أن اشکر للّه)» جيزى در تقدير دارد يا نه؟ در ميان مفسران كفتكو است: 
بی ما ال ماه وق لذ قبل او أن در لی سكو عق من باه خاش نيه تفت 
نيستء و «أن» در جمله «أن اشعر) تفسيريه است» چرا كه شك ركزارى خود عين حكمت است 
وكيك ميو ان رو شين قاب ا 

لا تاصول كاف جلد أ صفحه ۸۳ کاب العقل و الجهل حذیت 1۲ 
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در حديث ديكرى از امام صادق(علیه السلام) در تفسير اين آيه می خوانيم: آوتی مَعْرفَةُ إمام 
زمانه: «حكمت اين است که لقمان نسبت به امام و رهبر الهى عصر خود آگاهی داشت».(۱) 
روشن است. هر يك از اينها یکی از شاخه هاى مفهوم وسيع حكمت محسوب مى شود و با 
هم منافاتى ندارد. 

به هر حالء «لقمان» به خاطر داشتن اين حکمت. به شكر يروردكارش يرداخت او هدف 
نعمت هاى الهى و كاربرد آن را مى دانست» و درست آنها را در همان هدفى که براى آن 
آفريده شده بودند» به كار می بست» و اصلاً حكمت همین است: «به كار بستن هر جيز در 
جاى خود). 

بنابراين «شکر» و «حکمت» به یک نقطه باز می گردند. 

تا نتيجه «شکر» و «کفران» نعمت ها در آيه به اين صورت بیان شده كه: «شكر نعمت به 
سود خود انسان» و «کفران نعمت نیز به زیان خود او است»: چرا که خداوند از همگان بی نیاز 
اه اک هس کته شك كرارق کل يرك ر مدش رر ی شوم وگن یله 
کات كاف کرت بر دامن کرای شین گرد 

«ام) در جمله «آن اشک له لام اختصاص است و «لام» در «لتفسه) لام نفع است. بنابراین 
سود شکرگزاری که همان دوام نعمت. و افزايش آنء به اضافه ثواب آخرت است. عائد خود 
انسان می شود همان گونه که زیان کفران فقط دامان خودش را می گیرد. 

تعبیر به «غنی" خمید»: اشاره به اين است که: شکرگزار در برابر افراد عادی» يا چیزی به 


بخشنده نعمت می دهد. و يا اگر چیزی نمی دهد. با ستایش او مقامش 


1۹1 «نور النقلین». حلد 11 صفحه‎ - ١ 
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را در انظار مردم بالا می برد» ولی در مورد خداوند هیچ یک از اين دو معنی ندارد. او از 
همگان بی نیاز استء و شایسته ستايش همه ستایشگران. فرشتگان حمد او می گویند و تمام 
ذرات موجودات به تسبیح و حمد او مشغولند و اگر انسانی به زبان قال. کفران کند. کمترین 
اثرى ندارد. حتی ذرات وجود خودش. به زبان حال مشغول حمد و ثنای اویند!. 

قابل توجه است که: «شکر» با «صيغه مضارع» که نشانه تداوم و استمرار است بیان شده و 
«كفر) با «صیغه ماضی» که حتی بر یک مرتبه نیز صادق است. اشاره به اين که: کفران حتی 
برای یک بار ممکن است عواقب دردناکی بار آورد. اما شك ركزارى لازم است مستمر و مداوم 
باشل قا مان مسر كابلا خود راط کل 


بعد از معرفى «لقمان» و مقام علم و حكمت اوء به نخستين اندرز وى كه در عين حال مهمترين 
توصيه به فرزندش می باشد. اشاره كرده جنين می فرماید: 

«به خاطر بياور هنگامی را كه لقمان به فرزندش» در حالى که او را موعظه می کرد» گفت: 
يسرم! هيج جيز را شريك خدا قرار مده! كه شرک. ظلم عظيمى است» (و إِذْ قال لمان لاثنه و 
هو بِعظه يا نی لاتُشرك' بالله ان الشترك لظلم عظیم). 

«حکمت لقمان» ایجاب می کند: قبل از هر جيزء به سراغ اساسی ترین مسأله عقیدتی برود و 
آن مسأله «توحید» است» توحید در تمام زمینه ها و ابعاد زيرا هر حرکت تخریبی و ضد الهی 
از شرك سرچشمه می گیرد. از دنیا پرستی. مقام پرستی. هوا پرستی» و مانند آن» که هر کدام 
شاخه ای از شرك محسوب می شود. 


همان گونه که اساس تمام حرکتهای صحیح و سازنده. توحید است» یعنی 
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تنها دل به خدا بستن» سر بر فرمان او نهادن» از غير او بريدن و همه بتها را در آستان كبريائى 
او در هم شكستن!. 

قابل توجه اين كه: «لقمان حکیم)» دليل بر نفى شرك رااين ذكر مى كند كه: «شرك ظلم 
عظيم» است» آن هم با تعبيرى که از چند جهتء تأكيد در بر دارد.(۱) 

قرار دهند. هم درباره خلق خداء كه آنها را به كمراهى بكشانند و با اعمال جنايت بار خود آنها 
را مورد ستم قرار دهند. و هم درباره خويشتن كه از اوج عزت عبوديت پروردگار: به قعر دره 
ذلت يرستش غير او ساقط کنند!. 


دو آيه بعد در حقيقت جمله هاى معترضه ای است كه در لابلاى اندرزهاى «لقمان» از سوى 
خداوند بیان شده است. اما معترضه نه به معنى بى ارتباط بلكه به معنى سخنان الهى که 
ارتباط روشنى با سخنان «لقمان» دارد: زيرا در اين دو آیه» بحث از نعمت وجود يدر و مادر و 
زحمات و خدمات و حقوق آنها است و قرار دادن شكر يدر و مادر در كنار شكر «اللّه). 

به علاوه» تأكيدى بر خالص بودن اندرزهاى «لقمان» به فرزندش نيز محسوب می شود: چرا كه 
يدر و مادر با اين علاقه وافر و خلوص نیت. ممكن نيست جز خير و صلاح فرزند را در 
اندرزهايشان بازكو كنند. 

نخست می فرمايد: «ما به انسان درباره يدر و مادرش سفارش کردیم» (و وصّيْنا الإنسان 
وله ۰ 


آن كاه به زحمات فوق العاده ماد اشاره کرده می گوید: «مادرش او را حمل 


21 من( و «لام» و «جمله اسمیه» هر كدام یکی از اسباب تأكيد است. 
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کرد در حالی که هر روز ضعف و سستی تازه ای بر ضعف او افزوده می شد» (حَملنة امه وهناً 
علی وفن).(۱) 

اين مسأله از نظر علمی ثابت شده. و تجربه نيز نشان داده كه مادران در دوران بارداری گرفتار 
وهن و سستی می شوند. چرا که شيره جان و مغز استخوانشان را به پرورش جنین خود 
اختصاص می دهند. و از تمام مواد حیاتی وجود خود بهترینش را تقدیم او می دارند. 

به همین دلیل» مادران در دوران بارداری گرفتار کمبود انواع ویتامینها می شوند که اگر جبران 
نگردد ناراحتیهائی برای آنها به وجود می آورد. حتی اين مطلب در دوران رضاع و شیر دادن 
نيز ادامه می یابد. چرا که شیر شیره جان مادر است. 

لذا به دنبال آن می افزاید: پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است (و فصاله فى عامین). 
همان گونه كه در جاى دیگر قرآن نيز اشاره شده است: و الوالدات يُرْضِعْنَ اة“ حون 
کاملیْن: «مادران فرزندانشان را دو سال تمام شير می دهند».(۲) ۱ 
البتهه منظور دوران کامل شیرخوارگی است. هر چند ممکن است گاهی کمتر از آن انجام شود. 
به هر حالء مادر. در اين سی و سه ماه (دوران حمل و دوران شیرخوارگی) بزرگترین فداکاری 
را هم از نظر روحی و عاطفی. و هم از نظر جسمی. و هم از جهت خدمات در مورد فرزندش 
انجام می دهد. 


١‏ جمله «وهناً علی وهن» ممكن است «حال» باشد برای أ به تقدیر کلمه «ذات» و در 
تقدير حنين بوده: «حَملتة امد ذات وهن على وهطن). 

اين احتمال نيز داده شده که مفعول مطلق بوده باشد. برای فعل مقدرى از ماده «وهن» و در 
تقدیر جنين بوده: «تهن وهنا على وهن). 

۲-بقره آيه ۲۳۲. 
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جالب اين كه: در آغاز» توصيه درباره هر دو می كند ولى به هنكام بیان زحمات و خدمات» 
تكيه روى زحمات مادر می نمايد تا انسان را متوجه ایثارگری ها و حق عظيم او سازد. 

سپس» می كويد: «توصيه کردم كه هم شكر مرا بجاى آور و هم شكر يدر و مادرت را» (أن 
اشكر لی و لوالدتک). 

شكر مرا به جا آور كه خالق و منعم اصلى توام. و جنين يدر و مادر مهربانى به تو داده ام و 
هم شكر يدر و مادرت را كه واسطه اين فيض و عهده دار انتقال نعمت هاى من به تو 
فى ا 

و چقدر جالب و پر معنى است كه: شكر يدر و مادر درست در كنار شكر خدا قرار گرفته. 

و در يايان آیه با لحنى كه خالى از تهديد و عتاب نيست می فرمايد: «بازكشت همه شما به 
سوى من است» (إِلَىٌ الْمَصِير). 

آری اكر در اينجا كوتاهى کنید. در آنجا تمام اين حقوق و زحمات و خدمات مورد بررسى 
قرار مى كيرد و موء به مو حساب مى شود. بايد از عهده حساب الهى در مورد شكر 
نعمت هایش» و همجنين در مورد شكر نعمت وجود پدر و مادر و عواطف پاک و بی آلايش 
آنهاء بر آئید. 

بعضی از مفسرانء در اینجا به نکته ای توجه کرده اند که: در قرآن مجید تأكيد بر رعایت 
حقوق يدر و مادن کراراً آمده استء اما سفارش نسبت به فرزندان کمتر دیده می شود (جز در 
مورد نهی از کشتن فرزندان که یک عادت شوم و زشت استثنای در عصر جاهلیت بوده 
است). 

اين به خاطر آن است که: يدر و مادر به حکم عواطف نیرومندشان کمتر ممکن است فرزندان 


را به دست فراموشی بسپارند» در حالی که زياد دیده شده 
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است: فرزندان» يدر و مادر را مخصوصاً به هنكام پیری و از کار افتادگی فراموش می کنند. و 
اين دردناكترين حالت برای آنها و بدترین ناشکری برای فرزندان 


و از آنجا که توصيه به نيكى در مورد يدر و مادر» ممكن است اين توهم را برای بعضى ايجاد 
كند كه حتى در مسأله عقائد و كفر و ايمانء بايد با آنها مماشات کرد در آيه بعد می افزايد: 
«هر كاه آن دوء تلاش و كوشش کنند که. چیزی را شريك من قرار دهى كه از آن (حداقل) 
آگاهی ندارىء از آنها اطاعت مكن» (و ان جاهداک عَلى أن تشرک بی ما لیس لک به عِلْمٌ فلا 
تَطِعْهُما). 

هركز نبايد رابطه انسان و يدر و مادرش» مقدم بر رابطه او با خدا باشد. و هركز نبايد عواطف 
خويشاوندى حاكم بر اعتقاد مكتبى او كردد. 

تعبير به «جاهداک» اشاره به اين است كه: يدر و مادر» كاه به گمان اين كه: سعادت فرزند را 
می خواهند. تلاش و كوشش می کنند. او را به عقيده انحرافى خود بکشانند. و اين در مورد 
همه يدران و مادران ديده می شود. 

وظيفه فرزندان اين است: هركز در برابر اين فشارها تسليم نشوند. و استقلال فكرى خود را 
حفظ كرده. عقيده توحيد را با هيج جيز معاوضه نکنند. 

ضمنا جمله «ما یس لک به علم» (جيزى كه به آن علم و آگاهی ندارى) اشاره به اين است 
كه: اگر فرضاً دلائل بطلان شرك را ناديده بگیریم حداقل دليلى بر اثبات آن نیست» و هيج 
شخص بهانه جوئی نيزء نمی تواند دليلى بر اثبات شرك اقامه كند. 


از این گذشته» اگر شرك حقيقتى داشت. بايد دليلى بر اثبات آن وجود 


.۶۸۶ تفسير «فى ظلال». جلد ۰۱ صفحه‎ ١ 
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داشته باشد» و چون دلیلی بر اثبات آن نیست» خود دليلى بر بطلان آن می باشد. 

باز از آنجا که ممکن استء اين فرمان اين توهم را به وجود آورد که: در برابر يدر و مادر 
مشرک بايد شدت عمل و بی حرمتى به خرج داد بلا فاصله 

اضافه می كند: عدم اطاعت آنها در مسأله كفر و شرك. دليل بر قطع رابطه مطلق با آنها نيست 
بلكه در عين حالء «با آنها در دنيا به طرز شايسته ای رفتار کن» (وَ صَاحِبْهُما فى الدنيا مَعْرُوفاً). 
از نظر دنيا و زندگی مادی, با آنها مهر و محبت و ملاطفت كنء و از نظر اعتقاد و برنامه هاى 
مذهبی» تسلیم افکار و پیشنهادهای آنها نباش» اين درست نقطه اصلی اعتدال است که: حقوق 
خدا و يدر و مادر, در آن جمع است. 

لذاء بعداً می افزاید: «راه کسانی را پیروی كن که به سوی من باز گشته اند» راه پیامپر(صلی الله 
عليه وآله) و مومنان راستین (و ابع ستبيل مَن آناب إلّى). 

چرا که بعد از آن» «بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه در دنیا عمل 
می کردید. آگاه می سازم» و بر طبق آن پاداش و کیفر می دهم (م ای مرجغکم نکم بما 
نفی و اثباتهای پی در پی» و امر و نهی ها در آيات فوق, برای اين است که: مسلمانان در اين 
گونه مسائل - که در بدو نظ تضادی در ميان انجام دو وظیفه لازم تصور می شود - خط 
اصلی را بيدا کنند. و بدون کمترین افراط و تفريط» در مسير صحیح قرار گیرند. و اين دقت و 
ظرافت قرآن» در اين ریزه کاری هاء از چهره های فصاحت و بلاغت عمیق آن است. 

به هر حال» آيه فوق كاملاً شبیه جیزی است که در آيه ۸ سوره «عنکبوت» آمده است که 
می كويد: «و وصینا لانسان بوالديه ننا و إن جاقداک لتشرک بی ما لیس لک به عم 
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و درباره آن شأن نزولى در بعضى از تفاسير نقل شده است كه در ذيل آن آيه آورديم. 


نكته ها: 

١‏ لقمان كه بود؟ 

نام «لقمان» در دو آيه از قرآن در همین سوره» آمده استء در قرآن دليل صريحى بر اين كه: او 
پیامبر بوده است يا تنها يك فرد حکیم. وجود ندارد. ولى لحن قرآن. در مورد «لقمان»» نشان 
می دهد: او پیامبر نبود: زيرا در مورد «پیامبران» سخن از رسالت و دعوت به سوى توحيد و 
مبارزه با شرك و انحرافات محيط و عدم مطالبه اجر و پاداش» و نيز بشارت و انذار در برابر 
«امت ها» معمولاً ديده می شود در حالى كه در مورد «لقمان» هيج يك از اين مسائل ذكر نشده 
و تنها اندرزهاى او كه به صورت خصوصى با فرزندش» بیان شده - هر چند محتواى آن جنبه 
عمومى دارد - و اين كواه بر اين است كه او تنها يك مرد حكيم بوده است. 

در حديثى كه از پیامبر(صلی الله عليه وآله) كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) نيز نقل شده 
جنين می خوانيم: حقا ول لم یگ ما نی و ل كان عدا کر الکن خسن این 
آحب له فَأَحَبّهُ و من علیّه بالحکُمة...: «به حق می گویم: «لقمان» پیامبر نبود. ولی بنده ای بود 
که نيان فكو من کرو اسان و قيش غالے بو دا وا دوست ی اکت و لا نيو اورا 
دوست داشت. و نعمت حکمت بر او ارزانی فرمود..». 

در بعضی از تواریخ آمده است: «لقمان» غلامی سياه از «مردم سودان» بود» و با وجود چهره 
نازيبا» دلی روشن و روحی مصفا داشت. او از همان آغاز به راستی سخن می گفت. امانت را 


به خيانت نمی آلود. و در اموری که مربوط به او 
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نبود دخالت نمی کرد.(۱) 

بعضی از مفسران. احتمال نبوت او را داده اند ولی چنان که گفتیم» هیچ دلیلی بر آن تست 
بلکه شواهد روشنی بر ضد آن داریم. 

در بعضی از روایات آمده است: شخصی به «لقمان» گفت: مگر تو با ما شبانی نمی کردی؟ 

در پاسخ گفت: آرى چنین است. 

سوال کننده پرسید: يس از کجا اين همه علم و حکمت نصیب تو شد؟ 

در پاسخ گفت: قَدر الل و أداءٌ الأمائه و صدق الحدیث و الصّمْت عم لایُخننی: «اين خواست 
خدا بود. اداء امانت كردن» گر و سکوت در برابر آنچه به من مربوط نبود».(۲) 

در ذيل روایتی که در بالا از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل کردیم نيز چنین آمده 
است: «روزی لقمان در وسط روز برای استراحت خوابیده بود» ناگهان ندائی شنید که ای 
لقمان! آيا می خواهی خداوند تو را خلیفه در زمين قرار دهد که در ميان مردم به حق قضاوت 
كنى؟! 

«لقمان» در ياسخ آن ندا كفت: اگر پروردگارم مرا مخير کند. راه عافيت را می يذيرم و تن به 
اين آزمون بزرگ نمی دهم! ولى اكر فرمان دهد. فرمانش را به جان پذیرا می شوم زيرا 
می دانم اكر جنين مسئولیتی بر دوش من بگذارد حتماً مرا کمک می كند و از لغزش ها نگه 
مى دارد. 

فرشتكان ‏ در حالى که آنها را نمی ديد - گفتند: ای «لقمان» برای چه؟ 

گفت: برای اين که: داوری در ميان مردم سخت ترین منزلگاه هاء و مهمترین مراحل است. و 


امواج ظلم و ستم از هر سو متوجه آن است. اگر خدا انسان را 


١‏ «قصص قرآن». (شرح حالات لقمان). 


2 اک البيان»» ذیل آیات مورد بحت. 
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نكل كثدم قاس قح ناسین اک راد خيطا وناز واه بيشت سیف شاه اس کی که 
در دنیا سر بزیر و در آخرت سربلند باشد. بهتر از کسی است که در دنیا سربلند و در آعرت 
سربزیر باشد. و کسی که دنيا را بر آخرت برگزیند به دنیا نخواهد رسید و آخرت را نیز از 
دست خواهد دادا 

فرشتگان از منطق جالب «لقمان» در شگفتی فرو رفتند. 

«لقمان» اين ۳ را كفت و به خواب فرو رفت. و خداوند نور حکمت در دل او افکند. 
هنگامی که بیدار شد. زبان به حکمت گشودا...».(۱) 


؟ - گوشه ای از حكمت لقمان 

بعضى از مفسران در اينجا به تناسب اندرزهاى «لقمان» كه در آيات اين سوره منعكس است 
قسمت هائى از سخنان حكمت آميز اين مرد الهى را بازكو كرده اند كه ما فشرده اى از آن را 
در اينجا می أوريم: 

الف - لقمان به فرزندش جنين می كفت: یا بت إن الا بخر عمیق و قد هلک فیها عالم كَثِير 
اخعل سیک فیها ایا باه و ال شراعها ال على ال و ال زادک فیها رى 
الل قان تجوات فبرخمة الله و إن هکت فبذئوبک!: 

«پسرم! دنیا دریای زرف و عمیقی است که خلق بسیاری در آن غرق شده اند» تو کشتی خود را 
در اين درياء ایمان به خدا قرار ده بادبان آن را توکل بر خداء زاد و توشه ات را در آن تقوای 
الهی» اگر از اين دریا رهائی یابی به برکت رحمت خدا است. و اگر هلاک شوی به خاطر 
گناهان تو است».(۲) 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۲۱۱ ذيل آنه مورد بحت. 


۲ - «مجمع البیان» جلد ۸ صفحه ۳۱۷ ذیل آیه مورد بحث. 
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همین مطلب در کتاب «کافی» ضمن سخنان امام کاظم(علیه السلام) به «هشام بن حکم) به 
صورت کاملتری از «لقمان حکیم» نقل شده است: 

الایمان. و شراغها کل و قَيّمها الْعَقْل» و يها العم و سکانها الصَبر: 

«يسرم دنیا دریای عمیقی است که گروه بسیاری در آن غرق شدند. کشتی تو در اين دریا بايد 
تقوای الهی باشد و زاد و توشه ات ایمان» بادبان این کشتی توکل, ناحدای آن عقل» راهنمای 
آن علم» و سکان آن صبر».(۱) 

ب ‏ در گفتار دیگری به فرزندش در آداب مسافرت چنین می گوید: 

«پسرم! هنگامی که مسافرت می کنی؛ اسلحه و لباس و خیمه و وسیله نوشیدن آب. و وسائل 
دوختن و داروهای ضروری را که هم خود. و هم همراهانت از آن استفاده می توانید بکنید 
بردار» و با همسفران در همه چیز» جز در معصیت الهی همراهی کن! 

پسرم! هنگامی که با جمعی مسافرت کردی در کارهایت با آنها مشورت کن. 

در صورت آنها بسیار تبسّم نما. 

ذل وو :زاف و را که ان سكا كبلك ای | 

هنكامى كه تو را صدا زنند. ياسخ كو و اگر از تو کمک بخواهند آنها را يارى كن. 

تا می توانى سكوت اختیار كن! 

نماز بسيار بخوان! 


در مركب و آب و غذا که دارى سخاوتمند باش! 


۱ -«اصول کافی». جلد ۱. صفحه ۱۳. کتاب العقل و الجهل. 
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اگر از تو كواهى به حق بطلبند كواهى ده! 

اگر از تو مشورتى بخواهند. برای به دست آوردن نظر صائب كوشش کن! و بدون انديشه و 
تأمل کافی» ياسخ مكوء و تمام نيروى تفكرت را برای جواب مشورت به كار گیر» كه هر كس 
در ياسخ مشورت خالص ترين نظر خود را اظهار نکند. خداوند نعمت تشخيص و انديشه را 
ازاو مى كيرد. 

هنكامى كه ببینی همراهان تو راه می روند. و تلاش می کنند. با آنها به تلاش بر خيزا 

دستور کسی را که از شش کتر است نیا 

اگر از تو تقاضاى مشروعی دارند. هميشه جواب مثبت بده» و هركز «نه» نگوی» زيرا گفتن نه 
نشانه عجز و ناتوانی و سیب ملامت است... 

هركز «نماز» را از اول وقتء تأخير نینداز» و دين خود را فوراً ادا كن. 

با جماعت نماز بگذان هر چند در سخت ترين حالات باشيد... 

اگر می توانی» از هر غذائی می خواهی بخوری قبلاً مقداری از آن را در راه خدا انفاق كن! 
کتابالهی را تلاوت کن و ذکر خدا وا فراموش عتماا(۱) 

ج - این داستان نیز از «لقمان» معروف است. در آن هنكام كه به صورت برده ای برای آقایش 
کار می کرد. روزی به او گفت: گوسفندی برای من ذبح كن و دو عضو که بهترین اعضای 
آنست براى من بياور! 

او كوسفندى را ذبح كرد و زبان و دل آن را براى وى آورد. 

چند روز ديكر همین دستور را به او داد منتها گفت: دو عضو كه بدترين اعضای آن است براى 
من بياور! «لقمان» بار ديكر گوسفندی را ذبح كرد و همان 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۳۱۷. 
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«زبان و دل» را برای او آورد. او تعجب کرد و از این ماجرا سؤال كرد. 

«لقمان» در پاسخ گفت: «قلب و زبان» اگر پاک باشند از هر جيز بهترند و اگر نایاک شوند از 
همه چیز خبیث تر و بدتر!.(۱) 

اين گفتار را با حدیثی از امام صادق (علیه السلام) پایان می دهیم. 

فرمود: «به خدا سوگند. حکمتی که به لقمان از سوی پروردگار عنایت 

شده بود. به خاطر نسب. مال» جمال و جسم او نبود بلکه او مردی بود که در انجام فرمان 
خداء قوی و نیرومند بود. از گناه و شبهات اجتناب می کرد. ساکت و خاموش بود با دقت 
می نگریست بسیار فکر می کرد. تیزبین بود هرگز در (آغاز) روز نخوابید و در مجالس (به 
رسم مستکبران) تکیه نمی کرد كاملاً آداب را رعایت می نمود» آب دهن نمی افکند. با چیزی 
بازی نمی کرد. و هرگز در حال نامناسبی دیده نشد... هیچ كاه دو نفر را در حال نزاع ندید 
مگر اين که آنها را با هم صلح داد. و اگر سخن خوبی از کسی می شنید. حتماً مأخذ آن سخن 
و تفسير آن را سؤال می کرد. با «فقیهان و عالمان» بسیار نشست و برخاست داشت... به سراغ 
علومى می رفت که. بتواند به وسيله آن بر هواى نفس جيره شود» نفس خود را با نيروى فكر 
و انديشه و عبرت مداوا می نمود. و تنها به سراغ كارى می رفت كه به سود (دين يا دنیای) او 
بو در امورى كه به او ارتباط نداشت» هرگز دخالت نمی کرد و از این رو خداوند حكمت را 


به او ارزانی داشت».(۲) 


۱ - تفسیر «بیضاوی» و «ثعلبی» ولی تفسیر (مجمع البیان» تنها قسمت اول سخن لقمان را نقل 
كرده امیت 
۲ - (امجمع البيان»» جلد A‏ صفحه ۳۷ را تلخيص). 
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7 يا بْنَى نها إن تك مثقال حَبَّهُ من خردل فََكُنَ فى صخرة أو فى 
السّماوات أو فی الأذضن تأت بها الله إن الله لطيفة حير 

۱۷ يا نی أقم الصّلاةَ وَ أَمْرْ بِالْمَغْرُوف و اه عن الْمنکر و اصْبر على 
ما أصابكة ان ذلك من عزم الأمُور 

۱۸ و لامصعر خدک للئّاس و لامش فى الأنض مَرَحاً إن الله لابجب 
کل شختال فخور 

8 و الصا فى شیک و اخضهر عن مرک إن آنکر الاصتوانخ 
توت الور 


ترجمه: 

يسرم! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلى (کار نيك يا بد) باشد» و در دل سنگی يا در 
(گوشه ای از) آسمان ها و زمين قرار كيرد. خداوند آن را (در قيامت براى حساب) مى آورد: 
خداوند دقیق و آگاه است! 

۷ - پسرم! نماز را بر پا دان و امر به معروف و نهی از منکر كنء و در برابر مصائبى که به تو 
می رسد شکیبا باش که اين از کارهای مهم است! 

۸ - (پسرم!) با بی اعتنائی از مردم روی مگردان؛ و مغرورانه بر زمين راه مرو که خداوند هیچ 
متکبر مغروری را دوست ندارد. 

٩‏ - (پسرم!) در راه رفتن اعتدال را رعایت کن: از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که 


زشت ترین صداها صدای خران است. 
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1۲ 
تفسير نمونه جلدهفدهم 

تفسير: 

همجون كوه بايست و با مردم خوشرفتارى كن! 

نخستين اندرز «لقمان» بيرامون مسأله توحيد و مبارزه با شرك بود» دومين اندرز او درباره 
حساب اعمال و معاد است كه حلقه «مبدأ» و «معاد» را تكميل مى كند. 

می گوید: «يسرم! اكر اعمال نيك و بد. حتى به اندازه سنگینی خردلی باشد. در درون 
صخره ای» يا در گوشه ای از آسمانء يا درون زمين جاى گیرد» خدا آن را در دادگاه قيامت 
حاضر می كند. و حساب ان را می رسد: جرا كه خداوند دقيق و آكاه است» (یا نی انیا إن 
تکه قال له مرن خردل تن فی مره أزا فى انسماوات أو فى الارض بات بها الله إن الله 
الي 

«خردل» كياهى است داراى دانه هاى سياه بسيار کوچک که در کوچکی و حقارت» ضرب 
المثل مى باشد. 

اشاره به اين كه: اعمال نیک و بد هر قدر کوچک و كم ارزش. و هر قدر مخفى و ينهان باشد. 
همانند خردلی که در درون سنگی در اعماق زمین» يا در گوشه ای از آسمانها مخفی باشد. 
خداوند لطیف و خبير كه از تمام موجودات کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر در سراسر «عالم 
هستی» آگاه است آن را برای حساب. و پاداش و کیفر حاضر می کند. و چیزی در اين دستگاه 
گم نمی شود! 

ضمير در (إِنّهها به «حسنات و سیثات و اعمال نیک و بد» باز می گردد.(۱) 

ا آگاهی پروردگار از اعمال انسان, و محفوظ ماندن همه نیکی ها و بدی ها در 


كتاب علم پروردگار» و نابود نشدن جيزى در اين عالم 


۱ - بعضی احتمال داده اند: ضمير فوق ضمير «شأن و قصه» باشد. و يا به مفهوم شرك باز 
گردد و هر دو احتمال بعید است. 
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هستی. خميرمايه همه اصلاحات فردی و اجتماعى است. و نيروى محرک قوی به سوى 
خیرات و باز دارنده موثر از شرور و بدی ها است. 

ذکر «سماوات» و «ارض) بعد از بیان «صخره». در حقیقت از قبیل ذکر عام بعد از خاص است. 
در حدیثی که در «اصول کافی» از «امام باقر»(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: انوا الْمُحَقَّراتِ 
من الدثُوب. فن لها طالب يول أحدكم أذنب و سفن ان الله عزوجل يَقُول: سکب ما دموا 
و آثارهم و کل شىء آَخصیناة فى |مام مبين» و قال عزوجل: نها إن تک مثقال حبَّهُ من خردل 
كن فی صَخرة أو فى السّماوات أو فِى الأض بت بها الله إن الله أطيفة خبير: 

«از گناهان كوجك بپرهیزید: چرا که سرانجام کسی از آن باز خواست می کند. كاهى بعضی از 
شما می كويند ما گناه می كنيم و به دنبال آن استغفار می نمائيم» در حالى که خداوند عزوجل 
مى كويد: ما تمام آنچه آنها از پیش فرستاده اند. و همجنين آثارشان راء و همه جيز را در لوح 
محفوظ احصا کرده ایم» و نيز فرموده: اكر اعمال نيك و بد. حتى به اندازه سنكينى دانه خردلى 
باشد در دل صخره ای يا در گوشه ای از آسمان يا اندرون زمین» خدا آن را حاضر می كند: 


بعد از تحكيم يايه هاى مبدأ و معاد. كه اساس همه اعتقادات مكتبى است به مهمترين اعمال 
يعنى تاه «نماز» پرداخته» می گوید: 
«پسرم! نماز را بر پا دار» (يا تی آقم الصّلاةً). 


جرا که «نماز» مهمترین پیوند تو با خالق است. نماز قلب تو را بیدا روح 


۱ -«نور الثقلین». حلد 11 صفحه غ 
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تو را مصفاء و زندگی تو را روشن می سازد. 

آثار گناه را از جانت می شوید. نور ايمان را در سراى قلبت يرتوافكن می دارد» و تو را از 
فحشاء و منکرات باز می دارد. 

بعد از برنامه نماز به مهمترين دستور اجتماعى يعنى «امر به معروف و نهى از منکر» پرداخته» 
می كويد: «مردم را به نيكى ها و معروف دعوت كن و از منكرات و زشتى ها باز دار» (و أمُر 
بِالْمَعْرُوف و اه عن المُتكر). 

و بعد از اين سه دستور مهم عملىء به مسأله «صبر و استقامت» كه در برابر ایمان» همجون سر 
نسبت به تن استء پرداخته می گوید: «در برابر مصائب و مشكلاتى كه بر تو وارد می شود 
صابر و شكيبا باش كه اين از وظائف حتمى و كارهاى اساسى هر انسانى است» (و اصْبر علی 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور). 

مسلّم است که در همه كارهاى اجتماعی. مخصوصاً در برنامه امر به معروف و نهى از منكر 
مشكلات فراوانى وجود دارد. و سود يرستان سلطه جوء و كنهكاران آلوده و خودخواه به 
آسانی تسليم نمی شوند» و حتى در مقام اذيت و آزار. و متهم ساختن آمران به معروف و 
ناهيان از منكر بر می آیند. كه بدون صبر و استقامت و شکیبائی» هرگز نمی توان بر اين 
مشكلات پیروز شد. 

(عزم» به معنى اراده محكم است و تعبير به «عزم الامور) در اينجا يا به معنى كارهائى است كه 
دستور مؤكد, از سوى پروردگار به آن داده شده است. و يا كارهائى كه انسان بايد نسبت به آن 
عزم آهنين و تصميم راسخ داشته باشد. و هر كدام از اين دو معنى باشد. اشاره به اهميت 
أنست. 

تعبير «ذلک» اشاره به صبر و شكيبائى است و اين احتمال نيز وجود دارد. به همه امورى که در 


آيه فوق ذكر شده از جمله نماز» و امر به معروف و نهى از 
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منكر» باز گردد. ولی؛ در بعضی دیگر از آیات قرآن اين تعبیر بعد از تیدا (صبر) مطرح شده 
كه اکال اون وا ارييف دمن کد 


سپس. «لقمان» به مسائل اخلاقى در ارتباط با مردم و خويشتن پرداخته. نخست تواضع و 
فروتنى و خوشروئی را توصيه كرده می كويد: «با بی اعتنائى از مردم روى مگردان» (و لانُصَعْر 
خدک للناس). 

١و‏ مفرورانه بر روی زمين راه مرو» (و لاتخش فى الأرئض مَررحاّ. 

«چرا که خداوند هیچ متکبر مغرورى را دوست نمی دارد» (ان الله لابجب کل ختال فخور). 
«تَصَعُر) از ماده «صخر» در اصل یک نوع بیماری است كه A‏ دست می دهد و كردن خود 
را كج مى كند. 

«مرح) (بر وزن فرح) به معنى غرور و مستى ناشى از نعمت است. 

«شختال» از ماده «خیال»» و «خیلاء» به معنى کسی است که با يك سلسله تخيلات و يندارها 
خود را بزرك مى بيند. 

«فخور» از ماده «فخر» به معنى کسی است كه نسبت به ديكران فخر فروشى می كند (تفاوت 
«مختال» و «فخور» در اين است كه: اولی» اشاره به تخيللات کبرآلود ذهنى است» و دومی» به 
اعمال كبر آميز خارجى). 

و به اين ترتیب. «لقمان حکیم» در اينجا به دو صفت بسيار زشت نايسند که مايه از هم ياشيدن 
روابط صميمانه اجتماعی است اشاره می كند: یکی «تكبر و بی اعتنائى»)» و ديكر «غرور و 
خوديسندى)., كه هر دو در اين جهت مشتركند که انسان را در عالمى از «توهم و يندار» و 
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مخصوصاً با توجه به ريشه لغوى «صعر) روشن مى شود كه اين كونه صفات يك نوع بيمارى 
روانى و اخلاقى استء يك نوع انحراف در تشخيص و تفكر است. و گرنه. یک انسان سالم از 
نظر روح و روانء هرگز كرفتار اين گونه يندارها و تخيلات نمی شود. 

ناكفته بيدا است: منظور «لقمان» تنها مسأله روى گرداندن از مردم و يا راه رفتن مغرورانه 
نیست. بلکه» منظور. مبارزه با تمام مظاهر تكبر و غرور است اما از آنجا كه اين گونه صفات؛ 
قبل از هر جيزء خود را در حركات عادى و روزانه نشان می دهد. انگشت روى اين مظاهر 


خاص گذارده افيية: 


در آيه بعد دو برنامه دیگر اخلاقی را که جنبه اثباتی دارد - در برابر دو برنامه گذشته که جنبه 
نفی داشت - بیان کرده می گوید: «پسرم! در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن» (وّ افص فی 
5 گفتنت نيز رعایت اعتدال نماء «و از صدای خود بکاه! و فریاد مزن» (و اضر من 
ی 

را كه رشت رین ضداها ضداق ان اسك زان انكر الأمترات أت الخ( 0 
در واقع در اين دو آيه از دو صفت. نهی و به دو صفت» امر شده: 

«نهی» از «خودبرتربینی»» و «خودپسندی». كه یکی سبب می شود انسان نسبت به بندگان خدا 
تکبر کند. و دیگری سبب می شود انسان خود را در حد كمال پندارده و در نتيجه درهای 


تکامل را به روی خود ببندد هر چند خود را با 
۱ -«حمیّر) جمع «حمار) به معنی خر است. 


۲ - «آنگر» افعل تفضیل است و گر چه معمولاً افعل تفضيل» در مورد مفعول نمی آید ولی در 
باب عيوب به طور نادر اين صیغه آمده است («أنکر» افعل تفضیل از «منکر» است). 
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ديكرى مقايسه نكند. 

گر جه اين دو صفت. غالباً توآمند. و ريشه مشترك دارند ولى كاه از هم جدا مى شوند. 

و «امر» به رعايت اعتدال در «عمل» و «سخن): زيرا تكيه روى اعتدال در راه رفتن» يا آهنگ 
صدا در حقيقت به عنوان مثال است. 

به راستى کسی كه اين صفات جهاركانه را دارد انسان موفق» خوشبخت و پیروزی است. در 
ميان مردم محبوب» و در پیشگاه خدا عزیز است. 

قابل توجه اين که: ممکن است در محیط زندگی ما. صداهائی ناراحت کننده تر از صدای 
خران باشد (مانند صدای كشيده شدن بعضی از قطعات فلزات به یکدیگر. كه انسان به هنكام 
شنیدنش احساس می کند: گوشت اندامش فرو می ریزد!) ولی بدون شک اين صداها جنبه 
عمومی و همگانی ندارد. به علاوه ناراحت کننده بودن» با زشت تر بودنء فرق دارده آنچه به 
راستی از همه صداهای معمولی که انسان می شنود زشت تر است» همان صدای الاغ می باشد, 
که نعره ها و فریادهای مغروران و ابلهان به آن تشبیه شده است. 

نه تنها زشتی از نظر بلندی صدا و طرز آن, بلکه كاه به جهت بی دلیل بودن چرا که به گفته 
بعضی از مفسران؛ صدای حیوانات دیک غالا به واسطه نیازی است که دار اما این حوان؛ 
گاهی بی جهت و بدون هیچ گونه نیاز و بی هیچ مقدمه. وقت و بی وقت فریاد را سر 


مى دهد! 


و شايد به همين دليل است كه: در بعضى از روايات نقل شده: هر گاه صدای الاغ بلند 
می شود. شيطانى را ديده است. 
به هر حال» از همه اين سخن ها كه بگذریم. زشت بودن اين صدا از ميان 
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صداها نياز به بحث و گفتگو ندارد. 
و اكر مى بينيم در بعضى از روايات كه از امام صادق(عليه السلام) نقل شده. اين آيه به 
عطسه ای كه با صوت بلند ادا می شود. و يا داد و فریاد. به هنكام سخن گفتن تفسير گردیده 


در حقیقت بیان مصداق روشنی از آن است.(۱) 


نکته ها: 

۱ -آداب راه رفتن 

درست است که راه رفتن. کار ساده ای است. اما همین امر ساده می تواند بیانگر حالات 
درونی» اخلاقی و احياناً نشانه شخصیت انسان بوده باشد: چرا که قبلاً هم گفته ايم» روحیات و 
خلقیات انسان» در لابلای همه اعمال او منعکس فى شود و كاه یک عمل کوچک» حاکی از 
یک روحیه ريشه دار است. 

و از آنجا که اسلام. تمام ابعاد زندگی را مورد توجه قرار داده» در اين زمینه نیز چیزی را 
فروگزار نکرده است. 

در حدیثی از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) می خوانیم: من مشی على الازض اختبلاً له 
الارض و من تحتهاء و من فوقهاا: «کسی که از روی غرور و تكبر» روی زمین راه رود زمين» و 
کسانی که در زیر زمین خفته اند. و آنها که روی زمین هستند» همه او را لعنت می کنند!.(۲) 
باز در حديث دیگری از پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: و نَهَى أن بختال الرجل 
فى مشیه و ال من لبس توب تال فيه خسف الله به ین شفیر جهن و كان رین اون 


۱ - لمجمع البيان»» جلد A۸‏ صفحه TY‏ ذيل آنه مورد بحت. 


۲ - «ثواب الاعمال». طبق نقل تفسیر «نور الثقلين»» جلد »٤‏ صفحه ۲۰۷. 
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«پیامبر از راه رفتن مغرورانه و متکبرانه نهی کرد و فرمود: کسی که لباسی بپوشد و با آن كبر 
بورزد. خداوند او را در كنار دوزخ به قعر زمين می فرستد و همنشین «قارون» خواهد بود. چرا 
که او نخستین کسی بود که غرور و كبر را بنیاد نهاد؛.(۱) 

و نيز می خوانیم که امام صادق(علیه السلام) فرمود: «خداوند ایمان را بر جوارح و اعضای 
انسان واجب کرده و در ميان آنها تقسیم نموده است: از جمله بر پاهای انسان واجب کرده 
است» به سوی معصیت و گناه نرود. و در راه رضای خدا گام بر دارد. 

و لذا قرآن فرموده است: در زمين متکبرانه راه مروا... و نیز فرموده: اعتدال را در راه رفتن 
رعایت کن».(۲) 

در روایت ديكر, اين ماجرا از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه واله) نقل شده است که از 
کوچه ای عبور می فرمود: دیوانه ای را مشاهده کرد که مردم. اطراف او را گرفته به او نگاه 
می کنند فرمود: على ما امع هؤلاء: «اینها برای جه اجتماع کرده اند)؟. 

عرض کردند: علَى المَجنون يُصْرَع: «در برابر دیوانه ای که دچار صرع و حمله های عصبی 
شده است). ۱ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) نگاهی به آنها کرد و فرمود: ما هذا بِمَجنون ألا آخبرکُم بالمَجنون 
جو وای دو ثیسست: می تعر اقيق دیزانه وق ره شما نراقي کا ۱ 
عرض کردند: آری» ای رسول خدا! 

فرمود: ان الْمَجْنُون: المُتَبَختِرٌ فی میتی الناظر فى عطفیّه المحركا جيه 


۱ -«امالی صدوق». طبق نقل تفسیر «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه .۲۰۷ 
۲ -«اصول كافي »» جلد ۰۲ صفحه ۰۲۸ بات ان الایمان مبثوث لجوارح البدن کلها. 
صول. ی تفن يمال ميو رح الب 
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بمَنکبیّه قذاک الْمَجْنُونَ و هذا الْمُبتَلى: «ديوانه واقعى کسی است که: متكبرانه گام بر می دارد؛ 
دائماً به يهلوهاى خود نگاه می کند» پهلوهای خود را به همراه شانه ها تكان می دهد (و كبر و 
غرور از تمام وجود او می بارد). 


اين ديوانه واقعى است اما آن كه دیدید بیمار است»!.(۱) 


۲ - اداب سخن گفتن 

در اندرزهاى «لقمان» اشاره ای به آداب سخن گفتن شده بود. و در اسلام» باب وسيعى برای 
اين مسأله گشوده شده از جمله اين که: 

تا سخن گفتن ضرورتی نداشته باشد» سكوت از آن بهتر است. 

چنان که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: السكّوت راحَة للْعَمٌل: «سکوت مايه 
آرامش فکر است».(۲) 

و در حدیثی از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) آمده است: من علامات الْفقه: للم و 
الحلم وَ الصّسْته ان الصّمْت باب من أَبُواب الْحِكْمَة: «از نشانه های فهم و عقلء داشتن آگاهی 
و بردباری و سکوت است. سکوت. دری از درهای حکمت است».(۳) 

اما در روایات دیگر تأكيد شده است: «در مواردی که سخن گفتن لازم است. مؤمن بايد هرگز 
سكوت نكند). 

«ييامبران به سخن گفتن دعوت شدند نه به سکوت». 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۷/۱ صفحه .۳۰۳ 


۲ و ۲ و ٤‏ - «وسائل الشيعه»» جلد ۸ صفحات ۵٩۳۰‏ و ۵0۳۲. 
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۳ آداب معاشرت 

آن قدر که در روایات اسلامی به وسیله پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه اهلبیت(علیهم 
السلام) به مسأله تواضع» حسن خلق و ملاطفت در برخوردها و ترک خشونت در معاشرت؛ 
اهميت داده شده است. به کمتر جیزی اهمیت داده شده. 

بهترین و گویاترین دلیل در اين زمينه. خود روایات اسلامی است. که نمونه هائی از آن را در 
اینجا از نظر می گذرانيم: 

۱ - شخصی نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد عرض کرد: يا رتسول اللّه(صلی الله عليه وآله) 
آوصنی فکان فیما أوصاهٌُ أن قال: الق أخاک بوجه مُبَسط: «مرا سفارش کن! فرمود: برادر 
مسلمانت را با روی گشاده ملاقات کن».(۱) ۱ 

۲ در حديث دیگری از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: ما یوضع فى میزان امرء یوم 
یامه آفضل من خسن الْخَلّق!: «در روز قیامت» چیزی برتر و بالاتر از حسن خلق در ترازوی 
عمل کسی. نهاده نمی شود»۲(.1) 

۳ - در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام) آمده است: البر و خن الْخلّق يَعْمّران 
الدیار و یزیدان فى الأغْمّار: «نيكوكارى و حسن خلق» خانه ها را آباد. و ا را 5 
مى کنر 

٤‏ - و نیز از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نقل شده: کر ما تّلح به أُمبَىَ اج تَقُوَى اللّه و 
خسن الخلّق: «بيشترين جيزى كه سبب می شود» امت من به خاطر آن وارد بهشت شوند. 
تقواى الهى و حسن خلق است».(1) 


۵ - در مورد تواضع و فروتنی نیز از علی(علیه السلام) می خوانیم: زین الشرتف 


171. صفحه‎ VE «بحار الانوار). جلد‎ - ١ 


۲ و ۲ و ٤‏ - «اصول کافی». جلد ۲ صفحات امو AY‏ باب حسن الخلق. 
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۷۲ 
تفسير نمونه جلدهفدهم 

التواضع: «آرايش انسان هاى با شرافت» فروتنى است».(۱) 

٦‏ -و بالاخره در حديثى از امام صادق (عليه السلام) می خوانيم: التواضع أل کل خیّر تَفِيسء 
و مَرَتَبَةٌ رف و لو كان للْتواضع لَه مها الْخَلق لَنَطَقَ عن حقايق ما فى مَحَفِيَات العواقب... 
و من تواضع لله شَرقَة الله على کر من عبادو... و یس لله عزوجل عبادة يلها و يَرْضاها الآ و 
بابها التواضع: 

«فروتنی ريشه هر خير و سعادتی است. تواضع» مقام والائی است. و اگر برای فروتنی زبان و 
لغتی بود که مردم می فهمیدند. بسیاری از اسرار نهانی و عاقبت کارها را بیان می کرد... 

کین کر پراش ا کے كلدو كنا ی و سار اب ی برا ام تن 

هيج عبادتی نیست که مقبول درگاه خدا و موجب رضای او باشد. مگر اين که راه ورود آن 


۱ -«بحار الانوار). حلد ۵ صفحه ۱۳۰ 


۲ -«بحار الانوار). جلد «Vo‏ صفحه ۱۱ 
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۰ ألم روا أن الله محر کم ما فى السّماوات و ما فى الازض و أمنيغ 
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهرة و بان و من الناس من يُجادل فى ال بعيْر 
علم و لا دی و لا کتاب شنیر 

۱ و اذا قيل لهم ابوا ما آنزل الله قالوا ل نتّبع ما وجدنا عَلَيْه 
آباءنا و لو كان الشیْطانْ یوم إلى عذاب السّعير 

۲ و من للم وهه إلى الله و هو مُخسن فد استضتک بالغروة 
الؤنقى و إلى الله عاقبة لأئور 

۳ و من عفر قلايخزلك ره ی مرجفهم تم ما عیلوا إن الله 
عَلیمٌ بذات الصّدُور 


ترجمه: 

۰ - آيا ندیدید خداوند آنچه را در آسمانها و زمين است مسخر شما کرده. و نعمت های 
آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟! ولی بعضی از مردم بدون 
هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله می کنند! 

۱ - و هنگامی که به آنان گفته شود: «از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید)!» می گویند: «نه, 
بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم»! آيا حتی اگر شیطان آنان را 
دعوت به عذاب آتش فروزان کند (باز هم تبعیت می کنند)؟! 


۲ کسی که روی خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکو کار باشد به دستگیره 
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محکمی جنك زده (و به تکیه كاه مطمئنی تکیه کرده است): و عاقبت همه کارها به سوی خدا 
است. 

۳ و کسی که کافر شود» كفر او تو را غمگین نسازد: با زگشت همه آنان به سوی ما است» و 
ما آنها را از اعمالی که انجام داده اند (و نتایج شوم آن) آگاه خواهیم ساخت: خداوند به آنجه 
درون سينه هاست آگاه است. 

۶ ما اندكى آنها را از متاع دنيا بهره مند می كنيم سپس آنها را به تحمل عذاب شديدى وادار 
مى سازيم! 

تفسير: 

تكيه كاه مطمئن! 

بعد از يايان اندرزهاى ده كانه «لقمان» در زمينه «مبدأ و معاده راه و رسم زندگی و برنامه هاى 
اجتماعى و اخلاقی» قرآن برای تكميل آنء به سراغ بیان نعمت هاى الهى می رود تا حس" 
شك ركزارى مردم را برانگیزده شكرى كه سرچشمه «معرفة اللّه» و انكيزه اطاعت فرمان او 
مى شود.(۱) 

روى سخن را به همه انسان ها كرده می كويد: «آيا ندیدید. خداوند آنچه را در آسمانها و زمين 
است مسخر فرمان شما کرد. كه در مسير منافع و سود شما حركت كنند)؟ (أ لم ترا أن الله 
تخر کم ما فى الستّماوات و ما فى الأرئض). 

تسخير موجودات آسمانی و زمینی» برای انسان. مفهوم وسيعى دارد: هم شامل امورى می شود 


كه در قبضه اختيار او است و با ميل و اراده اش در مسير 


۱ - بعضی از مفسران مانند «آلوسی» در «روح المعانی» و «فخر رازی» در تفسير «کبیر» آيات 
مورد بحث را مربوط به آیات قبل از ذکر وصایای لقمان دانسته اند که مشرکان را مخاطب 
ساخته می گوید: «اين خلق خدا است نشان دهید بت ها جه آفرینشی داشتند»؟ و در آیات 
مورد بحث می گوید: «آیا ندیدید که خداوند آنچه را در آسمان ها و زمين است مسخر شما 
كردانيد»» ولی» ذیل اين آيه و آیات بعد از آن و روایاتی که در تفسیر أن وارد شده با عمومیت 
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منافع خود به كار می كيرد مانند بسيارى از موجودات زمینی» و هم امورى که در اختيار انسان 
نيست اما خداوند آنها را مأمور ساخته به انسان خدمت کنندء همچون خورشيد و ماه. 

بنابراين» همه موجودات. مسخر فرمان خدا در طريق سود انسان ها هستند خواه مسخر فرمان 
انسان باشندء يا نه؟ و به اين ترتیب «لام» در «لکم» «لام منفعت» است.(۱) 

آن كاه می افزاید: «حداوند نعمت های خود را اعم از نعمت های ظاهر و باطن - بر شما 
گسترده و افزون ساخت» (و أمتبغ عَلَيْكُمْ نعمه ظاهرةً و باطنّة). 

«أستْبّغ» از ماده «سَبْغ» (بر وزن صبر) در اصل به معنی پیراهن يا زره گشاد و وسیع و کامل 
است» سپس به نعمت گسترده و فراوان نیز اطلاق شده است. 

در اين که: منظور از نعمت های «ظاهر» و باطن» در اين آیه چیست؟ مفسران بسیار سخن 
گفته اند: 

بعضی» نعمت «ظاهر» را جيزى می دانند كه برای هيج كس قابل انكار نيست همچون آفرينش 
حيات و انواع روزى ها و نعمت هاى «باطن» را اشاره به امورى مى دانند كه بدون دقت و 
مطالعه قابل درک نيست (مانند بسيارى از قدرتهای روحى و غرائز سازنده). 

بعضی» نعمت «ظاهر» را اعضاى ظاهر و نعمت «باطن» را قلب شمرده اند. 

بعضی دیگر نعمت «ظاهر» را زیبائی صورت و قامت راست و سلامت اعضاء و نعمت «باطن» 
را «معرفة اللّه) دانسته اند. 


در حديثى از پیغمبر گرامی اسلام(صلى الله عليه وآله) مى خوانیم: «ابن عباس» از آن 


۱۳۰ درباره تسخير موجودات براى انسان در جلد 3 ذيل أيه ۲ سوره (رعد). صفحه‎ ١ 


بحث های دیگری نیز داشته ایم. 
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حضرت در اين زمینه سژال کرد. فرمود: «ای ابن عباس! «نعمت ظاهر» اسلام است. و آفرینش 
کامل و منظم تو به وسیله پروردگار و روزی هائی که به تو ارزانی داشته. 

و اما «نعمت باطن» پوشاندن زشتی های اعمال تو و رسوا نکردنت در برابر مردم است».(۱) 
در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: «نعمت آشکار پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) و معرفة الله و توحيد است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) آورده و اما نعمت پنهان, 
ولایت ما اهلبيت(عليهم السلام) و پیمان دوستی با ما است».(۲) 

ولی» در حقيقت هیچ گونه منافاتی در ميان اين تفسیرهاه وجود ندارد و هر کدام یکی از 
مصداقهای روشن نعمت ظاهر و باطن را بیان می کند» بی آن که مفهوم گسترده آن را محدود 
سازد. 

و در پایان آیه از کسانی سخن می كويد كه نعمت های بزرگ الهی را که از درون و برون» 
انسان را احاطه کرده کفران می کنند» و به جدال و ستیز در برابر حق برمی خیزند» می فرماید: 
«بعضی از مردم هستند که درباره خداوند بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنی مجادله 
می کنند» (وّ من الناس من بُجادل فِى الله بغیر علّم و لا دی و لا کتاب مُنير). 

و به جای اين که: بخشنده آن همه نعمت های آشکار و نهان را بشناسند» رو به سوی شرك و 
انکار» از سر جهل و لجاجت می آورند. 

در این که: فرق ميان (علم)؛ «هدایت» و «کتاب منیر» چحیست؟ شاید بهترین بیان اين باشد كه: 


«علم» اشاره به ادراکاتی است كه انسان از طریق عقل و 


۱و ۲ - المجمع البیان)» جلد ۸ صفحه ۲۲۰ ذیل آيه مورد بحت. 
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خرد خويش درک می کند. و «هدی» اشاره به معلمان و رهبران الهی و آسمانی و دانشمندانی 
است که می توانند در اين مسير دست او را بگیرند و به سر منزل مقصود برسانند» و «کتاب 
منیر» کتابهای آسمانی می باشد که از طریق وحی. قلب و جان انسان را پر فروغ می سازند. 
در حقیقت. اين گروه لجوج نه خود دانشی دارند. و نه به دنبال راهنما و رهبری هستند. و نه 
از وحی الهی استمداد می جویند. و چون راه هدایت در اين سه اس منحصر است لذا با ترک 
آنها به وادی گمراهی و وادی شیاطین کشیده شده اند. 


آيه بعد به منطق ضعیف و سست اين گروه گمراه اشاره کرده می گوید: «هنگامی که به آنها 
گفته شود: از آنچه خداوند نازل کرده پیروی كنيد می گویند: نه» ما از چیزی پیروی می کنیم 
که پدران خود را بر آن یافتیم»! (و إذا قيل لَهُمْ انَبعُوا ما أَنْرَلَ الله قالوا بل نیع ما وجدنا یه 
آباءنا). ۱ 

و از آنجا كه پیروی از نياكان جاهل و منحرف. جزء هيج يك از طرق سه كانه هدايت آفرين 
فوق نيستء قرآن از آن به عنوان راه شيطانى ياد كرده می فرمايد: «آيا حتى اگر شيطان آنها را 
دعوت به عذاب آتش فروزان كند باز هم بايد از او تبعيت کنند»؟! (1 و لو كان الشيّطان 
يذغوهم إلى عذاب السّعير).(1) 

در حقیقت» قرآن در اينجا يوشش بيروى از سنت نياكان را كه ظاهرى فریبنده داردء كنار 
مى زند و جهره واقعى عمل آنها را كه همان پیروی از شيطان در مسير آتش دوزخ و جهنم 
است» اشکار می سازد. 


١‏ - مفسران معمولاً دوه را در اينجا به معنى شرطيه گرفته اند كه جزاى آن محذوف است و در 


تقدير جنين است: «لو كان الشَیْطان يَدغوهم إلى عذاب السّعير أ يَتَبِعُونَهُ)؟. 
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آری» رهبری شیطان به تنهائی کافی است که انسان با آن مخالفت کند. هر چند در لفافه های 
دعوت به سوی حق بوده باشد» كه مسلماً یک پوشش انحرافی است و دعوت به سوی آتش 
دوزخ نیز به تنهائی برای مخالفت کافی است هر چند دعوت کننده مجهول الحال باشد. حال 
اگر دعوت کننده شیطان» و دعوتش به سوی آتش افروخته جهنم باشد. تکلیف روشن است. 

آیا هیچ عاقلی دعوت پیامبران الهی به سوی بهشت را رها می کند. و به دنبال دعوت شیطان 


به سوی جهنم می رود؟! 


سپس» به بیان حال دو گروه مؤمن خالص و کفار آلوده پرداخته. آنها را در مقايسه با يكديكرء 
و مقايسه با آنچه در مورد پیروان شيطان و مقلدان كور و كر نیاکان بیان کرده قرار داده؛ 
می كويد: «کسی كه قلب و جان خود را تسليم خدا كند و در آستان پروردگان سر تسليم و 
اطاعت فرود آورد - در حالى كه محسن و نيكوكار باشد ‏ به دستكيره محكمى چنگ زده 
است» (و من پستلم وجهه إلى الله و هو مُحِْن فقّد امنتَمسك بالغروة الوثقى). 

منظور از «تسليم وجه برای خدا» در حقیفت. اشاره به توجه کامل با تمام وجود به ذات پاک 
پروردگار است: زيرا «وجه» (به معنى صورت) به خاطر أن كه شريفترين عضو بدن و مركز 
هب کر اس سای اس یود از كطبه ان E‏ ار ید كارف رود 

تعبیر به «هو مین ) از قبيل ذکر عمل صالح بعد از ایمان است. 

«چنگ زدن به دستگیره محکم»» تشبیه لطیفی از اين حقيقت است که انسان برای نجات از قعر 
دره ماديكرى و ارتقاء به بلندترین قله های معرفت. معنویت و روحانیت. نیاز به یک وسیله 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۹ 


و عمل صالح نیست. غير آن» همه پوسیده و پاره شدنی و مايه سقوط و مرگ است. علاوه بر 
این» آنچه باقی می ماند اين وسیله است. و بقيه. همه فانی و نابود شدنی است. 

و لذء در پایان آیه مى فرماید: «عاقبت همه کارها به سوی خدا است» (و إلى الله عافيةٌ الاثور). 
در حدیثی که در تفسیر «برهان» از طرق اهل سنت از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) 
از ييامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه واله) نقل شده جنين آمده: سیون بَعْدِى فته مظلمَ 
الناجی منها من تَمَسّك بالغروة الوثقى. 

یل يا سول اللّه(صلی الله عليه وآله) و ما الْعْرُوَهٌ الوثقى؟ 

قال: ولايَهُ سید الوصيين. 

قیّل يا سول اللّه(صلی الله عليه وآله) و من سيد الْوصِيّين؟ 

قال: أُميْرالْمُوْمنئن. 

قل با رَسُول اللّوإصلى الله عليه وآله) و من أمئْرَالمُوْمِيْن؟ 

E E 

قیل: يا سول الله( صلی الله عليه وآله) و من موی الْمُسْلِمِيْنَ و إمامُهُم بخدک؟ 

قال: خی علی بن أبيْطالب(عليه السلام): 

(بعد ا ل ا وا خواهد بود تنها كسانى از آن رهائى می يابند كه به «عروة 
الوثقی» چنگ زنند. 

عرض کردند: ای رسول خدا عروة الوثقی چیست؟ 

فرمود: ولایت سيد اوصیاء است. 

عرض کردند: يا رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) سيد اوصیاء کیست؟ 
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عرض کردند: اميرمؤمتان کیست؟ 
فرمود: مولای مسلمانان و پیشوای آنان بعد از من. 

باز برای اين که پاسخ صریحتری بگیرند عرض کردند: او کیست؟ 

فرمود: برادرم «على بن ابيطالب)(عليه السلام)).( ۱( 

روایات دیگری نيز در همین زمينه که منظور از «عروه الوثقی» دوستی (اهلبیت»(علیهم السلام) 
يا دوستی «آل محمد)/(صلی الله عليه وآله) يا امامان از فرزندان «حسین»)(علیه السلام) اسنت نقل 
شده.(۲) 

بارها گفته ايم كه اين تفسیرها بیان مصداق های روشن است. و منافات با مصادیق دیگری 


همچون توحید و تقوی و مانند آن ندارد. 


آن كاه به بیان حال گروه دوم پرداخته می گوید: «کسی که کافر شود و اين حقایق روشن را 
انکار کند. كفر او تو را غمگین نسازد» (و من كَفَرَ فلایخزنک كُفرة). 

چرا که تو وظيفه ات را به خوبی انجام داده ای» او است که بر خويشتن ظلم و ستم می کند. 
اين گونه تعبیرات» که در قرآن مجید مکرر آمده است. نشان می دهد: پیغمبر گرامی 
اسلام(صلی الله عليه وآله) از اين که مشاهده می کرد. گروهی جاهل و لجوج راه خدا را با 
اين همه دلائل روشن و نشانه هاى واضح. ترک می گویند و به بیراهه سر می نهند. سخت 
رنج می برد و آن قدر غمگین» و اندوهناک می شد كه بارها خداوند او را دلداری می دهد و 


چنین است راه و رسم یک رهبر دلسوزا 


۱ - تفسیر «برهان»» جلد ۳ صفحه ۲۷۹ ذیل أيه مورد بحث. 
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و نيز نگران مباش که گروهی در دنيا با اين که کفر می‌ورزند. و ظلم و ستم می کنند. از 
نعمت های الهی متنعم اند و گرفتار مجازات نیستند. زيرا دير نشده است «بازگشت همه آنها 
به سوى ما است و ما آنها را از اعمالشان و نتائج تلخ و شوم آنء آگاه می سازیم» (الینا 
مرجفهم نهم بما عَمِلُوا). 

نه تنها از اعمالشان آگاهیم که از نیات و اسرار درون دلهایشان نيز باخبریم «زیرا خداوند از 
آنچه در درون سينه ها است آگاه است» (ن الله علي بذات الصّدُور). 

اين تعبیر که خداوند مردم را در قيامت از اسالا 2 تا نی مه در آن اختلاف 
داشتند با خبر می کند» در آیات فراوانی از قرآن مجید نازل شده و با توجه به اين که: انم 
از ماده «نبأ» می باشد و «نباً» طبق آنچه «راغب» در «مفردات» آورده به خبری گفته می شود 
که محتوا و فایده مهمی دارد و صریح و آشکار و خالی از هرگونه کذب است» روشن 
می شود که اين تعبیرات اشاره به آن است که: خداوند در قیامت چنان افشاگری از اعمال 
انسان ها می کند که جای هیچ گونه اعتراض و انکار برای کسی باقی نمی ماند. آنچه را مردم 
در اين دنیا انجام می دهند و غالباً به دست فراموشی می سپارند. همه را مو به مو ظاهر 
می سازد» و برای حساب و جزا آماده می کند. 

حتی آنچه در دل انسان می گذرد. و هیچ كس جز خدا از آن آگاه نیست» همه را به صاحبان 


آنها گوشزد می کند!. 
يس از آن می افزاید: بهره آنها از زندگی دنيا تو را شگفت زده نکند. «ما کمی از متاع دنیا در 


اختیار آنان می گذاریم و متاع دنيا هر جه باشد کم و ناچیز است - سپس آنها را بالاجبار به 


عذاب شديد مى کشانیم» عذابی مستمر و دردناک 
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مهم قليلاً تم تضطرهم إلى عذاب غلیظ). 

اين تعبیر. ممكن است اشاره به آن باشد كه: آنها تصور نکنند. در اين جهان از قبضه قدرت 
خداوند خارجند. خود او می خواهد آنها را برای آزمایش و اتمام حجت و مقاصدی دیگر 
آزاد بگذارده و همین متاع قلیل به آنها نیز از سوی او است. و چقدر متفاوت است حال اين 
گروه» كه ذليلانه و بالاجبار به عذاب غليظ الهى كشانده می شوندء با آنها كه تمام وجودشان در 
اختيار خدا است و چنگ به «عروة الوثقی» زده اند در دنيا پاک و نيكوكار زندكى می کنند و 


در آخرت در جوار رحمت الهى متنعم اند. 
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۵ و لین سالتهم من خن السّماوات و الأزض لیفولن الله قل الحَند 
له بل آکثرهم لايَعلَمُون 

۷ الما فى الكمار اس وال ین إن الل العی ا 

۷ و لو أن ما فى الأرض من شجرة فلا و محر يمد من بَعْدِهِ 
متا خر ما قلات لمات الله إن الله زیر خیم 

۲۸ ما لو لا بشگم إلا تفس واجدة إن الله سرع بصي 

۲۹ أ کم تر آن الله ولج الیل فى النهار و بُولج الهارّ فى الیل و سر 

الس و الْقَمَرَ کل يَجْرى إلى أجل شم و أن الله بما تخعلون 

6 

ذلک بان له هو الى و أن ما یعون من دوه الباطل و آن الله و 

الْعَلِ الکبیر 


5 


ترجمه: 

6 و هر كاه از آنان سؤال كنى: «چه کسی آسمانها و زمين را آفريده است»! مسلماً 
می گویند: «اللّه» بكو: «الحمد للّه (كه خود شما معترفيد)»! ولى بيشتر آنان نمى دانند! 

٩‏ - آنچه در آسمان ها و زمين است از آن خداست: چرا كه خداوند بی نياز و شايسته 
ستايش است. 

۷ -و اگر همه درختان روى زمين قلم شود و دريا (براى آن مركب گردد» و) هفت دريا به 


آن افزوده شود (اينها همه تمام می شود ولى) كلمات خدا يايان نمی گیرد: خداوند 
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عزیز و حکیم است. 

۸ - آفرینش و برانگیختن (و زندگی دوباره» همه شما (در قیامت) همانند يك فرد بیش 
نیست : خداوند شنوا و بیناست! 

۹ آيا ندیدی که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می کند» و خورشيد و ماه 
را مسخر ساخته و هر کدام تا سر آمد معینی به حرکت خود ادامه می دهند؟! خداوند به آنچه 
انجام مى دهيد آگاه است. 

۰ اينها همه به دليل آن است كه خداوند حق است. و آنچه غير از او می خوانند باطل 
است» و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است! 

تفسير: 

ده وصف از اوصاف يروردكار 

در شش آيه فوق. مجموعه ای از صفات خداوند بیان شده است كه در حقيقت ده صفت عمده 
يا ده اسم از اسماء الحسنی را بیان می کند: 

غنی. حمید» عزیز حکیم. سمیع» بصیر خبیر» حق» على و کبیر. 

اين از یک نظرء و از سوی دیگر در آيه نخست از «خالقیت» خداوند سخن می كويد در آيه 
دوم از «مالکیت مطلقه» او در آيه سوم از «علم بی انتهایش» بحث می کند و در آيه چهارم و 
پنجم از «قدرت نامتناهیش». 

و در آخرین آيه نتیجه می گیرد: کسی که دارای اين صفات است «حق» است و غير از او همه 
باطل و هیچ و پوچند. 

با توجه به اين بحث اجمالی. به شرح آیات باز گردیم: 

نخست می فرماید: «اگر از آنها سژال کنی جه کسی آسمانها و زمين را آفریده است؟ به طور 
قطع در پاسخ می گویند: الله (و لن سألتَهم من خلّق السّماوات و 
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الارض لول الله). 

اين تعبیر که در آیات دیگر قرآن نیز دیده می شود (سوره «عنکبوت» آيه 5١‏ - 1۳ «زمر» ۳۸ 
«زخرف» )٩‏ از يك سو دلیل بر اين است که مشرکان هرگز منکر توحید خالق نبودند. و 
نمی توانستند خالقیت را برای بتها قائل شوند. تنها به شرک در عبادت و شفاعت بتها معتقد 
بودند. 

و از سوى دیگر, دليل بر فطرى بودن توحيد و تجلى اين نور الهى در سرشت همه انسان ها 


نگ 
بعد از آن می گوید: حال که آنها به توحید خالق معترفند: «بگو حمد و ستايش مخصوص 
«اللّه» است که خالق همه چیز می باشد نه بتها كه خود مخلوق اویند. ولی اکثر آنها نمی دانند 
و نمی فهمند که: عبادت بايد منحصر به خالق جهان باشد» (قّل الْحَمْدُ لله بل أكرهہ 
لايَخْلمُون). 


يس از آن به مسأله «مالكيت» حق می پردازد: چرا كه بعد از ثبوت خالقيت» نياز به دليل 
ديكرى بر مالكيت او نيستء مى فرمايد: «از آن خدا است آنچه در آسمان ها و زمين است» 
(للّه ما فى السّماوات و الأرئض). 

بديهى است آن كس كه ۳ و «مالک» است. «مدیّر» امور جهان نيز می باشد و به اين 
ترتيب» بخشهای سه كانه توحيد (توحيد خالقيت» توحيد مالكيت و توحيد ربوبیت) ثابت 
مى گردد. 

و کسی كه جنين است از همه جيز بی نیاز» و شايسته هركونه ستايش است به همین دليل» در 
يايان آيه می افزايد: «خداوند غنى و حميد است» (ان الله هو الع الحمید). 


او «غنی» على الاطلاق. و «حمید» از هر نظر است. چرا كه هر موهبتى در 
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جهان است به او باز می گردد. و هر كس هر جه دارد از او دارد. و خزائن همه خیرات به 
دست او است و اين دلیل زنده غنای او می باشد. 

و از آنجا که «حمد» به معنی ستایش بر کار نیکی است که با اختیار از کسی سر می زند. و هر 
نیکی در جهان می بینیم» از سوی پروردگار است» يس همه ستایشها از آن او است» حتی اگر 
ما زیبائی گل را می ستائيم و جاذبه عشق های ملکوتی را توصیف می کنیم. و عظمت کار یک 
ایثارگر جانباز را ارج می نهیم باز در حقيقت او را می ستائیم كه اين زيبائى و آن جاذبه و 
عظمت نیز از او است» يس او «حمید على الاطلاق» است. 


آیه بعد. ترسیمی از علم بی پایان خدا است. که با ذکر مثالی بسیار گویا و رسا مجسم شده 


کار 

قبلا ذکر اين نکته را لازم می دانیم که مطابق آنچه در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده است: 
«گروهی از بهود. هنگامی که پیرامون مسأله روح از پیامبر(صلی الله عليه وآله) سؤال کردند و 
قران در پاسخ آنها گفت: قل الروح من أمر ربّى و ما أُوتِيثمْ من العلم الا یل «روح از فرمان 
پروردگار من است» و بهره شما از علم جز اندكى بیش نیست». 

اين سخن بر آنان كران آمد. و از ييامبر(صلى الله عليه وآله) يرسيدند كه آيا اين فقط درباره ما 
استء فرمود: نه» همه را شامل می شود (حتى ما را). 

ولى آنها افزودند: ای محمد! تو در مورد خود كمان مى كنى بهره كمى از علم داری در حالى 
كه قرآن به تو داده شده. و به ما هم «تورات» در قرآنت آمده است: «كسى كه حكمت به او 


داده شده» خير كثير به او داده شده است» اين سخنان با هم مناز كان 'تنسنت! 
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در اينجا آيه «و لو آنْ ما فی الأئض من شجرة أقلام...» (آيه مورد بحث) نازل شد. و روشن 
ساخت: علم انسان هر قدر هم گسترده باشد. در برابر علم خداوند ذره بی مقدارى بيش 
نیست» و آنچه نزد شما بسیار است نزد خدا بسیار کم است.(۱) 

نظیر اين روایت را از طریق دیگری در ذیل آیه ۱۰٩‏ سوره «کهف» بیان کردیم. 

به هر حال» قرآن مجید برای ترسیم علم نامتناهی خداوند. چنین می گوید: «اكر آنچه روی 
زمين از درختان است قلم شوند. و دریا برای آن مركب گردد. و هفت دریا بر اين دریا افزوده 
شود تا علم خدا را بنويسندء اينها همه تمام می شوند اما کلمات خدا پایان نمی گیرد» خداوند 
عزیز و حكيم است» (و لو أن ما فى الأئض من شَجرهة لام و الْبَحْرّ يَمُدهُ من بخده سَبْعَةُ تخر 
ما تفت کلمات الله ان الله عزیز حکیم). 

«يَمُدُهُ) از ماده ue‏ 57 يا ماده رنگینی است که با آن می نویسند و در اصل از 
«مد» به معنى كشش كرفته شده: زيرا خطوط به وسيله كشش قلم بر صفحه کاغذ بيدا 
مى شود. 

بعضى از مفسران» معنى دیگری نيز برای آن نقل كرده اند و آن «روغنی» است كه در چراغ 
می ريزند و سبب روشنائى جراغ است. و هر دو معنى در واقع به يك ريشه باز می كردد. 
«كلمات» جمع «كلمه» است و در اصل به معنى الفاظى است كه انسان با آن سخن می كويدء 
سپس به معنى كسترده ترى اطلاق شده و آن هر چیزی است كه می تواند بيانكر مطلبى باشدء 
و از آنجا كه مخلوقات كوناكون اين جهان هر كدام 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه ۲۷۹. 
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بیانگر ذات پاک خدا و علم و قدرت اویند. به هر موجودی «كلمة اللّه» اطلاق شده مخصوصاً 
در مورد موجودات شریف تر و باعظمت ترء اين تعبیر به کار رفته. چنان که درباره مسیح(علیه 
السلام) در آيه ۱۷۱ سوره «نساء» می خوانیم: (إِنّمَا الْمَسِيحْ عیستی ابن مریم سول الله و كلمت 
(نظير همین معنی در آيه ۵ سوره «آل عمران» نیز آمده است). 

سيسء به همین مناسبت «كلمات اللّه» به معنى علم و دانش يروردكار به کار رفته است. 

اكنون بايد درست بينديشيم كه: برای نوشتن تمام معلومات يك انسان» كاه یک قلم با مقدارى 
مرکب. كفايت می کند. حتى ممكن است با همین يك قلم انسان هاى ديكرى نيز مجموعه 
معلوماتشان را بر صفحه كاغذ بياورند ولى قرآن مى كويد: «اگر تمام درختان روى زمين قلم 
شوند). 

می دانيم كاه از يك درخت تنومند. از ساقه و شاخه هايشء هزاران, بلكه ميليونها قلم به وجود 
می آید. و با در نظر گرفتن حجم عظيم درختان روى زمین. و جنگل هائى كه بسيارى از 
كوه ها و دشت ها را پوشانیده است. و تعداد قلم هائی که از آن به وجود می آید. و همچنین 
اگر تمام اقیانوسهای روی زمین كه تقريباً سه چهارم صفحه کره زمین را با عمق و ژرفای بسیار 
پوشانیده است مركب شوند. جه وضع عجیبی را برای نوشتن ایجاد می کند و چقدر علوم و 
دانش ها را با آن می توان نوشت!. 

مخصوصاً با توجه به افزوده شدن هفت دریای دیگر به آن. كه هر کدام از آنها معادل تمام 


اقیانوسهای روی زمين باشد.(١)‏ و بالاخص با توجه به اين که 


١-وازه‏ «البحر» در أيه فوق اشاره به مجموع دریاهای روی زمين است زيرا «الف و لام» آن 
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عدد هفت در اینجا به معنی تعداد نیست بلکه برای تکثیر است و اشاره به دریاهای بی حساب 
می کند. روشن می شود که وسعت دامنه علم خداوند. تا جه حد گسترده است و تازه همه 
اينها پایان می گیرد. و باز علوم او پایان نخواهد گرفت. 

آيا ترسیمی برای بی نهایت. از اين جالب تر و زیباتر به نظر می رسد؟ اين عدد به قدری زنده 
و گویا است که امواج فکر انسان را در افقهای بیکران و نامحدود با خود همراه می برد و 
غرق در حيرت و ابهت می کند. 

با توجه به اين بیان گویا و روشن, انسان احساس می کند: معلوماتش در برابر آنچه در علم 
خدا است همچون یک صفر در برابر بی نهایت است. و شایسته است فقط بگوید: «دانش من 
به آنجا رسیده که به نادانی خود پی برده ام» حتی تشبیه به قطره و دريا برای بیان اين واقعیت؛ 
نارسا به نظر می رسد. 

از جمله نکات لطیفی که در آیه» به چشم می خورد. اين است که «شجره» به صورت مفرد. و 
«اقلام» به صورت جمع آمده تا بيانكر تعداد فراوان قلم هائی باشد که از یک درخت با تمام 
ساقه و شاخه هایش, به وجود می آید. 

و نيز تعبیر «البحر» به صورت مفرد و «الف و لام جنس برای آن است که تمام اقیانوسهای 
روی زمين را شامل شود. به خصوص اين که: تمام اقیانوسهای جهان با هم مربوط و متصلند و 
در واقع در حکم یک دریای پهناورند. 

و جالب اين که: درباره «قلم هاه سخن از قلم های اضافی و کمکی نمی کند اما درباره 
اقیانوسها سخن از هفت دریای دیگر به ميان می آورد: چرا که به هنكام نوشتن» قلم بسیار کم 
مصرف می شود. آنچه بیشتر مصرف می گردد مركب است. 

انتخاب کلمه «سبع» (هفت) در لغت عرب برای تكثير» شاید از اين نظر 
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باشد که پیشینیان عدد کرات منظومه شمسى را هفت می دانستند (و در واقع آنچه از منظومه 
شمسى امروز نیز با جشم غير مسلح ديده می شود. هفت كره بیش نيست ) و با توجه به اين 
كه: «هفته» به صورت یک دوره كامل زمان. هفت روز بيشتر نيست و تمام كره زمين را نيز به 
هفت منطقه تقسيم می کردند. و نام هفت اقليم بر آن كذارده بودند. روشن می شود كه: چرا 
«هفت» به عنوان يك عدد كامل در ميان آحاد و برای بیان كثرت به كار رفته است.(۱) 


بعد از ذكر علم بی پایان يروردكار. سخن از قدرت بی انتهاى او به ميان می آورد و می فرمايد: 
«آفرینش همه شما و نيز برانكيخته شدن شما بعد از مرگ همانند یک فرد بيش نيست» 
خداوند شنوا و بينا است» (ما لمکم و لا بَْنّكُمْ الا كَنَفْس واحدة إن الله ستمیع بصیر). 

بعضی از مفسران گفته اند: جمعی از کفار قریش» از روی تعجب و استبعاد در مسأله معاد 
می گفتند: خداوند ما را به گونه های مختلفی» و در طی مراحل گوناگون آفریده است: روزی 
نطفه بودیم» يس از آن علقه شدیم, بعد مضغه گشتیم. و سپس تدریجاً به صورتهای گوناگون 
در آمدیم. چگونه خداوند همه ما را در یک ساعت آفرینش جدیدی می دهد؟ 

آیه مورد بحث نازل شد و به سخن آنها پاسخ گفت. 

در حقيقت آنها از اين نکته غافل بودند که: مفاهیمی همچون «سخت». «آسان». «کوچک» و 
«بزرگ» برای موجوداتی همچون ما که قدرت محدودی داریم. قابل تصور است. ولی در برابر 
قدرت بی پایان حق. همگی یکسان و 


۱ - در زمينه «علم بی پایان پرودگار» در جلد A۲‏ ذیل آیه ۹ سوره (کهف). صفحه ۶ نيز 
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برابر می باشند» آفرينش یک انسان با آفرينش همه انسان ها هيج تفاوتى ندارد» و آفرینش یک 
موجود. در یک لحظه يا در طول ساليان دراز در پیشگاه قدرت او يكسان است. 

اگر تعجب كفار قريش از اين بوده است كه: چگونه اين طبايع مختلف و اشكال گوناگون و 
شخصيتهاى متنوع. آن هم بعد از آنکه بدن انسان خاک شد و خاکها يراكنده گشتند و به هم 
آمیختند» ممكن است از هم جدا شوند و هر كدام به جاى خود باز كردند؟. 

پاسخ آن را علم بی پایان» و قدرت بی انتهاى خداوند می دهد. 

او چنان روابطى در ميان موجودات بر قرار ساخته كه یک واحد. همچون یک مجموعه» و یک 
مجموعه همانند یک واحد است. 

اصولاً انسجام و به هم پیوستگی اين جهان, آن چنان است که هر کثرتی در آن به وحدت باز 
می گردد. و خلقت مجموع انسان ها از همان اصولی تبعیت می کند. که خلقت یک انسان 
تبعيث دارد. 

و اگر تعجب آنها از كوتاهى زمان بوده كه: چگونه مراحلى را كه انسان از حال نطفه تا دوران 
جوانی طی سالیان دراز. طی می کند. ممکن است در لحظات کوتاهی طی شود؟ پاسخ آن را 
نیز قدرت پروردگار می دهد. ما در جهان جانداران اطفال انسان را می بینیم که بايد مدتها طول 
بکشد تا راه رفتن را به خوبی ياد بگیرند يا قادر به استفاده از هر نوع غذا شوند. در حالی که 
جوجه پرندگان را می بينيم همین که: سر از تخم بیرون آوردند و متولد شدند. برمی خیزند و 
راه می روند و حتی بعضی بدون نیاز به مادر غذا می خورند. اینها نشان می دهد: اين گونه 
مسائل در برابر قدرت خداوند. تأثیری ندارد. 


ذکر (سمیع) و «بصیر» بودن خداوند. در يايان اين أيه ممکن است پاسخ به 
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ايراد ديكرى از ناحيه مشركان باشد كه به فرضء همه انسان ها با تنوع خلقتى كه دارند و با 
تمام ویژگیهایشان در ساعت معينى برانكيخته شوند. ولى اعمال آنها و سخنانشان چگونه مورد 
حساب قرار می گیرد؟ اعمال و گفتا اموری هستند که بعد از وجود نابود می شوند. 

قرآن پاسخ می دهد: خداوند شنوا و بینا است. تمام سخنان آنها را شنيده و همه اعمالشان را 
دیده (به علاوه فنا و نابودی مطلق در اين جهان مفهوم ندارد. بلکه اعمال و اقوالشان همواره 
موجود خواهد بود). 

از اين گذشته جمله فوق تهدیدی است نسبت به اين بهانه جویان که خداوند از گفتگوهای 
شما برای سمياشى در افکار عمومی بی خبر نیست» و حتی از آنچه در دل دارید. و بر زبان 


جاری نکرده ايد نيز آگاه است. 


آيه بعد. تأکید و بیان دیگری است برای قدرت واسعه خداوند. روی سخن را به پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) كرده. می گوید: «آیا ندیدی که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل 
می کند»؟ (أ کم ثَرَ أن الله ولج الیل فى النهار و ولج الّهار فى الیل 

و نیز آيا ندیدی که «خداوند خورشيد و ماه را در مسير منافع انسان ها مسخر ساخته»؟ (و 
سر الششّمس و الْقَمَر). 

و «هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهندة (كُل تجرى إلى أجل شتمی). 

«و اين که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است»؟ (و أن الله ہما تَعْمَلُونَ یر 


«ولوج» در اصل به معنی «دخول» است. و داخل كردن شب در روز و روز 
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ذر کے میک اس البازه يد اف ای وی كوقاء کین شب و روژ دز طرل سال باشل 
که تدریجاً از یکی کاسته» و به صورت نامحسوسی بر دیگری می افزاید» تا فصول چهار كانه 
سال با ویژگی ها و آثار پر برکتش ظاهر گردد (تنها در دو نقطه از روی زمين است که اين 
تغییر تدریجی و فصول چهار كانه نیست یکی نقطه حقیقی قطب شمال و جنوب است که در 
طول سال» شش ماه شب. و شش ماه روز می باشد. و دیگری خط باریک و دقیق استوا است 
که در تمام سال. شب و روز یکسان است). 

ويا اشاره به اين باشد که تبدیل شب به روز و روز به شب به خاطر وجود جو زمین به طور 
ناگهانی صورت نمی گیرد تا انسان و همه موجودات زنده را در برابر حطرات مختلف قرار 
دهد بلکه نخستین اشعه آفتاب از هنكام طلوع فجر در اعماق تاریکی نفوذ كرده. كم کم نفوذ 
بیشتری بيدا می کند. تا تمام صفحه آسمان را بكيرد. درست به عکس چیزی که به هنكام پایان 
روز و دخول شب تحقق می يابد. 

اين انتقال تدریجی و كاملاً منظم و حساب شده از مظاهر قدرت خدا است. 

البته اين دو تفسیر, با هم منافاتی ندارند و ممکن است جمعاً در معنی آيه منظور باشند. 

در مورد تسخیر «شمس» و «قمر» و ساير كرات آسمانی برای انسان ها - چنان که قبلاً هم 
گفته ايم - منظورء تسخیر در راه خدمت به انسان استء و به تعبیر دیگر «لام» در «سَخرّ لَکُم» 
لام نفع استء نه لام اختصاصء و اين تعبیر در قرآن مجید در مورد خورشيد و ماه. شب و روز 
و نهرها و دریاها و کشتی ها آمده است» و همه اینها بیانگر عظمت شخصیت انسان و 
گستردگی نعمت های 
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خداوند در مورد او است که تمام موجودات زمين و آسمان, به فرمان خدا سركشته و 
فرمانبردار او هستند و با اين حال شرط انصاف نیست که او فرمان نبرد.(۱) 

جمله كل یری إلى أجل شتمّی» اشاره به اين است که: اين نظام حساب شده و دقیق تا ابد 
ادامه نمی یابد. و پایان و سرانجامی دارد که همراه با پایان گرفتن دنیا است. همان چیزی که در 
سوره «تکویر» حنين از آن ياد شده است: : اذا ال کورت # و اذا النُجُومْ انکدرت: 
«هنگامی که خورشید ون فروخ گردد * و ستارگان به تیرگی گرایند..» ۱ 

ارتباط جمله «أن اللّهَ بما تَعْمَلُونَ خبیر» با توجه به آنچه در بالا گفتیم» با اين بحث روشن 
می شود زيرا غ که ریت و اا یت ربا زا حساب دقیق به کار گرفته. و 
شب و روز را با آن نظم مخصوص هزاران و ميليونها سال وارد يكديكر می کند. جنين 
پروردگاری چگونه ممكن است از اعمال انسان ها بی خبر بماند؟ آرى او هم اعمال را می داند 


و هم نيات و انديشه ها را. 


و در آخرين آيه مورد بحث» به صورت يك نتيجه كيرى جامع و كلى می فرمايد: «اينها دليل 
بر آن است كه: خداوند حق است. و آنچه غير از او می خوانند باطل است. و خداوند بلند 
مقام و بزرگ مرتبه است» (ذلک بأن الله هو الح و أن ما یعون من ذونه الباطل و أن الله هو 


الل الکبی.(۲) 


١-در‏ مورد «تسخير خورشيد و ماه و موجودات ديكر براى انسان» در جلد ۰.۱۰ ذيل آيه ۲ 
سوره «(رعد)» صفحه ۰ و آیه ۲ سوره «ابراهیم)؛ صفحه ۰ بحث مشروحى داشتيم. 

۲ - «باء» در بأن الله هن الكو گرچه در بدو امر «باء سببیة» به نظر می آيدء و شاید به همین 
دلیل. بعضی از مفسران مانند: «آلوسی» در (روح المعانی». مضمون اين أيه را سبب مطالب 
گذشته گرفته» ولی سیاق آیات. و ذکر صفات گذشته یعنی «خالقیت» و «مالکیت» و «علم و 
قدرت» و نشانه هاى آن در ۲ 

عالم آفرینش. ظاهر در اين است كه آنها همه گواه برای اين نتيجه بوده است» بنابراين محتواى 
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مجموع بحث هائى که در آیات قبل» پیرامون خالقيت و مالكيت و علم و قدرت بی انتهاى 
پروردگار آمده بود. اين امور را اثبات كرد كه «حق» تنها او است و غير او زائل و باطل و 
محدود و نيازمند استء و «علۍ و کبیر» كه از هر چیز برتر و از توصيف بالاتر است. ذات پاک 
او مى باشد و به كفته شاعر: 

ألا کل شئ'ء ما حلا الله باطِلّوَ کل تعیّم لا مُحالَةَ زائل: 

«آگاه باشید. هر جه جز خدا است باطل است و هر نعمتى سرانجام» زوال يذير است».(۱) 
اين سكين را به تعبير فلسفى می توان چنین بیان کرد: 

حق اشاره به وجود حقیقی و پایدار است. و در اين جهان آن وجود حقیقی که قائم بالذات و 
ثابت و بر قرار و جاودانی باشد. تنها او است. و بقيه هر جه هست در ذات خود وجودی 
ندارد. و عين بطلان است که هستی خود را از طریق وابستگی به آن وجود حق, پیدا می كندء 
و هر لحظه نظر لطفش را از آنها بر كيرد در ظلمات فنا و نیستی. محو و ناپدید می شود. 

به این ترتيب» هر قدر ارتباط موجودات دیگر به وجود حق تعالی بیشتر گردد به همان نسبت 
حقانیت بیشتری كسب می کند. 

به هر حال» همان گونه که گفتیم: اين آیات مجموعه ای از ده صفت از صفات برجسته خداء و 
ده اسم از اسماء حسنای او استء و مشتمل بر دلائل قوی و انکار ناپذیری بر بطلان هرگونه 


شرك و لزوم توحید در تمام مراحل عبودیت است. 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۲۲ صفحه ۱۷ ۲. 
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۱ الم ترآ القلكه تجری فى البخر بنشمت الله ریک من آياته إن 
فی ذلک لآيات لکل صَبّار شکور 

۲ و إذا غَشِيَهُم مج كَالظّلل دعوا الله مخلصین لَه لین فَلَمًا جاخ 
إلى الب مهم مُقْتَصِل و ما جڪ بآياتنا إل گل خثار فور 


ترجمه: 

آياتش را به شما نشان دهد؟! در اينها نشانه هائى است براى كسانى كه شكيبا و شك ركزارند! 
؟” ‏ و هنكامى که (در سفر دريا) موجى همجون ابرها آنان را بيوشاند (بالاى سرشان قرار 
گیرد)» خدا را با اخلاص می خوانند. اما وقتى آنها را به خشكى رساند و نجات داد بعضى راه 
اعتدال را پیش می كيرند (در حالى كه بعضى ديكر راہ كفر را پیش می گیرند) ولى آيات ما را 
تفسير: 

در گرداب بلا! 

در نخستین آيهء سخن از «دلیل نظم» به ميان می آید. و در دومین آيه سخن از «توحید فطری» 
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فى کلف 

می گوید: «آیا ندیدی کشتی ها بر صفحه دریاها به فرمان خداء و به برکت نعمت او حرکت 
می کنند»؟! (أ لم تر أن الْقُلك تجری فى الْبَخر بنغمّت اللّه).(1) 

«هدف این است که گوشه ای از آیات عظمتش را به شما نشان دهد» ریک بر اف 
آری» «در اينها نشانه هائى است برای كسانى كه بسيار شكيبا و كر كر ران فى ذلک 
ایات لکل صَبّار شگور). 

بدون شک حركت كشتى ها بر صفحه اقيانوسها نتيجه مجموعه ای از قوانين آفرينش است: 
حركت منظم بادها از يكسو. 

وزن مخصوص چوب يا مواردى كه با آن كشتى را مى سازند. از سوى ديكر. 

ميزان غلظت آبء از سوى سوم. 

و فشارى كه از ناحيه آب بر اجسامى كه در آن شناور می شوندء از سوى جهارم. 

و هر كاه در یکی از اين امورء اختلالى رخ دهد يا كشتى در قعر دريا فرو می رود يا واژگون 
می شود و یا در وسط دريا سرگردان و حيران می ماند. 

انا ععداوتدق كه اراده کرده اس يينه ذریاها را بيعريق شافراه برای سارت اسان هاء و 
حمل مواد مورد نياز از نقطه ای به نقطه ديكر قرار دهد اين شرائط را كه هر يك نعمتى از 


۱ -«باء» در «بِنِعْمَت اللّه» ممكن است «باء سببيت» و يا «باء مصاحبت» باشد. ولى احتمال اول 
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عظمت قدرت خداء در صفحه اقیانوسها و کوچکی انسان در مقابل آن به قدری است که در 
گذشته که تنها از نیروی باد برای حرکت کشتی استفاده می شد اگر تمام مردم جهان جمع 
می شدند. که یک کشتی را در وسط دریا بر خلاف مسير یک باد سنگین به حرکت در آورند. 
قدرت نداشتند. 

و امروز هم که قدرت موتورهای عظیم. جانشین باد شده است باز وزش طوفان آن قدر سخت 
و سنگین است که عظیمترین کشتی ها را جابه جا می کند. و كاه آنها را در هم می شکند. 

و این که: در آخر آیه. روی اوصاف «صیّار» و «شکور» (بسیار صابر و شکیبا و بسیار 
شك ركزار) تكيه شده يا به خاطر اين است که: زندگی دنیا مجموعه ای است از بلا» و 
«نعمت» که هر دو وسیله آزمایشند. ایستادگی و شکیبائی در برابر حوادث سخت» و 
شك ركزارى در برابر نعمت ها مجموعه وظیفه انسان ها را تشکیل می دهد. 

لذا در حدیثی که بسیاری از مفسران از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل کرده اند 
می خوانيم: الایمان نصفان نصفة صيّر و نضفة شکر: «ايمان دو نیمه است. نیمه ای صبر و 
ماف کک ۱ 

و یا اشاره به اين است كه: برای درک آيات با عظمت الهیء در پهنه آفرينش انكيزه ای لازم 


است» همچون «شكر منعم توأم با صبر و شكيبائى» برای دقت و كنجكاوى هر جه بيشتر. 


مفيدترين وسيله حمل و نقل انسان ها و كالاها بوده است. اشاره به 


۱ - تفسیر (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۳۲۳ و «قرطبی» و «فخر رازی» و «صافی». 
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یکی از چهره های دیگر همین مسأله کرده می گوید: «هنگامی كه آنها بر کشتی سوار شوند. و 
در وسط دریا قرار گیرند. و دریا طوفانی شود و امواج كوه پیکر همچون ابرها بالای سر آنان 
قرار كيرد خدا را با اخلاص می خوانند» و إذا شم مَوجٌ گالظل دعوا الله مخلصین له 
الدّین). 1 1 

«ظلل)» جمع «ظلّه) (بر وزن قله) است. و مفسران برای ان چند معنی ذکر کرده اند: 

«راغب» در «مفردات» مى كويد: «ظلّه به معنى «ابرى است كه سايه مى افكند). و غالباً در 
مواردی به کار می رود که: موضوع ناخوشایندی در کار است. 

بعضی نیز آن را به معنی «سایبان» از ماده «ظل) دانسته اند. 

يكى إن ای کر ارف انه 

كرجه اين معانی - در رابطه با آيه مورد بحث - تفاوت زیادی با هم ندارد. ولىء با توجه به اين 
که: در قرآن کراراً اين کلمه به معنی اپرهای سایه افكن آمده» و با توجه به اين که: تعبیر 
«عَشیُم) (آنها را می پوشاند) تناسب بیشتری با معنی ابر دارد ‏ اين تفسیر نزدیک تر به نظر 
می رسد. 

یعنی امواج عظیم دریا آن چنان برمی خیزد. و اطراف آنها را احاطه می کند که گوئی ابری بر 
سر آنان سایه افکنده استء سایه ای وحشتناک و هول انگیز. 

اینجا است که: انسان با تمام قدرتهای ظاهری که برای خويش جلب و جذب کرده خود را 
ضعیف و اچیز و ناتوان می بیند. دستش از همه جا بریده می شود تمام وسائل عادی و مادی 
از کار می افتد. هیچ روزنه امیدی برای او باقی نمی ماند جز نوری که از درون جان او و از 
و 

پرده های غفلت را كنار می زند. قلب او را روشن می سازد. و به او می گوید: 
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کسی هست که می تواند تو را رهائى بخشد! 

همان كس كه امواج دريا فرمان او را می برند. و آب و باد و خاک سرگردان او هستند. 

اينجا است: که توحيد خالص» همه قلب او را احاطه می کند. و دين و آئین و پرستش را 
مخصوص او مى داند. 

سپس» اضافه می کند: «هنكامى كه خداوند آنها را از اين مهلكه رهائى بخشيد - امواج فرو 
نشست. و او سالم به ساحل نجات رسيد ‏ مردم دو گروه می شوند: بعضى راه اعتدال را پیش 
می گیرند» و به عهد و پیمانی كه در دل در آن لحظات حساس با خدا بستند يايبند و وفادار 
می مانند» (قَلَمَا نَجَاهُمٌ إلى ابر فَمِنْهُمْ مُقَنَصِل).(1) 

ولى كروهى دیگر. همه جيز را به دست فراموشى سيرده و باز لشكر غارتگر شرك و كفر بر 
كشور قلبشان جيره مى شود. 

جمعى از مفسرین. آيه فوق را اشاره ای به اسلام آوردن «عكرمة بن ابی جهل» دانسته اند. 

به هنكام «فتح مکه»» چون پیامبر(صلی الله عليه وآله) همه مردم را جز چهار نفر مشمول عفو 
عمومى قرار داده بود» و تنها در مورد چهار نفر كه یکی از آنها «عكرمةٌ بن ابی جهل» بود. 
حكم اعدام صادر فرمود كه: هر كجا آنها را بیابید از بين ببرید. (جرا كه از هيج گونه كارشكنى 
و كينه توزى و جنايت بر ضد اسلام و مسلمين فروگذار نبودند) «عکرمه» ناچار از «مکه» فرار 
کرد. 

به كنار دریای احمر آمده سوار بر کشتی شد در دریا تند بادی خطرناک دامان او را گرفت» اهل 
کشتی به یکدیگر گفتند: بيائيد با بتها وداع گوئید و تنها 


۱ -«مفقتصد» از ماده «قصد» به معنی اعتدال در کار و وفای به عهد است. 
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دست به دامان لطف «اللّه) بزنيد كه از این خدايان ما كارى ساخته نيست! 

«عکرمه» كفت: اگر جز توحيد ما را در دريا نجات ندهد» در خشكى نيز نجات نخواهد داد 
بارالها! من با تو عهد و پیمان می بندم كه اگر مرا از اين مهلکه برهانی به سراغ «محمّد»رصلی 
الله عليه وآله) بروم و دست در دست او گذارم. چرا که او را بخشنده و کریم می دانم. 
سرانجام او نجات یافت خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد و مسلمان شد.(۱) 

در تواریخ اسلامی آمده است: «عکرمه» بعداً در صف مسلمانان راستین قرار كرفت و در 
ماجرای جنگ «يرموكى» يا «اجنادین» شربت شهادت نوشید. 

و در پایان آيه اضافه می کند: «آیات ما را هیچکس جز پیمان شکنان کفران کننده. انکار 
نمی کنند» (و ما جح بآياتنا ال کل ختار كَقُور). 

لاون ل ماده شعو لبر و تا ماگ اب 

اين کلمه صيغه مبالغه است: چرا كه مشركان و كنهكاران كراراً در كرفتاريها رو به سوى خدا 
می آورند. عهد و پیمانها با خدا می بندند و نذرها می کنند. اما هنگامی كه طوفان حوادث فرو 
نشست پیمانهای خود را پی در پی می شکنند. و نعمت های الهی را به دست کفران 
من سبازلد, 

در حقيقت «ختار» و «كفور) که در ذيل اين آيه آمده. نقطه مقابل «صبّار) و «شکور» است که 
در ذيل آیه قبل آمده است (کفران در مقابل شکرگزاری؛ و پیمان شکنی در مقابل شکیبائی و 
باقیمانده بر سر عهد و پیمان) چرا که وفای به عهد. تنها برای شکیبایان امکان پذیر است. آنها 
هستند که به هنكام شعلهور شدن ایمان فطری در درون جانشان سعی می کنند اين نور الهی 


دیگر به خاموشی نگراید و حجابها و پرده ها روی أن نيفتد. 


۱ - «مجمع البیان» جلد ۸ صفحه ۳۲۳ ذیل آیه مورد بحث - در «اسد الغابة فى معرفة 
الصحابه» جلد ۶ صفحه ۵ نیز همین ماجرا با مختصری تفاوت آمده است (عکرمه با کسر 


عین). 
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۳ یا ایا اناس انوا ربكم و اخشوا یوم ایجزی والل عن وده 
و لا مولو هو جاز عن والده شا ان وغد الله حق فَلاتَعْرتَكُمْ 
الحا لیا و ایتک بالله او 

۶ إن الله عندة علم الستاعة و بزل الْعَيْثْ و یَلمٌ ما فى الارحام و ما 
تدری تفس ما ذا تسب دا و ما تاری ترا بای آرض تموت إن 
الله ع خی ا 


ترجمه: 

۳ اى مردم! تقواى الهى پیشه کنید. و بترسيد از روزى که نه يدر كيفر اعمال فرزندش را 
تحمل می کند. و نه فرزند جیزی از کیفر (اعمال) پدرش راء به يقين وعده الهى حق است : 
سازد. 

۶ - آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست. و اوست که باران را نازل می کند. و آنچه 
را که در رحم ها (ی مادران) است می داند. و هیچ كس نمی داند فردا جه به دست می آورد. 
و هیچ كس نمی داند در جه سرزمینی مى میرد؟ به درستی که خداوند عالم و آگاه است! 
تفسیر: 

وسعت علم خداوند 


در اين دو آيه که آخرین آیات سوره «لقمان» است» نخست به صورت یک 
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جمع بندى از مواعظ و اندرزهاى گذشته» و دلائل توحيد و معاده همه انسان ها را به خدا و 
روز قيامت توجه مى دهد. سپس از غرور ناشی از دنيا و شيطان بر حذر مى دارد و بعد به 
وسعت دامنه علم خداوند و شمول آن نسبت به همه جيز مى پردازد. 

می فرمايد: «اى مردم از خدا بيرهيزيد» (يا أُيّهَا الناس الوا ربَكم). 

«و از روزى بترسيد كه نه يدر بار گناه فرزندش را به دوش می کشد. و نه فرزند جيزى از 
مسئوليت پدر را تحمل می کند» (وَ اخشوا ما ایجزی وال عن وگده و لا مَوْلُودُ هو جاز عن 
والده شا 

در حقيقت دستور اول توجه به مبداً است» و دستور دوم توجه به معاد. 

دستور اول» نیروی مراقبت را در انسان زنده می کند. و دستور دوم. احساس پاداش و کیفر راء 
و بدون شک کسی که بداند شخص خبیر و آگاهی تمام اعمال او را می بیند. و می داند و 
ثبت و ضبط می کند. و از سوی دیگر محکمه و دادگاه عدلی برای رسیدگی به تمام جزئیات 
آن تشکیل می دهد چنین انسانی کمتر آلوده گناه و فساد می شود. 

جمله «لايجزى» از ماده «جزا» است و جزا از نظر لغت به دو معنی آمده: یکی پاداش و کیفر 
دادن ۳ (چنان که گفته می شود: جرا اللَّهُ خَيْراً: خداوند او را پاداش خير داد). 

و دیگری کفایت كردن و جانشین شدن و تحمل نمودن» چنان که در آيه مورد بحث آمده 
است: لايَجزى وال عن ولده: «هیچ پدری» مسئولیت اعمال فرزندش را قبول نمی کند. و به 
جا ال کی کدی ار از کات ی کا 

ممکن است» هر دو به يك ريشه باز گردد» جرا که ياداش و كيفر نیز جانشين عمل می شود. و 


به مقدار آن است (دقت كنيد). 
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به هر حال» در آن روزء هر كس چنان به خود مشغول است» و در پیچ و خم اعمال خويش 
گرفتار كه به ديكرى نمی پردازد» حتى يدر و فرزند که نزديكترين رابطه ها را با هم دارند 
هيج كدام به فكر ديكرى نيستند. 

اين آيه نظير آيه ای است که در آغاز سوره «حج» آمده» كه درباره قيامت و زلزله رستاخيز 
می کرد تزرقها تذهل كر مرَضيعة غما رضعت؛ «روزی که مشاهده کنید» مادران شيردة 
فرزندان شیرخوار خود را فراموش می کنند». 

قابل توجه اين که: در مورد «پدر» تعبیر به «لایَجُزی». (فعل مضارع) می کند و در مورد فرزند. 
تعبیر به «جاز» (اسم فاعل). اين تفاوت تعبی ممکن است از باب تنوع در سخن باشد يا اشاره 
به وظیفه و مسولیت فرزند در مقابل يدرء زيرا اسم فاعل دوام و تکرار بیشتری را می رساند . 
به تعبیر ديكرء از عواطف پدری انتظار می رود: حداقل در پاره ای از موارد» تحمل عذاب 
فرزند را بکند. آن چنان که در دنیا ناملایمات او را به جان می خرد. ولی؛ در مورد فرزند 
انتظار می رود. مقدار بیشتری از ناملایمات يدر را به خاطر حقوق فراوانی که بر او دارد 
متحمل شود در حالی كه هیچ یک از اين دو در آن روزء کمترین مشکلی را از دیگری 
نمی گشایند. و همه گرفتار اعمال خويشند و سر در گریبان خود. 

در پایان آیه» انسان ها را از دو چیز بر حذر می دارد» می فرماید: «وعده خدا حق است. مبادا 
زندگی دنیا شما را بفریبد» و مبادا شیطان شما را كول زنده (ِن وغد الله خق فَلاتَعْرَتَكُمُ الحياةٌ 
انیا ولیک له رون 

در واقع» در تاکز امر که در آغاز آيه بود. دو نهی, در اینجا دیده می شود: زیرا اگر توجه به 
خدا و ترس از حساب و جزا در انسان زنده شود ترسی از انحراف و آلودگی در او نیست» 


مگر از دو راه: یکی اين که: زرق و برق دنياء 
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واقعيتها را در نظر او دكركون سازد. و قدرت تشخيص را از او بكيرد كه حب دنيا ريشه همه 
كناهان است. ديكر اين كه: وسوسه هاى شيطانى او را فريب دهدء و مغرور سازد و از مبدأ و 
معاد دور کند. 

اگر اين دو راه نفوذ گناه بسته شود. ديكرء هيج خطرى او را تهديد نمی کند. و به اين ترتيب» 


جهار دستور فوق مجموعه كاملى از برنامه نجات آدمى را فراهم مى سازد. 


در آخرين آيه اين سوره. به تناسب بحثى كه پیرامون روز رستاخيز در آيه قبل به ميان آمد 
سخن از علومى به ميان می آورد كه: مخصوص پروردگار است می كويد: «آگاهی بر زمان قيام 
قيامت مخصوص خدا است» (ان الله عندة علم الستاعة). 

«و او است كه باران را نازل می کند» و از تمام جزئيات نزول آن آگاه است (و یرل العَيِث). 

و نيز «او است كه از فرزندانى كه در رحم مادرانند (با تمام مشخصات آنها) آگاه است» (وَ 
يَعْلّمُ ما فى الأرتحام). 

«و هيج كس نمی داند فردا جه می کند» (و ما تداری تفس ما ذا تکُسب غَداً). 

«و هیچ كس نمی داند در جه سرزمینی می میرد»؟ (و ما تداری نفس بای أئض تمُوت). 
«خداوند عالم و آگاه است» (إن الله عليم خبیر). 

گوئی مجموع اين آیه پاسخ به سژالی استء که در زمینه قيامت مطرح می شود همان سژالی 
كه بارها مشرکان قریش از پیامبر(صلی الله عليه وآله) کردند و گفتند: متی 
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هُو: «روز قيامت کی خواهد بود».(۱) 

قرآن در ياسخ آنان می گوید: هیچ كس جز خداء از لحظه قيام قيامت آگاه نيست و طبق صريح 
آيات دیگر» خداوند اين علم را از همه مخفى داشته است : ان السّاعة آتيةٌ أكاذ أُخفيها: «قيامت 
خواهد آمد. و من می خواهم آن را پنهان سازم».(۲) 

تا هرگز غرور و غفلت دامان افراد را نگیرد. 

يس از آن می گوید: نه تنها مساله قيامت است که از شما پنهان استه در زندكى روزمره شما 
و در ميان نزدیکترین مسائلی که با مرگ و حیاتتان سر و کار دارد. مطالب فراوانی وجود دارد. 
كه شما از آن بی خبرید. 

زمان نزول قطرات حیات بخش باران که زندگی همه جانداران به آن بستگی دارد بر هیچ یک 
از شما آشکار نیست. و تنها با حدس و تخمین و گمان از آن بحث می کنید. 

همچنین از زمان بيدايش شما در شکم مادر و خصوصیات جنین» احدی آگاه نیست. 

و نيز آینده نزدیک» یعنی حوادث فردای شما و نیز محل مرگ و بدرود حیاتتان بر همه پوشیده 
است. 

شما که از اين مسائل نزدیک به زندگی خود اطلاعی ندارید. جه جای تعجب. که از لحظه 


قیام قيامت بی خبر باشید؟.(۳) 


۱ -اسرای آیه ۵۱۰ 

۲ -طه آیه ۱۵۰ 

۳- درست است كه در آیات فوق در جمله (يُنَرَلَ الْعَيْتْ» (خدا باران را نازل می کند) سخنی 
از مسأله علم خدا در ميان نيستء و به همین جهت. بعضی اين جمله را استثناء در ميان اين 
جمله ها به منظور بیان قدرت خدا دانسته اند. نه علم او ولی هماهنگی ينج جمله با یکدیگر 
از يكسوء و روایات متعددی که در «نهج البلاغه» و کتب دیگر آمده است (و به زودی به آن 


اشاره خواهیم کرد) از سوی ديكرء قرینه بر اين است که: آن نيز مربوط به علم خداوند است. 
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در تفسير «درٌ المنثور» نقل شده: مردى به نام «وراث» از طائفه «بنى مازن» خدمت پیامبر(صلی 
الله عليه واله) آمده كفت: ای محمّد! کی قيامت بر پا می شود؟ به علاوه. شهرهای ما در 
حشکسالی فرو رفته. کی فراوانی نعمت می شود ؟ و نيز هنگامی که آمدم. همسرم باردار بود؛ 
کی فرزند می آورد؟ و نيز من می دانم امروز جه کرده ام فردا جه خواهم کرد؟ و بالاخره من 
می دانم در کجا متولد شده ام بگو ببینم در كدام سرزمین می میرم؟! 

آيه فوق نازل شد گفت: علم همه اين امور نزد خدا است.(۱) 


نکته ها: 

۱-انواع غرور و فریب! 

آیات فوق» هشدار می دهد که زرق و برق زندگی دنیا شما را نفریبد. سپس از فریب شیطان, 
سخن می كويدء و نسبت به آن اعلام خطر می کند. زیرا مردم چند گروهند: 

بعضی أن قدر ضعیف و ناتوانند. كه تنها مشاهده زرق و برق دنیا برای فریب و غرورشان کافی 
است. 

اما بعضی» كه مقاومت بیشتری دارند. وسوسه های شیطان نیز بايد به آن افزوده شود. و شیطان 
درون و برون» دست به دست هم دهند تا آنها را بفریبند. تعبیرات آيه فوق» هشداری است به 
همه اين گروهها. 

ذکر اين نکته نيز لازم است. که «غرور» (بر وزن جسور) به معنی هر موجود فریبنده است» و 
اين كه: آن را به شيطان تفسیر کرده اند. در حقيقت بیان مصداق واضح آن است. و الا هر 


انسان فریبنده» هر کتاب فریبنده. هر مقام 


.۲۵۶ تفسیر «در المنثور»» طبق نقل تفسیر «المیزان» جلد ۰۱۱ صفحه‎ ١ 
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وسوسه گر و هر موجودی» که انسان را گمراه سازد» در مفهوم وسيع اين کلمه داخل است» 
مگر اين كه: مفهوم شيطان را چنان وسعت دهیم كه همه اينها را شامل شود. 

لذا «راغب» در «مفردات» می كويد: « «غرور» هر جيزى است که انسان را مغرور سازد و 
بفریبد. اعم از مال» مقام» شهوت و شيطانء و اين كه: به شيطان تفسير شده. به خاطر اين است 
كه خبيث ترين فريبندكان است». 

و این كه: بعضى أن را به دنيا تفسير كرده اند به خاطر فريبندكى دنياست جنان که در «نهج 


البلاغه» می خوانيم: تعر و تضر و تمُر: «می فریبد. و ضرر می زندء و می گذرد)!.(۱) 


۲ - فریبندگی دنیا 

بدون شک. بسیاری از مظاهر زندگی دنیا؛ غرورآمیز و غفلت زا است» و كاه چنان انسان را به 
خویشتن مشغول می دارد. که از هر جه غير آن است غافل می سازد. 

به همین دلیل. در بعضى از روايات اسلامى از اميرمؤمنان على (عليه السلام)مى خوانیم: وقتی از 
آن حضرت يرسيدند: ائ النّاس بت رأياً: «چه کسی از همه مردم بافکرتر» و از نظر انديشه 
ثابت تر است»؟ 1 

فرمود: من لم یره الاس من نَفْسِه و لم تفه ادا بتشویقها: «كسى كه مردم فريبكار او را 
نفریبند» و تشویقهای دنیا نیز او را فریب ندهد».(۲) 


ولىء با اين حال. در لابلای صحنه های مختلف همین دنیای فریبنده. 
ا ی ۵ 2 در مورد دنا در «نهج البلاغه» در کلمات قصار امیرمومنان 


علی(علیه السلام» حکمت ۶۱۵ آمده است. 


۲ -«من لایحضره الفقیه». طبق نقل «نور الثقلين»» جلد ۶ صفحه ۲۱۷. 
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صحنه هاى كويائى است» كه نايايدارى جهان و تو خالى بودن زرق و برقهاى آن را به 
روشنترین وجهى بیان می کند. حوادثی» که هر انسان هوشمندى را می تواند بيدار کند. بلكه 
ناهوشمندان را نیز هوشیار می سازد. 

در حدیثی می خوانیم: اميرمؤمنان علی(علیه السلام) از کسی شنید. دنيا را مذمت می کند. و آن 
را فریبنده می شمرد. علی(علیه السلام) رو به او کرده فرمود: أیها الذام للانيًا المغتر بفرورهاه 
اْمَخدوع باباطیلها أ تفت لیا نم تَدَمهَا؟ 5 
أنْت الْمْنَجَرَم عَلَيْهَا أه هی الْمُتَجَرمَهُ عَلَيبى؟ 

تی امتتووتك؟! آم متی غرتك» أ بمصارع آبالک من البلى؟ 3 بمضاجع مَهاتک تفت 


إن الا داز صلاق لمن صدقَهاء و دار غافیة لمن فهم عنهاء و داز غِنى لمن ترود منهاء و دار 
مَوعظة لمن اعظ بها منجل أحبَاءِ الل و فصلّی ملائکة الله و تقبط وخی الله و متجر آولیاء 
اللّه...: 

«اى کسی که نکوهش دنيا می كنى! در حالى که تو خود به غرور دنيا گرفتار شده ای» و فريفته 
باطل هاى آن هستی. 

تو خود مغرور به دنیا شده ای» سپس از آن مذمت می کنی؟ 

تو از جرم دنیا شکایت داری؟ يا دنیا بايد از جرم تو شکایت کند؟ 

کی دنیا تو را كول زده؟ و جه موقع تو را فریب داده است؟! آیا به محل سقوط پدرانت در 
دامن فناء و يا به خوابگاه مادرانت در زیر خاک تو را فریب داده است؟... 

اما بدان! اين دنیا جایگاه صدق و راستی است. برای آن کسی که با آن به راستی رفتار کند. و 
خانه تندرستی است برای آن كس که از آن چیزی بفهمد» و سرای بی نیازی است. برای آن 
كس که از آن توشه بر گیرد» و محل اندرز است؛ 
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براى آن كه از آن اندرز كيرد دنيا مسجد دوستان خداست» و نمازگاه فرشتگان پروردگارء و 


۳-اين علوم ينج كانه مخصوص خدا است 

گذشته از اين که: لحن آيه فوق. حکایت از اين دارد که: آگاهی از قيامت و نزول باران و 
چگونگی جنین در رحم ماد و اموری را که انسان در آينده انجام می دهد. و محل مرگ او 
در اختيار خداوند است و دیگران را به آن راهی نیست. روایاتی كه در تفسیر آيه نيز وارد شده 
اين حقيقت را تأكيد می کند. 

از جمله در حديثى می خوانيم: إن مفاتیح الِب خَضر” لايَخْلَمُهُنَ إلا الله و فا هذه الآية: 
«كليدهاى غيب ينج است» كه هيج كس جز خدا نمی داند. سپس آيه فوق را تلاوت 
فرمود).(۲) 

در روایت دیگری که در «نهج البلاغه» آمده» می خوانیم: هنگامی که علی(علیه السلام)از بعضی 
حوادث آینده خبر می داد. یکی از یاران عرض کرد: ای اميرمؤمنان! از غيب سخن می گوئی؟ 
و به علم غيب آشنائی؟ 

امام خندید. و به آن مرد که از طايفه «بنی کلب» بود فرمود: یا آخا کلب! یس هو بعلم عَيّب» و 
اما هو عم مرن ذى علم. و اما عله لیب علم الماغة و تا عل الله سبحائه بقوله إن الله 
عل حلم الستاغة... غلم الله سشبحائة ما فى الأرنخام من گر أو' ای و قبیح ار جمیل» و متیر" 
أو تخیل. و شقی أو سعید. و من يَكُون فى النَار حطباً أ فى الجنان للنبتین مرافقا فَهَذَا علم 
الْعَيْبِ الّذِى لايَعْلَمُهُ آحد الا الله و ما سوی ذلک فعلم عَلَمَه الله تسه 
۱ - «نهج البلاغه». کلمات قصارء جمله ۱۳۱۰ 


۲ - «مجمع البيان». جلد ۸ صفحه ۳۲۶ ذیل آيه مورد بحث. 
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علمنیه و دعا لى بأن یه صلارى و تضطم عَلَيْهِ جوانجی: 

«ای برادر کلبی! اين علم غيب نیست. اين فرا گرفته ای است از عالمی (یعنی پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)» علم غيب تنها علم قيامت استء و آنچه خداوند سبحان در اين أيه بر شمرده... و 
بعد از ذکر آيه شریفه فرمود: خداوند سبحان از آنچه در رحمها قرار دارد آگاه است» پسر است 
يا دختر؟ زشت است يا زیبا؟ سخاوتمند است يا بخیل؟ سعادتمند است يا شقی؟ جه کسی 
آتش كيره دوزخ است. و جه کسی در بهشت» دوست پیامبران؟... اینها علوم غيبيه ای است» 
كه غير از خدا کسی نمی داند. و غير از آن علومى است كه خداوند به پیامبرش تعليم کرده و 
او به من آموخته است. و برايم دعا نموده كه خدا آن را در سينه ام جاى دهدء و اعضاى پیکرم 
را از آن مالامال سازد».(۱) 

از این روایت» به خوبی بر می آید. كه: منظور از عدم آگاهی مردم از اين امور ينج گانه. تمام 
خصوصيات آنها است» فی المثل» اگر روزی وسائلى در اختيار بشر قرار كيرد كه هنوز آن 
روز فرا ترسیده است - و از پسر يا دختر بودن جنين به طور قطع آگاه شوند. باز اين امر 
مسأله ای ایجاد نمی کند. چرا که آگاهی از جنين به آن است که تمام خصوصیات جسمانی 
زشتی و زیبائی» سلامت و بیماری. استعدادهای درونی» ذوق علمی و فلسفی و ادبی. و ساير 
و دقيقاً جه مقدار در دريا و جه مقدار در صحرا و دره و كوه و بيابان مى بارد؟ جز خدا کسی 
نمی داند! 


در مورد حوادث فرداء و فرداهاء و حصوصیات و جزئیات آنهاء نیز همین 


۱- «نهج البلاغه»» خطبه ۱۲۸. 
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گونه است. 

و از اینجا پاسخ سوالی که غالباً در اينجا مطرح می شود. به خوبی روشن می گردد. که 
می گویند: ماء در تواریخ و روایات متعددی می خوانیم. ائمه اهلبیت(عليهم السلام) و حتی 
بعضی از اولیاء اللّه غير از امامان» از مرگ خود خبر دادند. و يا محل دفن خود را بیان کردنده 
از جمله. در حوادث مربوط به كربلاء بارها در روایات خوانده ایم. که پیامبر(صلی الله عليه 
واله) يا امیرمومنان(علیه السلام) و انبیای سلف از وقوع شهادت «امام حسین/(علیه السلام) و 
یارانش در اين سرزمین خبر داده اند. 

و در کتاب «اصول کافی» بابی در زمینه آگاهی ائمه(عليهم السلام) از زمان وفاتشان دیده 
می شود.(۱) 

پاسخ اين است: آگاهی بر پاره ای از اين امور به صورت علم اجمالی - آن هم از طریق تعلیم 
الهی - هیچ منافاتی با اختصاص علم تفصیلی آنها به ذات پاک خداوند ندارد. 

و تازه همان گونه که گفتیم. همین اجمال نيز ذاتی و استقلالی نیست. بلکه جنبه عرضی و 
تعلیمی دارد. و از طریق تعلیم الهی استء به مقداری که خدا می خواهد. و صلاح می داند. 

لذا در حدیثی می خوانیم: یکی از ياران امام صادق(علیه السلام) سؤال کرد: آیا امام علم غيب 
می داند؟ قال: لاء و کن إا آراد أن یلم الشّیء أَعلمه اللّهُ ذلک: 

«فرمود: نه» امام علم ت را (ذاتاً) نمی داند. ولی هنگامی که اراده کند چیزی را بداند» خدا به 
او تعليم می دهد».(۲) 

در زمينه علم غيب و چگونگی آگاهی انبيا و امامان از آن» روايات فراوانى 


۲ - «اصول کافی». جلد .١‏ صفحه ۲۰۱ باب نادر فيه ذكر الغيب. 
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1۱1۳ 


وارد شده كه در ذيل آيات مناسب از آن بحث خواهيم کرد. ولى مسلّم است: در اين ميان 


علومى وجود دارد كه غير از خدا هیچ كس از آن آگاه نیست.(۱) 


يروردكارا! جشم قلب ما را به نور علوم و دانش ها روشن فرما! و كوشه اى از علم بى يايانت 
الما اران دارا 

خداوندا! جنان فرما كه زرق و برق اين جهان ما را نفريبد و شيطان فريبنده و هواى نفسء ما را 
مغرور نسازد! 

بارالها! چنان كن كه همواره از احاطه علمى ات به ما آگاه باشیم» و در محضرت. آنچه بر 


آمِيْنَ يا رب العالمین 


انان ووم ا 
۵ / ذى الحجة / ۱۶۰۳ 


١15 ۷۸ 


۱ - در كتاب «اصول کافی» روايات متعددى داريم که خداوند علمى دارد كه جز او کسی از آن 
آگاه نیست. و علمى كه به ملائكه و ييامبران و امامان تعليم داده است. جلد اول» صفحه 69 


۲ تصحیح: ۹/۱۸/ ۱۳۸۲. 
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11٤ 
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سوره الم سجده 


اين سوره در «مکه» نازل شده و داراى ۳۰ آيه است 


تاريخ شروع 
۹ / ذى الحجة / ١1٠”‏ 


۱۳/۷۷/۲ 
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نام هاى اين سوره 
معروف اين است: اين سوره در «مکه» نازل شده است. بعضى از مفسران هيج يك از آيات آن 
را استثناء نكرده اند. ولى بعضی دیگر آيات ۱۸ تا ۲۰ را «مدنی» می دانند. و معتقدند: اين سه 
آیه در «مدینه» نازل شده. در حالی که هیچ قرینه و نشانه ای در اين آیات از مدنی بودن به 
چشم نمی خورد. 

نام اين سوره. در بعضی از روایات و در لسان مشهور مفسران. «سوره سجده» يا «الم سجده) 
است» و كاه برای مشخص ساختن آن, از سوره «حم سجده) أن را به نام «سجده لقمان» 
می خوانند. چرا که بعد از سوره «لقمان» قرار گرفته. 

در بعضی از روایات نیز از آن به «الم تنزیل» ياد شده. 

«فخر رازی» و «آلوسی» نیز نام سوره «مضاجع» را از جمله نام های آن ذکر کرده اند (به تناسب 
آيه ۱٩‏ اين سوره تتجافی جْنُوبُهُمْ عن الْمَضاجع ...). 

فضيلت تلاوت سوره سجده 

در حديثى از بيامبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) جنين آمده: و من قرا الم تنزیل و تبارک 
ای بیده الْمُلكه فکانما أحيا لَيْلَةَ الْقَدْرا: «كسى كه سوره «الم تنزيل» و «تبارک» را بخواند 
مانند آن است كه شب قدر را احيا 000 

در حديث ديكرى از امام جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) جنين نقل شده: من قرا سُورة 
السسّجدة فى کل لَه جُمُعة أغطا ال كتابَه بتمینه. و لم بُحاسبه بما 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۳۲۶. 
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کان منث و کان من رفقاء مُحَمّد(صلی الله عليه وآله) و أهل بَيته: 

«هر كس سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند» ا نامه اعمال او را به دست راست 
او می دهد» و گذشته او را می بخشد. و از دوستان محمّد(صلى الله عليه وآله) و 
اهلبيتش(عليهم السلام) خواهد بود».(۱) 

از آنجا که در اين سوره بحثهای گسترده ای از مبدأ و معاد. و مجازاتهای مجرمان در روز 
رستاخیز» و درسهای هشدار دهنده ای مربوط به مؤمنان و کافران آمده است» بدون شک 
تلاوت آن, - ولی تلاوتی که سرچشمه اندیشه» و انديشه ای که مبدأ تصمیم گیری و حرکت 
بوده باشد. - می تواند آن چنان انسان را بسازد که مشمول اين همه فضیلت و افتخار گردد. و 
اثر بیدار كننده اش همچون احیاء شب قدر و نتیجه اش قرار گرفتن در صف اصحاب الیمین؛ 
و رسیدن به افتخار دوستی پیامبر و آلش(علیهم السلام) گردد. 


محتوای سوره سجده 

اين سوره» به حکم آن كه از سوره های «مکُی» است خطوط اصلی سوره های مکی یعنی 
بحث از «مبدأ»» «معادا» «بشارت» و «انذار» را قویاً تعقیب می نماید. و روی هم رفته در آن 
چند بخش جلب توجه می کند: 

۱ - قبل از هر چیز» سخن از عظمت قرآن» و نزول آن از سوی پروردگار عالمیان» و نفی 
اتهامات دشمنان از ان است. 

۲ - بحثى پیرامون نشانه هاى خداوند در آسمان و زمین» و تدبير اين جهان دارد. 


ی ديكرى پیرامون آفرينش انسان از «خاک» و «آب نطفه» و «روح 


۱ - (مجمع البیان»» جلد #۸ صفحه ۳۲۵. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


الهى» و اعطاى وسائل فراكيرى علم و دانش. يعنى چشم و كوش و خرد. از سوى خداوند به 
او مى باشد. 

٤‏ - بعد از آن از رستاخيز و حوادث قبل از آن. يعنى مرك و بعد از آن يعنى سؤال و حساب 
سخن می گوید. 

۵ و ٦‏ - بحثهاى هزم و تكان دهنده ای از بشارت و انذار دارد» مؤمنان را به جنه المأوى نويد 
- به همین مناسبت. اشاره كوتاهى به تاريخ بنى اسرائيل و سرگذشت موسى(عليه السلام) و 
۸ و باز به تناسب بحث بشارت و انذار» اشاره ای به احوال گروهی ديكر از امتهاى ييشين» و 
سرنوشت دردناک آنها می كند. 

٩‏ و ٠١‏ - بار ديكر به مسأله «توحيد و نشانه هاى عظمت خدا» باز می گردد و با «تهديد 
دشمنان لجوج» سوره را يايان مى دهد. 

به این ترتیب» هدف اصلی سوره تقویت مبانی ایمان به مبدأ و معا و ایجاد موج نیرومندی از 
حرکت به سوی تقواء و بازداری از سرکشی و طغیان. و توجه به ارزش مقام والای انسان 
است» كه مخصوصاً در آغاز خر کت اسلا و در محيط «مکه» فوق العاده لازم بوده. 
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۲ تثریل الكتاب لاریب فيه من رب العالمين 

۲ آم يوون افترا بل هو الحو من رك لذ وما ما تاش من 
تذِير من قبلک للم يدون 

4 الله الى خَلَق السّماوات و الأزض و ما بَيْنَهُما فى ستَّه یام نم 
امنتوی على الْعَرش ما لَكُمْ من ذونه من ولی و لا شفیع 
أ فلاتتذگرون 

۵ دير الأمرَ من السّماء إلى الأئض تم یغرج إِلَيْهِ فى يم كان مقدارهة 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

ملا-١‎ 

۲ -اين كتابى است كه از سوى پروردگار جهانيان نازل شده, و شک و ترديدى در آن نیست! 
۳ -ولی آنان می گویند: «(محمّد) آن را به دروغ به خدا بسته است» اما اين سخن حقى است 


از سوی پروردگارت تا گروهی را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده ای 
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برای آنها نيامده است» شايد (پند گیرند و) هدايت شوند! 

٤‏ - خداوند کسی است كه آسمانها و زمين و آنچه را ميان اين دو است در شش روز -] شش 
دوران[ آفریده سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت: هيج سريرست و شفاعت کننده ای برای 
شما جز او نیست: آيا متذکر نمی شوید؟! 

۵ - امور اين جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند: سپس در روزی که مقدار آن 
هزار سال از سالهائی است که شما می شمرید. به سوی او بالا می رود (و دنیا پایان می یابد). 
تفسير: 

عظمت قرآن و مبدأ و معاد 

باز در اين سوره با «حروف مقطعه» (الف لام ميم) روبرو می شويم و اين هجدهمين بار 
است كه در آغاز سوره هاى قرآنى اين گونه حروف را مى يابيم. 

در آغاز سوره هاى «بقره» (جلد اول). «آل عمران» (جلد دوم) و «اعراف» (جلد ششم) ييرامون 
تفاسیر مختلف اين حروف. به طور مشروح بحث کرده ایم» بحثى که درباره اهمیت قرآن 
بلافاصله بعد از اين حروف آمده است. بار دیگر بیانگر اين حقیقت است که «الم» اشاره به 
عظمت قرآن و قدرت نمائی عظیم پروردگار است» که چنین کتاب بزرگ و پر محتواء که 
معجزه جاویدان محمّد(صلی الله عليه وآله) است. از حروف ساده «الفبا» که در دسترس همگان 


قرار دارد به وجود آورده است. 


مى فرمايد: «اين كتابى است. که از سوی يروردكار جهانيان نازل شده» و 
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شك و ترديدى در آن راه ندارد) (تنزيل الكتاب لاریب فيه من رب العالمین).(۱) 

اين آیه» در واقع پاسخ به دو سؤال است: 5 نخست از محتواى اين كتاب آسمانى سؤال 
می شود در پاسخ می گوید: محتواى آن حق است. و جاى كمترين شك و ترديد نيست. 
سپس سؤال درباره ابداع كننده آن به ميان می آید. در پاسخ می كويد: اين كتاب از سوى «ربٌ 
العالمین» است. 

اين تفسير نیز محتمل استء که جمله «من رب العالمین» دليلى باشد برای جمله «لارئب فيه)» 
گوئی کسی سؤال می كند: به جه دليل اين كتاب حق است. و جاى ترديد ندارد؟ می گوید: به 
دليل اين كه: از سوى پروردگار جهانيان استء كه هر حق و واقعیتی» از وجودش می جوشد. 
ضمناً تكيه بر صفت درب العالمین» از ميان اوصاف خداء ممكن است اشاره به اين باشد كه: 
اين کتاب مجموعه ای است از شكفتى هاى جهان هستى و عصاره ای است از حقايق عالم 
وجود: چرا كه از سوى پروردگار جهانيان است. 

توجه به اين نکته» نيز لازم است كه قرآن نمی خواهد در اینجا به صرف ادعا قناعت کند. بلکه 
می خواهد بگوید: چیزی كه عیانست جه حاجت به بیان است. محتوای اين کتاب. خود گواه 


آن گاه» به تهمتی که بارها مشرکان و منافقان بی ایمان به اين کتاب بزرگ آسمانی بسته بودندء 


اشاره کرده» می فرماید: «آنها می گویند: محمّد اينها را به 


١‏ -«تنزيل الکتاب» خبر است برای مبتدای محذوفی که «هذا» بوده باشد. و جمله «لارټب فیه» 
مقت ان انك و ويا قن ای احق درك بعضی نید اال داده ا هر سف حت هات 
يشت سر هم بوده باشند. ولى معنى اول مناسب تر است. و به هر حال «تنزیل» مصدرى است 
كه به معنى اسم مفعول آمده است و اضافه آن به «كتاب» از قبيل اضافه صفت به موصوف 
اسک این اخمال بو ورد ةاره کت قر نه هان م أف بوت مانت و س ماله را 


وا 
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۳ 


دروغ بر خدا بسته است و از ناحيه يروردكار جهانيان نيست» (أم يَقُولُونَ افْتَراة.(1) 

در ياسخ ادعاى بی دليل آنها می كويد: «اين افترا نیست. بلكه سخن حقى است از سوى 
پروردگارت» (بَلْ هو الحق من ربك). 

و دلیل حقانیت آن در خود آن آشکار و نمایان است: 

آن كاه به هدف نزول آن پرداخته» می گوید: «هدف اين بوده که گروهی را انذار کنی» که پیش 
از تو انذار کننده ای برای آنها نيامده است» شاید پند گیرند و هدایت شونده (لتنذر قَوما ما 
اهم من تذریر من قبلک للم َهْتدُون). 

گر چه. دعوت بيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)» هم «بشارت» است و هم «انذار» و 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) بيش از آنچه «نذیر» است. «بشیر» است ولی» در برابر قومى گمراه و 
لجوج بايد بیشتر روی «انذار» تکیه کرد. 

له قر ال ی کا بار انار اين اس دولل انش در خود آن ميرد انث 
و جمله «عَلَّهُمْ يَهْتَدُونَه اشاره است به اين که: قرآن زمینه ساز هدایت استء ولی 
تصمیم گیری نهائی. - به هر حال - با خود انسان می باشد. 

در اینجا دو سؤال پیش می آید: 

۱ - منظور از اين قوم که هیچ بيم دهنده ای قبل از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) برای آنها 
نیامده بود جه قومی است؟ 

۲ - به علاوه مگر قرآن نمی گوید: و إن من أَمَّهْ الا خلا فیها نَذِير «هیچ امتی نبوده مگر اين 


كه بيم دهنده ای در آن وجود داشته است».(۲) 


١‏ -«أم) در اينجا به معنى «بَل) می باشد. بعضى نيز احتمال داده اند كه: در جمله تقديرى 
است و در اصل جنين بوده: «أَء يَعْتَرقُونَ به أ يَقُولُونَ افتراث» (تفسیر فخر رازى و ابوالفتوح) 
ولى اين احتمال بعيد به نظر مى رسد. 

۲ -فاطر آيه ۲۶. 
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در ياسخ سؤال اول» جمعی از مفسران گفته اند: منظور قبيله قريش است. كه پیش از پیامبر 
اسلام(صلى الله عليه وآله) انذار كننده الهى نداشتند. 

بعضى ديكر كفته اند: منظور دوران «فترت» است (يعنى فاصله ميان قيام عيسى(عليه السلام) و 
ظهور پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)). 

ولى هيجكدام از اين دو پاسخ صحيح به نظر نمی رسد: زيرا طبق عقيده مستدل. هرگز زمين 
از حجت الهی خالى نمی ماند. و در هر عصر و زمان پیامبر يا وصى پیامبری براى اتمام 
حجت» در ميان انسان ها وجود داشته» و دارد. 

بنابراین» به نظر می رسد: منظور از «نذیر» در اینجا پیامبر بزرگی باشد. که دعوت خود را 
آشکارا و توأم با معجزات و در محیطی وسیع و گسترده. آشکار سازد. و می دانیم چنین انذار 
کننده ای در «جزیره عربستان». و در ميان قبائل «مکه) قیام نکرده بود. 

و در پاسخ سژال دوم بايد گفت: جمله «و إن من أَمَهُ الا خلا فیها تلریر» مفهومش اين است 
که: هر امتی» انذار کننده ای داشته است؛ و اما اين ا انذار كننده در هر مکان» شخصاً 
حضور داشته باشد. لازم نیست» همین اندازه كه صدای دعوت پیامبران بزرگ الهی به وسیله 
اوصیای آنها به كوش همه مردم جهان برسد کافی است. 

اين سخن» درست به آن می ماند که بگوئیم: هر امتی پیامبر اولوالعزمی داشته. و دارای کتاب 
آسمانی بوده, مفهومش اين است که: صدای اين پیامبر» و کتاب آسمانی او از طریق نمایندگان 


و اوصيايشء به همه آن امت» در طول تاريخ رسيده است. 


بعد از بیان عظمت قرآن» و رسالت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به یکی دیگر از مهمترین 
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يايه هاى عقائد اسلامی» يعنى توحيد و نفى شرك پرداخته» جنين می كويد: «خدا آن کسی 
است كه آسمانها و زمین؛ و آنجه را در ميان اين دو است» در شش روز آفريده است» (اللْة 
یی خَلَقَ الستّماوات و الأرئض و ما بَيْنهُما فى ستّه آیام»(۱) 

كراراً كفته ایم منظور از شش روز در اين آيات» «شش دوران» استء زيرا می دانيم: یکی از 
معانى «روز» در استعمالات روزمره» «دوران» است» چنان كه می كوئيم: روزى رژیم استبدادى 
حکومت می کرد. و امروز نظام «شورائی). در حالى كه مى دانيم: رزيم هاى استبدادى هزاران 
سال حکومت می کردند. اما از آن تعبیر به «روز» می کنند. 

و از سوی دیگر می دانیم: بر آسمان و زمين دورانهای مختلفی گذشته است: 

روزی. تمام كرات منظومه شمسی به صورت توده واحد مذابی بود. 

روز دیگری. سیارات از خورشید جدا شدند و به دور آن به گردش در آمدند. 

روزی» زمين یکپارچه آتش بود. 

و روز دیگر سرد و آماده زندگی گیاهان و حیوانات شد. سپس موجودات زنده طی مراحل 
مختلف به وجود آمدند.(۲) 

بدیهی است قدرت بی انتهای پروردگار برای ایجاد تمام اين جهان در یک لحظه کوتاه و کمتر 
از آن کافی است. ولی اين نظام تدریجی بهتر می تواند بیانگر عظمت خدا و علم و تدبیر او در 
تمام مراحل باشد. 

فى المثل. اگر «جنین» در يك لحظه تمام دوران تکامل خود را طی می کرد 


١‏ - «اللّه» در اين جمله مبتدا و ال( خبر آن استء احتمالات ديكرى در تركيب اين جمله 
نيز داده شده» از جمله اين كه: «اللّه» خبر مبتداى محذوف. و يا «اللّه) مبتدا و خبر آن «ما کہ 
من ونه من ولی» است. ولى اين دو احتمال چندان مناسب به نظر نمی رسد. 

١‏ - شرح اين معنى و دورانهاى ششگانه را به طور مبسوط در جلد ششمء صفحه ۲۰۰ به بعد 


ذيل آيه 04 سوره «اعراف» آورده ايم. 
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و متولد می شد. شگفتیهای آن از نظر انسان دور می ماند, اما هنگامی که می بینیم» هر روز» و 
هر هفته» در طول اين ته ماه شكل و شرائط شكرف تازه ای به خود می گیرد و مراحل 
گوناگون عجيبى را یکی بعد از دیگری يشت سر می گذارد» به عظمت آفریدگار بهتر آشنا 
می شويم. 

بعد از مسأله آفرينشء به مسأله «حاكميت خداوند» بر عالم هستى پرداخته می گوید: «(سپس 
خداوند بر عرش قدرت قرار گرفت. و بر كل عالم هستى حكومت کرد» ثم اسنتوی عَلَى 
الْعرش). 

كلمه «عرش» چنان كه قبلا نيز كفته ايم» در اصل به معنى تخت هاى بلند يايه است» و معمولاً 
كنايه از قدرت می آيدء چنان که در تعبيرات روزانه می گوئیم. يايه هاى تخت فلان كس فرو 
ريخت يعنى قدرتش بر باد رفت. 

بنابراين» قرار كرفتن خداوند بر عرش نه به معنى جسمانى آن است» که خداوند همچون 
پادشاهان تختى داشته باشد. و روى آن بنشیند. بلكه به اين معنى است كه او هم خالق جهان 
هستى است» و هم حاكم بر كل عالم.(۱) 

و در يايان آنة.نا اشارة نه مسأله توحيد «ولايت» و «شفاعت» مراحل توحيد را كامل می کند. 
می فرماید: «جز او ولی و شفیعی برای شما نیست» (ما لَكُمْ من ونه من ولی و لا شفیع). 

با این دلیل روشن. که خالقیت جهان. نشانه حاکمیت او است. و حاکمیت. دلیل بر توحید ولی 
و شفیع و معبود است: چرا بیراهه می رويد و دست به دامن بت ها می زنید؟ «آيا متذکر 
نمی شوید»؟! (أ فلانَتذکُرون). 

در حقیقت. مراحل سه كانه توحید که در آيه فوق منعکس استء هر کدام دلیلی بر دیگری 


۱ - توضيح بيشتر اين سخن را در جلد 1 صفحه Tf‏ ذيل آيه 0 سوره «اعراف» مطالعه 
فرمائید. 
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است» و توحيد حاكميت دليل بر توحيد ولى و شفيع و معبود. 

در اينجا سؤالى برای بعضى از مفسران مطرح شده كه: جواب آن چندان بيجيده نیست. و آن 
اين که: جمله اخیر می گوید: غير از خدا سرپرست و شفاعت کننده ای ندارید. و مفهومش 
اين است که: ولی و شفیع شما تنها خدا است. آيا ممکن است کسی نزد خودش شفاعت کند؟! 
اين سژال را از سه راه می توان پاسخ گفت: 

١‏ با توجه به اين که: همه شفیعان بايد به اجازه او شفاعت کنند: من ا الَذِى يَشْمَعْ عنده الا 
بإذنه: «چه کسی می تواند نزد او جز به اجازه او شفاعت کند»(۱) می توان گفت: شفاعت هر 
و از ناحیه پیامبران و اولیاء الهی باشد» باز به ذات پاک او بر می گردد» خواه شفاعت برای 
آمرزش گناهان باشدء و يا برای رسیدن به نعمت های الهی. 

شاهد اين سخن» آيه ای است که: درست به مضمون همین آیه در آغاز سوره «يونس» آمده در 
آنجا می خوانیم: يُدبّر الام ما من شفیع الا من بَعْدٍ إِذْنْه: «هیچ شفاعت کننده ای جز بعد از 
اجازه او نخواهد بود».(۲) 

۲-با توجه به اين که: به هنكام توسل به درگاه پروردگا ما به صفات او متوسل می شویم» از 
رحمانیت و رحيميتشء از غفاریت و غفوريتشء و از فضل و کرمش استمداد می جوئیم. گوئی 
او را نزد خودش شفیع قرار می دهیم» و اين صفات را واسطه ميان خود و ذات پاکش 
می شمریم. هر چند در حفیقت صفات او عين ذات او است. 

اين همان چیزی است که در دعای «کمیل» در عبارت پر معنی على (عليه السلام) آمده است: و 
آستتشفع بك إلى تَفْسک «من به وسیله تو نزد تو شفاعت می طلبم»! 


۱-بقره آیه ۲۵۵۰ 
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۳ - منظور از «شفیع» در اينجا ناصر و يار و ياور است» و می دانيم يار و ياور و ناصر تنها خدا 
است؛ و اين که: بعضی شفاعت را در اینجا به معنی آفرینش و تکمیل نفوس گرفته اند. در 


حقیقت به همین معنی باز می گردد. 


در آخرین آيه مورد بحث. نخست اشاره به توحید يروردكارء آن كاه به مسأله «معاد» اشاره 
می کند. و به اين ترتیب سه شاخه توحید که در آیات گذشته بیان شده (توحید خالقیت و 
حاکمیت و عبودیت) در اینجا با ذکر «توحید ربوبیت» یعنی تدبیر جهان هستی تنها به وسیله 
خداوند. تکمیل می گردد. 

می فرماید: «خداوند امور اين جهان را از مقام قرب خود به سوی زمین تدبیر می کند» (يُدبّرَ 
الاش من التتماء إلى الا ی 

و به تعبیر ديكرء خداوند تمام عالم هستی را از آسمان گرفته تا زمين» زیر پوشش تدبیر خود 
قرار داده است. و جز او مدبری در اين جهان وجود ندارد.(۱) 

سيس می افزاید: «تدبیر امور در روزی که مقدار آن هزار سال از سالهائی است که شما 
می شمارید. به سوی او باز می گردد» (نّم یغرح إِلَيْهِ فی یوم كان مقدارة آلف سنه ممّا تغدون). 
منظور از اين روز روز قيامت است. 

توضیح اين که: مفسران در تفسیر آيه فوق سخنان فراوانی گفته اند و احتمالات مختلفی 
داده اند: 


١‏ -بعضی آن را اشاره به «قوس نزولی» و «صعودی» تدبیر عالم در همین دنیا دانسته اند. 


۱- طبق تعبير اول «سماء» به معنى مقام قرب خدا است» و طبق تعبير دوم «سماء) به معنی 
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۲ - بعضى اشاره به فرشتگان الهى می دانند که فاصله آسمان را تا زمين در مدت پانصد سال 
طى می کنند. و در همین مدت نيز باز می گردند. و به تدبير اين جهان به فرمان خدا مشغولند. 
۳ بعضى ديكرء آن را اشاره به دورانهاى تدبير الهى در اين عالم می دانند. و معتقدند: 
دورانهای مختلف تدبير هر یک» هزار ساله است» و در هر هزار سال» خداوند تدبير امر آسمان 
و زمين را به فرشتگان خود. دستور می دهد. و يس از پایان اين دوران هزار ساله. دوران 
دیگری آغاز می شود. 

اين تفسیرها در عين اين که: مطالب گنگ و مبهمی را ارائه می دهد قرینه و شاهد خاصی از 
خود آبه و از آيات دیگر قرآن ندارد. 

به عقيده ما منظور از اين آيهء به قرینه آیات دیگر قرآن» و نيز روایاتی که در تفسیر آیه وارد 
شده جيز ديكرى است. 

و آن اين كه: خداوند اين جهان را آفریده» و آسمان و زمين را با تدبير خاصى نظم بخشيده. و 
به انسان ها و ديكر موجودات زنده لباس حيات پوشانده. ولى در يايان جهان» اين تدبير را بر 
می جيندء خورشيد تاريك و ستاركان بی فروغ می شوند و به كفته قرآن. آسمانها را همجون 
طوماری در می نوردد. تا به حالت قبل از گسترش اين جهان در می آیند: یوم نطوی الما 
کطی السجل للکتب کما بدآنا اول خلق نعیدهة: «آن روز که آسمان را همچون طوماری در هم 
می پیچیم. سپس همان گونه که آفرینش را آغاز كرديم آن را باز می گردانیم».(۱) 

و به دنبال در هم پیچیده شدن اين جهان. طرحی نوين و جهانی وسیع تر ابداع می گردد. یعنی 
پس از پایان اين دنیا جهان دیگر آغاز می شود. 


اين معنی در آیات دیگر قرآن نيزء آمده است از جمله در آيه ۱۵7 سوره 


١-انبياف‏ آيه ۶« 
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«بقره» می خوانيم: نا لله و نا إِلَبْه راجفون: «ما از آن خدا و از سوى او هستیم» و به سوى او 
ازمی گردیم ا 

و در سوره «روم) آنه ۷ جنين آمده است: هو الى تاو الخلق ثم بعیده و هو هون عَلَيْه: «او 
کسی است که آفرينش را آغاز می کند و سپس باز می گرداند و اين بر او اسان تر است»: 

و در آيه ۳۶ «یونس» می خوانیم: قل الله يَبْدَوَا الْخَلْق ثم یُعیده فَأنّى توفکون: «بگو خداوند 
آفرینش را آغاز کرد سپس آن را باز می گرداند. با اين حال چرا از حق روی گردان 
می شوید»؟ 

با توجه به اين تعبيرات» و تعبيرات ديكرى كه می گوید: تمام امور» سرانجام به خدا باز 
می گردند: «و الیّه یرجم لاش کُلْه(۱) روشن مى شود: آيه مورد بحث نيز از آغاز و ختم 
جهانء و بر پا شدن روز قيامت سخن می گوید. که گاهی از آن تعبیر به «قوس نزولی» و 
«قوس صعودی» می کنند. 

بنابراين» مفهوم آيه چنین می شود: «خداوند تدبیر امر اين جهان از آسمان به زمين می کند (از 
آسمان آغاز و به زمين منتهی می گردد) سپس همه اينها در روز قیامت به سوی او باز 
می گردند». 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» در ذیل همین آیه می خوانیم: «منظور تدبیر اموری است که 
خداوند به تدبیر آن می پردازد. و همچنین امر و نهی که در شرع وارد شده و اعمال همه 
بندگان. تمام اینها روز قيامت آشکار می شود و مقدار آن روز به اندازه هزار سال از سالهای 
اين دنیا است».(۲) 


در اینجا اين سؤال پیش می آید که: در آبه ٤‏ سوره «معارج» در مورد طول 


١-هود‏ آيه ۱۲۳. 


۲ - تفسیر «نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۲۲۱ و تفسير «صافى»» ذيل آيه مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۳۱ 


روز قيامت می خوانیم: تخر الْمَلائِكَةُ وَ الروح له فى بوم كان مقدارة خضیین آلف سه 
«فرشتگان و روح به سوی او عروج می کنند. در روزی که پنجاه هزار سال است» چگونه 
می توان ميان آيه مورد بحث. که مقدار آن را فقط يك هزار سال تعيين می کند» و آيه سوره 
(معارج» جمع کرد؟ 

پاسخ اين سوال. در حدیثی که در «امالی شيخ طوسی» آمده از «امام صادق»(علیه السلام) نقل 
شده فرمود: إن فی ام شین موقفاه کل مقف مثل آلف مه ما تَعْدُونَ تم تلا هذو الاب 
فی یوم کان مقُدائة شیر ألف سَنة: 

«در قيامت ينجاه موقف (محل توقف برای رسيدكى به اعمال و حساب) است كه هر موقفى به 
اندازه یک هزار سال از سال هائى است كه شما می شمرید سپس اين آيه را تلاوت فرمود: در 
روزى كه مقدارش ينجاه هزار سال است». 

البته اين تعبيرات» منافاتى با اين مطلب نيز ندارد» كه عدد هزار و ينجاه هزار در اينجا عدد 
شماره ای نباشد. بلكه هر كدام برای تكثير و بیان فزونى باشد. يعنى در قيامت پنجاه موقف 


نكته: 

سوء استفاده از آيه «يدبر الامر» 

بعضی از پیروان مسلک های ساختگی در عصر ما برای توجیه مسلک خود آيه فوق را 
دستاویز قرار داده و با اشتباه کاری و مغالطه خواسته اند آن را بر منظور خود تطبیق کنند. و 
اتفاقاً وقتی انسان با غالب مبلغين آنها روبرو می شود از جمله دلائلی که فوراً به آن متشبث 


مى شوند همين آيه و الأ من السماء إلى الازض...» می باشدء آنها می گویند: 
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۱۳۲ 


منظور از «امر» در اين آيه «دين و مذهب) است و «تدبیر» به معنی فرستادن دين و «عروج)» به 
معنى برداشتن و نسخ دين است! و روى اين حساب هر مذهبى بيش از هزار سال نمى تواند 
عمر كند و بايد جاى خود را به مذهب ديكر بسپارد و به اين ترتيب می كويند: ما قرآن را 
قبول داریم. اما مطابق همین قرآن يس از گذشتن هزار سال مذهب ديكر خواهد آمد!! 

اکنون می خواهيم به عنوان يك فرد بی طرف آيه مزبور را درست بررسی و تجزیه و تحلیل 
كنيم» ببينيم آیا ارتباطی به آنچه آنها مدعی هستند دارد يا نه؟ بگذریم از اين که: اين معنی به 
قدری از مفهوم آيه دور است که به فکر هیچ خواننده خالی الذهنی نمی آید. 

پس از دقت می بينيم تطبیق آيه بر آنچه آنها می گویند نه تنها با مفهوم آيه سازگار نیست بلکه 
از جهات بسیاری اشکال واضح دارد: 

١‏ كلمه «امر» را به معنى «دين و مذهب» كرفتن, نه تنها دليلى ندارد» بلكه آيات دیگر قرآن 
آن را نفى می کند. زيرا در آيات ديكرى «امر» به معنى «فرمان آفرينش» استعمال شده است 
مانند: انما أُمْرَّهُ إذا آراد شيئاً آن قول له کن فیکون: «جز اين نیست که امر او اين است؛ که هر 
كاه چیزی را اراده كندء می كويد موجود باش!» فوراً موجود می شود؛.(۱) 

در اين آيه وآيات ديكرى مانند أيه ۰ سوره «قمر). و ۲۷ سوره «مومنون). و ۵۶ سوره 
«اعراف». و ۳۲ سوره (ابراهیم». و ۲ سوره «نحل»» و ۲۵ سوره «روم؛ و آيه ۲ سوره «جائیه). 
ها دق انات دیگر «امر» به همین معنی «امر تکوینی» استعمال شده نه به معنی تشریع دين 
و مذهب. 


اساساً هر جا سخن از آسمان و زمين و آفرينش و خلقت و مانند اينها است 


١-يسء‏ آيه ۸۲ 
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۱۳۳ 


«امر» به همین معنی است (دقت کنید). 

۲ - کلمه «تدبیر» نیز در مورد خلقت. آفرینش و سامان بخشیدن به وضع جهان هستی به کار 
می رود نه به معنی نازل گردانیدن مذهب. لذا می بینیم در آیات دیگر قرآن (آیات یکدیگر را 
تفسیر می کنند) در مورد دين و مذهب هرگز کلمه «تدبیر» به کار نرفته» بلکه کلمه «تشریع» يا 
«تنزیل» يا «انزال» به کار رفته است. مانند: 


شرع کم من الدّين ما وصّی توحا: «سرآغاز شریعت از چیزی بود که به نوح توصیه 


کرد».(۱) 
و من لم يکم بما آئزل اللّهُ فأوللک هم الکافرون: «کسی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند 
کافر است».(۲) 


رل عَلَيِى الکتاب بالخق مُصدقاً لما بین يَدَيْه: «قرآن را به حق بر تو نازل کرد. که تصدیق 
کننده كتب آسمانی 1 است».(۳) 

۳ - آیات قبل و بعد «آیه مورد بحث» مربوط به خلقت و آفرینش جهان است. نه مربوط به 
تشریع اديان» زیرا در آيه «قبل» گفتگو از آفرینش آسمان و زمين در شش روز (و به عبارت 
دیگر شش دوران) بود» و در آیات «بعد» سخن از آفرینش انسان است. 

ناگفته بيدا است: تناسب آیات. ایجاب می کند. اين آيه هم که در وسط آیات «خحلقت» واقع 
شده مربوط به مسأله خلقت و تدبير امر آفرينش باشد. 

لذا اگر كتب تفسير را كه صدها سال قبل نوشته شده» مطالعه كنيم می بينيم با اين كه: در تفسير 
اين آیه احتمالات گوناگونی داده اند. هيج كس احتمال نداده كه 


که وی انه ۱۳۰ 


۲ مائده آيه ٤٤.‏ 


©*_آل عمران» أيه ۳ 
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٤ 


آيه مربوط به تشريع اديان بوده باشد. مثلاً در تفسير «مجمع البيان» كه از مشهورترين تفاسير 
اسلامى است و مؤلف آن در قرن ششم هجرى مى زيسته با اين که اقوال مختلفى در تفسير 
آیه فوق ذكر شده از احدى از دانشمندان اسلام قولى دائر بر اين كه: آيه مربوط به تشريع اديان 
است نقل نكرده است. 

٤‏ - کلمه «عروج» به معنى «صعود كردن و بالا رفتن» است. نه به معنى نسخ اديان و زائل 
شدن» و در هيج جاى قرآن «عروج) به معنى انسخ) ديده نمى شود (اين كلمه در ينج أيه از 
قرآن ذكر شده و در هيج مورد به اين معنى نيست) بلكه در مورد ادیان. همان كلمه «نسخ» يا 
«تبديل» و امثال آن به كار مى رود. 

اساساً اديان و كتب آسمانى جيزى نيستند كه مثلاً مانند ارواح بشر يس از يايان عمرء با 
فرشتكان به آسمان پرواز كنندء بلكه آئین هاى نسخ شده در همین زمين هستند. ولى در 
پاره ای از مسايل از درجه اعتبار افتاده اند در حالى كه اصول آنها به قوت خود باقى است. 
خلاصه اين كه: كلمه «عروج» علاوه بر اين كه: در هيج جاى قرآن مجيد به معنى نسخ اديان به 
كار نرفته» اصولاً با مفهوم نسخ اديان» سازش ندارد» زيرا اديان منسوخه» عروجى به آسمان 
ندارند. 

۵ علاوه بر همه اینهاء اين معنی با واقعیت عینی ابداً تطبیق نمی کند. زیرا فاصله ادیان گذشته 
با یکدیگر در هیچ مورد. يك هزار سال نبوده است!. 

مثلاً فاصله ميان ظهور حضرت «موسی»(علیه السلام) و حضرت «مسیح»(علیه السلام) بیش از 
۰ سال و فاصله ميان حضرت «مسیح»(علیه السلام) و ظهور پیامبر بزرگ اسلام(صلی الله 
عليه واله)کمتر از 1۰۰ سال» است! 

همان طور که ملاحظه می کنید» هیچ یک از اين دو نه تنها با هزار سال که 
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آنها می گویند» جور نيست بلكه فاصله زيادى دارد. 

فاصله ميان ظهور «نوح»(علیه السلام) كه یکی از پیامبران «اولوا العزم» و يايه كذار آئین و 
شریعت خاصی است. با قهرمان بت شکن «ابراهیم»(علیه السلام) كه یکی دیگر از پیامبران 
صاحب شریعت است بیش از ١٠٠١‏ سال و فاصله «ابراهیم»(علیه السلام) با «موسی»(علیه 
السلام) را کمتر از ۵۰۰ سال نوشته اند. 

از اين موضوع» چنین نتيجه می گیریم که: حتی به عنوان یک نمونه. فاصله یکی از مذاهب و 
اديان گذشته» با آئین بعد از خود. هزار سال نبوده است. تو خود حدیث مفصل بخوان از اين 
مجمل! 

1 - از همه اينها كه بگذریم دعوی «سیّد على محمد باب» که اين همه توجیهات ناروا را به 
خاطر او متحمل شده انت با این حساب ابداً نمی سازد زیرا يه اعتراف خود آنها تولدش در 
سال ۱۲۳۵ و شروع ادعايش در سال ۱۲۹۰ هجری قمری بود و با توجه به اين كه: شروع 
دعوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) ۱۳ سال پیش از هجرت بوده فاصله ميان اين دو 
۳ سال می شود يعنى «۲۷۳» سال اضافه دارد! اما با جه نقشه ای می توان اين «۲۷۳) را 
نادیده كرفت و چگونه اين عدد بزرگ را پنهان کرد؟ بايد از حودشان پرسید!. 

۷- وانگهی فرض کنید. تمام اين شش ايراد را كنار بگذاریم و از اين تجزیه و تحلیل های 
روشن» صرف نظر نمائیم» و خرد را به داوری طلبيم» فرض کنید: ما به جای قرآن می خواستیم 
تکلیف آیندگان را در برابر مدعیان تازه نبوت» روشن سازیم و بگوئیم: «بعد از گذشتن هزار 
سال در انتظار پیامبر تازه ای باشید» آيا راهش اين بود که به صورتی که در آيه مزبور ذکر شده 
مطلب را بگوئیم که تا دوازده» سیزده قرن احدی از دانشمندان و غير دانشمندان» کمترین 
اطلاعی از معنی آيه بيدا نکنند. و بعد از گذشتن ۱۲۷۳ سال عده ای به عنوان یک «کشف 
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جدید» که آن نیز تنها مورد قبول خودشان است نه دیگران از آن پرده بر دارند؟ 

آیا عاقلانه تر نبود به جای اين جمله گفته شود: «به شما بشارت می دهم که بعد از هزار سال 
پیامبری به اين نام ظهور خواهد کرد» چنان که عیسی(علیه السلام) درباره پیامبر اسلام گفته: «وَ 
ترا پرسول اتی مر کدی اشعه أحْمَت.(۱) 

به تن شاید این مسأله تا این حد نیاز به بحث نداشت. ولی برای روشن ساختن نسل 
جوان مسلمان» نسبت به دام هائى که استعمار جهانی تهیه دیده. و مسلک هائی که برای 
تضعیف جبهه اسلام ساخته, و پرداخته. چاره ای جز اين نداشتیم تا گوشه ای از منطق آنها را 
بدانند و بقيه را خود حساب کنند. 


۱ -صف. آیه 1. 
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۱۳۷ 


7 ذلك عالم الْعَيْب و الشَهادة العزيزٌ الرحیم 

۷ ای خسن کل شىء خلقه و بدا خلق الإنسان من طین 

۸ ٿم جعل نله من سلالة من ماء مهین 

٩‏ ."ثم سواه و تفخ فيه من ژوحه و جعل لکُم اسع و لابصار 
و الأَفْئْدَةَ قلیلاً مات تشكوون 


ترجمه: 

1 - خداوندی است كه از پنهان و آشکار با خبر است» و شكست نايذير و مهربان است! 

-او همان کسی است که هر جه را آفريد نيكو آفرید: و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد. 
۸-سپس نسل او را از عصاره ای از آب ناجيز و بی قدر آفرید. 

٩‏ سپس (اندام) او را موزون ساخت و از روح خويش در وی دمید: و برای شما كوش و 
چشمها و دلها قرار داد. اما کمتر شکر نعمت های او را به جا می آورید. 

تفسیر: 

مراحل شگفت انگیز آفرینش انسان 

آیات مورد بحث نخست اشاره و تأکیدی است بر بحثهای توحیدی که در آیات قبل گذشت 
که در چهار مرحله خلاصه می شد (توحید خالقیت. حاکمیت ولایت و ربوبیت) می فرماید: 
«كسى که با اين صفات گفته شد. خداوندی است 
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كه از نهان و آشکار با خبر است و شکست ناپذیر و مهربان است» (ذلک عالم الْعَيْبِ و الشَهادة 
العريزٌ الرحیم). 

بدیهی است» کسی که می خواهد تدبیر امور آسمان و زمين کند» و حاکم بر آنهاء و عهده دار 
مقام ولایت و شفاعت و خلاقیت باشد. بايد از همه جيزء از پنهان و آشکار آگاه باشد که 
بدون آگاهی و علم گسترده, هیچ يك از اين امور امکان پذیر نیست. 

چنین کسی. بايد «عزیز» (قدرتمند و شکست ناپذیر) باشد. تا بتواند اين کارهای مهم را انجام 
دهد. 


ولی. عزت و قدرتی نه توأم با خشونت. بلکه توأم با رحيميت و لطف! 


آیه بعد. اشاره ای به نظام احسن آفرینش به طور عموم. و سرآغازی برای بیان خلقت انسان» و 
مراحل تکامل او به طور خصوص است. می فرماید: «او همان کسی است که هر جه را آفرید 
نيكو آفرید» (الّذى اخسن كل شوم خَلَقَةُ). 

و به هر جيز آنچه نياز داشت داد و به تعبير ديكرء بناى کاخ عظيم خلقت را بر «نظام احسن» 
نهاد. يعنى بر جنان نظمی استوار کرد كه از آن کامل تر تصور نمی شد. 

در ميان همه موجودات پیوند و هماهنگی آفرید. و به هر كدام آنچه را با زبان حال 
مى خواستند عطا فرمود. 

اگر به وجود يك انسان نگاه كنيم» و هر يك از دستكاههاى بدن او را در نظر بگیریم می بینیم 
از نظر ساختمان. حجم» وضع سلولهاء طرز كار آنهاء درست آن گونه آفریده شده است كه 
بتواند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد. و در عين حال» آن جنان ارتباط ميان اعضاء 
قرار داده كه همه بدون استثناء روى 
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رهز زو كد کشرز 
و درست همین معنی در جهان بزرگ. با مخلوقات بسیار متنوع, مخصوصاً در جهان موجودات 
زنده» با آن سازمانهای بسیار متفاوت. حاکم است. 

خلاصه: 

دهنده ای كه به گل نكهت و به گل جان دادبه هر كه آنچه سزا دید. حكمتش آن داد! 

56 او است که انواع عطرهای دل انگیز را به گلهای گوناگون می بخشد و او است که به 
خاک و گل روح و جان می دهد و از آن انسانى آزاده و باهوش می سازد. و نیز از همین 
خاک تیره گاه انواع گل هاء گاه انسان» و گاه انواع موجودات ديكر می آفریند. و حتى خود 
خاک نيز در حد خود آنچه را بايد داشته باشد دارا است. 

نظير اين سخن. همان است كه در آيه ۰ سوره «طه» از قول «موسی» و «هارون)(عليهما 
السلام) می خوانيم: رَينَا الى أغطى کل شىاء خَلْقَهُ ثم هدی: «پروردگار ما همان كس است كه 
به هر موجودى آنچه را لازمه آفرینش او بود. داد» و سپس او را در تمام مراحل وجود رهبرى 
كرد). 

در اينجا سؤالى در مورد آفرینش شرور و آفات و چگونگی سازش آن با «نظام احسن جهان» 
مطرح مى شود که در بحث نكات به خواست خدا مورد بررسى قرار خواهيم داد. 

قرآن سيسء با ذكر اين مقدمه «آفاقی» وارد بحث «انفسی» می شود و همان گونه که در بحث 
آیات آفاقی از چند شاخه توحید. سخن كفت در اینجا از چند موهبت بزرگ» در مورد 
انسان ها سخن می گوید. 


نخست می فرماید: «خداوند آغاز آفرینش انسان را از گل قرار داد» (و بدا 
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خلق الإنسان من طين). 

تا هم عظمت و قدرت خود را نشان دهد كه آن چنان مخلوق برجسته ای را از جنين موجود 
ساده و کم ارزشی آفریده, و آن «دل آویز» نقش را از «ماء و طینی» خلق کرده. 

و هم به اين انسان هشدار دهد که: تو از کجا آمده ای؟ و به کجا خواهی رفت؟. 

بيدا است اين آيه سخن از آفرینش «آدم» می گوید. نه همه انسان هاء چرا که ادامه نسل او در 
آیه بعد مطرح است. و ظاهر اين آیه» دلیل روشنی است بر خلقت مستقل انسان» و نفی فرضیه 
تحول انواع (لااقل در مورد نوع انسان). 

گر چه بعضی خواسته اند: اين آيه را چنین تفسیر کنند. که با فرضیه تکامل انواع نیز می سازد. 
زيرا آفرینش انسان. به انواع يست تر بر می گردد» و آنها نیز سرانجام به آب و گل منتهی 
مین شوند: 

ولی ظاهر تعبیر آيه اين است که: ميان «آدم» و «گل» انواع دیگری - آن هم انواعی بی شمار - 
از موجودات زنده فاصله نبوده» بلکه آفرینش انسان بدون واسطه از گل صورت گرفته است. 
البتهه قرآن در مورد انواع دیگر جانداران سخنی به ميان نیاورده است. 

ابن می با ترجه به آيه ۵4 سوره وال عمران» زوشن تر فی شود آنجا که می فرماید: إن مكل 
عیسی عند الله كمل آدم خَلَقَهُ من تراب: «آفرینش عیسی(علیه السلام) بدون وجود يدرء چیز 
کی تست مساقد تريش نان که ای از خاک اد 

و در سوره «حجر» أيه ۲ مى فرمايد: و لد خَلَقَنَا لانسان من صلْصال من حما مَسكنُون: «ما 
انسان را از گل خشكيده كه از كل بد بوى آفريده ا و 
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گرفتیم». 

از مجموع آیات. چنین استفاده می شود: آدم به صورت یک خلقت مستقل, از خاک و كل به 
وجود آمده است. و می دانیم فرضیه تحول انوا هرگز به صورت يك مسأله قطعی علمی در 
نيامده که به خاطر تضادش با ظهور آیات فوق بخواهيم آنها را طور دیگری تفسیر کنیم. 

و به تعبیر دیگر مادام که قرینه ای روشن بر خلاف ظواهر آیات. وجود نداشته باشد بايد آنها 


را به همان معنی ظاهرش تطبیق کرد. و در مورد آفرینش مستقل آدم» چنین است. 


آیه بعد. به آفرینش نسل انسان و چگونگی تولد فرزندان آدم در مراحل بعد. اشاره کرده 
می گوید: «سپس خداوند نسل او را از عصاره ای از آب ناچیز و بی قدر قرار داد» (ثمٌ جَعَلَ 
نله من سْلالة من ماء مهین). 

تناها باس تسین غ ا و تون ها ون تنام عر الخال السك 
سلال» در اصل به معنی «عصاره و فشرده خالص» هر چیز است و منظور از آن در اینجا نطفه 
آدمی است که در حقيقت عصاره كل وجود او می باشد. و مبدأ حیات و منشأ تولد فرزند و 
ادامه نسل است. 

اين آب كه ظاهراً آبى است بی ارزش و بی مقذار: از نظر ساختمان و سلولهاى حياتى شناور 
در آن» و همجنين تركيب مخصوص مایعی كه سلولها در آن شناورند. بسيار ظريف و فوق 
العاده دقيق و بيجيده است و از نشانه های عظمت پروردگار و علم و قدرت او محسوب 
می شود. و كلمه «مَهِيْن) كه به معنى ضعيف و حقير و ناجيز است» اشاره به وضع ظاهرى آن 


مى باشد و كر نه از 
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اسرار آمیزترین موجودات است. 


آيه بعد» اشاره است به مراحل پیچیده تكامل انسان در عالم رحم» و همجنين مراحلى که آدم به 
هنكام آفرينش از خاک طى نمود. می فرمايد: «سپس اندام انسان را موزون ساخت» (ثُمّ متواة). 
«و از روح خويش در او دمید)! (و نفخ فيه من رُوجه). 

«و برای شما كوش و چشمان و دلها قرار داد) (و جعل کم السْمع و الأنصار و الافْدة). 

«اما كمتر شكر نعمت هاى او را به جا می آوريد» (قَلِيلاً ما تشکرون). 

«سّواه) از ماده «تسویه» به معنى تكميل كردن است. و اين اشاره به مجموع مراحلى است که 
انسان از هنكامى كه به صورت نطفه است. تا مرحله ای كه تمام اعضاى بدن او آشکار 
می گردد. طى می كند و همجنين مراحلى را كه «آدم» بعد از آفرينش از خاک تا به هنكام نفخ 
روح پیمود.(۱) 

تعبير به «ْفْخ» (دميدن) كنايه ای است برای حلول روح در بدن آدمی» كوئى تشبيه به هوا و 
تنفس شده است» هر چند نه اين است و نه آن. 

و اگر كفته شود: نطفه انسان از آغاز كه در رحم قرار مى كيرد و قبل از آن يك موجود زنده 
است» بنابراين نفخ روح جه معنى دارد؟ 

در ياسخ می كوئيم: در آغاز كه نطفه منعقد می شود تنها داراى یک نوع «حيات نباتی» است» 


يعنى فقط تغذيه و رشد و نمو دارد. ولى از حس و حركت 


١‏ - قابل توجه اين كه: بعضى اين أيه را تنها اشاره ای به مراحل تكامل جنینی می دانند و 
بعضی. احتمال داده اند: تنها به مراحل تكامل آدم بعد از خلقت از خاک ناظر باشد (زيرا در 
آيات ديكر قرآن» عين اين تعبيرات در مورد خلقت «آدم» آمده است) ولى هيج مانعى ندارد كه 
به هر دو باز گردد. چون هم آفرینش آدم از خاک و هم نسل او از آب نطفه اين مراحل را طى 
كرده است. 
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۳ 


كه نشانه «حيات حیوانی» است و همجنين قوه ادراكات كه نشانه «حيات انسانی» اسٿ در ان 
عرض سه 

اما تكامل نطفه در رحم به مرحله ای می رسد که شروع به حركت می كند و تدريجاً قواى 
ديكر انسانى در آن زنده می شود و این» همان مرحله ای است كه قرآن از آن تعبير به نفخ 
روح مى كند. 

اضافه «روح» به «خدا» به اصطلاح «اضافه تشریفی» است. یعنی یک روح كران قدر و پر 
شرافت که سزاوار است روح خدا نامیده شود در انسان دمیده شدء و بیانگر اين واقعیت است 
كه انسان گر چه از نظر «بعد مادی» از «خاك تیره» و يا «آب بی مقداری» است. ولی از نظر 
«عد معنوی و روحانی» حامل (روح الهی» است. 

یکسوی وجود او به خاک منتهی می شود. و سوی دیگرش, به عرش پروردگار و «طرفه 
مرا اس رک كش سر .إن اقا و به خاط داقن عورد دو اه اقوس 
صعودى و نزولی و تكامل و انحطاط او فوق العاده وسيع است.(۱) 

قرآن در آخرين مرحله كه ينجمين مرحله آفرينش انسان محسوب می شود اشاره به 
نعمت هاى كوش و چشم و قلب كرده است. البته منظور در اينجا خلقت اين اعضاء نیست: 
چرا که اين خلقت قبل از نفخ روح صورت می گیرد. بلكه منظور حس شنوائی بینائی» و درک 
و خرد است. 

و اگر از ميان تمام حواس «ظاهر» و باطن» تنها روی اين سه تكيه کرده. به خاطر اين است 
که مهمترین حس ظاهری انسان. که رابطه نیرومندی ميان او و جهان خارج بر قرار می کند. 


كوش و چشم است. گوش» اصوات را درک می کند 


۱ - در این زمینه در جلد ۱۱ تفسیر «نمونه»» صفحه ۸۷۸ ذیل آيه ۲۹ سوره «حجر» نیز بحث 


کرده ایم. 
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و مخصوصاً تعليم و تربیت» به وسيله آن انجام می كيرد. و چشم وسيله دیدن جهان خارج» و 
صحنه هاى مختلف اين عالم است. 
نيروى عقل و خرد. نيز مهمترين حس باطنی انسان و يا به تعبير دیگر» حكمران وجود بشر 


اشت: 

جالب اين که: «أَفْيْدَ) جمع «فژاد» به معنى قلب است» ولى مفهومی ظريف تر از آن دارد» اين 
كلمه معمولاً در جائی گفته می شود كه «افروختگی» و «پختگی» در آن باشد!. 

و به اين ترتیب» خداوند در اين آیه» مهمترين ابزار شناخت را در «ظاهر» و باطن» وجود 
انسان» بیان كرده است» چرا كه علوم انسانى يا از طريق «تجربه» به دست می آيد و ابزار آن, 
جشم و كوش است. 

يا از طريق «تحليل ها و استدلال هاى عقلی» و وسيله آن» عقل و خرد است كه در قرآن از آن 
به «أفئده» تعبير شده» حتى درك هائى كه از طريق وحى يا اشراق و شهود بر قلب انسان» 
صورت می گیرد» باز به وسيله همین «أَفْئْدَه) می باشد. 

اگر این» ابزار شناخت از آدمى گرفته شود. ارزش وجودى او تا سر حد یک مشت سنگ و 
خاک سقوط می کند. و به همین دلیل» در پایان آيه مورد بحث انسان ها را به مسأله 
شکرگزاری اين نعمت هاى بزرگ توجه می دهد و می كويد: كمتر شكر او را به جا 


می آوريدء اشاره به اين كه: هر قدر شكر اين نعمت هاى بزرگ را به جا آورید باز كم است!. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


نكته: 

چگونگی آفرینش آدم از خاک 

گرچه» در آیات مختلف قرآن. گام سخن از آفرینش انسان از «گل» است (مانند آیات فوق) و 
مانند آنچه در داستان آدم و ابلیس در سوره «اسراء» آيه ۱" آمده است: فستجدوا الا لیس قال أ 
اج من خلَفّت طینا: «همه فرشتگان برای آدم سجده کردند جز ابلیس؛ گفت: آي من برای 
موجودی سجده كنم که از گل آفریده شده است»؟.(۱) 

و گام سخن از آفرینش از «آب» مانند: «و جَعَلّْنا من الماء کل شی"ء حی».(۲) 

ولی يبدا است همه اینها به یک مطلب باز می گردد. حتی در آنجا که سخن از آفرینش آدم از 
«تراب» (خاک) استء مانند: إن مثل عيسى عند الله کمثل آدم حا من تراب»(۳) زیرا منظور. 


از اینجا دو نکته روشن می شود: 

١‏ -آنها که احتمال داده اند: منظور از آفرینش انسان از خاک» اين است که افراد بشر از گیاهان 
- به طور مستقیم يا غير مستقیم - تغذیه می کنند. و گیاهان نیز همه از خاکند. درست نيست» 
چرا که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند. و آیات مورد بحث به قرینه آیات دیگر قرآن, 
اشاره به آفرینش «شخص آدم» است که از خاک آفریده شد. 

۲ همه اين آیات. دلیلی است بر نفی فرضیه تکامل (لااقل در مورد انسان) و اين که نوع بشر 
که منتهی به «آدم» مى شود دارای یک خلقت مستقل است. 


۱-اسرای آيه .۱" 
۲ - ائبیای آبه ۳۰ 


*-_آل عمران» آيه ۹ 
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و آنها كه گمان كرده اند: آيات آفرينش از خاک» اشاره به نوع انسان است كه با هزاران واسطه 
به موجودات تک سلولى باز می كرددء و آنها نيز طبق فرضيات اخير از لجنهاى كنار اقيانوسها 
به وجود آمده اند» و اما خود «آدم» فردى بود كه از ميان نوع بشر بركزيده شدء و خلقت 
مستقلى نداشتء بلكه امتياز او صفات ويزه او بود. به هيج وجه با ظواهر آيات قرآن سازگار 
مجدداً تأكيد می كنيم: مسأله «تحول انواع» يك قانون مسلم علمى نیست. تنها يك فرضيه 
است: زيرا جيزى كه ريشه آن در مليونها سال قبل نهفته شده و مسلماً قابل تجربه و مشاهده 
حسى نیست. نمی تواند در رديف قوانين ثابت علمى در آید. بلكه فرضيه ای است كه برای 
توجيه بديده تنوع انواع» به وجود آمده و ارزش آنء بيش از اين نيست كه يديده هائى را 
توجيه تخمينى کند. و می دانيم فرضيه ها دائماً در حال تغيير و دكركونى هستند. و در برابر 
فرضيه هاى جديد ميدان را خالى مى كنند. 

بنابراين» هركز نمی توان روى آنها در مسائل فلسفى كه نياز به يايه هاى قطعى دارند. تكيه 
كرد. 

توضيح مشروح» درباره يايه هاى «فرضيه تكامل انواع» و نارسائى هاى آن در جلد ۸۱۱ صفحه 
۱ به بعد تحت عنوان «قرآن و خلقت انسان» ذیل آیه ۸ سوره «حجر) بیان كرديد. 

در پایان اين بحثء یادآوری اين نکته را لازم می دانیم که: فرضیه تکامل هیچگونه ارتباطی با 
مسأله «توحید و خداشناسی» ندارد» و دلیلی بر نفی جهان ماوراء طبیعت محسوب نمی شود: 
زيرا اعتقاد توحیدی می گوید: جهان از سوی خداوند آفریده شده و تمام خواص موجودات 
را خدا به آنها اعطا كرده. و در تمام مراحلء از خداوند افاضه فيض بر آنها می شود اين معنی 


را یک معتقد به 
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نظريه «ثبوت انواع» می تواند يذيرا باشدء همان كونه كه يك معتقد به فرضيه تحول انواع» تنها 
مشكلى كه فرضيه تحولء با آن روبرو است اين است كه: با شرحى كه قرآن برای آفرينش آدم 
بیان کرده» و چگونگی خلقت او را از خاک و كل ذكر می کند. سازگار نيست. 

از اين رو ما فرضيه تكامل را تنها به اين دليل نفى می کنیم. نه به دليل مخالفت آن با مسأله 
توحید» اين از نظر تفسيرى. 

و اما از نظر علمی (علوم طبیعی) فرضیه تکامل را همان طور که اشاره شد از اين جهت نفی 
می کنیم که دلائل قطعی بر ثبوت آن وجود ندارد. 
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۰ و قالوا أ إذا ضَللْنا فى الأئض أ إِنَا فى حَلق جديد بل هم بلقاء 
رهم کافرون 

١‏ فل يَتوَقَاكُمْ ملکا المّؤت الذی وگل بكم ثم إلى ربكم تثرجعون 

۲ و لو تری إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو زژسهم عند رهم ربا أنصرنا 
و ستمغنا قازجغنا ْمَل صالحاً انا موقئون 

۳ و لوا شنا نا كل تنس هداها و لكر" حو ول مى لقن 
جهنم من الجنّهُ و الناس آجمعین 

١‏ دوقو بما تیلقا یلیم هذا نا ریناگه و دُوقوا عذاب 
لد بما كم عمو 0 


ترجمه: 

۰ - آنها گفتند: «آيا هنكامى كه ما (مُرديم و) در زمين گم شدیم. آفرينش تازه ای خواهيم 
۱ - بگو: «فرشته مرگ كه بر شما مأمور شدہ (روح) شما را می گیرد: سپس شما را به سوى 
پروردگارتان باز می كردانند). 

۲ -و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه يروردكارشان سر به زیر افکنده می گویند: 
«پروردگارا! آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم: ما را بازگردان تا کار شایسته ای انجام 
دهیم : ما (به قیامت) يقين داریم)! 

ا كرس وام به هر انسانی هلایت مرا راز رون ا کی 
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می داديم: ولى (من آنها را آزاد كذارده ام) و سخن و وعده ام حق است كه دوزخ را (از افراد 
بى ايمان و گنهکار) از جن و انس همگی ير کنم! 

۶ - (و به آنها می گویم:) بچشید (عذاب جهنم را)! به خاطر اين که دیدار امروزتان را 
فراموش کردید. ما نیز شما را فراموش کردیم و بچشید عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که 
انجام می دادید! 

تفسير: 

ندامت و تقاضاى بازكشت 

اين آیات. با بحث كويائى درباره «معاد» آغاز می شود. سپس حال «مجرمان» را در جهان ديكر 
بازكو می کند» و مجموعاً تكميلى است برای بحثهاى گذشته كه پیرامون «مبدأ» سخن 
مى گفت. زيرا می دانیم بحث از «مبدأ) و «معاد» در قرآن مجید» غالباً با يكديكر توأم است. 
نخست می گوید: «آنها گفتند: آيا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم و در زمين گم شديمء 
آفرینش تازه ای خواهیم یافت»؟! (و قالوا أ إذا ضللنا فى الأئض أ إِنَا فى خلق جدید). 

تعبیر به «گم شدن در زمین» (ضللنا فی الأزض) اشاره به اين است که: انسان پس از مردن؛ 
خاک می شود همانند ساير خاكهاء و هر ذره ای از آن بر اثر عوامل طبیعی و غير طبیعی, به 
گوشه ای پرتاب می شود. و دیگر چیزی از او باقی به نظر نمی رسد. تا آن را در قيامت دو 
باره باز گردانند. 

ولی آنها در حقیقت منکر قدرت خداوند بر اين کار آنها نیستند «بلكه آنها لقای پروردگارشان 
را انکار می کنند» (بَل هم بلقاء رھم کافرون). 

آنها می خواهند مرحله لقای پروردگا که مرحله حساب. کتاب. ثواب» و 
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عقاب است را منکر شوند و به دنبال آن آزادی عمل بيدا کنند تا هر جه می خواهند انجام 
دهند!. 

در واقع» اين آيه شباهت زيادى با آيات نخستين سوره «قيامت» دارد آنجا كه می كويد: أ 
سب الإنسان ألّن نجمع عظامه * بَلى قادرين على أن تُسَوى بنانه * بل يريك الانسان لیفجر 
أمامة ؟ه شل انان وم الْقِيامَةُ: 

«آیا انسان گمان می کند ما اھات يراكنده او را جمع نخواهيم كرد؟! # ما قادريم حتى 
(خطوط) سر انگشتان او را به نظام نخستين بازگردانیم! # ولى هدف انسان اين است كه ايامى 
را كه در اين دنيا در پیش دارد (با انكار قيامت) به گناه و فجور بگذراند # لذا سؤال می كند 
روز قيامت کی خواهد بود»؟.(۱) 

بنابراین. آنها از نظر استدلال لنگ نيستندء بلکه شهوات آنها حجابی بر قلبشان افکنده و نیات 
سوءشان. مانع قبول مسأله معاد است» و گرنه همان خداوندی که به یک قطعه آهنربا اين اثر را 
بخشيده که ذرات بسیار کوچک آهن را که در لابلای خروارها خاک زمین گم شده با یک 
گردش در ميان خاکها به خود جذب و به سادگی آنها را جمع می نماید. در ميان ذرات بدن 
یک انسان نيز چنین جاذبه متقابلی را ایجاد فرماید. 

جه کسی می تواند انکار کند: که آبهای موجود در جسم یک انسان (و اکثر جسم انسان آب 
است) و همچنین مواد غذائی آن هر جزئی از هر کدام مثلاً در هزار سال پیش» در گوشه ای از 
جهان پراکنده بوده است» هر قطره ای در اقیانوسی و هر ذره ای در اقلیمی» اما آنها از طریق ابر 
و باران» و دیگر عوامل طبیعی جمع شدند. و سرانجام وجود انسانی را تشکیل دادنده جه جای 
تعجب که يس از متلاشی شدنء و بازگشت به حال اول» دوباره گرد هم آیند. و به هم 


و 


3-7 -قبافت» آنات‎ ١ 
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آيه بعدء پاسخ آنها را از طريق دیگری بیان می كندء می كويد: تصور نكنيد شخصيت شما به 
همین بدن جسمانى شما استء بلكه اساس شخصيتتان را روح شما تشكيل می دهد. و او 
محفوظ است «بكو: فرشته مرگ كه مأمور شما است (روح) شما را می گیرد» سپس به سوى 
بروردكارتان باز می گردید» (قُل یواک ملک الموت الَذِى وگل بِكُمْ ثم إلى ریم ترجغون). 
با توجه به مفهوم «يَتَوَفَاكُم) كه از ماده «توفّى)» (بر وزن تصدى) كه به معنى بازستاندن است؛ 
مرگ به معنى فنا و نابودى نخواهد بود. بلكه يك نوع قبض و دريافت فرشتكان نسبت به روح 
آدمى استء كه اساسى ترين بخش وجود انسان را تشكيل مى دهد. 

درست است كه قرآن از معاد جسمانى سخن می گوید. و بازكشت روح و جسم مادى را در 
معاد قطعى می شمرد» ولى هدف از آيه فوقء بیان اين حقيقت است که اساس شخصيت 
انسان» اين اجزاى مادى نیست. كه تمام فكر شما را به خود مشغول ساخته. بلکه» همان گوهر 
روحانى است. كه از سوى خدا آمده و به سوى او باز می گردد. 

و در یک جمع بندی» می توان جنين كفت: دو آيه فوق به منكران معاد جنين پاسخ می دهد: 
اكر مشكل شما يراكندكى اجزاى جسمانی استء كه خودتان قدرت خدا را قبول داريد و منكر 
آن نیستید» و اكر مشكل اضمحلال و نابودى شخصيت انسان بر اثر اين پراکندگی است آن نيز 
درست نیست. چرا که پایه شخصیت انسان بر روح قرار گرفته. 


اين ايراد بی شباهت به شبهه معروف «آکل و مأكول» نيستء همان گونه که 
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پاسخ آن نيز در دو مورد با يكديكر شباهت دارد.(۱) 

ضمناً توجه به اين نكته نيز لازم است که: در پاره ای از آيات قرآن» «توفى» و «قبض ارواح» 
به خداوند نسبت داده شده: الله يَتَوَقّى الأَنْفْسَ حِين مَوتها: «خداوند جانها را به هنكام مرگ 
می گیرد.(۲) 

و در بعضىء به مجموعه ای از فرشتگان: الین تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَهُ ظالمی أَنْفْسِهم..: «آنها كه 
فرشتگان قبض روحشان می کنند در حالی که به خود ستم کرده اند...».(۳) ۱ 

و در آیات مورد بحث. قبض ارواح به «ملک الموت» (فرشته مرگ) نسبت داده شده است. 
ولی در ميان اين تعبیرات هیچگونه منافاتی نیست «ملک الموت» معنی جنس را دارد و به همه 
فرشتگان اطلاق مى شود و يا اشاره به رئيس و بزرگتر آنها است. و از آنجا که همه به فرمان 


خدا قبض روح می کنند. به خدا نيز نسبت داده شده است. 


يس از آن وضع همين مجرمان كافر و منكران معاد را كه در قيامت با مشاهده صحنه هاى 
مختلف آن» از كذشته خود سخت نادم و يشيمان می شوند. جنين مجسم كرده می كويد: «اگر 
ببینی مجرمان را هنكامى كه در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده» می كويند: يروردكارا! 
آنچه وعده كرده بودى ديديم و شنيديم ما پشيمانيم ما را باز كردان تا عمل صالح به جا 
آوریم» ما به اين جهان قيامت يقين داريم» (در تعجب فرو خواهی رفت) (و لو تری اذ 


لمجرفون نیو 


١‏ -برای توضیح بیشتر در زمینه شبهه «آكل و مأكول» و پاسخ مشروح آن به جلد دوم تفسیر 
«نمونه»» ذيل أيه ۰ سوره «بقره» مراجعه فرمائید. 
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رُؤْسِهم عند رهم ربّنا صترنا و معنا فازجغنا نفمل صالحاً إا موقنون).(۱) 

به راستى تعجب می كنى که آيا اين افراد سر به زیر و نادم و پشیمان. همان مغروران سرکش 
و جموش هستند كه در دنيا در برابر هيج حقيقتى سر فرود نمی آوردند؟ اما اكنون كه 
صحنه هاى قيامت را می بینند. و به مقام شهود می رسند. به كلى تغيير موضع می دهند. تازه 
اين تغییر موضع» و بيدارى زود گذر است. و طبق آيات ديكر قرآن» اگر به اين جهان باز 
گردند به همان روش خود ادامه مى دهند.(۲) 

«ناکس» از ماده «نكس» (بر وزن عكس) به معنى وارونه شدن جيزى است و در اينجا به معنى 
سر به زير افكندن است. 

مقدم داشتن «أتصرنا» (ديديم) بر «سَمِعنا) (شنيديم) به خاطر آنست كه در قيامت نخست انسان 
با صحنه ها روبرو مى شود. و بعد باز خواست الهى و فرشتگان او را مى شنود. 

ضمناً از آنجه كفتيم معلوم می شود. منظور از «مجرمان» در اينجاء كافران و به خصوص 
منكران قيامت اند. 

به هر حالء اين نخستين بار نيست كه در آيات قرآنء با اين مسأله روبرو می شويم كه مجرمان 
به هنكام مشاهده نتائج اعمال و آثار عذاب الهی. سخت يشيمان می شوند. و تقاضای بازكشت 
به دنيا می کنند» در حالى که از نظر سنت الهى جنين بازكشتى امكان يذير نیست» همان گونه 
كه بازكشت نوزاد به رحم مادر. و ميوه جدا شده از درخت. به درخت ممكن نخواهد بود. 
اين نكته نيز قابل توجه است که: تنها تقاضای مجرمان بازكشت به دنيا 


١-«لو)‏ در آيه شريفه «شرطيه» است و جمله «تری...» شرط آن می باشد و جزاى آن محذوف 
است» و در تقدير جنين است: «و ل تور اذ المُجرمون...لرأئت عَجَباً) - جمله «ربّنا أتصرنا» نيز 
محذوفى دارد و تقدير آن: «يَقُولُونَ رنا اتصترناا 02 باشد. 

۲ انعام آيه ۲۸. 
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قيامت اعمال صالح استء اعمالى كه از قلبى پاک و آکنده از ايمان و با خلوص نيت انجام 
می گیرد. 


و از آنجا كه اين همه اصرار و تأكيد برای يذيرش ایمان» ممكن است اين توهم را ايجاد كند 
كه خداوند توانائی ندارد نور ايمان را در قلب آنها يرتوافكن كند, در آيه بعد می افزايد: «اگر ما 
می خواستيم به هر انسانى (اجبارا) هدايت لازمش را می دادیم» (و لو شنا لَآتيْنا گل نفس 
هداها). 

مسلماً ما چنین قدرتی داریم. ولی ایمانی که از طریق اجبار و الزام ما تحقق یابد. ارزش 
چندانی ندارد. اراده ما بر اين تعلق گرفته است که: نوع انسان را به اين افتخار نائل کنیم که 
«مختار» باشد. و راه تکامل را با پای خويش بسپرد. 

لذاء در پایان آيه می فرماید: «من آنها را آزاد گذاردم ولی مقرر کرده ام که دوزخ را از 
انسان های بی ايمان و گنهکار از جن و انس همگی» پر کنم» (و لکن حق الْقَوْلَ مِنّى لأملأن 
جهنم من الْجِنّهْ وَ الناس آجمعین). 

آرىء آنها با سوء اختیار خود اين راه را طی کرده اند. و مستحق مجازاتند. و ما هم اراده قاطع 
داریم بر اين که: دوزخ را از آنان پر کنیم. 

با توجه به آنچه در بالا گفتیم» و با توجه به صدها آيه قرآن که انسان را موجودی مختار و 
صاحب اراده. و مكلف به تکالیف. و مسئول در برابر اعمال خویش. و قابل هدایت به وسیله 
پیامبران و تهذیب نفس و خودسازی می داند. هرگونه توهم داثر بر اين که: آيه فوق دلیل بر 
جبر است - آن چنان که «فخر رازی» و امثال او پنداشته اند منتفى می شود. 


ممکن است جمله قاطع و کوبنده فوق اشاره به اين باشد که: مبادا تصور 
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كنيد » رحمانيت و رحيميت خداوند مانع از مجازات مجرمان آلوده و ستمگر استء مبادا به 
آيات رحمت مغرور شويد و خود را از مجازات الهى معاف بشمريد که رحمت او جائى دارد 
و غضب او جائى. 

او مسلماً - مخصوصاً با توجه به لام قسم در جمله لانن و نون تأكيد در آخر آن - به اين 
وعده خود وفا خواهد كرد. و دوزخ را از اين دوزخيان پر می کند. كه اگر نكند بر خلاف 
حكمت است. 


لذا در آيه بعد مى كويد: ما به اين دوزخيان خواهيم كفت: «بجشيد عذاب جهنم را به خاطر 
اين که: لقاى امروز خود را فراموش کردید» و ما نیز شما را به دست فراموشی سپردیم»! 
(فْذوقوا بما نسیتم لقاء يَومِكمْ هذا نا نسیناکم). 

«و نیز بچشید عذاب همیشگی را به سبب اعمالی که انجام می دادید» (و ذُوقُوا عذاب الخد 
بما کم تْملُون). 

بار دیگر؛ از این آیه استفاده می شود که: فراموش کردن دادگاه عدل قيامت سرچشمه اصلی 
بدبختیهای آدمی است. و در اين صورت است که خود را در برابر قانون شکنی ها و مظالم 
آزاد می بیند. و نيز از اين آیه» به خوبی روشن می شود که مجازات ابدی در برابر اعمالی است 
که انسان انجام می دهد. و نه چیز دیگر.(۱) 

ضمناًء منظور از فراموش كردن يروردكارء نسبت به بندگانش, بی اعتنائی» و ترک حمایت و 
فریادرسی است و گر نه همه عالم هميشه نزد پروردگار است و فراموشی درباره او معنی 


ندارد. 


۱ دربياه «فلسفه خلود و عذاب جاویدان» بحث مشروحى در جلد نهم صفحه ۹ به بعك 


ذيل آيه ۷ سوره «هود) داشته ایم. 
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نكته ها: 

۱ -استقلال روح و اصالت آن 

دومين آيه از آيات فوق كه دلالت بر قبض ارواح به وسيله فرشته مرك دارد از دلائل استقلال 
روح آدمى است. 

زيرا تعبير به «توفى» كه همان دريافت داشتن و قبض كردن استء نشان می دهد: روح» يس از 
جدائی از بدن باقى می ماند. و نابود نمی شود. و اصولاً تعبير از انسان در آيات ديكر به «روح» 
يا «نفس» گواه ديكرى بر اين معنى است زيرا طبق عقيده ماديين» روح جيزى جز خواص 
«فيزيكوشيميائى» سلولهاى مغزى نيست كه با فناى بدن نابود می شود درست مانند از بين 
رفتن حركات عقربه ساعت بعد از نابودى آن. 

طبق اين عقیده» روح جيزى نيست که حافظ شخصيت انسان باشد. بلكه جزئى از خواص 
جسم او است كه با متلاشى شدن جسم» از بين می رود. 

دلائل فلسفى متعددى بر اصالت و استقلال روح در دست داريم كه ما كوشه اى از آن را ذيل 
آيه ۸۵ سوره «اسراء»(۱) آوردیم. و منظور در اينجاء بیان دليل نقلى بر اين موضوع بود كه آيه 


۲ - فرشته مرگ (ملک الموت) 
از آيات مختلف قرآن مجيد استفاده مى شود: خداوند امور اين جهان را به وسيله كروهى از 


فرشتگان تدبير می كند. چنان كه در آيه ۵ سوره «نازعات» 


ا ال صفحه 505,. 
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می فرمايد: فالخدترات أمراً: «سوگند به فرشتكانى که به فرمان خدا تدبير امور می كنند). 

می دانیم» سنت الهى بر اين است كه مشيت خود را از طريق اسباب بياده كند. 

و كروهى از اين فرشتگان» فرشتگان قبض ارواحند كه در آيات ۲۸ و ۳۳ سوره «نحل» و 
بعضی دیگر از آیات قرآن به آنها اشاره شده است» و در رأس آنها «ملک الموت» قرار دارد. 
احادیث زیادی در اين زمینه. نقل شده که اشاره به بعضی از آنها از جهاتی لازم به نظر 
می رسد: 

۱ - در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) مى خوانیم: الثراض و الأوئجاع كُلّها 
ری لمت و سل مت قاذا حان الأجل اتی ملک الْمَت بِنَفْسِه فقال يا ها العند! کم بر 
بخ خبر؟ و گم رثول بد رئول؟ و کم بريد خد برند؟ آنا الختبر ای لیس بخدی خبرا 
«بیماریها و دردها همگی قاصدان مرگ و فرستادگان او هستند. هنگامی که عمر انسان به سر 
می رسد. فرشته مرگ می آید (بیمار از دیدن فرشته مرگ وحشت می کند و آن را بی مقدمه 
می پندارد ولی) به او می گوید: ای بنده خدا جه اندازه خبر بعد از خبر» و رسول بعد از 
رسول» و پیک بعد از پیک. برای تو فرستادم؟ اما من آخرین خبرم. و بعد از من» خبری 
نیست»! 

پس أن كاه می گوید: «دعوت پروردگارت را اجابت کن! خواه از روی ميل و خواه از روی 
اكراه»! و هنگامی که فرشته مرگ روح او را قبض می کند. فریاد بستگان بلند می شود او صدا 
فق زند: على من تصلرخون؟ و علی من تتكون؟ فو الله ما طلست له العلا و لا أكلخة له رزقاً بل 


دعاهٌ ريّة: «بر جه کسی فریاد 
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می كشيد؟ و برای جه کسی اشک می ريزيد؟ به خدا سوگند وقت او به يايان رسيده بود. و 
تمام روزی خود را دريافت داشته بود. يروردكارش از او دعوت كرد و او دعوت حق را 
اجابت نمودا. 

یک الباكى على تیه فان لى فيكم عودات و عودات حَتّى لاأثقى منکم أحداً: «اگر 
می خواهید گریه کنید. بر خویشتن بگریید؛ من باز هم كراراً به ميان شما می آیم! تا پک نفر از 
شما را باقی نكذاريم)!.(1) 

یک بار دیگر اين حديث تکان دهنده را مطالعه كنيد که حقایق بسیاری در آن نهفته است. 

١‏ در حديث دیگری از امام باقر(علیه السلام) می خوانيم که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 
برای عیادت مردی از «انصار» به خانه او رفت. فرشته مرگ را بالای سر او دید. فرمود: با اين 
دوست من با مدارا و لطف رفتار كن: جرا که او مردى با ايمان است. 

عرض كرد: ای محمّد! بشارت بر تو باد. كه من نسبت به همه مؤمنان با محبّتم و بدان ای 
محمّد! به هنكامى كه قبض روح بعضى از فرزندان آدم را می كنم خانواده او فرياد می کشند 
من در كنار خانه می ایستم» می كويم: من گناهی ندارم (عمر او پایان يافته بود) من باز كراراً به 
ميان شما بر می گردم! به هوش باشید. به هوش! 

سپس می افزايد: ما لق الله من أهل بت مدر و لأ شغر و لا وټ فى بر و لا خر الا و آن 
اتصفخیم فى کل یوم و له حمس مرات حتی نی لأغرفا بصفیرهم و کببرهم منهم بأنفسهم: 
«خدا هیچ انسانی را از ساکنان شهر و بیابان خانه و خیمه. در خشکی و درياء نیافریده مگر 
اين كه من در هر شبانه روز ينج بار دقيقاً به آنها نگاه می كنم تا آنجا که من صغير و کبیر آنها 


را بهتر از خودشان 


١‏ -امجمع البيان»» جلد A‏ صفحه ۳۹ ذيل آيه مورد بحث. 
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می شناسم!.(۱) 

روايات ديكرى نيز به همین مضمون, در منابع مختلف اسلامى آمده است که مطالعه مجموع 
آنهاء هشداری است برای همه انسان ها كه بدانند ميان آنان و مرگ فاصله زيادى نیست!؛ و در 
یک لحظه کوتاه» ممکن است همه جيز پایان گیرد. 

آيا با اين حال. جای اين است که انسان به زرق و برق اين جهان مغرور گردد؟ و آلوده انواع 
ظلم و گناه شود؟ و از عاقبت کار غافل بماند؟ 


۱ - تفسیر «در المنثور». طبق نقل «المیزان». جلد ۰۱۱ صفحه ۲۱۸. 
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۵ الما يُوْمِنْ بایاتا الَّذِينَ إذا ذُكُرُوا بها روا مجّداً و سبوا بِحَمْدٍ 
رهم و هم لايَسْتَكْبرُونَ 

7 تتجافی جْنُوبُهُمْ عن العضاجع يعون رم خوفاً و معا و مما 
رزفناهم يُنَفِقُونَ 

۷ فلاتغلم تفس ما أخفى لَهُمْ من قر أغيّن جزاء بما انوا يَحْمَلُونَ 

۸ أَفَمَنْ كان مُوْمِناً کمن كان فاسقاً لايَسْتَومُونَ 

9 اما الَذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالحات فَلَهُمْ جَنَات المَأوى تُزْلاً بما 
كانوا تتملون 

٠‏ و ما الّذين فَسَقُوا فَمَأُوَاهَمْ النَادُ کلما أراذوا آن بّخر جوا منها 
آعیدوا فيها و قیل لَهُمْ دُوقُوا عذاب الثار الَذِى تتم به تکذیون 


ترجمه: 

۵ تنها کسانی به آیات ما ایمان می آورند که هر وقت اين آیات به آنان ياد آوری شود به 
سجده می افتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جای می آورند. و تکبر نمی کنند. 

٩‏ - پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود (و به پا می خیزند و رو به درگاه خدا 
می آورند) و پروردگار خود را با بيم و اميد می خوانند. و از آنچه به آنان روزی داده ايم انفاق 
می کنند! 


۷ - هیچ كس نمی داند جه پاداشهای مهمّی که مايه روشنی چشمهاست برای آنها 
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نهفته شده» اين پاداش كارهائى است که انجام می دادند! 

۸ ب ایا کسی که با ايمان باشد همجون کسی است كه فاسق است؟! نه» هرگز اين دو برابر 
4 اما كسانى که ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند» باغهای بهشت جاويدان از آن 
آنها خواهد بود» اين وسيله يذيرائى از آنهاست به پاداش آنچه انجام می دادند. 

٠‏ و اما كسانى كه فاسق شدند. جايكاه هميشكى آنها آتش است: هر زمان بخواهند از آن 
خارج شوند. آنها را به آن باز می گردانند و به آنان گفته می شود: «بجشيد عذاب آتشی را که 
انکار می کردید)!. 

تفسير: 

پاداشهای عظيمى كه هيج كس از آن آگاه نيست! 

می دانيم روش قرآن اين است که: بسيارى از حقايق را در مقايسه با يكديكر بیان می كندء تا 
كاملاً مفهوم و دلنشين كردد. 

در اينجا نيز بعد از شرحى كه درباره مجرمان و كافران در آيات بيشين بیان شدء به صفات 
برجسته مؤمنان راستين می پردازد» و اصول عقيدتى و برنامه هاى عملى آنها را به طور فشرده 
ضمن دو آيه با ذكر هشت صفت. بیان می دارد.(۱) 

نخست مى فرمايد: «تنها كسانى به آيات ما ايمان مى آورند كه هر وقت اين آيات به آنها ياد 
آوری شود. به سجله می افتند. و تسبيح و حمد يروردكارشان را به جا مى آورند و تكبر 


نمی کنند» (إِنّما يُوْمِنْ بآیاتنا این إذا ذُكُرُوا بها روا 


۱ -باید توجه داشت: آيه نخست» نخستین آیه (سجده واجب» در قرآن مجید است. و چنانکه 
کسی تمام آن را تلاوت کند يا از دیگری بشنود واجب است سجده کند. البته وضو در آن 
واجب نیست» ولی احتیاط واجب آنست که پیشانی بر چیزی بگذارند که سجده بر آن صحیح 


ابیت 
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مدا و سبّځوا بحَمْد رهم و هم لایسنتکبرون). 

تعبير به «انّما كه معمولاً برای حصر است. بیانگر اين نکته است که: هر كاه کسی دم از ايمان 
می زند» و دارای ویژگی هائی که در اين آیات آمده نیست در صف مؤمنان راستین نمی باشد. 
او فردی ضعیف الایمان است که نمی توان وی را به حساب آورد. 

در اين آيه چهار قسمت از صفات آنها بیان شده: 

۱ -به محضص شنيدن آيات الهی به سجده می افتند. تعبیر به «خروا» به جاى «سَحدُوا» اشاره به 
نکته لطیفی است که اين گروه مؤمنان بیدار دل» به هنكام شنیدن آیات قرآن» چنان شیفته و 
مجذوب سخنان پروردگار می شوند که بی اختیار به سجده می افتند. و دل و جان را در اين 
راه از دست مى دهند.(۱) 

آری» نخستین ویژگی آنها همان عشق سوزان و علاقه آتشینشان به کلام محبوب و معبودشان 
است. 

همین ویژگی در بعضی دیگر از آیات قرآن به عنوان یکی از برجسته ترین صفات انبیاء ذکر 
شده است» چنان که خداوند درباره گروهی از پیامبران بزرگ می گوید: إذا تتلی عَلَيْهِمْ آیات 
ال خمه هروا يكرا وكيا زهکامی که آیات عبداوند زان بر آنان خوانده می شا خاک 
من ادال بو سحا من ار و شوق سر می دادند».(۲) 

كر جه «آيات» در اينجا به طور مطلق ذكر شده. ولى بيدا است كه منظور از آن» بيشتر آیاتی 


است كه دعوت به توحيد و مبارزه با شرك می کند. 


۱ -«راغب» در «مفردات» می گوید: «خروا» در اصل از ماده «خریر» است که به معنى صداى 
آب و مانند آن می باشد که از بلندی به زیر می ریزد. و به کار بردن اين تعبیر در مورد 
سجده کنندگان, اشاره به اين است که: آنها در همان لحظه که برای سجده به زمين می افتنده 
صدایشان به تسبیح بلند است. 
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11۳ 


۲ و ۳ -نشانه دوم و سوم آنها «تسبيح» و «حمد» پروردگار است. از يكسوء خدا را از نقائص 
پاک و منزه می شمرند. و از سوی دیگر او را به خاطر صفات كمال و جمالش» حمد و 
ستایش می نمایند. 

٤‏ - وصف دیگر آنها تواضع و فروتنی و ترک هرگونه استکبار است: چرا که كبر و غرور 
نخستین يله نردبان کفر و بی ایمانی است. و تواضع و فروتنی در مقابل حق و حقیقت. 
نخستین گام ایمان است! 

آنها كه در راه كبر و خودبینی» گام بر می دارند. نه در برابر خدا سجده می کنند. نه تسبیح و 
حمد او را به جا می آورند. و نه حق بندگان او را به رسمیت می شناسند. آنها بت بزرگی 


دارند و آن خودشان است! 


آن كاه به اوصاف دیگر آنها اشاره کرده می گوید: «پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور 
می شود» به پا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند و به راز و نیاز با او می پردازند 
(تتجافی جنوبهم عن المضاجع).(۱) 

آری. آنها به هنگامی كه چشم غافلان در خواب است. مقداری از شب را بیدار می شوند» و در 
آن هنكام که برنامه های عادی زندگی تعطیل است. و شواغل فکری به حداقل می رسد و 
آرامش و خاموشی, همه جا را گرفته و خطر آلودگی عبادت به ريا کمتر وجود دارد. و 
خلاصه» بهترین شرائط حضور قلب فراهم است. با تمام وجودشان رو به درگاه معبود 
می آورند. و سر بر آستان معشوق می سایند و آنچه در دل دارند. با او در ميان می گذارند. با 


ياد او زنده اند و پیمانه قلب خود را از مهر او لبریز و سرشار دارند. 


9 «تتجافی» از ماده «جفا» در اصل به معنی برداشتن و دور ساختن است «جنوب» جمع 
«جنب» به معنی پهلو است و «مضاجع) جمع «(مضجع) به معنی بستر است. و دور شدن پهلو از 
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سپس می افزاید: «آنها پروردگار خود را با «بیم» و «اميد» می خوانند (یدعون ربعم خوافاً و 
طمعا). 

آری» دو وصف دیگر آنها «خوف) و «رجا) يا (بیم) و «امید) است. 

نه از غضب و عذاب او ايمن می شوند. و نه از رحمتش مأيوس می كردندء توازن اين بيم و 
امید. كه ضامن تكامل و پیشروی آنها در راه خدا است» همواره در وجودشان حکمفرما است. 
چرا که غلبه خوف بر امید» انسان را به يأس و سستى می کشاند. 

و غلبه رجاء و طمع» انسان را به غرور و غفلت وا می دارد» و اين هر دو دشمن حركت 
تكاملى انسان در سير او به سوى خدا است. 

آخرين و هشتمين ويزكى آنها اين است که: «از آنجه به آنها روزى داده ايم انفاق می كنند» (و 
ما رزقناخم ینفقون). 

نه تنها از اموال خویش, به نیازمندان می بخشند که از علم و دانش, نیرو و قدرت. رأى صائب 
و تجربه و اندوخته های فکری خود از نیازمندان مضایقه ندارند. 

کانونی از خير و برکتند. و چشمه جوشانی از آب زلال نیکیها که تشنه کامان را سيراب و 
محتاجان را به اندازه توانائی خويش بی نیاز می سازند. 

آری» اوصاف آنها مجموعه ای است از: عقیده محکم. ایمان قوی» عشق سوزان به الله عبادت 
و اطاعت» کوشش و حرکت. و کمک در تمام ابعاد به بندگان خدا. 


و در آیه بعد به پاداش عظیم و مهم مومنان راستین که دارای نشانه های مذکور در دو آيه قبل 
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فوق العاده پاداش آنان می کند می فرمايد: «هيج كس نمی داند جه ياداشهاى مهمى كه مايه 
روشنى چشمها می گردد برای آنها نهفته شده است»! (فلاتخلم فس ما أخفى لهم من ره 
أغيّن ). 

این ياداش فوق العاده عظيم «جزاى اعمالى است كه انجام می دادند» (جَزاءٌ بما کاوا يَعْمَلُونَ). 
تعبير به «هیچ كس نمی داند» و نيز تعبير به ١قُرةٌ‏ أغيّن) (آنچه مايه وول سای بيانكر 
تا E‏ میرب هه 
نكره در سياق نفى آمده» و به معنى عموم است» و همه نفوس را شامل می گردد» حتى 
فرشتكان مقرب خدا و اولياى يروردكار. 

تعبير به فر أغيّن) بدون اضافه به «نفس» اشاره به اين است كه: اين نعمت هاى الهى كه برای 
سراى آخرت. به عنوان ياداش مؤمنان راستين تعيين شده. جنان است که: مايه روشنائى چشم 
همكان مى كردد. 

١قرة)‏ از ماده دقر (بر وزن حر) به معنی سردی و خنکی است» از آنجا كه معروف است اشک 
شوق» همواره سرد و خنكء و اشک غم و حسرت داغ و سوزان است. تعبير به فر أعْيّنَ) در 
لغت عربء به معنى جيزى است که مايه خنک شدن چشم انسان» می گردد. يعنى اشک شوق 
رااز ديدكانش جارى مى سازد و اين كنايه لطيفى است از نهايت خوشحالى. 

ولی» در فارسى اين تعبير وجود ندارد. بلكه می گوئیم: «مايه روشنی چشم او شد». ممكن 
است اين تعبير فارسى امروز از داستان «يوسف» و «یعقوب» از قرآن كرفته شده باشد که به 
كفته قرآن هنگامی كه بشارت دهنده نزد «يعقوب» آمد و پیراهن «یوسف» را بر صورت او 
افکند. چشمان نابینای او ناگهان روشن 
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در حدیثی می خوانيم که پیامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می كويد: إن الله يمول أغدات 
تعبادی الصالحین ما لا عَین رأتة و لا أَذْنْ سمعته و لا حطر على قَلب بشرا: «خدا مى فرمايد: 
من برای بندگان صالحم نعمت هائی فراهم کرده ام كه هیچ چشمی ندیده. و هیچ گوشی 
نشنيده» و بر فکر کسی نگذشته است»!.(۲) 

در اينجا سؤالى پیش می آيد که: مفسر بزرگ مرحوم «طبرسى ) ون امجمع البیان» آن را مطرح 
کرده. و آن اين كه: «چرا اين پاداش عظيم مخفى نگاهداشته شده است»؟ 

سپس سه جواب را برای اين سوال ذکر می کند: 

۱ - امور مهم و بسیار پر ارزش چنان است که با الفاظ و سخن به آسانی حقيقت آن را 
نمی توان درک کرد و با اين حال گاهی اخفا و ابهام آن نشاط انگیزتر است و از نظر فصاحت 
بليغ تر. 

۲ - اصولاًء چیزی که مايه روشنی چشمها است آن قدر دامنه اش گسترده است که علم و 
۳ چون اين پاداش برای نماز شب که مخفی است قرار داده شده است. متناسب اين است که 
جزای عمل نيز بزرگ و مخفی باشد (توجه داشته باشید که در آيه قبل جمله «تتجافی نوچ 
عن الْمَضاجع)» اشاره است به مسأله نماز شب). 


در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: ما من حس الا و لها تواب" ین 


۱- یوسف» أيه .47 

۲ این حدیث را بسیاری از مفسران از جمله «طبرسی» در (مجمع البیان»» جلد ل صفحه ۳۳۱ 
و «آلوسی» در «روح المعانی» و «قرطبی» در تفسیرش نقل کرده اند. محدثان مشهور «بخاری» و 
«مسلم» نیز آن را در کتب خود آورده اند. 
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فى الْقُرْآنء إلا صّلوةً الیل فان الله عر اسم لم يبي توابها لعظم خَطرهاء قال: فلا تَعْلَمُ نفسر ما 
آخفی لَهُمْ من قر آغین: 

«هیچ عمل نیکی نیست. مگر اين که: ثواب روشنی در قرآن برای آن بیان شده. مگر نماز شب 
که خداوند بزرگ. ثواب آن را به خاطر اهمیت آن روشن نساخته. لذا فرموده است: هیچ كس 
نمی داند جه ثواب هائی که مايه روشنائی چشمان است برای آنها نهفته شده است».(۱) 

ولی از همه اينها گذشته به طوری كه قبلاً نیز اشاره کرده ایم عالم قيامت عالمی است فوق 
العاده گسترده تر از اين جهان» و حتی گسترده تر از زندگی دنياء در برابر زندگی جنین در 
شکم ماد و اصولاً برای ما محبوسان در چهار دیوار دنیا ابعادش قابل درک نیست. و برای 
کسی قابل تصور نمی باشد. 

ما تنها سخنی از آن» می شنویم و شبحی از دور می بینیم. اما تا درک و دید آن جهانی بيدا 
نکنیم. درک اهمیت أن برای ما ممکن نیست. همان گونه که برای طفل در شکم مادر - به 
فرض که عقل و هوش کامل می داشت - درک نعمت های اين دنیا غير ممکن است. 

همین تعبیر» در مورد شهیدان راه خدا آمده است که: وقتی شهید روی زمين قرار می گیرد؛ 
زمين می گوید: آفرین بر روح پاکیزه ای که از بدن پاکیزه ای پرواز می کند. بشارت باد بر تو: 
«ان لك ما لا غین رأتة و لا أَدْنْ سَمعت و لا خطر على قلب بشر.(۲) 


آيه بعد مقایسه ای را که در آیات گذشته بود» به طور صریح تر روشن 


١‏ - (مجمع البيان»» جلد ۸ صفحه ۲۲۱ ذیل آیات مورد بحت. 
۲ - (مجمع البيان»» ذيل أيه رآل عمران)» و تفسير «نمونه). جلد ۲ صفحه ۱۷۲. 
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می سازد می گوید: «آیا کسی که مؤمن است همانند کسی است که فاسق است؟! نه هرگز اين 
دو برابر نيستند» (أ فمَن کان مُوْمِناً کمن کان فاسقاً لایستوون). 

اين جمله» به صورت استفهام انکاری مطرح شده استفهامى كه پاسخ آن از عقل و فطرت هر 
انسانى می جوشد كه اين دو هرگز برابر نیستند. در عين حال برای تأكيدء با ذكر جمله 
«لايسئتوئون» اين نابرابرى را مشخص تر می كند. 

در اين آیه «فاسق» در مقابل «مومن» قرار گرفته» و اين دليل بر آن است که «فسق»» مفهوم 
گسترده ای دارد که هم «کفر» را شامل می شود و هم گناهان دیگر راء چرا که اين کلمه در 
اصلء از جمله «فْسَّت النَّمَرَهُ) (یعنی میوه از پوستش خارج شد و يا در موردی که هسته خرما 
از گوشت آن جدا می شود و به بیرون می افتد) گرفته شده» سپس» به خارج شدن از اطاعت 
فرمان خدا و عقل» اطلاق گردیده است. و می دانیم: هر كس کفر می‌ورزد. و يا مرتکب 
گناهانی می شود از فرمان پروردگار و خرد. خارج شده است. 

اين نکته نيز قابل توجه است: ميوه مادامی که در يوست خود قرار دارد. سالم است» همین که 
از يوست خارج شد فاسد می شود و بنابراین فاسق شدنش. همان و فاسد شدنش همان! 
جمعی از مفسران بزرگ» در ذیل اين آيهء نقل کرده اند: روزی «ولید بن عقبه»(۱) به 
«علی»(علیه السلام) عرض كرد: آنا سط منک لساناً و اخد میک سناناً: «من از تو زبانی 
گسترده تر و فصیح تر و نيزه ای تیزتر دارم»! (اشاره به اين که به پندار خودش هم در 
سخنوری و هم در جنگ جوئی پیشتازتر است). 

علی(علیه السلام) در پاسخ او فرمود: ليس گما تقول يا فاسق!: «اين چنین نیست که تو 


می گوئی ای فاسق»! (اشاره به اين كه تو همان کسی هستی که در داستان جمع 


۱ - اغقبّه) (بر وزن عقده). 
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آوری زكات از طايفه «بنى المصطلق» آنها را متهم به قيام بر ضد اسلام كردى و خداوند در آيه 
7 سوره «حجرات»: «يا یا رین آمَنُوا إن جاءكم 

فاسق نبا فَتَبَيّنُوا...» تو را تكذيب كرد و فاسق خواند.(۱) 

ا اينجا افزوده اند: آيه « فَمَنْ كان مُوْمِناً کمن کان فاسقاً» بعد از اين كفتكو نازل شده 
اما با توجه به اين كه: سوره مورد بحث (سوره سجده) در «مکه» نازل گردیده و داستان «ولید» 
و «بنی المصطلق» در «مدینه» اتفاق افتاده به نظر می رسد اين از قبيل تطبيق آيه بر يك مصداق 
روشن باشد. 

ولی بنابر قول بعضی از مفسران, که آيه فوق و دو آيه بعد از آن را «مدنی» می دانند. مشکلی از 
اين نظر باقی نمی ماند و مانعی ندارد که اين سه آيه بعد از گفتگوی فوق نازل شده باشد. 

به هر حالء نه در ایمان عمیق و ريشه دار امیرمومنان على بن ابیطالب(علیه السلام)بحثی است 


و نه در فسق «ولید» که به هر دو در آیات قرآن اشاره شده است. 


آيه بعد» اين عدم مساوات را به صورت گسترده تری بیان می کند. می فرماید: «اما آنها که 
ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند باغهای بهشت جاویدان از آن آنها خواهد بود» (أمًا 
اگذین منوا و عملوا الصتالحات فَلَهُمْ جنات الموی).(۲) 


يس از آن» می افزاید: «اين جنات مأوىء وسیله پذیرائی خداوند از آنها 


۱ - این روایت را مرحوم (طبرسی) در «مجمع البیان» و «قرطبی» در تفسیرش و «فاضل 
پرسوئی» در اروح البيان» آورده اند. 

قابل توجه اين که: در کتاب «اسد الغابة فى معرفة الصحابه» می خوانیم: در ميان آگاهان از 
تفسير قرآن» اختلافى نيست كه آيه زان جاءکُم فاسق بنا» در مورد «ولید بن عقبه» در داستان 
طايفه «بنی المصطلق» نازل شده ات ۱ 

۲ - «مَأوی» از ماده «أوى» (بر وزن قوی) به معنى انضمام جيزى به جيز ديكر است» سپس به 
و اناد هونن ار 
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است در مقابل اعمالى كه انجام می دادند» (تُرْلاً بما كانوا يَعْمَلُونَ). 

فا کوک معي یه شم کی ون كه وات ابر اقل Sel ke‏ كانه انار 
لطيفى است به اين جهت كه از مؤمنان در بهشت دائماً همجون ميهمان يذيرائى می شود در 
حالى كه دوزخیان - چنان كه در آيه بعد خواهد آمد ‏ همچون زندانيانى هستند كه هر وقت 
هوس بیرون آمدن کننده باز گردانده می شوند! 

و اگر می بینیم در آیه ۲ سوره «کهف» چنین آمده: انا عتدنا جهن للكافرين تلا «ما جهنم 
را برای پذیرائی کافران آماده ساختیم» در حقيقت از قبیل «قَبَشَرَهُمْ بعذاب أَلِيْم) است. کنایه از 
اين که: به جای پذیرائی. آنها را مجازات و به جای بشارت آنها را تهدید می کند. 

بعضی معتقدند «رّل» نخستین چیزی است كه با آن از میهمان تازه وارد» پذیرائی می شود 
(همان چای و شربت در زمان ما) بنابراین اشاره لطیفی است به اين که: «جنات مأوى» با تمام 
نعمت ها و برکاتش» نخستین وسیله پذیرائی از اين میهمانان الهی است. و به دنبال آن» مواهب 
و برکات دیگری است که هیچ كس جز خدا نمی داندا. 

تعبیر به «لَهُم جَنات» می تواند اشاره به اين نکته نیز باشد که: خداوند باغهای بهشت را 
عاریتی به آنها نمی دهد بلکه برای هميشه به آنها تملیک می کند. به گونه ای که هرگز احتمال 


زوال اين نعمت ها آرامش فکر آنها را بر هم نمی زند. 


و در آيه بعد به نقطه مقابل آنها پرداخته می گوید: «اما کسانی که فاسق شدند و از اطاعت 


پرورد گارشان بیرون رفتند» جایگاه همیشگی آنها آتش دوزخ 
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۱۷۱ 


است» (و ما الّذِينَ فَسَهُوا فَمَأُوَاهَمْ النان. 

آنها برای هميشه. در اين جایگاه وحشتناک زندانی و محبوسند به گونه ای که: «هر زمان 
بخواهند از آن خارج شوند آنها را باز می گردانند» (كُلَّما آراذوا أن بخرخوا منها آعیدوا فیها). 

و به آنها گفته می شود: بچشید عذاب آتشی را که پیوسته انکار می کردید» (و قیل لهم ذُوقُوا 
غذاب الثار الْذِى کُنتمٌ به تُكَذَبُونَ). 

بار 007 اينجا فى ار كه عذاب الهی در برابر «کفر و تکذیب» قرار گرفته و ثواب و 
ياداش او در برابر «عمل». 

اشاره به اين که: «ایمان» به تنهائی کافی نیست. بلکه بايد انگیزه بر عمل باشد ولی «کفر» به 


تنهائی برای عذاب کافی است هر چند عملی همراه آن نباشد. 


نکته: 

شب زنده داران! 

در توضیح جمله «تتجافی جوم عن المَضاجع» (شبانگاه پهلوهای آنها از بستر دور مى شود) 
دو تفسیر در روایات اسلامی وارد شده: 

تفسیری به نماز «عشاء» و اشاره به اين که: مومنان راستین بعد از نماز مغرب» و قبل از نماز 
عشای به بستر نمی روند مبادا خواب آنها را بگیرد» و نماز عشایشان از دست برود. (زیرا در 
آن زمان معمول بوده که در آغاز شب به استراحت می پرداختند و نماز مغرب و عشاء را - 
طبق دستور استحباب جدائى ميان نمازهای پنجگانه ‏ از هم جدا می کردند و هر کدام را در 
وقت فضیلت خود به جا می آورند) هر كاه بعد از نماز مغرب و قبل از وقت عشا 
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اين تفسير را «ابن عباس» طبق نقل «درٌ المنثور» از «ييامبر اسلام)( صلى الله عليه وآله) نقل 
کرده و در «امالی» شيخ نیز از (امام صادق)(عليه السلام) نقل شده است.(١)‏ 

اما در بيشتر روايات وكلمات مفسران» به برخاستن از بستر» نراق اداء نماز شب تفسیر شده 
است. 

در روایتی از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم که به یکی از یارانش فرمود: 1 آخبرک 
بالاسلام أصله و فرعه و ذِروة سنامه: «آيا ريشه و شاخه و بلندترین قله اسلام را به تو معرفی 
کنم)؟. 

فرمود: آما أَصلّة: فالصلات و فرطه الرَكَافُ و دروم سنامه الجهاها: «ريشه اش نماز است و 
شاخه اش زکات. و قله مرتفعش جهاد». 

سپس افزود: اگر بخواهی تمام ابواب خير را به تو معرفی کنم. 

راوی می گوید: بفرمائید فدایت شوم!. 

امام فرمود: لصوم جُنَّةٌ من الا و الصَدقَهٌ تذهب بالخطیثة و قِيَامُ الرجل فى جوف الیل بذكر 
ال 2 را «تتجافی جنوه عن المضاجع): 

«روزه سپری است در مقابل آتش» و صدقه محو کننده گناه است. و برخاستن انسان در دل 
شب. او را به ياد خدا می اندازده سپس آيه «تتجافی جُْنُوبُهُمْ عن الْمَضاجع» را تلاوت 
فرمود).(۲) 

در تفسیر (مجمع البیان» از (معاذ بن جبل») جنین نقل شده: در غزوه «تبوک» در حدمت رسول 
خدا(صلی الله عليه واله) بودم. گرما همه را سخت ناراحت کرده بوده هر كس به گوشه ای پناه 
می برد ناگهان دیدم: پیامبر(صلی الله عليه وآله) از همه به من نزدیکتر 


۱ -«در المتثور» و «امالی شیخ) طبق تفسیر «المیزان»» جلد ۰۱1 صفحه ۲۸۳۰ 
۲ - «اصول کافی». جلد 3 باب دعائم الاسلام حديث هل صفحه ۰ و مدرک قبل. 
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است» خدمتش رفتم. عرض کردم : ای رسول خدل(صلی الله عليه وآله)! عملی به من بیاموز که 
مرا وارد بهشت کند. و از آتش دوزخ دور سازد. 

فرمود: سوال بزرگی کردی» اما پاسخ آن برای کسی که خدا بر او آسان کرده است» مشکل 
نیست. سپس افزود: تعد الله و لاتشرکا به شیِناً و تیم الصّلوةً الْمَكْتوبَةَ و توَدی الرّكوة 
الْمَفْرُوضَّة و تصوم شهر رمضان: «خدا را پرستش کن. و چیزی را شریک او قرار نده نمازهای 
واجب را انجام ده و زكات واجب ‏ حق مستمندان را اداء كن و ماه رمضان را روزه بكير). 
بعد فرمود: و اگر بخواهى از ابواب خيرات به تو خبر می دهم عرض کردم ای پیامبر بفرمائيد 
فرمود: الصّمٌ جنه من الثار و الصّدقة تکفر الخطینه و قيام الرجل فى جوف الیل یتفی وجه 
الله ثم را هذه الآيَه: تتجافی جُنُوبِهُمْ عن الْمَضاجع: «روزه سپری است در برابر آتش, و انفاق 
در راه خدا کفاره گناهان است» و قيام انسان در دل شب برای خشنودی خدا سپس آیه 
«تتجافی جنوفه» را قرائت فرمود».(۱) 

گر جه هیچ مانعی ندارد که آيه مفهوم وسیعی داشته باشد هم بیدار ماندن در آغاز شب را 
پرای نماز عشاء شامل شود. و هم بر خاستن در سحرگاه را برای نماز شب ولی دقت در 
مفهوم «تتجافی» معنی دوم را بیشتر در ذهن منعکس می كندء زیرا ظاهر جمله اين است که: 
قبلاً پهلوها در بستر آرام گرفته سپس از آن دور می شود و اين مناسب قیام در آخر شب برای 
انجام نماز است. بنابراین دسته اول از روایات از قبیل توسعه در مفهوم و الغاء حصوصیت 


اتود 
گر جه درباره اهمیت اين نماز پر برکت. همان چند روایت فوق کافی به نظر می رسد. ولی 
اين نکته قابل ذکر است که در روایات اسلامی آن قدر اهمیت 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ل صفحه ۲۳۲۱ ذیل آیات مورد بحث» و تفسیر «نور النقلین). جلد ۶ 


صفحه ۲۲۹. 
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به آین عبات ذالم شده که درباره كس عاد سن سخن كم شده اسك 

دوستان حق» و رهروان راه فضیلت به اين عبادت بی ريا که قلب را روشنائی» و دل را نور و 
ای ان يراه اديه ان هی تا 

ممکن است بعضی همیشه توفیق بهره گیری از اين عبادت پر برکت را نداشته باشند. ولی جه 
مانعی دارد که در بعضی از شبها که اين توفیق حاصل است بهره گيرند. و در أن هنكام که 
نامه کی ی ها نا قرا كركعه ر اعات ورات هة فطل اه کان ور گرا تن 
محيط آماده حضور قلب و راز و نیاز با خدا استء بر خیزند و به در خانه خدا روند و دل را 


۱ - درباره اهمیت نماز شب و طریقه آن بحث دیگری در جلد ۱۲ صفحه ۲۲۷ به بعد ذیل 


آیه ۷۹ سوره «اسراء» داشته ایم. 
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١‏ و لذِيقَنَهُمْ من العذاب الأانى دون العذاب الأكبر لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ 


۲ و من أظلمٌ مِمّن دک بآيات ربّه ثم آغرض عنها إا من المُجرمِين 
ود ن 
ترجمه: 


۱ - به آنان از عذاب نزدیک (عذاب اين دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) می چشانيم 
شاید باز گردند! 

۲ - جه کسی ستمکارتر است از آن كس که آيات پروردگارش به او یادآوری داده شده و او 
از آن اعراض کرده است؟! مسلماً ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت! 

تفسیر: 

مجازاتهای تربیتی 

به دنبال بحثی که پیرامون گنهکاران و مجازات دردناک آنها در آیات قبل گذشت. در آیات 
مورد بحث. به یکی از الطاف خفى الهی در مورد آنان که همان مجازاتهای خفیف دنیوی و 
بيدار کننده است. اشاره می کند. تا معلوم شود خدا هرگز نمی خواهد بنده ای گرفتار عذاب 
جاویدان شود به همین دلیل» از تمام وسائل بیدار کننده برای نجات آنها استفاده می کند: 
پیامبران الهی می فرستد. کتب آسمانی نازل می کند. نعمت می دهد به مصیبت گرفتار 
می سازد. و اگر هیچ يك از اينها سودی نداشت» چنین کسانی جز آتش دوزخ سرنوشتی 
نخواهند داشت. 


می فرماید: «ما آنها را از عذاب نزدیک اين دنیا قبل از عذاب بزرگ آخرت 
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می چشانیم» شاید بیدار شوند و باز گردند» (و لیم من العذاب الأذنى ون العذاب الأكير 
للم رجفون). 

مسلماً «عذاب ادنی» معنی گسترده ای دارد که غالب احتمالاتی را كه مفسران به طور جدا كانه 
در تفسیر آن نوشته اند در بر می كيرد. 

از جمله اين که: منظور مصائب و درد و رنجها است. 

يا قحطی و خشکسالی شدید هفت ساله ای که مشرکان در «مکه» به آن گرفتار شدند. تا آنجا 
كه مجبور كشتند از لاشه مردارها تغذيه كنند! 

يا ضربه شديدى است که بر پیکر آنها در جنگ «بدر» وارد شد. 

و مانند اينها. 

اما اين كه: بعضى احتمال داده اند منظور: «عذاب قبر» يا «مجازات در رجعت» است. صحيح به 
نظر نمی رسد زيرا با جمله الَعَلّهُمْ یرجغون» (شايد از اعمال خود باز كردند) سازكار نيست. 
البته» بايد به اين نكته توجه داشت 7 در اين دنيا نيز عذاب هائى وجود دارد كه به هنكام 
نزول آن» درهاى توبه بسته می شود و آن «عذاب استيصال» است يعنى مجازات هائی كه برای 
نابودى اقوام سركش به هنكامى كه هيج وسيله بيدارى در آنها مؤثر نگردد. نازل می شود. و 
طبعاً اين كونه عذاب نيز از موضوع بحث آيه خارج است. 

و اما «عذاب اکبر» به معنی عذاب روز قرافت است که از هر مجازاتی بزرگتر و دردناکتر است: 
در اين که: چرا «ادنی» (نزدیکتر) در برابر «کبر» (بزرکتر) قرار گرفته؟ در حالی که يا بايد 
«ادنی» در مقابل «ابعد» (دورتر) و يا «اصغر» در مقابل «اکبر» قرار گیرد. نکته ای دارد که بعضی 


از مفسران به آن اشاره کرده اند و آن این كه 
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عذاب دنيا داراى دو وصف است «کوچک بودن» و «نزدیک بودن» و به هنكام تهديد مناسب 
نيست كه روى کوچک بودن آن تكيه شود. بلكه بايد روى نزديك بودنش تكيه كرد. 

و عذاب آخرت. نيز داراى دو وصف است: «دور بودن» و «بزرگ بودن» و در مورد آن نيز 
مناسب اين است که روی «بزرگ بودنش» تکیه شود نه «دور بودنش» (دقت کنید). 

تعبير به ملعل در جمله له رجغُون» - چنان که قبلاً نيز گفته ايم به خاطر اين است که: 
جشيدن عذابهای هشدار تفرم علت تامه برای بيدارى نيستء بلكه جزء علت است. و نياز به 
زمینه آماده دارد. و بدون اين شرط به نتيجه نمی رسد و کلمه «لعل) اشاره به اين حقیقت 
است. 

ضمناء از اين آيه یکی از فلسفه های مهم مصائب و بلاها و رنجها که از سؤال انگیزترین 
مسائل در بحث توحید. خداشناسی و عدل پروردگار است روشن می گردد. 

نه تنها در اینجا که در آیات دیگر قرآن نیز به اين حقيقت اشاره شده است. از جمله در آیه 
۶ سوره اعراف» می خوانیم: و ما سنا فى قَرَيَهُ من نبی الا أخذنا أهلها بالتأساء و الضراء 
لعلَُم يَضَرَحُون: «ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری نفرستاديم مگر اين كه مردم آنجا را گرفتار 
مشکلات و زيانها ساختیم تا بیدار شوند و به درگاه خدا روی آورند». 


و از آنجا كه هر كاه هیچ يك از وسائل بیدار کننده» حتی مجازات الهی سود ندهد. راهی جز 


انتقام پروردگار از اين گروه که ظالمترین افرادند وجود ندارد. در آیه بعد جنين می فرماید: 
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(چه کسی ستمکارتر است از آن كس که آیات پروردگارش, به او تذکر داده شده و او از آن 
اعراض کرده و روی برگردانده است» (و مَن أظلَمٌ من ذكْرَ بآيات ره ثم آغرض عنها). 
«مسلماً ما از اين مجرمان بی ایمان انتقام خواهيم گرفت» (إنا من المُجرمین شنتقمُون). 

اينها در ی کی هس کر نه دراه و تست هن الهی در تا مؤثر افتاده, و نه 
عذاب و بلاى هشدار دهنده اوء بنابراين ظالم تر از اينها كسى نيستء و اكر از آنها انتقام كرفته 
نشود. از جه کسی انتقام گرفته شود؟! 

روشن است: با توجه به آيات گذشته منظور از «مجرمان» در اينجا منكران مبدأ يا معاد و 
كنهكاران بى ايمان است. 

در آيات قرآن بارها كروهى به عنوان «أظلم» (ظالمترين افراد) معرفى شده اند. هر چند 
تعبيرهاى آن مختلف است. اما در واقع همه به ريشه كفر و شرك و بی ايمانى باز می كردد 
بنابراين مفهوم «ظالم ترين» كه به اصطلاح صفت عالى است. خدشه دار نمی شود. 

تعبير به انم در آيه فوق كه معمولاً برای بیان فاصله می باشد. ممكن است اشاره به اين باشد 
كه: به اين گونه افراد» مجال كافى برای مطالعه داده می شودء هرگز مخالفتهاى ابتدائى آنها 
سبب انتقام الهى نمی گردد. اما بعد از يايان گرفتن فرصت لازم مستحق انتقام خداوند خواهند 
شوت انك توجه داشت: تعبير به «انتقام» از نظر لغت عرب به معنى «مجازات کردن» است» هر 
چند مفهوم «تشفی قلب» (فرونشاندن سوز درون) در مفهوم اين كلمه در استعمالات روزمره 


افتاده است ولی در معنی اصلی لغوی آن وجود ندارد. 
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لذا اين تعبیر» در مورد خداوند بزرگ در قران مجيد كراراً به كار رفته در حالی که او برتر و 
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۳ و لد آتینا موی الكتاب فلاتکن فی مِريَهُ من لقائه و جَعلناة 
هدۍ لِبَنى إسرائیل 

۶ و جعلنا منم أثِمّةَ يَعْدُونَ بأمرنا ما صَبَروا و کائوا بآياتنا 

۵ ان ریک هو بفصل ینم یرم لقيامة فيما کاوا فيه يَحْتَلِفُونَ 


ترجمه: 

۳ - و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و شک نداشته باش كه او آیات الهی را دریافت 
داشت: و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. 

4 - و از آنان امامان (و پیشوایانی) قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند: 
چون شکیبائی نمودند و به آیات ما يقين داشتند. 

۵ - البته پروردگار تو ميان آنان روز قیامت در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند (و هر 
تفسیر: 

صبر و شکیبائی و ایمان سرمایه امامت 

آیات مورد بحث. اشاره کوتاه و زود گذری به داستان «موسی»(علیه السلام) و «بنی اسرائیل» 
است تا پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان نخستین را تسلی و دلداری دهد. و در برابر 
تکذیب و انکار و کارشکنیهای مشرکان که در آیات گذشته به آن اشاره شد» دعوت به صبر و 


شکیبائی و پایداری کند. و هم بشارتی باشد برای مؤمنان 
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كه سرانجام بر اين گروه كافر لجوج پیروز می شوند. همان گونه كه «بنى اسرائيل» بر دشمنان 
خود پیروز شدند» و پیشوایان روى زمين گشتند. 

و از آنجا که «موسى)(عليه السلام)» پیامبر بزرگی است که هم يهوديان به او ايمان دارند. و هم 
مسیحیان» از اين نظر می تواند انگیزه ای بر حرکت اهل کتاب به سوی قرآن و اسلام گردد. 
نخست می گوید: «ما به موسی کتاب آسمانی دادیم» (و لق آثَيْنا مُوسَى الکتاب). 

(بنابراین شک و تردید به خود راه مده كه موسیء آیات الهی را دريافت داشت» (فلاتکن فى 


مره من لقائه). 


«و ما كتاب آسمانی موسی» تورات را وسيله هدايت بنى اسرائيل قرار داديم») (و جَعَلْنَاهٌ هدي 


نی إمترائيل). 

در اين كه: ضمير در «من لقائه» به جه جيز باز می گردد؟ در ميان مفسران گفتگو بسيار است؛ 
و هفت احتمال يا بيشتر» درباره آن داده شده است. 

اما آنچه از ميان آنها نزدیکتر به نظر می رسد اين است که: به «کتاب» (کتاب آسمانی موسی 
یعنی تورات) باز گردد. و جنبه مفعولی داشته باشد و فاعل آن موسی(علیه السلام) باشد. 
بنابراین معنی مجموع جمله چنین است: «تو شک نداشته باش! که موسی به لقای کتاب 
آسمانی رسید. و آن را که از درگاه پروردگار به او القا شده بود دریافت داشت». 

شاهد گویای اين تفسیر اين است که: در آيه فوق. سه جمله وارد شده است. جمله اول و 
آخر, مسلماً درباره تورات سخن می گوید بنابراین مناسب اين است که جمله وسط نيز همین 
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يا قرآن مجید بگوید که در اين صورت جمله معترضه خواهد بود. و می دانیم جمله معترضه 
خلاف ظاهر است. و تا نیازی به آن نباشد نباید به سراغ آن رفت. 

تنها سژالی که در اين تفسیر باقی می ماند. مسأله به كار رفتن کلمه «لقاء» در مورد کتاب 
آسمائی است. جه اين كه در قرآن غالباً اين کلمه با اضافه به «اللّه» يا «رب با «آخحرت» و مانند 
آن به کار رفته» و اشاره به قيامت است. 

به همین دلیل. بعضی اين احتمال را در اینجا ترجیح داده اند که: بگوئیم آیه فوق. نخست از 
نزول «تورات» بر موسی(علیه السلام) سخن می گوید. و بعد به پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) دستور مى دهد كه در «لقاء اللّه و مسأله معاد» ترديد نکند» و باز مجدداً به مسأله «تورات» 
باز مى كردد. 

ولی. بايد تصديق كرد كه: در اين صورت تناسب ميان جمله هاى اين آيه به كلى به هم 
مى خورد و انسجام آن را متلاشى مى سازد. 

اما بايد توجه داشت كه تعبير «لقاء» گر جه در قرآن در مورد دريافت كتب آسمانی به كار 
ترفته» اما «القاء» و «تلقى» كراراً در اين معنى استعمال شده است» جنان كه در آيه ۲۵ سوره 
«قمر) می خوانيم: أ لقو الذکر عَلَيْه من یننا: (آيا از ميان همه ما قرآن بر محمّد القاء شده 
است»؟! 

و در داستان «سليمان» و «ملكه سا می خوانیم: هنگامی که نامه سلیمان به او رسید گفت: نی 
َلْقَىَ ی" کتاب" کریم: «نامه ير ارزشى به من القاء شده».(۱) 1 

و در همین سوره آيه 7 در مورد قرآن مجيد. جنين می خوانيم: و إن لَتَلَقّى القرآن من لذن 
حَكيم علیم: «تو قرآن را از سوى خداوند حكيم و عليم تلقى می كنى). 


بنابراين» فعل «القاء» و «تلقی» به طور مكرر در اين مورد به كار رفته است. 


.۲۹ -نملء آيه‎ ١ 
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حتی خود فعل «لقاء» در مورد نامه اعمال انسان در قرآن مجید استعمال شده در آیه ۱۳ سوره 
اسراء» می خوانیم: و تخرح له یوم القِيامَة کتاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً: «روز قيامت کتابی برای او 
(انسان) بیرون می آوریم که آن را گسترده می بیند! 

از مجموع آنچه گفتیم ترجیح اين تفسیر بر سایر احتمالاتی که در آیه فوق داده شده روشن 
می شود.(۱) 

ولی به هر حالء توجه به اين نکته لازم است که: پیامبر(صلی الله عليه واله) هیچ گونه شک و 
تردیدی در اين گونه مسائل نداشت. بلکه اين گونه تعبیرات معمولاً برای تأکید مطلب و نيز 
سرمشقى برای دیگران است. 

در آيه بعدء به افتخاراتى كه نصيب «بنی اسرائيل» در سايه استقامت و ايمان شد اشاره می كندء تا 
درسى برای ديكران باشد. می فرمايد: «و از آنها امامان و پیشوایانی قرار دادیم كه به فرمان ما امر 
هدايت خلق خدا را بر عهده گرفتند 


۱ - جمعى از مفسران» مرجع ضمير در «لقائه» را موسى(عليه السلام) دانسته اند» بنابراين معنى جنين 
می شود: ترديد نداشته باش ای محمّد! كه با موسی ملاقات خواهى كرد. و آن را اشاره به ملاقات با او 
در شب «معراج» و يا در روز قيامت دانسته اند اين معنى متناسب با مفهوم جمله به نظر نمی رسد. 
بعضى دیگر گفته اند: مرجع ضمير «الكتاب» مى باشد و منظور از آن «قرآن» است» يعنى تو ای ييغمبر 
در اين كه اين قرآن وحى الهى است. ترديد به خود راه نده» اين معنى هر چند با آيات آغاز اين سوره 
متناسب است. ولى با جمله هاى ديكرى كه در خود اين آيه می باشد. چندان تناسب ندارد» به علاوه 
«کتاب» در آيه مورد بحث به معنى «تورات» است و بازگشت ضمير به قرآن هماهنگی با آن ندارد. و 
توجیه اين معنی به اين که منظور: مطلق کتاب آسمانی است از خلاف ظاهر بودن آن نمی کاهد. 

بعضی دیگر از مفسران گفته اند: 

ضمير در «لقائه» به خداوند باز می گردد و اين جمله اشاره به اين است که: در امر معاد هیچگونه 
تردید مکن» اين معنی نیز هر چند با آیات گذشته بی تناسب نیست اما با مضمون خود آیه مورد بحث 
تقريباً هيجكونه تناسبى ندارد. 

و از اینجا روشن می شود اين كه: در بعضى از تفاسير آيه را اشاره به التقاء دو خط برنامه موسى و 
پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) دانسته اند. نيز یک مطلب ذوقى است که با مفهوم واقعى الفاظ آيه 


سازگار نمی باشد. بنابراين روشن ترين تفسیر» همان است كه در بالا آورديم. 
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زيرا آنها شكيبائى کردند و به آیات ما يقين داشتند» (و جعلنا مِنْهُمْ أئمّةَ يَهْدُونَ بأمرنا لما صَبَرُوا 
و كانوا بآياتنا ُوقنون). 

در اینجا رمز پیروزی و شرط پیشوائی و امامت را دو چیز شمرده: یکی «ایمان و یقین» به آیات 
الهی» و دیگر «صبر و استقامت» و شکیبائی. 

این ام مخصوص بنی اسرائیل نیست. درسی است برای همه امتها و برای مسلمانان دیروز و 
امروز و فردا که پایه های يقين خود را محکم کنند و از مشکلاتی که در طریق به ثمر رساندن 
خط توحید است نهراسند. صبر و مقاومت را پیشه خود کنند تا ائمه خلق» و رهبر امتها در 
تاريخ عالم شوند. 

تعبیر به «يَهْدُونَ» (هدایت می کنند) به صورت فعل مضارع. و همچنین جمله «یُوقنُون» (يقين 
دارند) آن هم به صورت فعل مضارع. دلیل بر استمرار اين دو وصف در طول زندگی آنها 
است: چرا که مسأله رهبری لحظه ای از مشکلات خالی نیست. و در هر گام شخص رهبر و 
پیشوای مردم. با مشکل جدیدی روبرو می شود که بايد با نیروی يقين و استقامت مداوم به 
مبارزه با آن برخیزد. و خط هدایت به امر الهی را تداوم بخشد. 

قابل توجه اين که: مسأله هدایت را مقيد به «امر الهی» می کند. و می فرماید: «يَهْدُونَ بأمرنا» و 
مهم در امر هدایت همین است که از فرمان الهی سرچشمه گیرد. نه از امر مردم و خواهش و 
تمنای دل» يا تقلید از اين و آن. 

امام صادق(علیه السلام) در حديث پرمحتوایش, با استفاده از مضامین قرآن مجید. «ائمه و 
پیشوایان را بر دو گونه تقسیم می کند: امامانی که به امر خدا نه به امر مردم هدایت را بر عهده 
می گیرند. امر خدا را بر امر خودشان مقدم می شمرند. و حکم او را برتر از حکم خود قرار 
می دهند. 


و امامانی که دعوت به سوی آتش می کنند. فرمان خود را بر فرمان حق مقدم 
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می دارند. و حکم خود را قبل از حكم الهى قرار می دهند. و بر طبق هواى نفس خويش و بر 
ضد كتاب اللّه عمل مى نمایند».(۱) 

در اين كه: منظور از «امر» در اينجا امر تشريعى (دستورات الهى در شرع) استء يا امر تكوينى 
(نفوذ فرمان الهى در عالم آفرينش) می باشد. ظاهر آيه. همان معنى اول است. و تعبيرات 
روايات و مفسران تب همین معنى را تداعی می كند. 

ولى بعضی از مفسران بزرگ» آن را به معنى «امر تکوینی» دانسته اند. 

توضيح اين كه: هدايت در آيات و روایات. به دو معنى آمده است: ارائه طريق (نشان دادن راه) 
و ایصال به مطلوب (رساندن به مقصد). 

هدایت پیشوایان الهی نيز از هر دو طریق» صورت می گیرد: گاه» تنها به امر و نهی قناعت 
می کنند. ولی كاه با نفوذ باطنی در دلهای لايق و آماده آنها را به هدفهای تربیتی و مقامات 
معنوی می رسانند. 

کلمه «امر» در بعضی از آیات قرآن به مکی «امر تکوینی» به کار رفته است مانند: نما أشرة |ذا 
أراف اهن أذ عون له قر کر وسكا "سحيو را اراق کید فرساة ار ھا ای انيت کب 
می كويد: موجود باش! آن هم موجود می شود».(۲) 

جمله «يَهْدُونَ بأمرنا» در آيه مورد بحثء نيز اشاره به همین معنى استء يعنى آنها پیشوایانی 
بودند كه به قدرت پروردگار در نفوس آماده نفوذ می کردند. و آنها را به هدفهاى عالى تربیتی 
و انسانى سوق مى دادند.(۳) 


اين معنى فى حلا ذاته» معنى قابل ملاحظه ای است و یکی از شئون امامت و 


١‏ - ان الأئمّةَ فى کتاب اللّه عَروَجَل إِمَامَان: قال الله تبارک و تعالی: و جعلناهم أبِمّةَ يَعْدُونَ 
بأئرناء لا بأر الّاس. بُقَدْمُونَ أمر الله قبل آنرهم و کُم اللّه قَبْلّ خکمهن قال: و جَعَلْناهُم أَئِمّةَ 
دون إلى التار يُقَدمُونَ أمْرَّهم قبل آثر الله و حُكُْمَهُمْ قبل خم الم و يأخدون بأهوائهم 
خلاف ما فی کتاب اللّه عزوجَل) (کافی» جلد اول» صفحه ۱7۸ باب ان الائمةٌ فى كتاب اللّه 
امامان). 1 

١-يسء‏ آيه ۸۲۰ 


۳- تفسير «المیزان». جلد .١‏ صفحه ۲۷۵. 
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۱۸٦ 


شاخه هاى هدايت است. اما جمله «يَهْدُونَ بأثرنا» را منحصر به اين معنى دانستن» موافق ظاهر 
آيه نيستء ولى مانعى ندارد كه ما «امر» را در اين جمله» به معنى وسيع كلمه بكيريم كه هم 
«امر تكوينى) و هم «تشریعی) را در بر كيرد و هر دو معنى هدايت در آيه جمع باشدء اين 
معنى با بعضى از احاديث كه در تفسير آيه به ما رسيده نيز هماهنگ است. 

است. 

بحثی که در اینجا باقی می ماند. اين است که: آيا منظور از اين گروه امامان و پیشوایان در بنی 
اسرائیل» پیامبرانی هستند که در اين قوم وجود داشتند. و يا علماء و دانشمندانی که به فرمان 
الهی مردم را هدایت به نیکی ها می کردند در اين زمره واردند؟ 

آيه از این معنی ساکت است» همین اندازه می گوید: ما جمعی از آنها را امامان هدایت کننده. 
قرار دادیم اما با توجه به جمله «جعلنا» (قرار داديم) بیشتر» چنین به نظر می رسد: منظور 


پیامبرانی است. که از سوی خداوند به اين مقام منصوب شدند. 


و از آنجا که بنی اسرائیل - همچون سائر امم - بعد از اين امامان و پیشوایان راستین» باز دست 
به اختلاف زدند» راههای مختلفی را پیمودند. و منشأ تفرقه در ميان مردم شدند. در آخرین آیه 
مورد بحثء با لحن تهدید آمیزی می گوید: «پروردگار تو ميان آنها در روز قیامت در مورد 
اختلافاتى كه داشتند داورى می کند» و هر كس را به سزاى عملش می رساند رال رک هو 
فصل يَبْنّهُمْ یوم القِيامَة فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ). 
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۱۸۳۷ 


آری» سرچشمه اختلاف» هميشه آمیختن «حق» با «هوا و هوس ها» است. و از آنجا که قيامت 
روزی است که هوا و هوس ها در آن بی رنگ و محو مى شود و حق آن چنان که هست 
یکی دیگر از فلسفه های معاد است (دقت كنيد). 


نکته: 

شکیبائی و استقامت رهبران الهی 

كفتيم» در آیات مورد بحث. دو شرط برای پیشوایان و امامان ذکر شده است: نخست» صبر و 
پایداری» و دیگر ایمان و يقين به آیات الهی. 

اين صبر و شکیبائی شاخه های زیادی دارد: كاه در مقابل مصائبی است که به شخص انسان 
می رسد. 

گاه» در برابر آزاری است که به دوستان و هوا خواهان او می دهند. 

و گام در مقابل بدگوئی ها و بدزبانی ها است که نسبت به مقدسات او دارند. 

گاهی» از ناحیه کج اندیشان است. 

گاه» از سوی بداندیشان. 

گاه» از سوی جاهلان نادان. 

و كاه از سوی آگاهان بد خواه! 

خلاصه. یک رهبر آگاه» در برابر همه اين مشکلات و غير اينها بايد شکیبائی و استقامت كندء 
هرگز از میدان حوادث در نرود. بی تابی و جزع نکند. زمام اختیار از دست ندهد. مایوس 
نگردد. مضطرب و پشیمان نشود. تا به هدف بزرگ خود نائل گردد. 
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۸۸ 


در اين زمينه. حديث جامع و جالبى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه ذكر آن لازم به 
نظر می رسا 

او به یکی از دوستانش فرمود: «كسى كه صبر كند. مدتى كوتاه صبر می کند (و به دنبال آن 
پیروزی است) و كسى كه بى تابى مى كند مدتى كوتاه بى تابى مى كند (و سرانجام آن 
شتکشت | سبت ): 

سپس فرمود: بر تو بادا به صبر و شکیبائی در تمام کارها: زیرا خداوند بزرگ» محمّد(صلی الله 
عليه وآله) را مبعوث کرد و به او دستور صبر و مدارا داد و فرمود: در مقابل آنچه آنها 
می گویند. شکیبائی کن» و در صورت لزوم از آنها جدا شو. اما نه جدا شدنی که مانع دعوت 
به سوی حق گردد. 

و نيز فرمود: با استفاده از یکی ها به مقابله با بدی ها برخيزء كه در اين هنكام آنها که با تو 
عداوت و دشمنی دارند. همچون دوست گرم و صمیمی خواهند شد. و به اين مقام جز 
صابران» و جز کسانی که بهره عظیمی از ايمان دارند نخواهند رسید. 

سپس افزود: پیامبر(صلی الله عليه وآله) صبر و شکیبائی پیشه کرد. تا اين که: انواع تیرهای 
تهمت را به سوی او پرتاب کردند (مجنون و ساحرش خواندند و شاعرش نامیدند و در دعوی 
نبوت تکذیبش کردند) سینه پیامبر(صلی الله عليه وآله) از سخنانشان تنگ شد خداوند اين 
سخن را بر او نازل کرد: «می دانیم كه سینه ات از سخنان آنها تنگ می شود اما تسبیح و حمد 
پروردگارت را به جای آور و از سجده کنندگان باش» (که اين عبادتها به تو آرامش 
می بخشد). 

بار ديكرء او را تکذیب کردند و متهم ساختند. او اندوهگین شدء خداوند اين سخن را بر او 
نازل کرد: می دانيم سخنان آنها تو را غمكين می کند. اما بدان هدف آنها تكذيب تو نیست؛ 


اين ظالمان آيات خدا را تكذيب می كنندء پیامبرانی 
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۱۸۹ 


که پیش از تو بودند آماج تکذیب قرار گرفتند. اما شکیبائی پيشه کردند. آنها را اذيت کردند 
ولی صبر نمودند. تا يارى ما فرا رسید. پیامبر(صلی الله عليه وآله) باز هم شکیبائی کرد تا اين 


که: آنها از حد گذراندند. نام خدا را به بدی بر زبان جاری کردند و تکذیب نمودند. 


پیامبر(صلی الله عليه واله) عرض کرد: خداوندا! من در مورد خودم و خاندانم و آبرویم 
شکیبائی کردم اما در برابر بد گوئی به مقام مقدس تو نمی توانم شکیبائی کنم. باز هم خداوند 
او را امر به صبر کرده فرمود: «در برابر آنچه می گویند شکیبا باشا. 

و می افزاید: به دنبال آن پیامبر(صلی الله عليه وآله) در تمام حالات و در برابر همه مشکلات 
شکیبا بود» و همین سبب شد که خدا او را بشارت دهد که: در خاندانش امامان و پیشوایان پیدا 
می شوندء و اين امامان را نیز توصیه به صبر کرد.... اینجا بود که پیغمبر(صلی الله عليه وآله) 
فرمود: الصَبْرٌ من الإيمان کالرآس من الجتد: «صبر در برابر ایمان همچون سر است در مقابل 
ثن). ۱ ۱ ۱ 

و سر انجام اين استقامت و صبر» سبب پیروزی او بر مشرکان شد. و دستور انتقام گرفتن از آن 
ستمگران» که قابل هدایت نبودند. صادر گردید. و طومار عمر آنها به دست پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) و دوستانش در هم نوردیده شد. اين پاداش دنیا بود علاوه بر پاداش هائی که در 
آخرت برای او ذخیره شده است. 

سپس امام صادق (علیه السلام) افزود: فَمَنَ صبَرَ و اختسّب لم بخرج من الدأنيًا حى يقر له له 
عَبْنَهُ فی آغدائه مَع مَا يخر له فی الاخرة: «کسی که شکیبائی کند و آن را به حساب خدا 
بگذارد از دنیا بیرون نمی رود تا خداوند چشمش را با شکست دشمنانش روشن کند. علاوه 


بر پاداشهائی که برای آخرت او ذخیره خواهد کرد».(۱) 


۱ -«اصول کافی». جلد ۰۲ صفحه ۸۸ باب الصبرء (با کمی تلخیص». 
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5 ا ولم يهد هم كم أهلكنا من قبلهم من رون يَمْشُونَ فى مساكنهم 
إن فى ذلك كآيات أ فَلايَسْمَعُونَ 

۷ أو لم روا آنا نشوق الماء إلى الازض الجرز فنخرج به زرعاً کل 
منه آنعانهم و هم أ فلایتصیرون 

۸ وولو متیمقا الفح إن گم صادقين 

٩‏ فل یوم الفتح لاينقع الذي کفروا إيمانهُم و لا هم يرون 

۰ قأغرض عنهم و انتظر هم فتتظرون 


ترجمه: 

7 آيا برای هدايت آنها همین كافى نيست که نسل هاى زيادى را كه پیش از آنان زندكى 
داشتند. هلاک کردیم؟! اینها در مساكن (ويران شده) آنان راه می روند در اين آياتى است (از 
قدرت خداوند و مجازات دردناک مجرمان): آیا نمی شنوند؟! 

۷ - آيا ندیدند که ما آب را به سوی زمینهای خشک می رانیم و به وسیله آن زراعتهائی 
می رويانيم که هم چهارپایانشان از آن می خورند و هم خودشان تغذیه می کنند: آیا 
نمی بینند؟! 

۸ - آنان می گویند: «اگر راست می گوئید. اين پیروزی شما کی خواهد بود»؟! 

۹ - بگو: «روز پیروزی ایمان آوردن. سودی به حال کافران نخواهد داشت: و به آنها هیچ 
مهلت داده نمی شود! 

۰ - حال که چنین است. از آنها روی بگردان و منتظر باش: آنها نيز منتظرند! (تو منتظر 
رحمت خدا و آنها منتظر عذاب اوا). 
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تفسير نمونه جلدهفدهم 

تفسير: 

روز ييروزى ما! 

آیات گذشته با تهدید مجرمان بی ایمان آميخته بود و نخستین آیه مورد بحث. نيز توضيح و 
تکمیلی بر اين تهدید است. می فرماید: «آیا همین برای هدایت آنها کافی نیست که افراد 
زیادی از مردمی که در قرون پیش از آنها زندگی داشتند هلاک کردیم؟ و آنها را به کیفر 
اعمالشان رساندیم»؟ (أ و لم یهد لهم کم أهلكنا من قلهم من الْقُرُون).(1) 

«اينها در مساکن و يران شده آنان راه می روند» و آثار آن اقوام نفرین شده را با چشم خود 
می بینند (یمْشون فى مساکنهم).(۲) 

سرزمین بلا دیده «عاد» و ور و شهرهاى ويران شده «قوم لوط) در سر راه آنها به «شام» 
قرار دارد. هر زمان از اين سرزمین هائی که یک روز مرکز اقوامی قدرتمند و در عين حال 
گمراه و آلوده بوده و هر جه پیامبران آنها به آنان هشدار دادند. اثری نبخشيد و سرانجام عذاب 
الهی طومار زندگانیشان را در نوردید. عبور می کنند. گوئی تمام سنگریزه های بیابان و 
كاخهاى ویران شده آنها صد زبان دارند. و فریاد می زنند. و نتيجه کفر و آلودگی را بازگو 
می کنند» اما گوئی كوش شنوا را به کلی از دست داده اند. 

لذاء در يايان آيه مى افزايد: «در اين موضوع نشانه هائى از قدرت خداء و درسهاى عبرتى است 


آیا نمی شنوند)؟ (إنّ فى ذلك لآيات | فَلايَسْمَعُونَ). 


۱ - فاعل َم يَهْدِ) مفهومی است که از جمله «کم أهلكنا من قیلهم» استفاده مى شود. و در 
تقدیر چنین است: « و لم يهد هم كَثْرَهُ من آهلکنا. ۱ 

۲ - غالب مفسران, تفسیر آيه را همان گونه که در بالا گفتیم ذکر کرده اند. ولی بعضی احتمال 
داده اند: جمله «یَجشُون» بیان حال هلاک شدگان باشد. یعنی آنها در حالی که از عذاب الهی 
كاملاً بی خبر بودند» و در مسکن های خود راہ می رفتند ناگهان عذاب الهی رسید و آنها را 
هلاک کرد. ولی اين احتمال بعید به نظر می رسد. 
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در آيه بعد. به یکی از مهمترين نعمت هاى الهى که مايه آبادى همه سرزمين ها و وسيله حيات 
همه موجودات زنده استء اشاره می کند. تا روشن شود. همان گونه كه خداوند قدرت بر 
ويران ساختن سرزمين تبهكاران دارد. قادر بر آباد كردن زمينهاى ويران و مرده. و اعطاى همه 
كونه موهبت را به بندكانش دارد. 

می فرماید: «آيا نديدند كه ما آب را به سوى زمينهاى خشک و بی آب و علف می رانیم» و به 
وسيله آن زراعت هائى می رويانيم كه هم چارپایانشان از آن می خورند. و هم خودشان تغذيه 
می كنند؟ آيا نمی بینند»؟ (1 و لم يرا نا توق الماء إلى الأئض الجرز فنخرج به زرعاً تَأكل 
مله العامة و تفه ا 

(جرزا (بر وزن شتر) به معنى زمينى است که كياه از آن ريشه كن شده يا به تعبیر دیگر به 
هيج وجه گیاهی از آن نمی روید. و در اصل از ماده «جَرز» (بر وزن مرض) به معنی قطع 
كردن و بریدن است. 

كوئى هرگونه گیاه از چنین زمینی بریده شده. و يا زمين خودش, آن كياهان را قطع کرده 
است. 

جالب اين که در اینجا تعبیر به «سوق الماء» (آب را می رانیم) شده استء اشاره به اين که: 
طبیعت أب به مقتضای سنگینیش ایجاب می کند که روی زمین و در گودالها باشد. و به 
مقتضای روان بودنش بايد در اعماق زمين فرو رود ولی هنگامی که فرمان ما فرا رسد طبیعت 
خود را از دست داده تبدیل به بخار سبکی می شود که با وزش نسیم. به هر سو حرکت 
فق کد 


آری» همین ابرها كه بر فراز آسمانند درياهاى بزرگی از آب شيرين هستند 
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۱۹۳ 


که به فرمان خداء به کمک بادها به سوی زمینهای خشک فرستاده می شوند. 

به راستی» اگر باران نمی باريد بسیاری از زمينهاء قطره ای از آب به خود نمی دید حتی اگر 
فرضاً رودخانه های پر آبی وجود داشت بر آنها مسلط نمی شد اما اکنون می بينيم که به برکت 
اين رحمت الهی, بر فراز بسيارى از كوه ها و دامنه های صعب العبون و تيه های مرتفع. 
جنگلها و درختان فراوان و گیاهان بسیار روئیده است. اين قدرت آبیاری عجیب. تنها در باران 
است و از هیچ چیز دیگر ساخته نیست. 

«زرع» در اینجا معنی وسیعی دارد که هرگونه گیاه و درخت را شامل می شود. هر چند گاهی 
در استعمالات در مقابل درخت قرار می گیرد. 

مقدم داشتن «چهار پایان» بر «انسان ها» در اين آيه. ممکن است به خاطر اين باشد که تمام 
تغذیه چهار پایان از گیاه است. در حالی که انسان هاء هم از كياهان تغذیه می کنند و هم از 
گوشت چهار پایان. 

و یا از این جهت که گیاه به محض روئیدن برای چهار پایان قابل استفاده است. در حالی که 
استفاده انسان از گیاهان غالباً به زمان بعد موکول می شود که دانه و ثمره خود را به بار 
TE‏ 

جالب اين كه: در ذيل آيه مورد بحثء جمله «أ فلاینصرون» (آيا نمی بینند) آمده است» در 
حالى كه در ذيل آیه قبل. كه سخن از قصرها و خانه هاى ويران شده اقوام پیشین است جمله 
1 فَلايسْمَعُونَ) (آيا نمی شنوند) أده 

اين تفاوت به خاطر آن است که منظره زنده شدن زمینهای لم زر بر اثر نزول باران را همه با 
چشم می بینند. در حالی که مسائل مربوط به اقوام پیشین را غالبا به صورت اخباری 
مئ مشود 


در يك جمع بندی از مجموع دو آيه فوق» جنين استفاده می شود كه: 
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خداوند به اين گروه سرکش» می فرماید: چشم و كوش خود را باز کنید. حقايق را بشنويد و 
ببینید و بينديشيد كه چگونه يك روز به بادها فرمان دادیم» قصرها و كاخهاى قوم عاد را در 
هم بکوبند و ويران کنند. روز ديكر به همین بادها فرمان می دهيم که ابرهاى پربار را به سوى 
زمينهاى مرده و باير ببرند. و آنها را آباد و سرسبز سازند آيا باز در برابر جنين قدرتى سر 


تسليم فرود نمى اوريد؟! 


و از آنجا كه آيات كذشته. مجرمان را تهديد به انتقام» و مؤمنان را بشارت به امامت و بيشوائى 
و ييروزى می داد. در اينجا کفار از روى غرور و نخوت اين سؤال را مطرح می كنند كه: اين 
وعده ها و وعيدها کی عملى خواهد شد؟ چنان كه قرآن می فرمايد: «آنها می گویند: اگر 
راست می كوئيد: اين فتح و پیروزی شما جه زمانی خواهد بود»؟! (و يَقُولُونَ متی هذا ات إن 


قرآن بلافاصله به آنها پاسخ می گوید. و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: «بگو 
بالاخره روز پیروزی فرا می رسد. اما در آن روز ایمان آوردن سودی به حال کافران نخواهد 
داشت. و به آنها هیچ مهلت داده نمی شود (قُل یوم الفتح لایتفع الّذِينَ کفروا ایمانهم و لا هم 
ُنظرون). 

یعنی اگر منظورتان اين است که صدق وعده های الهی را که از زبان پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
شنيده اید. ببينيد و ايمان بیاورید. آن روز دیگر دير شده است. و ایمان برای شما هیچ 
فایده ای ندارد. 

از آنچه گفتیم روشن می شود: منظور از «یوم الفتح» روز نزول «عذاب استیصال» است. یعنی 
عذابی که کفار را ريشه كن می سازد و مجال ایمان به آنها 
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نمی دهد. 

و به تعبير دیگر» عذاب استيصال نوعى از عذاب دنيوى است نه عذاب آخرت. و نه عذابهاى 
معمولی دنیا که بعد از اتمام حجت کامل به زندگی اقوام گنهکار اتمه می دهد. 

شاهد اين سخن! 

الف: اگر منظور. عذاب های معمولی دنیا و يا پیروزی هائی همچون پیروزی مسلمانان در 
جنگ بدر» و روز فتح مكّه) باشد - همان گونه که بعضی از مفسران گفته اند - جمله «اینفع 
الْذِيْنَ کفروا ایْمانهم» (در آن روز ایمان کافران سودی نمی بخشد) درست نخواهد بود. زیرا 
هم در روز «فتح بدر» و هم در روز «فتح مکه» ايمان آوردن مفید. و درهاى توبه باز بود. 

ب: اگر منظورء از «یوم الفتح» روز قيامت بوده باشد آن چنان که» بعضی از مفسران پذیرفته اندء 
با جمله «و لا هم یُظرون» (به آنها مهلت داده نمی شود) سازگار نيستء زیرا مهلت دادن يا 
ندادن غالباً مربوط به زندگی اين دنیا است. از اين گذشته در هیچ موردی از قرآن «یوم الفتح» 
به معنی قيامت به کار نرفته است. 

ج: تعبیر به افتح) در مورد «عذاب استیصال» در قرآن مجيد كراراً ديده می شود مانند آيه ۱۱۸ 
سوره «شعراء» آنجا كه «نوح) می گوید: فافتح بَيْنى و بيهم فتحاً و نَجُنى و من معۍ من 
الْمُوّمنین: «يروردكارا! ميان من و آنها داورى کن» و اين قوم ستمگر را ريشه كن فرماء و من و 
تمام ممنانی را که با من هستند نجات :دما که اشاره به مجازات طوفان است. 

نظیر همین معنی در آبه ۷ سوره «مومنون) نیز آمده است. 

بنابراين» اگر منظور «عذاب استیصال» در دنیا بوده باشدء با آنچه در بالا كفتيم می سازد و با 


تمام قرائن فوق هماهنگ است» و در واقع تهدیدی است 
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برای كافران و ظالمان كه اين قدر در خواست وعده ييروزى مؤمنان و عذاب استيصال برای 
كفار نکنید. كه اكر اين درخواست شما عملى شود. ديكر نه مجالى به شما داده می شود. و نه 
اگر مجال بيدا كنيد و ايمان آورید. يذيرفته خواهد شد. 

این معنی. مخصوصاً تناسب بسيار زيادى با آیات كذشته در مورد هلاک اقوام سركشى كه در 
قرون ييشين زندكى می كردند و گرفتار مجازات الهى شدند و نابود گشتند. دارد. 

زيرا كفار «مكّه) با شنيدن اين سخن كه در دو آيه قبل آمده طبعاً از روى لجاجت» تقاضاى 
جنين موضوعى را درباره خود می کردند. اما قرآن به آنها هشدار می دهد كه: هركز تقاضاى 
چنین مطلبى را نکنند. كه اگر عذاب نازل شود چیزی برای شما باقى نمی ماند. 


سرانجام در آخرین آيه اين سوره (سوره سجده) با یک تهدید گویا و پر معنی سخن را پایان 
داده, چنین می گوید: «ای پیامبر! اکنون که چنین است از آنها روی بگردان و منتظر باش, آنها 
نيز منتظرند» (قأغرض عنهم و انتظر هم نتظرون). 

حالا که نه بشارت در آنها اثر می کند و نه انذان نه اهل منطق و استدلالند تا با مشاهده آثار 
الهی در پهنه آفرینش. او را بشناسند و غير او را پرستش نکنند. و نه وجدانی بیدار دارند که از 
درون جان به نغمه توحید كوش فرا دهند. از آنها روی بگردان. تو منتظر رحمت خدا باش! و 


آنها منتظر عذاب او که آنها فقط لايق عذابند! 
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يروردكارا! ما را از كسانى قرار ده كه با دیدن نخستين نشانه هاى حق تسليم می شوند و ايمان 
می آورند! 

بارالها! روح كبر و غرور و لجاجت را از همه ما دور فرما! 

خداوندا! ييروزى كامل لشكر اسلام را بر لشكر كفر و استكبار و استعمار هر جه زودتر فراهم 
كن! 


آميْن يا زب العاليئن 


يايان سوره سجده(١)‏ 


۳ محرم الحرام / ۱۶۰۶ 
۳( 


۱-تصحیح: ۱۹ / ۹ / ۱۳۸۲. 
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سوره احزاب 


اين سوره» در «مدینه» نازل شده و داراى ۷۳ آيه است 


تاریخ شروع 
١7/7‏ 
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نامكذارى و فضيلت سوره احزاب 

اين سوره به اتفاق دانشمندان اسلام در «مدینه» نازل شده و چنان كه كفتيم مجموع آيات آن 
۳ آيه است. و از آنجا که بخش مهمی از اين سوره به ماجرای «جنگ احزاب» (خندق) 
مى پردازد اين نام برای آن انتخاب شده است. 

در فضیلت اين سوره همین بس که در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه 
وآله)مى خوانیم: من َرأ سور الأخراب و عَلَّمَهَا ألة... أغطى مان من غذاب اْقبر: (كسى که 
سوره «احزاب» را تلاوت کند و به ارا خود تعليم دهد... از عذاب قرع امان خواهد 
بود).(۱) 

و از امام صادق(علیه السلام) نقل شده: من کان کثیر الْقرَاءَهٌ لسُورة الأخراب كان یوم الْقِيَامَهُ فى 
جوار مُحَمّد(صلی الله عليه وآله) و آله و آژواجه: «کسی كه ۲ بسيار تلاوت 5 
۳ 5 در جوار پیامبر(صلی الله عليه وآله) و خاندان او خواهد بود).(؟) 

كراراً گفته ایم اين گونه فضائل و افتخارات تنها با تلاوت بی روح و عاری از هر نوع انديشه 
و عمل به دست نمی آید. تلاوتی لازم است که مبداً انديشه. و انديشه ای که افق فکر انسان را 


چنان روشن سازد که پرتوش در اعمال او ظاهر گردد. 


او ۲ -«مجمع البيان»» جلد ۸ صفحه ۳۳۶ (آغاز سوره احزاب). 
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محتوای سوره احزاب 

اين سوره» یکی از يربارترين سوره هاى قرآن مجيد است. و مسائل متنوع و بسيار مهمى را در 
زمينه اصول و فروع اسلام تعقيب می كند. 

بحثهائى که در اين سوره آمده است می توان به هفت بخش تقسيم كرد: 

بخش اول - سرآغاز سوره است كه ييامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) را به اطاعت خداوند و 
ترک تبعيت از كافران و ييشنهادهاى منافقان دعوت می كندء و به او اطمينان می دهد: در برابر 
کارشکنی های آنها از وى حمايت خواهد فرمود. 

بخش دوم -به پاره ای از خرافات زمان جاهلیت. مانند مسأله «ظهار» که آن را وسیله طلاق و 
جدائی زن و مرد از هم می دانستند. و همچنین مسأله پسرخواندگی (تبنّى) اشاره کرده و قلم 
بطلان بر آنها می کشد. و پیوندهای خویشاوندی را در پیوندهای واقعی و طبیعی منحصر 
می سازد. 

بخش سوم - كه مهمترین بخش اين سوره است مربوط به جنگ احزاب و حوادث تکان دهنده 
آن» و پیروزی اعجاز آمیز مسلمین» بر کفار» و کارشکنی هاء و بهانه جوئى های گوناگون 
منافقان. و پیمان شکنی آنان می باشد. و در اين زمینه دستورهای جامع و جالبی بیان شده 
است. 

بخش چهارم - مربوط به همسران پیامبر است که: بايد در همه جيز الگو و اسوه برای زنان 
مسلمان باشند. و در اين زمینه دستورات مهمی به آنها می دهد. 

بخش پنجم - به داستان «زینب» دختر «جحش» که روزی همسر پسر خوانده پیغمبر(صلی الله 
عليه وآله) «زید» بود و از او جدا شد. به فرمان خدا با پیامبر(صلی الله عليه وآله) ازدواج کرد 


می پردازد. كه دستاویزی برای منافقان گشت. و قرآن در اين زمینه پاسخ 
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كافى به بهانه جويان داد. 

بخش ششم از مسأله حجاب سخن می كويد كه با بخشهای كذشته نيز رابطه نزدیک دارد و 
همه زنان با ايمان را به رعايت اين دستور اسلامى توصيه مى كند. 

بخش هفتم - كه آخرين بخش را تشكيل می دهد اشاره ای به مسأله مهم «معاد» دارد. و راه 
نجات در آن عرصه عظیم و همچنین مسأله امانت داری بزرگ انسان» یعنی مسأله تعهد و تعهد 


و تکلیف و مسئولیت او را شرح می دهد. 
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| يا یا یی انّى الله و لاطع الكافرين و الْمُنافقين إن الله كان 
۲ و اثبع ما يُوحى الک من ریک إن الله كان بما تَعْمَلُونَ خبيراً 
٣‏ و وکل على الله و كَفى باله وكيلاً 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ -اى پیامبرا تقواى الهى يبشه كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن كه خداوند عالم و 
حكيم است. 

؟ - و از آنچه از سوى پروردگارت به تو وحى می شود بيروى كن كه خداوند به آنچه انجام 
مى دهيد آگاه است. 


۳-و بر خدا توكل کن» و همین بس كه خداوند حافظ و مدافع (انسان) باشد. 


مفسران در اينجاء شأن نزول هاى مختلفى نقل كرده اند كه تقريباً همه. یک موضوع را تعقيب 
مى كند. 


از جمله اين كه كفته اند: اين آيات در مورد «ابوسفيان» و بعضى ديكر از سران كفر و شرك 
نازل شد كه بعد از جنگ «احد» از «پیامبر اسلام»(صلی الله عليه وآله) امان 
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گرفتند و وارد «مدینه» شدند. و به اتفاق «عبدالله بن ابی» و بعضى دیگر از دوستانشان خدمت 
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) آمده» و عرض كردند: «اى محمّد! بيا و از بدكوئى به خدايان ما 
- بت هاى لات و عزی و منات ‏ صرف نظر كنء و بگو آنها برای يرستش كنندكانشان شفاعت 
می کنند. تا ما هم از تو دست بر داریم» و هر جه می خواهى درباره خدايت توصيف کن. آزاد 
هستى). 

اين ييشنهاد پیامبر(صلی الله عليه وآله) را ناراحت کرد «عمر» برخاسته كفت: اجازه ده تا آنها 
را از دم شمشير بگذرانم! پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «من به آنها امان دادم» جنين جيزى 
ممکن نیست» اما دستور داد آنها را از مدینه» بیرون کنند. آیات فوق نازل شد و به 
پیامبر(صلی الله عليه واله) دستور داد: به اين گونه پيشنهادها اعتنا نکند.(۱) 

تفسیر: 

تنها از وحی الهی پیروی كن 

از خطرناکترین پرتگاه هائی که بر سر راه رهبران بزرگ قرار دارد مسأله پیشنهادهای 
انحرافی» بر سر راه رهبران ایجاد می شود. و سعی دارد آنها را از مسیر اصلی بیرون برد و اين 
آزمون بزرگی برای آنها است. 

مشرکان «مکه» و منافقان «مدینه» بارها کوشیدند: با طرح پیشنهادهای سازشکارانه, پیامبر گرامی 
اسلام(صلی الله عليه وآله) را از خط «توحید» منحرف سازند. از جمله همان که در شأن نزول 
فوق خواندیم. 

اما نخستین آیات سوره «احزاب» نازل شد و به توطثه آنها پایان داد و پیامبر(صلی الله عليه 


وآله) را به ادامه روش قاطعانه اش در خط توحید. بدون کمترین سازش 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۳۳۵ ذیل آیات مورد بحث و تفاسیر دیگر. 
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دعوت بمود. 

اين آيات مجموعاً چهار دستور مهم به پیامبر(صلی الله عليه وآله) می دهد: 

دستور اول» در زمينه تقوا و يرهيزكارى است كه زمينه ساز هر برنامه ديكرى می باشدء 
می فرمايد: «اى پیامبر تقواى الهى ييشه کن» (يا انها الب" انق اللّه). 

حقيقت «تقوا» همان احساس مسئوليت درونى ا و قا اتان وات نباشد» انسان 
به دنبال هيج برنامه سازنده ای حركت نمی كند. 

تقوا انكيزه هدایت. و بهره كيرى از آيات الهى است. چنان كه در آيه دوم سوره «بقره» 
می خوانيم: دی لِلْمُتَقِيْنَ: «اين قرآن مايه هدايت يرهيزكاران است». 

درست است که مرحله نهائى تقواء بعد از ايمان و عمل به دستورات خدا حاصل مى شود. ولى 
مرحله ابتدائى آنء قبل از همه اين مسائل قرار داد: جرا كه انسان اكر احساس مسئوليتى در 
خود نكندء نه به دنبال تحقيق از دعوت پیامبران می رود. و نه كوش به سخنان آنها فرا 
می دهد. حتى مسأله «دفع ضرر محتمل» را كه علماى كلام و عقائد. آن را يايه تلاش برای 
معرفة الله ذكر كرده اند در حقيقت شاخه ای از تقوا است. 

دستور دوم نفى اطاعت كافران و منافقان است. می فرمايد: «از كافران و منافقان اطاعت مكن)! 
(و لاتطع الکافرین و الْمُنافقين). 

و در پایان اين آيهء برای تأكيد اين موضوع می گوید: «خداوند عالم و حکیم است» (إِنّ اللّه 
کان قلیما حكيماً). 

اگر فرمان ترك بيروى آنها را به تو می دهدء روى علم و حكمت بی پایان او است» زيرا 
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در سومین» دستور مسأله بذر افشانى توحيد و تبعیت از وحى الهى را مطرح می کند. می گوید: 
«از آنچه از طرف پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن» (و نیع ما يُوحى الک 
ریک). 

و مراقب باش و بدان که: «خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است» (إن ال كان بما تَعْمَلُونَ 
خبيراً). 

5 نخست. بايد ديو را از درون جان بيرون راند. تا فرشته در آید. 

خارها را بر جيد تا بذر كلها برويد. 


بايد طاغوت زدائى كرد تا حكومت اللّه و نظام الهى جانشين آن كردد. 


و از آنجا كه در ادامه اين راه» مشكلات فراوان است و تهديد و توطئه و كار شكنى بسيار زياد 
جهارمين دستور را به اين صورت صادر می كند: «بر خدا توكل کن. و از توطئه هاشان نترس»! 
(وَ توکل على اللّهِ). 

«و همین بس» كه خداوند ولی و حافظ و مدافع انسان باشد» (و کفی باللّه وکیلا). 

اكر هزار دشمن قصد هلاکت تو را دارند. چون من دوست و ياور توام» از دشمنان باکی 
aE‏ 

گر جه مخاطب در اين آیات» شخص پیامبر است» ولى بيدا است» دستوری است برای همه 
مؤمنان» و همه مسلمانان جهان» نسخه ای است نجات بخش و معجونی است حيات آفرین» 


براى هر عصر و هر زمان. 
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بعضی از مفسران گفته اند: خطاب ديا أيّها» مخصوص مواردی است که هدف. جلب توجه 
عموم به مطلب است. هر چند مخاطب یک نفر باشد به خلاف خطاب به «يا» که معمولاً در 
و چون در آیات مورد بحث خطاب با «يا أيُها» شروع شده عمومیت هدف اين آیات را تأکید 
می كند. 

شاهد ديكر برای تعميم اين است كه: جمله (إِنّ اللّهَ كان بما تَعْمَلُونَ خبيراً» به صورت جمع 
افش می گوید: «خدا به اعمال همه شما آگاه است» واكر تنها ييامبر(( صلى الله عليه وآله) 
مخاطب بود می بایست گفته شود: خدا به عمل تو آگاه است (دقت کنید). 

ناگفته بيدا است. مفهوم اين دستورات به پیامبر اين نيست که او در مسأله تقوا و ترک اطاعت 
کافران و منافقان کوتاهی داشته, بلکه اين بیانات از یکسی جنبه تأکید در مورد وظائف 


١‏ تفسیر «فخر رازی»» جلد ۰۲۵ صفحه ۱٩۰‏ ذیل آیات مورد بحث. 
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۽ ماجعل الله لرجل من لین فى جوفه و ما جل أزواجكم الى 
تظاهرون مله آمهاتکم وما جع أذعياء کم أبْناءكم ذلکہ قولکم 
بأفوامکُم و الیو الْحق و هو یهدی السبیل 

هد ادغوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تَعلَمُوا آباءهم 
فاخوانکم فى الدّين و موالیکم و ليس عَلَيِكُمْ جناح فیما أخطانم 
به و لکن ما تَعَمَّدت فلکم و كان اللَّهُ غَفُوراً رحيماً 

7 البی آولی بِالْمُؤمِنين من أَنْفْسِهِمْ و آزواجه مهم و ولو 
الازحام بَعْضَّهُمْ أؤلى ببَغض فى کتاب الله من الْمُؤْمِنِينَ و 
المُهاجرین الا أن تَفْعَلُوا إلى أولیانگم مغروفاً كان ذلک فى الكتاب 
مستطوراً 


ترجمه: 

غ ‏ خداوند براى هيج كس دو دل در درونش نیافریده: و هركز همسرانتان را كه مورد «ظهار» 
قرار می دهید مادران شما قرار نداده: و (نیز) فرزندخوانده هاى شما را فرزند حقيقى شما قرار 
نداده است: اين سخن شماست که به دهان خود می گوئید (سخنى باطل و بی پایه) ر اما 
خداوند حق را می گوید. و او به راه راست هدايت می كند. 

ه ‏ آنها را به نام يدرانشان بخوانيد كه اين كار نزد خدا عادلانه تر است: و اگر يدرانشان را 
نمی شناسيدء آنها برادران دينى و موالى شما هستند: اما كناهى بر شما نيست در خطاهائى كه 
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11۰ 


(مورد حساب قرار خواهد داد): و خداوند آمرزنده و رحيم است. 

1 - ييامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. و همسران او مادران آنها =] مومنان[ 
محسوب مى شوند: و خويشاوندان نسبت به يكديكر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر 
داشته اولى هستند. مگر اين كه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكى كنيد (و سهمی از اموال خود 
را به آنها بدهيد): اين حكم در كتاب (الهى) نوشته شده است. 

تفسير: 

ادعاهاى بيهوده 

در تعقیب آیات گذشته که به پيامېر(صلى الله عليه وآله) دستور مى داد: تنها از وحی الهى 
می کند که پیروی از آنان انسان را به یک مشت خرافات. اباطیل و انحرافات دعوت می نماید 
که: سه مورد آن در نخستین آيه مورد بحث. بیان شده است: 

نخست مى فرمايد: «خداوند برای هیچ کس دو قلب در درون وجودش قرار نداده است»! (ما 
جعل الله رل من قبن فى جوقه. 

جمعی از مفسران در شأن نزول اين قسمت از آیه نوشته اند: در زمان جاهليت مردى بود به 
نام «جميل بن معمر) داراى حافظه بسيار قوی» او ادعا مى كرد: در درون وجود من «دو قلب»! 
است كه با هر كدام از آنها بهتر از محمّد(صلى الله عليه وآله) مى فهمد! لذا مشركان قريش او 
را «ذو القلبين»! (صاحب دو قلب) می نامیدند. 

در روز جنگ «بدر» که مشركان فرار كردند. «جميل بن معمر» نيز در ميان آنها بود» «ابوسفيان» 
او را در حالی دید كه. یک لنگه کفشش در پایش بود و لنگه 
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ديكر را به دست گرفته بود و فرار می کرد. 

«ابوسفیان» به او گفت: جه خبر؟!. 

گفت: لشكر فرار كرد. 

گفت: پس چرا لنگه کفشی را در دست داری و دیگری را در پا؟! 

جميل بن معمر كفت: به راستى متوجه نبودم» گمان می کردم هر دو لنگه در ياى من است 
(معلوم شد با آن همه ادعا چنان دست و ياى خود را گم كرده كه به اندازه یک قلب هم جيزى 
نمی فهمد. البته منظور از قلب. در اين موارد عقل است»).(۱) 

به هر حال» پیروی از کفار و منافقان و ترک تبعیت از وحی الهی انسان را به اين گونه مطالب 
حرافی, دعوت می کند. 

ولی گذشته از اينهاء اين جمله معنی عمیق تری نيز دارد و آن اين که انسان یک قلب بیشتر 
ندارد» و در اين قلب جز عشق يك معبود نمی گنجد. آنها كه دعوت به شرك و معبودهای 
متعدد می کنند. بايد قلبهای متعددی داشته باشند تا هر یک را کانون عشق معبودی سازند! 
اصولاً. شخصیت يك انسان سالم» شخصیت واحد, و خط فکری او خط واحدی است. در 
تنهائی و اجتماع» در ظاهر و باطن. در درون و برون. در فکر و عملء همه بايد یکی باشد. 
هرگونه نفاق و دوگانگی در وجود انسان امری است تحمیلی و بر خلاف اقتضای طبیعت او. 
انسان» به حکم اين که یک قلب بیشتر ندارد بايد دارای یک کانون عاطفی و تسلیم در برابر 
يك قانون باشد. 


مهر یک معشوق در دل بگیرد. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۳۳۵ ذيل آيه مورد بحث. و تفسیر «قرطبی». 
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یک مسير معين را در زندگی تعقيب كند. 

با یک كروه و يك جمعيت هماهنگ گردد» و گر نه تشتت و تعدد. و راههای مختلف» و 
اهداف پراکنده او را به بیهودگی» و انحراف از مسير توحيدى فطرى می کشاند. 

لذا در حدیثی از امیرممنان علی(علیه السلام) در تفسیر اين آيه می خوانیم: لاِيَجْتَمِعْ خبنا و 
حب علدنا فی جوف اسان» ان له لم جل لرجل قلبیْن فى جوف يحب بهذا و ببفض بهذا 
قل ان شارك فى حُبّنا خب عونا سر ما و سنا مه 

«دوستى ما و دوستى دشمن ما در یک قلب نمی گنجد: جرا كه خدا برای یک انسان دو قلب 
قرار نداده است که با یکی دوست بدارد و با دیگری دشمن. دوستان ما در دوستی ما خالصند. 
همان گونه که طلا در کوره خالص می شود و هیچ تیرگی در آن وجود ندارد. هر كس 
می خواهد اين حقيقت را بداند. قلب خود را آزمایش كندء اگر چیزی از محبت دشمنان ما در 
قلبش با محبت ما آمیخته است. از ما نیست و ما هم از او نیستیم».(۱) 

بنابراین» قلب واحد کانون اعتقاد واحدی است و آن هم برنامه عملی واحدی را اجراء می کند. 
چرا که انسان نمی تواند حقیقتاً معتقد به چیزی باشد اما در عمل از آن جدا شود و اين كه: 
بعضی در عصر ما برای خود شخصیتهای متعددی قائل هستند و می گویند: فلان عمل را از 
جنبه سیاسی انجام دادم و فلان کار را از جنبه دینی و کار دیگر را از نظر جنبه اجتماعی و به 
این ترتیب. اعمال متضاد خود را توجیه می کنند. منافقان زشت سیرتی هستند که می خواهند 


قانون 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم)» طبق نقل «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۲۲۶. 
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آفرینش را با اين سخن زيرا پا بگذارند. 

درست است که جنبه هاى زندگی انسان مختلف است ولى بايد خط واحدى بر همه آنها 
حاكم باشد. 

قرآن. سپس به خرافه ديكرى از عصر جاهليت می پردازد و آن خرافه «ظهار» استء آنها 
هنگامی كه از همسر خود ناراحت مى شدند و مى خواستند نسبت به او اظهار تنفر كنند به او 
می كفتند: أنت على كَظهْر أَمّى: «تو نسبت به من» مانند يشت مادر منی»! و با اين گفته او را به 
منزله مادر خود می پنداشتند و این سخن را به منزله بطلاق! 

قرآن در دنباله اين آيه. می گوید: «خداوند هرگز همسرانتان را كه مورد «ظهار» قرار می دهيد. 
مادران شما قرار نداده است» و احکام مادر راء در مورد آنان مقرر نکرده است (و ما جَعَل 
رواجم اللبی تظاهرون منهّن أمَهاتکم). 

اسلام» اين برنامه جاهلی را امضاء نکرد. بلکه برای آن مجازاتی قرار داد و آن اين که: شخصی 
که اين سخن را می گوید. حق ندارد. با همسرش نزدیکی کند تا اين که کفاره لازم را بيردازد. 
و اگر کفاره نداد و به سراغ همسر خود نيز نيامد همسر می تواند با توسل به «حاکم شرع او 
۳ وادار به یکی از دو کار کند يا رسماً و طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او جدا شود. 
و یا کفاره دهد و به زندگی زناشوئی همچون سابق ادامه دهد.(۱) 

آخر اين جه سخنی است که انسان با گفتن اين جمله به همسرش که: «تو همچون مادر منی». 
به حکم مادر او در آید. ارتباط مادر و فرزند یک ارتباط طبیعی است و با لفظ هرگز درست 


نمی شود. و لذا در سوره (مجادله» آیه ۲ 


۱ - توضيح بيشتر درباره مسائل مربوط به «ظهار» به خواست خدا در ذیل آیات مناسب در 


سوره «مجادله» خواهد آمد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


صريحاً می كويد: إن مهم الا اللأثى وَلَدتَهُم و إِنّهُمْ ليَقُولُونَ نکر من الْقَوْل و ژوراً: «مادران 
الباكباض هف كه اا را عدرل مات الدبو اقا مکی خت اط ی کا 

و اگر هدف آنها از گفتن اين سخن» جدا شدن از زن بوده است - که در عصر جاهليت چنین 
بوده» و از آن به جای طلاق استفاده می کردند - جدا شدن از زن نیازی به اين حرف زشت و 
زننده ندارد. آيا نمی توان با تعبیر درستی مسأله جدائی را بازگو کرد؟ 

بعضی از مفسران گفته اند: ظهار در جاهلیت باعث جدائی زن و مرد از یکدیگر نمی شد 
بلکه زن را در يك حال بلا تکلیفی مطلق» قرار می داد اگر مسأله چنین باشد. جنایت بار بودن 
اين عمل روشن تر می شود: زیرا با گفتن یک لفظ بی معنی» رابطه زناشوئی را با همسر خود 
به کلی بر خود تحریم می کرد. بی آن که زن مطلقه شده باشد.(۱) 

آن كاه به سومین خرافه جاهلی پرداخته می گوید: «خداوند فرزند خوانده های شما راء فرزند 
حقیقی شما قرار نداده است» (و ما جعل آدعیاء کم آبناءکم). 

توضیح اين که: در عصر جاهلیت معمول بوده: بعضی از کودکان را به عنوان فرزند خود 
انتخاب می کردند. و آن را پسر خود می خواندند و به دنبال اين نامگذاری تمام حقوقی را که 
یک پسر از يدر داشت برای او قائل می شدند: از پدرخوانده اش ارث می برد و يدر خوانده 
نيز وارث او می شد. و تحریم زن يدر يا همسر فرزند در مورد آنها حاکم بود. 


۱ - تفسیر «فی ظلال». جلد 2.١‏ صفحه ۵۳۶ ذیل آیه مورد بحث. 
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1° 


كه خواهيم دید. پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای كوبيدن اين سنت غلط. همسر پسرخوانده اش 
«زید بن حارثه» را بعد از آن که از «زید» طلاق گرفت. به ازدواج خود درآورد تا روشن شود 
این الفاظ تو خالی نمی تواند واقعیتها را دگرگون سازدر چرا که رابطه پدری و فرزندی» یک 
رابطه طبیعی است و با الفاظ و قرار دادها و شعارها هرگز حاصل نمی شود. 

گر جه بعداً خواهیم گفت: ازدواج پیامبر(صلی الله عليه وآله) با همسر مطلقه «زید» جنجال 
بزرگی در ميان دشمنان اسلام بر پا کرد و دستاویزی برای تبلیغات سوء آنها شد ولی اين 
جنجالها به کوبیدن اين سنت جاهلی ارزش داشت. 

لذاء قرآن بعد از اين جمله می افزاید: «اين سخنی است که شما به زبان می گوئید» (ذلکہ 
قولکم بأفواجكم). 

می گوئید: فلان کس پسر من است» در حالی که در دل می دانید. قطعاً چنین نيستء اين امواج 
صوتی, فقط در فضای دهان شما می پیچد و خارج می شود. و هرگز از اعتقاد قلبی سرچشمه 
نمی گیرد. 

اينها سخنان باطلى بيش نيست راما خداوند حق می كويد و به راه راست هدايت می کند» (و 
اله ول احق و هو يَعْدى الستّبيل). 

سخن حق» به سخنی گفته می شود که: با واقعیت عینی تطبیق کند. يا اگر یک مطلب قراردادی 
است. هماهنگ با مصالح همه اطراف قضیه باشد. و می دانیم مسأله ناپسند «ظهار» در عصر 
جاهلیت» و يا «پسرخواندگی» که حقوق فرزندان دیگر را تا حد زیادی پایمال می کرد نه 


واقعیت عینی داشت و نه قرار دادی حافظ مصلحت عموم بود. 
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جنين می افزايد: «آنها را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين كار نزد خدا عادلانه تر است» 
(اذغوشم لآبائهم هو أَقْسَط عند اللّه). 

عير به اقا ولا و مهرما این تيمض کتاگر آنا زا بالا پدرکو ها سا فد 
عادلانه است و به نام پدران واقعی عادلانه تره بلکه همان گونه که بارها گفته ايم» صیغه «افعل 
تفضیل» كاه در مواردی به کار می رود كه وصف در طرف مقابل به هیچ وجه وجود ندارد. 
مثلاً گفته می شود: «انسان احتیاط کند و جان خود را به خطر نیندازد بهتر است» مفهوم اين 
سخن آن نیست که به خطر انداختن جان. خوب است ولی احتیاط كردن از آن بهتر می باشد. 
بلکه» منظور مقایسه «خوب» و «بد» با يكديكر است. 

و برای رفع بهانه ها اضافه می کند: «اگر پدران آنها را نمی شناسید آنها برادران دینی و موالی 
شما هستند» (فان لم تَعْلَمُوا آباءهم فاخوانکم فى الدّين و مَواليكم). 

یعنی عدم شناخت پدران آنها؛ دلیل بر اين نمی شود که نام شخص دیگری را به عنوان «پدر» 
بر آنها بگذارید. بلکه می توانید آنها را به عنوان برادر دینی يا دوست و هم پیمان. خطاب کنید. 
«موالی» جمع «مولا» است» و مفسران برای آن معانی متعددی ذکر کرده اند: بعضی أن را در 
اینجا به معنی دوست. و بعضی به معنی غلام آزاد شده دانسته اند. (زیرا بعضی از 
پسرخوانده ها بردگانی بودند كه خریداری می شدند. سپس آزاد می گشتند و چون مورد توجه 
صاحبانشان بودند آنها را به عنوان پسر خويش می خواندند). 

توجه به اين نکته نيز لازم است که: تعبیر «مولا» در اين گونه موارد - که طرف برده آزاد شده 


بود از این جهت بود که: آنها بعد از آزادی» رابطه خود را با 
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مالک خود حفظ می كردندء رابطه ای که از نظر حقوقى در پاره ای از جهات» جانشين 
خويشاوندى می شد و از آن» تعبير به «ولاء عتق» می نمودند. 

لذاء در روايات اسلامى می خوانيم: «زيد بن حارثه» بعد از آن که پیامبر(صلی الله عليه وآله)او 
را آزاد کرد» به عنوان «زيد بن محمّد» خوانده می شد تا اين كه قرآن نازل شدء و دستور فوق 
را آورد» از آن به بعد پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او فرمود: تو «زيد بن حارثه» ای» و مردم او 
را «مولى رسول اللّه»(صلی الله عليه وآله) می خواندند.(۱) 

و نيز گفته اند: «ابو حذیفه» غلامى به نام «سالم» داشتء او را آزاد كردء و فرزند خود نامید. 
هنگامی که آيه فوق نازل شد او را به نام (سالم» مولی «ابی حذیفه» نامیدند.(۲) 

ولىء از آنجا که گام انسان بر اثر عادت گذشته, يا سبق لسان, و يا اشتباه در تشخیص نسب 
افراده ممکن است کسی را به غير پدرش نسبت دهد و اين از حوزه اختیار انسان بیرون است. 
خداوند عادل و حکیم» چنین کسی را مجازات نخواهد کرد. لذا در ذیل آيه می افزاید: «هر كاه 
خطائی در اين مورد مرتکب شوید گناهی بر شما نیست» (و یس عَلَيِكُمْ جناح فیما أخطاتم 
به). 

«ولی آنچه را از روی عمد و اختیار می گوئید. مورد مجازات قرار خواهد گرفت» (و لکن ما 
عمدت فلَوبیُکُم).(۳) 

«و هميشه خداوند. غفور و رحیم است» (و كان اللّهُ غَفُوراً رحیما). 

گذشته ها را بر شما می بخشد, سهو و نسیان و اشتباه و خطا را مورد عفو قرار می دهد اما هر 
گاه بعد از نزول اين حکم از روی عمد و اختیار مخالفت كنيد و 


١‏ ارح المعانى»» جلد ١‏ صفحه ۰۳۱ ذیل آبه مورد بحت. 
۲ - اروح البيان»» ذيل آيه مورد ر بحث. 
۳ -مفسران گفته اند کلمه «ما» در اینجا «موصوله» است و از نظر اعراب «مبتدا» است و «خبر» 


آن محذوف است. و در تقدیر چنین بوده: «و لکن ما عمدت فُلُوبْكُمْ فانکم تواجذون به». 
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افراد را به غير نام پدرانشان بخوانید. و رسم نادرست «پسرخواندگی» و «پدرخواندگی» را ادامه 
دهید. خداوند بر شما نخواهد بخشید. 

بعضی از مفسران گفته اند: موضوع خطاء شامل مواردی می شود که: انسان از روی محبت به 
کسی می گوید: پسرم! يا به خاطر احترام می گوید: پدرم!. 

البته اين سخن. صحیح است که اين تعبیرات گناه نیست. اما نه به خاطر عنوان خطاء بلكه به 
خاطر اين كه: اين تعبیرات جنبه كنايه و مجاز دارد و معمولاً قرينه آن همراه آن است» قرآن 


تعبیرات حقیقی را در اين زمینه نفی می کند نه مجازی را. 


آيه بعد به مسأله مهم دیگری یعنی ابطال «نظام مؤاخات» می پردازد. 

با اين توضیح: هنگامی كه مسلمانان از «مکه» به «مدینه» همجرت کردند. و اسلام پیوند و رابطه 
آنها را با بستگان مشرکشان که در مکه بودند. به كلى بريد پیامبر(صلی الله عليه وآله) به فرمان 
الهی» مسأله «عقد اخوت» و پیمان برادری را در ميان آنها برقرار ساخت. 

به اين ترتیب که ميان «مهاجران» و «انصار» (دو به دو) پیمان اخوت و برادری منعقد شد. و 
آنها همچون دو برادر حقیقی از یکدیگر ارث می بردند. ولی» اين يك حکم موقت و 
مخصوص به اين حالت فوق العاده بو هنگامی که اسلام گسترش بيدا کرد. و ارتباطات 
گذشته تدريجاً برقرار شد. دیگر ضرورتی برای ادامه اين حکم نبود. 

أيه فوق نازل شد و «نظام مواخات» را به طوری که جانشین نسب شود ابطال کرد و حکم 
ارث و مانند آن را مخصوص خويشاوندان حقيقى قرار داد. 
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نظام يسرخواندكى که یک نظام جاهلى بود) اما می بایست يس از برطرف شدن حالت 
فوق العاده» ابطال گردد و جنين شد. 

منتهی, در آيه مورد بحثء قبل از ذكر اين نکته» به دو حكم دیگر, يعنى «اولويّت پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) نسبت به مومنین» و «بودن زنان ييامبر(صلى الله عليه وآله) به منزله مادر» به 
عنوان مقدمه» ذكر شده است: 

می فرمايد: «ييامبر» نسبت به مؤمنان از خود آنها اولى است» نی أولى موی من 
آنفیهم). 

«و همسران او مادران مؤمنين محسوب می شوند» (و أزواجة أَمَهاتَهُم). 

با اين كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) به منزله پدن و همسران او به منزله مادران مؤمنين هستند. 
هیچ كاه از آنها ارث نمی برند. چگونه می توان انتظار داشت که پسر خوانده ها وارث گردند. 
يس از آن می افزاید: «خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مومنان و مهاجرین. در آنچه خدا 
مقرر داشته است اولی هستند» (و أُولُوا الأرحام بَحْضَّهُمْ أولى ببَخض فى کتاب الله من الْمُؤْمِنِينَ 
و لْهاجرین). 

ولی. با اين حال برای اين که راه را به کلی به روی مسلمانان نبندد. و بتوانند برای دوستان و 
کسانی که مورد علاقه آنها هستند. چیزی به ارث بگذارند - هر چند از طریق وصیت نسبت به 
ثلث مال باشد - در پایان آيه. اضافه می کند: «مگر اين که بخواهید نسبت به دوستانتان کار 
نیکی انجام دهید» اين مانعی ندارد (الا أن تَفْعَلُوا إلى أوليانكم مغروفا». 

و در آخرین جمله برای تأکید همه احکام گذشته يا حکم اخیر می فرماید: «اين حکم» در 
کتاب الهی (در لوح محفوظ يا در قرآن مجید) نوشته شده است» (کان ذلك فی الکتاب 
مستطوراً). 
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۲۰ 


اين بود» خلاصه تفسير آيه فوق اكنون بايد به شرح هر يك از احكام چهار كانه ای که در اين 
آيه آمده است بيردازيم: 

الف منظور از اولويت پیامبر نسبت به مؤمنان جيست؟ 

قرآنء در اين آيه «اولويت پیامبر»(صلی الله عليه وآله) را نسبت به مسلمانان به طور مطلق ذكر 
كرده است و مفهومش اين است كه در كليه اختياراتى كه «انسان» نسبت به خويشتن دارد 
«پیامبر»(صلی الله عليه وآله) از خود او نيز اولى است. 

گرچه بعضى از مفسران آن را به مسأله «تدبير امور اجتماعى» و يا «اولويت در مسأله قضاوت» 
و یا «اطاعت فرمان» تفسير كرده اند اما در واقع هيج دليلى بر انحصار در یکی از اين امور سه 
كانه نداريم. 

و اگر می بينيم» در بعضى از روايات اسلامی. اولويت به مسأله «حكومت» تفسير شده در 
حقيقت بیان یکی از شاخه هاى اين اولويت است.(۱) 

لذا بايد گفت: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) هم در مسائل اجتماعی» هم فردی و خصوصی؛ 
هم در مسائل مربوط به حکومت. و هم قضاوت و دعوت. از هر انسانی نسبت به خودش اولی 
است. و اراده و خحواست او مقدم بر آراده و خواست وی می باشد. 

از اين مسأله نباید تعجب كرد چرا که پیامبر(صلی الله عليه وآله) معصوم است و نماینده خداء 
جز خير و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی گیرد» هرگز تابع هوا و هوس نیست. و هیچ كاه 
منافع خود را بر دیگران مقدم نمی شمرد بلکه به عکس برنامه او در تضاد منافع. همواره 
ایثار گری و فداكارى برای امت است. 


۱ - این روایات در اصول کافی» و کتاب «علل الشرایع» آمده است (به تفسیر «نور الثقلین». 
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اين اولویت» در حقيقت شاخه ای از اولويت مشيت الهى است» زيرا ما هر جه داريم از خدا 
است. 

اضافه بر این» انسان هنكامى می تواندء به اوج ايمان برسد كه نيرومندترين علاقه او يعنى عشق 
به ذات خود را تحت الشعاع عشق به ذات خدا و نمايندكان او قرار دهد. 

لذاء در حدیثی می خوانيم: لایوّمن أَحَدكُمْ حتی يَكُونَ هواه تبعاً لما جثت به: «هيج يك از شما 
به حقيقت ايمان نمی رسد مگر زمانى كه خواست او تابع آنچه من از سوى خدا آورده ام 
باشد»!.(۱) 

و نیز در حدیث دیگری چنین آمده: و الّذِى نَفْسِى بيده لايُوْمِنَ خدکشختی أكون أحب البّه من 
تفه ماد ووی العفو شم یه آن کی که جانم در دست او استه هو نک :از 
شما به حقیقت ایمان نمی رسد. مگر زمانی كه من نزد او محبوب تر از خودش مالش؛ 
فرزندش و تمام مردم باشم».(۲) 

و باز» از خود آن حضرت نقل شده که فرمود: ما من مُوّمن الا و آنا وی الناس به فى الدئیا و 
الآخِرة: «هیچ مومنی نیست مگر اين که من در دنیا و آخرت از او نسبت به خودش اولی 
هستم(۳) 

قرآن نیز در آيه ۳۲ همین سوره (احزاب) می گوید: و ما كان لمْوُمن و لا مُوْمِنَهُ إذا قضى الله 
و رسوله أمراً أن يَكُونَ لهْم الْخِيّرَةُ من آفرهم: «هیچ مرد با ايمان و زن با ایمانی نمی تواند. 
متكا که عداو ماش کیک وان أن از حودشان اختیاری داشته باشند). 


بازء تأكيد می کنیم» اين سخن مفهومش اين نیست که خداوند بندگانش را در 
۱ و * ذه بفسير (فی ظلال». جلد +۰ صفحه م6 ذیل آیات مورد د بحت. 


۳ - (صحیح بخاری»» جلد ۱ صفحه ۱2۵ (تفسیر سوره احزاب) و «مسند احمد حنبل». جلد 
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بست تسليم تمايلات یک فرد كرده باشدء بلكه با توجه به اين كه پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)داراى مقام عصمت است و به مصداق: «و ما ينطق عن الْهَوى * إن هو الا وخر" 
يُوحى)(١)‏ هر جه می كويد سخن خدا است. و از ناحيه او است» و حتى از يدر هم دلسوزتر 
و مهربان تر است. 

اين اولویت. در حقیقت در مسير منافع مردم. هم در جنبه های حکومت و تدبير جامعه 
اسلامی. و هم در مسائل شخصی و فردی است. 

به همین دلیل. بسیار می شود اين اولویت. مسئولیت های سنگینی بر دوش پیامبر می گذارد. 
لذا در روایت معروفی که در منابع شيعه و اهل سنت وارد شده می خوانیم: پیامبر فرمود: انا 
ول یکل مین ین يب و رک تورث رک دنز یال و وه دمن 
از هر مومنی نسبت به او اولی هستم. کسی که مالی از خود بگذارد برای وارث او است» و 
کسی که بدهکار از دنیا برود و يا فرزند و عیالی بگذارد کفالت آنها بر عهده من است»(۲)باید 
توجه داشت که «ضیاع» در اینجا به معنی فرزندان و يا عیالی است که بدون سرپرست 
مانده اند و تعبیر به «دین» قبل از آن نيز قرینه روشنی بر اين معنی می باشد. زيرا منظور 
داشتن بدهی بدون مال است). 

ب - حکم دوم در زمینه همسران پیامبر است که: آنها به منزله مادر برای همه مؤمنان محسوب 
می شوند. البته مادر معنوی و روحانی. همان گونه که پیامبر(صلی الله عليه واله) يدر روحانی 
و معنوی امت است. 


اين ارتباط و پیوند معنوی, تنها تأثيرش مسأله «حفظ احترام» و «حرمت 


۱ نجمء آيات ۳و ٤.‏ 

۲ - در «وسائل الشیعه» جلد ۱۷ صفحه ۵۵۱ اين سخن را از امام صادق(علیه السلام) از 
پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه واله) نقل شده. و همین مضمون با تفاوت مختصری در 
تفسیر «قرطبی» و «روح المعانی»» ذیل آیات مورد بحث آمده است» در «صحیح بخاری» نیز 
جلد 1 صفحه ١50‏ (تفسیر سوره احزاب) آمده. 
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ازدواج» با زنان پیامبر بود. چنان كه در آيات همین سوره. حكم صريح تحريم ازدواج با آنها 
بعد از رحلت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده است» و گر نه از نظر مسأله ارث و همجنين 
ساير محرمات «نسبی» و «سببی». كمترين اثرى ندارد» يعنى مسلمانان حق داشتند. با دختران 
بيامبر ازدواج کنند. در حالى كه هيج كس با دختر مادر خود نمی تواند ازدواج کند. و نيز 
مسأله محرميت و نكاه كردن به همسران پیامبر برای هيج كس جز محارم آنها مجاز نبود. 

در حديثى مى خوانيم: زنى به «عايشه) كفت: يا أُمّها: «اى مادر»! عايشه ياسخ داد: لشت لک 
بأ إنّما آنا ام رجالکم!: «من مادر تو نيستم مادر مردان شما هستم».(۱) 

اشاره به اين که: هدف از اين تعبیر» حرمت تزویج است» و اين تنها در مورد مردان امت صادق 
است. 

ولی» همان گونه که گفتیم: غير از مسأله ازدواج موضوع احترام و بزرگداشت نيز مطرح است؛ 
و لذا زنان مسلمان نيز می توانستند به عنوان احترام. همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) را مادر 
خود خطاب کنند. 

شاهد ابن سخن آن که: قرآن من گوید: لی آولی بالمومنین من آنشیهم» اولویت پیامبر نسبت 
به همه زنان و مردان است و ضمیر جمله بعد نيز به همین عنوان بر می گردد که مفهوم 
گسترده ای دارد. لذا در عبارتی که از «ام سلمه» (یکی دیگر از همسران پیامبر نقل شده) 
می خوانيم که می گوید: آنا أمُ الرجال منکُم و النّساءِ: «من مادر مردان و زنان شما هستم».(۲) 


در اینجا سژالی مطرح است و آن اين که: آيا تعبیر «أزتواجة أمَهاتَهُم): 


١‏ دي البيان»» جلد A‏ صفحه TTA‏ و (روح المعانی». ذيل آيات مورد بحت. 


۲ د روج المعانی». ذیل آیات مورد بحت. 
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«همسران پیامبر مادران مؤمنين محسوب می شوند» با چیزی كه در چند آيه قبل گذشت» تضاد 
ندارد؟: زيرا در آنجا می فرمايد: «كسانى که كاهى همسرانشان را به منزله مادر خود قرار 
می دهند. سخن باطلی می گویند. مادر آنها فقط کسی است که از او متولد شده اند» يس 
چگونه همسران پیامبر كه مسلمانان از آنان متولد نشده اند مادر محسوب می شوند؟ 

در پاسخ اين سؤالء بايد به اين نکته توجه کرد که: خطاب مادر به یک زن يا بايد از نظر 
انسان از او متولد شده باشد. و اين همان است که در آیات پیشین آمده» که مادر جسمانی 
انسان تنها کسی است که از او متولد شده است. و اما يدر يا مادر روحانی» کسی است که یک 
نوع حق معنوی بر او داشته باشد» همچون پیامبر که پدر روحانی امت محسوب می شود. و 
هم به خاطر او همسرانش. احترام مادر را دارند. 

ایرادی که به اعراب جاهلی در مورد «ظهار» متوجه می شد اين بود که: وقتی همسران خود را 
مادر خطاب می کردند» مسلماً منظور آنها مادر معنوی نبود بلکه منظورشان اين بود که: آنها به 
الفاظ درست نمی شود بلکه شرط آن, تولد جسمانی است. بنابراین» سخن آنها سخن منکر و 
زور و باطل بود. ولی» در مورد همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) اگر جه آنها مادر جسمانی 
نیستند» اما به احترام پیامبر(صلی الله عليه واله) مادر روحانیند. و احترام یک مادر را دارند. 

و اگر می بينيم: قرآن در آيات آينده ازدواج با همسران ييامبر((صلى الله عليه وآله) را تحريم 
کرده. آن نیز یکی از شئون احترام آنها و احترام پیامبر(صلی الله عليه وآله) است» چنان كه 
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۲۵ 


البته نوع سومی از مادر در اسلام به عنوان مادر رضاعیء وجود دارد که در آيه ۲۳ سوره «نساء» 
به آن اشاره شده (و أُمَّهَانَكُمْ اللاتی أَرْضَعْتَكُم...) ولى آن» در حقيقت یکی از شاخه هاى مادر 
ای من تاش 

ج - سومين حکم مسأله «اولويت خويشاوندان در مورد ارث» نسبت به ديكران استء زيرا در 
آغاز اسلام. كه مسلمانان بر اثر هجرت بيوند خود را با بستگانشان كسسته بودند. قانون ارث 
بر اساس «هجرت» و «مؤاخات» تنظیم شدء یعنی «مهاجرین» از یکدیگر و يا از «انصار» که با 
آنها پیوند برادری بسته بودند ارث می بردنده اين یک حکم موقتی بود که با وسعت يافتن 
اسلام و بر قرار شدن بسیاری از ارتباطات گذشته خویشاوندی, بر اثر اسلام آوردن آنهه دیگر 
ادامه اين حکم ضرورتی نداشت (توجه داشته باشید. سوره «احزاب» در سال پنجم هجرت 
سال جنگ احزاب نازل شده). 

لذاء آيه فوق نازل شدء و اولویت «اولوا الارحام» (خویشاوندان) را نسبت به دیگران تثبیت کرد. 
البته قرائنى» در دست است كه: منظور از اولویت» در اینجا اولویت الزامی است» نه استجبابی؛ 
زيرا هم اجماع علمای اسلام بر اين معنی است. و هم روایات زیادی, که در منابع اسلامی 
وارد شده» اين موضوع را اثبات می کند. 

در اینجا به اين نکته نيز بايد دقیقاً توجه کرد. که: اين آیه در صدد بیان اولویت خویشاوندان در 
برابر بیگانگان است. نه بیان اولویت طبقات سه كانه ارث نسبت به یکدیگر و به تعبیر ديكرء 
در اینجا «فْضَل عَلَيْهم) مزمنان و مهاجرانند كه در متن قرآن آمده (من الْمُؤْمِِئْنَ و المُهاجرین). 
بنابراين» مفهوم آيه چنین می شود: خویشاوندان از نظر ارث بردن» بعضی از بعضی دیگر اولی؛ 
از غير خویشاوندانند. و اما اين که خویشاوندان چگونه ارث 
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می برند؟ و بر چه معيار و ضابطه ای است؟ قرآن در اینجا از اين معنى ساكت است. هر چند 
در ابا سوره انساء) از أن مشرو حا نحت تموده است :(1) 

د جهارمين حكمى كه به صورت يك استثناء در آيه فوق آمده مسأله بهره مند نمودن 
دوستان و افراد مورد علاقه از اموالى است كه انسان از خود به يادكار می گذارد. که با جمله 
«إلا أن تَفْعَلُوا إلى أَولیانکُم مَغروفا» (مكر اين كه بخواهيد به دوستانتان نيكى كنيد) بیان شده 
است» و مصداق روشن آن همان حكم وصيت است که: انسان می تواند در یک سوم از 
اموالش درباره هر كس مايل باشد انجام دهد. 

به اين ترتیب. هنگامی که اساس ارث بر پایه خویشاوندی گذارده شد و جانشین پیوندهای 
گذشته گردید. باز ارتباط انسان به کلی از دوستان مورد علاقه و برادران مسلمان او قطع 
نمی شود منتها از نظر کیفیت و کمیت. بسته به ميل خود انسان است. ولی در هر حال 
مشروط به اين می باشد که زائد بر ثلث مال نگردد. و البته اگر انسان از وصیت كردن 
صرف نظر کند. همه اموال او بين خویشاوندانش طبق قانون ارث تقسیم می گردد. و ثلثى 


۱ - بنابراين» استدلال بعضی از فقهاء به اين تعبیر برای اولویت طبقات ارث نسبت به یکدیگر 
درست به نظر نمی رسد گویا حرف «ب» در «أولی بتغض» سبب چنین اشتباهی شده» و گمان 
كرده اند «مُفَضَل عَلَيْهِم) در اينجا همان بعض ا در حالی که قرآن صريحاً «مُفَضَل عَلَيْهم» 
را هين الْمؤمِيين و المُهاجريِن) آورده است. آرى تعبير به «ألُوا الأرئحام» به تنهائى می نراق أبن 
اشعار را داشته باشد که ما ارث. خويشاوندى است. و هر قدر درجه خويشاوندى بالا برود 
حق تقدم خواهد بود (دقت کنید). 

۲ - جمعی از مفسران معتقدند: استثناء در جمله «الا أن تفعلوا...» استثناء منقطع است» چرا که 
حکم «وصیت» از حکم «ارث» جدا است. ولی به عقيده ما مانعی ندارد که استثناء در اینجا 
متصل بوده باشد: چرا که جمله «و آولوا الأرحام...» دلیل بر اين است که خویشاوندان نسبت 
به اموالی که از میت باقی می ماند نسبت به بیگانگان اولی هستند. مگر در صورتی که وصیتی 
گرفه باقن کی این ضوركه ری له در مود كلك از خی اردان ارت اس این دو 


حقیقت شبیه استثناهائی است که در آیات ارث به صورت امن بَعْدِ وَصِيّةُ...) آمده است. 
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نكته: 

روايات زيادى از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) در تفسير آيه فوق در مورد «أولُوا الأزحام» نقل 
شده كه: در قسمتى از آنها اين آيه به مسأله «ارث اموال» تفسير شده همان گونه كه معروف در 
ميان مفسران است» در حالى كه در قسمت ديكر به مسأله «ارث خلافت و حكومت» در 
خاندان بيامبر و ائمه اهل بي ت(عليهم السلام) تفسير كرديده. 

از جمله در حديثى از امام صادق(عليه السلام) می خوانیم: وقتى از تفسير اين آيه سؤال کردنده 
امام(علیه السلام) فرمود: «اين درباره فرزندان حسين(عليه السلام) نازل شده. و هنگامی كه 
راوی سؤال کرد. آيا اين درباره ارث اموال نیست؟ امام فرمود: نه» درباره حکومت و ولایت 
است».(۱) 

بدیهی است. منظور از اين احادیث نفی مسأله ارث اموال نیست» بلکه منظور توجه دادن به 
اين نکته است که: ارث مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می شود. و هم ارث 
خلافت و ولایت را. 

اين توارث هیچگونه شباهتی با مسأله توارث سلطنت در سلسله پادشاهان ندارد» اینجا توارثی 
است به خاطر شایستگی ها و لیاقتها و لذا در ميان فرزندان امامان تنها شامل حال کسانی 
می شد که دارای اين شایستگی بودند. درست شبيه آنچه ابراهیم(علیه السلام) برای فرزندان 
خود از خدا می خواهد. و خداوند به او می گوید: امامت و ولایت من» به آن گروه از فرزندان 


تو كه در صف ظالمان قرار داشته اند نمی رسد. بلکه مخصوص پاکان آنها است. 


۱ -اين احادیث را مرحوم سیّد هاشم بحرانی در تفسیر «برهان» جلد ۳. صفحات ۲۹۲ و ۲۹۳ 
نقل کرده از جمله حديث فوق و حدیث ۱۱ از این سلسله احادیث است. 
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و نيز شبيه جيزى است که در زيارات در مقابل قبور شهيدان راه خدا از جمله در مقابل قبر امام 
حسين(عليه السلام) می كوئيم: سلام بر تو ای حسينى که وارث آدم» وارث نوح. وارث 


اخلاقى و معنوى و روحانى. 
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۷ وَإِذْ آخذنا من لین مِيثاقَهُم و منک و من وح و إتراهيم 
و مُوسى و عیسی ان مریم و آخذنا مهم ميثاقاً غلیظاً 
۸ یل الصنادقین عن صدقهم و آعد للكافرين عذاباً أليماً 


ترجمه: 

۷ - (به خاطر آور) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم» و (همچنین) از تو و از نوح و 
ابراهيم و موسی و عیسی بن مریم و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتيم (که در ادای 
مسئولیت کوتاهی نکنند)! 

۸ به اين منظور که خدا راستگویان را از صدقشان (در ایمان و عمل صالح) سؤال کند. و 
برای کافران عذابی دردناک آماده ساخته است. 

تفسير: 

بيمان محكم الهی 

از آنجا كه در آيات كذشته اختيارات وسيع و گسترده پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) تحت 
ع E‏ آناك عور بحت و سين 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و سائر پیامبران بزرگ را بیان می كند: زيرا می دانيم همواره 
اختیارات توأم با مسئولیتها است. و هر جا «حقی» وجود دارد «تکلیفی) در مقابل آن نيز هست 
که اين دوء هرگز از هم جدا نمی شوند. بنابراین» اگر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) حق 
وسیعی دارد» تکلیف و مسئولیت سنگینی نيز در برابر آن قرار داده شده. 


نخست می فرماید: «به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و 
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۲۳۰ 


همچنین از تو و از «نوح» و (ابراهیم» و «موسی) و «عیسی بن مریم)؛ آری» از همه آنها پیمان 
شدید و محکمی گرفتیم» (و إِذْ خذنا من الین میناقهم و منک و من توح و ابراهیم و ُوسی 
و عیستی ابن مریم و آخذنا منم ميثاقاً عَليظا). 

به اين ترتیب. نخست تمام پیامبران را در مسأله «میثاق» مطرح می کند. سپس از ينج پیامبر 
اولوا العزم نام می برد که در آغاز آنها شخص پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) به خاطر 
شرافت و عظمتی که دارد آمده است. و بعد از او چهار پیامبر «اولوا العزم» دیگر به ترتیب 
زمان ظهور (نوح و ابراهیم و موسی و عیسی(علیهم السلام)) ذکر شده اند. 

اين» نشان می دهد که پیمان مزبور. پیمانی همگانی بوده که از تمام انبیاء گرفته شده. هر چند 
پيامبران اولوا العزم به طور مؤكدترى در برابر اين پیمان متعهد بوده اند. پیمانی که با جمله 
«آخذنا منم میثاقاً غلیظا» تأكيد فوق العاده آن بیان شده است.(۱) 

مهم اين است. بدانیم اين جه پیمان مؤكدى بوده که پیامبران همه زیر بار آن هستند. در اینجا 
مفسران سخنان گوناگونی دارند. كه می توان كفت همه آنها شاخه های مختلف یک اصل کلی 
است» و آن: ادا كردن مسئولیت تبلیغ و رسالت و رهبری و هدایت مردم در تمام زمینه ها و 
ابعاد است. 

آنها موظف بودند. همه انسانها را قبل از هر جيزء به سوی توحید دعوت کنند. 

و نیز موظف بودند یکدیگر را تأييد نمایند. و پیامبران پیشین امتهای خود را برای پذیرش 


پیامبران بعد» آماده سازند. همان گونه كه پیامبران بعد. دعوت 


۱ - «میثاق» چنانکه «راغب» در «مفردات» می گوید: به معنى ييمان مؤكدى است که توأم با 


سو گند و عهد بوده باشد بنابراین ذکر «غلیظا» در آيه تأکیدی است افزون بر اين معنی. 
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بيامبران پیشین را تصديقء و تأكيد نمایند. 

خلاصه» دعوت همه به یک سو باشد. و همگی یک حقيقت را تبلیغ کنند. و امتها را زیر 
پرچم واحدی گرد آورند. 

شاهد اين سخن را در ساثر آیات قرآن نيز می توان یافت» در آيه ۸۱ سوره «آل عمران» 
می خوانیم: و إِذْ أَخَذ له میثاق النيِينَ لما ایتک من کتاب و حكُمَه تم جاءكُم رول مصداق 
لما معکم تومن به و لتنصرئه قال أ آفررتم و آخدتم على ذلکم اصری قالوا أفررنا قال فاشهدوا 
«(به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان مؤكد از پیامبران (و پیروان آنها) كرفت كه. هر 
كاه کتاب و دانش به شما دادم آن كاه پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شما است 
تصدیق می کند. به او ایمان بیاورید. و او را یاری کنید. سپس (خداوند ) به آنها گفت: آیا 
اقرار به اين موضوع دارید؟ و پیمان مؤكد بر آن بسته اید؟ گفتند: (آری) اقرار داریم» (خداوند 
به آنها) فرمود: (بر اين پیمان مقدس) گواه باشید من هم با شما گواهم»!. 

نظير همین معنى در آيه ۱۸۷ سوره «آل عمران» آمده است و در آن صريحاً می گوید: خداوند 
از اهل کتاب پیمان گرفته بود كه آیات الهی را برای مردم تبیین کنند. و هرگز أن را کتمان 
ننمایند. 

به اين ترتیب» خداوند هم از پیامبران پیمان مؤكد كرفته. که مردم را دعوت به توحيد الله و 
توحید آئین حق و ادیان آسمانی نماینده و هم از علمای اهل کتاب» که آنان نيز تا آنجا که در 


توان دارند» در تبيين آئين الهی بکوشند» و از کتمان بپرهیزند. 


آيه بعد. هدف از بعثت انبیاء و پیمان مو کدی را که از آنها گرفته شده است چنین بیان می کند: 


«هدف اين است که خداوند از صدق راستگویان پرسش کند. 
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و برای کافران عذاب دردناک آماده ساخته است» (لِيَسْئَلَ الصنادقین عن صدقهم و آعَد للکافرین 
عذاباً أليماً). 

در اين که. منظور از «صادقين» در اينجا چه كسانى هستند؟ و اين سؤال جه سؤالى است؟ 
مفسران» تفسيرهاى فراوانى دارندء اما آنچه هماهنگ با آيات اين سوره و آيات ديكر قرآن به 
نظر می رسد. اين است که: منظور. مؤمنانى است كه صدق ادعاى خود را در عمل اثبات 
کرده اند» و به تعبیر دیگر از میدان آزمایش و امتحان الهی سرفراز به در آمده اند. 

شاهد اين سخن اين که: 

اول - «صادقین» در اینجا در مقابل «کافرین» قرار گرفته و از قرینه مقابله اين معنی به خوبی 
استفاده می شود. 

انیا - در آيه ۲۳ همین سوره (احزاب) چنین می خوانیم: من الْمُوْمِنِينَ رجال صَدقوا ما عاهدوا 
الله عَلَيْه: «گروهی از ممنان کسانی هستند که در عهد و پیمانی که با خدا بسته اند صادقند و 
بر سر پیمان خود ایستادند» بلافاصله در آيه ۲۶ می فرماید: لیْجزی اللَّهُ الصنادقین بصدقهم و 
عاب الْمُنافقِينَ إن شاء أو یتوب عليه «هدف اين است که صادقین را در برابر صدقشان 
پاداش دهد و منافقین را هرگاه بخواهد. عذاب کند و يا توبه آنها را بيذيرد). 

ثالثاً دز و ۵ «حجرات» و ۸ «حشر. «صادقین» به خوبی معرفی شده اند در «حجرات» 
جنين می خوانيم: اما الْمُوْمِنُونَ الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم يَرتابُوا و جاهدوا بأموالهم و 
مهم فی سنبیل الله أوليى هم الصنادفون: «مؤمنان واقعى كسانى هستند كه ايمان به خدا و 
رسولش آورده اند و شک و تردید در خود راه نداده اند با مال و جان در راه خدا جهاد 
کرده اند اینها صادقین هستند». 


و در سوره «حشر» مى فرماید: للفقراء المُهاجرين الزين آخرجوا من 
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دیارهم و آثوالهم يَبْتَغُونَ فضلاً من الله و رضواناً و نون الله و رسوله آوللک هم الصادقُون: 
«غنائمی که بدون جنگ به دست مسلمانان می افتد متعلق به فقرای مهاجرین است. همانها که 
از خانه ها و اموالشان بیرون رانده شدند. در حالی که خواستار فضل پروردگار. و رضای او 
بودند. همانها كه خدا و رسولش را يارى می کنند. آنها صادقین هستند). 

به این ترتیب» روشن است: منظور از «صادقین» کسانی می باشند که در میدان حمایت از آئین 
خداء و جهاد و ایستادگی در برابر مشکلات. و بذل جان و مال. صداقت و راستگوئی خود را 
به اثبات رسانده اند.(١)‏ 

اما اين كه منظورء از «سؤال كردن از صدق صادقين» چیست؟ با توجه به آنجه در بالا كفتيم 
روشن است. منظور اين است كه: آيا در اعمال خود اخلاص نيت و صدق ادعاى خويش را 
به ثبوت می رسانند يا نه؟ در انفاق» در جهاد. در شكيبائى در برابر مشکلات» و مخصوصاً 
سختيهاى ميدان جنگ. 

اما اين سؤال» در كجا صورت می كيرد؟ ظاهر آيه اين است كه: در قيامت در دادگاه عدل 
پروردگا آيات متعددى از قرآن نيز از تحقق جنين سؤالى در قيامت به طور كلى خبر 
مى دهد. 

ولی» اين احتمال نيز وجود دارد كه: سوال جنبه سؤال عملى داشته باشد. و در دنيا صورت 
كيرد: جرا كه با بعثت انبياء» همه مدعيان ايمان زیر سؤال قرار می گیرند. و عمل آنها ياسخى 


است به اين سؤال كه: آيا در دعوى خود صادق هستند؟! 


١‏ جمعی از مفسران» احتمال ديكرى در معنى آيه داده اند كه: منظور از «صادقين» در اينجا 
خود «پیامبران» هستند كه از آنان در قيامت سؤال می شود تا جه اندازه به ييمان خود عمل 
كردند؟ ولىء شواهد سه كانه ای كه در بالا ذكر کردیم اين تفسير را نفى می كند. 

اين احتمال نيز داده شده كه: منظور اعم از «ييامبران» و «مؤمنان» مى باشدء اما تفسيرى كه در 
بالا ذكر شد با آيات اين سوره و ساير آیات قرآن هماهنگ تر است. 
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٩‏ یا یا الّذين منوا اذْكُرُوا نم له عَلَيِكُمْ إِذْ جاءتكم نود 
سنا علهم ريحاً و نودام تروها و كان الله بما تَعْمَلُونَ 
تصيراً 

۰ اذ جا ؤكم من فَوْقِكُمْ و من آمتفل منم و اذ زاغت الأنصار و بت 

وب الحناجر و تون بالل لو 

۱ هالک ابل اليتون و لوا زرالا دید 


ترجمه: 

٩‏ - ای کسانی که ايمان آورده اید! نعمت خدا را بر خود به ياد آورید آن كاه كه لشکرهایی به 
سراغ شما آمدند: ولی ما طوفان سختی بر آنان فرستاديم و لشکریانی که آنها را نمی دیدید: و 
خداوند هميشه به آنچه انجام می دهید بینا بوده است. 

۰ - (به خاطر بیاورید) زمانی را كه آنها از طرف بالا و پائین (شهر) بر شما وارد شدند (و 
مدینه را محاصره کردند) و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شده و جانها به لب 
رسیده بود. و گمانهای گوناگون بدی به خدا می بردید. 

۱ - آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردندا 

آزمایش بزرگ الهی» در میدان احزاب 

اين آیات و چندین آيه بعد از آنء که مجموعاً هفده آيه را تشکیل می دهد پیرامون یکی از 


بزرگترین آزمونهای الهی در مورد «مژمنان» و «منافقان» و 
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امتحان صدق گفتار آنها در عمل - که در آيات گذشته از آن بحث شد سخن می گوید. 

اين آيات» از یکی از مهمترين حوادث تاريخ اسلا يعنى «جنگ احزاب». بحث می کند 
جنگی كه در حقيقت نقطه عطفى در تاريخ اسلام بود. و كفه موازنه قوا را در ميان اسلام و 
كفرء به نفع مسلمين بر هم زد و پیروزی در آنء كليدى بود برای پیروزیهای بزرگ آینده. و در 
حقيقت كمر دشمنان در اين غزوه شكست و بعد از آن نتوانستند كار مهمى صورت دهند. 
«جنگ احزاب» چنان كه از نامش پیدا است مبارزه همه جانبه ای از ناحيه عموم دشمنان اسلام 
و كروههاى مختلفی بود كه با پیشرفت اين آئین منافع نامشروعشان به خطر می افتاد. 
نخستین جرقه جنگ. از ناحیه گروهی از يهود «بنی نضیر» زده شد كه به «مکه» آمدند. طایفه 
«قریش» را به جنگ با پیامبر(صلی الله عليه وآله) تشویق کردند و به آنها قول دادند. تا آحرین 
نفس در کنارشان می ایستند. سپس به سراغ قبیله «غطفان» رفتند. و آنها را نیز آماده کارزار 
کردند. 

اين قبائل» از هم پیمانان خود مانند قبيله «بنى اسد» و «بنى سلیم» نيز دعوت کردند» و چون 
همگی خطر را احساس کرده بودند. دست به دست هم دادند تا كار اسلام را برای هميشه 
يكسره كنند: ييامبر(صلى الله عليه وآله) را به قتل برسانند» مسلمين را در هم بکوبند. «مدینه» را 
غارت کنند. و چراغ اسلام را خاموش سازند. 

مسلمانان که خود را در برابر اين گروه عظیم دیدند. به فرمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 
شور نشستند و قبل از هر جيزء با پيشنهاد «سلمان فارسی» در اطراف «مدینه» خندقی کندند. تا 


دشمن به آسانی نتواند از آن عبور کند» و شهر را مورد تاخت و 
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تاز قرار دهد (و به همین جهت یکی از نامهای اين جنگ «جنگ خندق» است). لحظات بسیار 
سخت و خطرناکی بر مسلمانان گذشت. جانها به لب رسیده بود. منافقین در ميان لشکر اسلام 
سخت به تکاپو افتاده بودند. جمعیت انبوه دشمن. کمی لشگریان اسلام. در مقابل آنها (تعداد 
لشکر کفر را ده هزان و لشکر اسلام را سه هزار نفر نوشته اند) و آمادگی آنها از نظر تجهیزات 
جنگی و فراهم كردن وسائل لازم. آينده سخت و دردناکی را در برابر چشم مسلمانان مجسم 
ھی ستاتحت. 

ولى خدا می خواست در اينجا آخرين ضربه بر پیکر كفر فرود آید. صف منافقين را نیز از 
صفوف مسلمين مشخص سازد. توطثه كران را افشا کند» و مسلمانان راستين را سخت در بوته 
آزمایش قرار دهد. 

سرانجام اين غزوه - چنان که شرح آن خواهد آمد - به پیروزی مسلمانان تمام شد طوفانی 
سخت به فرمان خدا وزیدن گرفت. خیمه و خرگاه و زندگی کفار را در هم ریخت. رعب و 
وحشت شدیدی در قلب آنها افکند. و نیروهای غیبی فرشتگان به یاری مسلمانان شتافتند. 
قدرت نمائی های شگرفی همچون قدرت نمائی اميرمؤمنان علی(علیه السلام) در برابر «عمرو 
بن عبدود». بر آن افزوده شد. و مشرکان بی آن که بتوانند کاری انجام دهند پا به فرار گذاردند. 
آیات هفده كانه فوق» نازل شد و با تحلیلهای کوبنده و افشاگرانه خود به عالیترین وجه از اين 
حادثه مهم برای پیروزی نهائی اسلام و کوبیدن منافقان» بهره گیری کرد. 


اين» دورنمائی بود از «جنگ احزاب». كه در سال پنجم هجری واقع شد.(۱) 


۱ - آنچه در بالا گفته شد فشرده بحث مشروحی است که مورخان اسلامی از جمله «ابن اثیر» 
در ۲ 


«کامل» آورده اند. 
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از اینجا به سراغ تفسیر آیات می رویم و ساير جزئیات اين «غزوه» را به بحث نکات وا 
من كاري 

قرآن اين ماجرا را نخست. در یک آيهء خلاصه می کند سپس در ١١‏ آيه دیگر به بیان 
خحصوصیات آن می پردازد. 

می گوید: «ای کسانی که ایمان آورده اید نعمت بزرگ خدا را بر خودتان به ياد آورید. در آن 
هنكام كه لشکرهای (عظیمی) به سراغ شما آمدند» (يا أَيّهَا الّذين آمَنُوا اذْكُرُوا نعم الله لک 
اد جاءتکم جنوذ). 

ان یی الها رتافد ارات كه با نس رقي د يموجه ارق وسله با 
را در هم کوبیدیم» (فَأَرْسَلْنا علیہ ريحاً و جنوداً لم تروها). 

«و خداوند به تمام كارهائى كه انجام مى دهيد (و كارهائى كه هر گروه در اين ميدان بزرگ 
انجام دادند) بصير و بينا است» (و كان الله بما تَعْمَلُونَ بَصيراً). 

در اينجا چند مطلب قابل دقت است: 1 

١‏ تعبير به «أذْكُرُوا» نشان می دهد: اين آيات بعد از يايان جنگ و گذشتن مقدارى از زمان كه 
به مسلمانان اجازه داد. آنچه را ديده بودند. در فكر خود مورد تحليل قرار دهند. نازل كرديد تا 
تأثير عميق ترى بخشد. 

۲ - تعبير به «جُنُودا اشاره به احزاب مختلف جاهلى (مانند قریش» غطفان بنى سلیم. و بنى 
اسد» و بنى فزاره و بنى اشجع و بنى مرة) و طايفه يهود داخل مدينه است. 

۳ - منظور از «جتوداً م تروها» كه به يارى مسلمانان آمدند. همان فرشتكانى است كه يارى 
آنها نسبت به مؤمنان در «غزوه بدر» نيز صريحاً در قرآن مجيد آمده است. ولى همان گونه كه 


در ذيل أيه ۹ سوره «انفال» بيان كرديم» 
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۳۳۸ 


دليلى در دست نيست كه فرشتگان» اين جنود الهى نا پیداء فاا میدان و مشغول جنگ 
شده باشند» بلكه قرائنی در دست است كه: نشان می دهد آنها برای تقويت روحيه مؤمنان و 


دلگرمی آنان نازل گشته اند.(۱) 


أيه بعد كه ترسیمی از وضع بحرانی «جنگ احزاب» و قدرت عظیم جنگی دشمنان؛ و نگرانی 
شدید بسیاری از مسلمانان است. جنين می گوید: «به خاطر بیاورید. زمانی را که آنها از طرف 
بالا و پائین شهر شما وارد شدند (و مدینه را در محاصره خود قرار دادند) و هنگامی را که 
چشمها از شدت وحشت خیره شده بود. جانها به لب رسیده بود. و گمانهای گوناگون بدی به 
خدا می بردید0! (إِذْ جاؤگم من فوقکم و من آقل منکُم و إِذْ زاغت الأنصائُ و بعت قوب 
الحناجر و تون بالله الط 1 

سات از مفسران کلمه «فوق» را در اين آیه اشاره به جانب «شرق مدینه» می دانند که قبیله 
«غطفان» از آنجا وارد شدند. و «أسفل» را اشاره به «غرب» که قبيله «قريش» و همراهان آنها از 
آنجا ورود کردند. 

البته با توجه به اين که (مكّه) درست در جنوب «مدینه» واقع شده قبائل مشركين «مكّه)ء بايد 
از جنوب آمده باشند. ولی شاید وضع جاده و مدخل «مدینه» چنان بوده كه آنها کمی شهر را 
دور زده و از غرب وارد شده اند. و به هر حال. جمله بالاء اشاره به محاصره اين شهر از سوی 
دشمنان مختلف اسلام است. 

جمله «زاعت الأبُصار» با توجه به اين که: «زاغت» از ماده «زیغ» به معنی تمایل به یکسو است؛ 


اشاره به حالتی است که انسان به هنگام ترس و وحشت 


ترا توضیح بیشتر در اين زمینه به جلد «هفتم» تفسیر «نمونه)» صفحه ۱۰۳ به بعد مراجعه 
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۳۳۹ 


شدید. بيدا می کند که چشمان او به یک سمت منحرف. و روی نقطه معینی ثابت و خيره 
می شود. 

جمله «بَلَعَت الْفَلوبٌ الحَناجر) (قلبها به گلوگاه رسيده بود) كنايه جالبى استه شبيه آنه در 
زبان فارسى داريم كه می گوئیم «جانش به لب رسید» و گرنه ه ركز «قلب»» به معنی عضو 
مخصوص» مركز پخش خون از جاى خود حركت نمی كندء و هيج كاه به گلوگاه نمی رسد. 
له اون الله اا اشام يه اين اسف که دو اين لته کمانهای تاسوری يراق تس 
از مسلمانان بيدا شده بود. جرا که هنوز از نظر نیروی ایمان به مرحله كمال نرسیده بودند. 
اينها همان كسانى بودند که در آيه بعد می گوید: شديداً متزلزل شدند. 

و قوت پیروز می شود. روزهاى آخر عمر اسلام فرا رسيده است و وعده هاى ييامبر در زمينه 
البته» اين افکار نه به صورت یک عقيده که به صورت یک وسوسه در اعماق دلهای بعضی بيدا 
شده بود اين شبیه همانست که در «جنگ احد» قرآن مجید از آن ياد کرده می گوید: و طائفةٌ 
قد أَهصَهم أَنْفْسْهُمْ یظنون بالله غَيْرَ الحق ظن الْجاهِلِيّة: «كروهى از شما در آن لحظات بحرانی 
كه ابه کر جن کرد را و اوا درست ,هناد گمامای: دران امليف 
داشتند»!.(۱) 

مخاطب در أيه مورد بحث» مستلماً مق متاننژه و جمله «یا یه زین آَمَنوا) در أيه قبل» دليل 


نکرده اند» و یا پنداشته اند که این قبیل گمانها با 


١-آل‏ عمران» آيه عءِ. 
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۳۶۰ 


ایمان و اسلام ساز کار لته در حالی که بروز اين قبیل افکار در حد يك وسوسه آن هم در 
شرائط بسیار سخت و بحرانی» برای افراد ضعیف الایمان و تازه مسلمان؛ یک امر طبیعی 


است!.(۱) 


اینجا بود که کوره امتحان الهی سخت داغ شد. چنان که در آيه بعد می گوید: «در آنجا مؤمنان 
آزمايش شدند و تکان سختى خوردند» (هنالک ائتلى الم مون و زلزلوا زلرالا شديدا). 

طبيعى است. هنكامى كه: انسان گرفتار طوفانهاى فكرى می شود. جسم او نیز از اين طوفان بر 
كنار نمی ماند» و در اضطراب و تزلزل فرو می رود بسيار ديده ايم افرادى كه ناراحتى فكرى 
دارند» در همان جاى خود که نشسته اند مرتباً تكان می خورند» دست بر دست می مالند» و 
اضطراب خود را در حركات خود كاملاً مشخص مى نمايند. 

یکی از شواهد اين وحشت شديدء اين بود كه نقل كرده اند: ينج قهرمان معروف عربء که 
«عمرو بن عبدود» سرآمد آنها بود» لباس جنگ يوشيده و با غرور خاصى به ميدان آمدند و 
«هل من مُبارز» گفتند. مخصوصاً «عمرو بن عبدود» رجز می خواند و بهشت و آخرت را به 
مسخره گرفته بود» و می كفت: «مگر نمی كوئيد مقتولين شما در بهشت خواهند بود؟ آيا کسی 
از شما شوق ديدار بهشت در سر ندارد؟! 

ولى در برابر نعره هاى او سكوت بر لشكر حكمفرما بو و کسی جرأت مقابله را نداشت. جز 
على بن ابيطالب(عليه السلام) كه به مقابله برخاست» و پیروزی 


قرائن موجود در اين آيه و آيه بعد نشان مى دهد كه مراد گمانهای بد است. 
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بز رگی نصيب مسلمانان نمود» که در بحث نكات مشروحاً خواهد آمد. 
آری» فولاد را در كوره داع می برند. تا آبدیده شود. مسلمانان نخستين نيز بايد در كوره 


حوادث سخت. مخصوصاً غزواتی همچون (غزوه احزاب» قرار كيرند تا آبدیده و مقاوم شوند. 
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۲ و اد يَقُولَ الْمُنافِقُونَ و الّذِينَ فى فلوبهم مرض ما وعدنا الله و 
رسولة إلا غُروراً 

۳ و إِذْ قالّت طائفهٌ مِنْهُمْ يا أهل یثرب لا مُقام لَك قازجغوا و ساون 
فریق منهم النبۍ يَقُولُونَ إن بیُوتنا عوارةً و ما هی بعؤرة إن 
ريون الا فراراً 

٤‏ و لو خلت علیهم من أقطارها نم سلوا الْفِتَنهَ لأتوها و ما لیوا 
بها إلا يَسِيراً 

۵ و كمد انوا عاهَدوا الله من قَبْلّ لابُولُونَ الأذبار و كان عَهْد اللّه 
مشولا 

7 فل لن يَنْفَعَكُمْ الفرار ان فرتم من اموت أو الْقَثْل و إذاً لاتمتغون الا 

۷ فل من ذا الَذِى يَعْصِمُكُمْ من الله إن أراد بكم سُوءاً أو أراد بكم رَحْمَةً 
و لاج دون لَهُمْ من ذون الله ولا و لا نُصيراً 


ترجمه: 
۲ - و (نيز به خاطر آورید) زمانى را كه منافقان و بيماردلان می گفتند: «خدا و پیامبرش جز 
وعده هاى دروغين به ما نداده انك)!. 


مدینه)! اينجا جاى توقف شما نیست: به خانه هاى خود باز گردید»! و گروهی از 
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آنان از پیامبر اجازه می خواستند و می گفتند: «خانه هاى ما بی حفاظ است»! در حالى که 
بی حفاظ نبود: آنها فقط می خواستند (از جنگ) فرار کنند. 

٤‏ - و اگر دشمنان از اطراف مدينه بر آنان وارد می شدند و ييشنهاد بازگشت به سوى شرك 
به آنان می كردند می پذیرفتند. و جز مدت كمى (برای انتخاب اين راه) درنگ نمی كردند. 

۵ - (در حالى كه) آنان قبل از اين با خدا عهد كرده بودند كه يشت به دشمن نکنند: و عهد 
الهى مورد سؤال قرار خواهد كرفت (و در برابر آن مسئولند)! 

7 بگو: «اگر از مرگ يا كشته شدن فرار کل سودى به حال شما نخواهد داشت: و در آن 
هنكام جز بهره كمى از زندكانى نخواهيد كرفت»! 

١١‏ بگو: «جه کسی می تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند. اگر او بدى يا رحمتى را 
برای شما اراده کند؟! و آنها جز خدا هيج سريرست و ياورى برای خود نخواهند يافت. 
تفسير: 

منافقان و ضعيف الايمان ها در صحنه احزاب 

كفتيم: كوره امتحان «جنگ احزاب» داغ شد. و همگی در اين امتحان بزرگ دركير شدندء 
روشن است در اين كونه موارد بحرانی» مردمى كه در شرائط عادى ظاهراً در یک صف قرار 
دارند به صفوف مختلفى تقسيم مى شوند. در اينجا نيز مسلمانان به كروههاى مختلفى تقسيم 
شدند: جمعى مؤمنان راستين بودند» كروهى خواص مومنان. جمعى افراد ضعيف الایمان, 
جمعی منافق» جمعى منافق لجوج و سرسخت. گروهی در فكر خانه و زندكى خویشتن و در 
فكر فرار. جمعی سعی داشتند دیگران را از جهاد باز دارند. و گروهی تلاش 
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می کردند» رشته اتحاد خود را با منافقين محكم کنند. 

خلاصه هر كس اسرار باطنى خويش را در این رستاخيز عجيب و «يوم البروز» آشکار ساخت. 
در آيات گذشته از جمعيت مسلمانان ضعيف الایمان» و وسوسه هاء و كمانهاى بدى که با آن 
دست به كريبان بودند» سخن در ميان بود. و در نخستين آيات مورد بحثء كفتكوى منافقان. و 
بيماردلان منعكس شده است. 

می فرمايد: «به خاطر بياوريد هنگامی را كه منافقان و آنها كه دلى بيمار داشتند می گفتند: خدا 
و پیامبرش جيزى جز وعده هاى دروغين به ما نداده اند»! (و اد يمول الْمُنافِقُونَ و لین فى 
لوبهم مرض ما وعدنًا ال و رَسوله إلا غُروراً». 

در تاريخ «جنگ احزاب» جنين آمده است: در اثناى حفر «خندق» كه مسلمانان هر یک مشغول 
كندن بخشی از خندق بودند. روزی به قطعه سنگ سخت و بزركى برخورد كردند كه هیچ 
کلنگی در آن اثر نمی کرد» خبر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دادند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
شخصاً وارد «(خحندق» شد و در كنار سنگ قرار گرفت» کلنگی را به دست كرفت و نخستين 
ضربه محكم را بر مغز سنك فرود آورد» قسمتى از آن متلاشی شد و برقى از آن جستن كرد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) تكبير پیروزی گفت. مسلمانان نيز همگی تكبير كفتند. 

بار دوم ضربه شديد ديكرى بر سنگ فرو کوفت. قسمت دیگری در هم شکست. و برقى از آن 
جستن نمود ييامبر(صلى الله عليه وآله) تكبير گفت» و مسلمانان نيز تكبير گفتند. 

سرانجام پیامبر(صلی الله عليه وآله) سومين ضربه را بر سنگ فرود آورد. و برق جستن کرد و 
باقیمانده سنك متلاشی شد. حضرت(صلی الله عليه وآله) باز تکبیر گفت. و مسلمانان 
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to 


نیز صدا به تكبير بلند كردنذه «سلمان» از این ماجرا سنؤال كرده پیامبر فرمود: 

«در ميان برق اول. سرزمین «حيره» و قصرهای پادشاهان «ایران» را ديدمء و «جبرئیل» به من 
بشارت داد که: امت من بر آنها پیروز می شوند!» و در برق دوم قصرهای سرخ فام «شام و 
روم» نمایان گشت. و «جبرئیل» به من بشارت داد که: امت من بر آنها نیز پیروز خواهند شدا 
در برق سوم قصرهای «صنعا و یمن» را ديدم و «جبرئیل» باز به من خبر داد که: امتم باز بر آنها 
پیروز خواهند شد. بشارت باد بر شما ای مسلمانان!. 

منافقان نگاهی به یکدیگر کرده گفتند: جه سخنان عجیبی؟ و جه حرفهای باطل و بی اساسی؟ 
او از «مدینه» دارد سرزمین «حیره» و «مدائن کسری» را می بیند. و خبر فتح آن را به شما 
می دهد. در حالی كه هم اکنون شما در چنگال یک مشت عرب گرفتارید (و حالت دفاعی به 
خود گرفته ايد» جه خيال باطل و پندار خامی؟!). 

آيه فوق نازل شد و گفت: که اين منافقان و بیماردلان می گوبند: خدا و پیغمبرش جز فریب و 
دروغ وعده ای به ما نداده اند آنها از قدرت بی پایان پروردگار بی خبرند.(۱) 

و راستی در آن رون چنین اخبار و بشارتی جز در نظر مومنان آگاه. فریب و غروری بیش 
نبود اما دیده ملکوتی پیامبر(صلی الله عليه وآله) در لابلای جرقه های آتشینی که از برخورد 
کلنگ هائی که برای حفر «خندق» بر زمين کوبیده می شد. جستن می کرده. می توانست 
گشوده شدن درهای قصرهای پادشاهان «ایران». «روم» و «یمن» را ببیند. و به امت جان بر 


کفش.» بشارت دهد و از اسرار آینده پرده 


۱ -«کامل ابن اثیر»» جلد ۲. صفحه ۱۷۹. در «سيره ابن هشام» همین جریان با مختصر تفاوتی 
آمده و آن اين که پیامبر فرمود: (در برق اول» فتح یمن را دیدم» و در برق دوم فتح شام و 
مغرب» و در برق سوم بيروزى بر شرق (سرزمين ايران) را مشاهده کردم كه با ترتيب تاريخى 
فتح اين سه منطقه هماهنگ است. 
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بردارد. 

شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه: منظور از «الّذِينَ فی فُلُوبهم مَرَض) همان منافقان است» و 
ذكر اين جمله در واقع توضيحى است برای کلمه ا کا قبل از آن آمده است» و جه 
بيمارى بدتر از بيمارى نفاق؟! جرا كه انسان سالم و داراى فطرت الهی» یک چهره بيشتر ندارد. 
انسان هاى دو جهره. و چند چهره بيمارانى هستند كه دائماً در اضطراب تضاد» و تناقض 
گرفتارند. 

شاهد اين سخن» چیزی است که در آغاز سوره «بقره» آمده است که در توصیف منافقین 
می گوید: فى قُلُوبِهم مرَض فُزادهم اللّهُ مَرضاً: «در دلهای آنها يك نوع بیماری است و خدا (به 
خاطر اعمالشان) بر بیماری آنها می افزاید»!.(۱) 


در آیه بعد. به شرح حال گروه خطرناکی از همین منافقان بیمار دل» كه نسبت به دیگران 
خبائت و آلودگی بیشتری داشتند. پرداخته می گوید: «و نيز به خاطر بیاورید. هنگامی را که 
گروهی از آنها گفتند: ای مردم يثرب! (مدینه) اینجا جای توقف شما نیست. به خانه های خود 
بازگردید» (و إِذْ قات طائفة منهقم يا أهل یرب لا شقام لَك فارجغوا). 

که دو و او هش کار ان فا ماه تس یه اذ مو کون که 
و خویشتن را به هلاکت. و زن و فرزندتان را به دست اسارت نسياريد. 

و به این ترتیب» می خواستند: جمعیت انصار را از لشکر اسلام جدا کنند» این از یکسو, 


از سوی دیگر «گروهی از همین منافقین که در «مدینه» خانه داشتند از 


۱ -بقره آيه ۱۰. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


بيامبر(صلى الله عليه وآله) اجازه می خواستند که باز گردند» و برای بازگشت خود عذرتراشی 
می كردند. از جمله» می گفتند: خانه هاى ما دیوار» و در و پیکر درستی ندارد» در حالى که 
جنين نبود آنها فقط می خواستند: صحنه را خالى كرده فرار کنند» (و ین فریق منهم الى 
َقُولُونَ إن بيو تنا عور و ما هی بعوئرة إن يُريدُون إلا فراراً». 

واژه «عوره» در اصل از ماده «عار» است» و به چیزی گفته می شود كه: آشکار ساختنش موجب 
عار باشد. به شكاف هائى که در لباس يا ديوار خانه ظاهر می شود. و همجنين به نقاط آسيب 
يذير مرزهاء و آنچه انسان از آن بيم و وحشت دارد نيز «عوره» كفته می شود. در اينجا منظور 
خانه هائى است كه در و ديوار مطمئنى ندارد. و بيم حمله دشمن به آن می رود. 

«منافقان» با مطرح ساختن اين عذرهاء می خواستند: ميدان جنگ را ترک کرده» و به خانه هاى 
خود يناه برند. 

در روایتی آمده است: طايفه «بنی حارثه» کسی را خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله)فرستاده 
گفتند: خانه های ما بدون حفاظ است و هیچ یک از خانه های «انصار» همچون خانه های ما 
نیست. و ميان ما و طایفه «غطفان» که از شرق «مدینه» هجوم آورده اند. حایل و مانعی وجود 
ندارد اجازه فرما به خانه های خود باز گردیم» و از زنان و فرزندانمان دفاع کنیم. پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) به آنها اجازه داد.(۱) 

اين موضوع. به كوش «سعد بن معاذ» بزرگ انصار رسید. به پیامبر(صلی الله عليه وآلهعرض 
کرد: به آنها اجازه نفرماء به خدا سوگند! تاکنون هر مشکلی برای ما پیش آمده اين گروه 
همین بهانه را پیش كشيده اند اینها دروغ می گویند. پیامبر(صلی الله عليه وآله)دستور داد باز 
گردند. 


.0٥٤ تفسير «فى ظلال»» جلد 1 صفحه‎ ١ 
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«يثرب» نام قديمى «مدينه)» پیش از آن كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) به آنجا هجرت کند بوده. 
بعد از آن كم كم نام «مدینۀ الرسول» (شهر پیغمبر) بر آن گذارده شد. كه مخفف آن همان 
(مدینه) بود. 

اين شهر نامهای متعددی دارده «سید مرتضی» (رحمة اللّه علیه) علاوه بر اين دو نام (یثرب و 
مدینه) یازده نام دیگر برای اين شهر ذکر کرده از جمله: «طیبه» و «طابه» و «سکینه» و «محبوبه» 
و «مرحومه» و «قاصمه» است (بعضى يثرب را نام زمين اين شهر می دانند).(۱) 

در پاره ای از روایات آمده است: پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «اين شهر را «یثرب» ننامید» 
شاید به اين جهت که: «یثرب» در اصل از ماده «ثرب» (بر وزن حرب) به معنی ملامت كردن 
است. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین نامی را برای اين شهر پر برکت نمی پسندید. 

به هر حال. اين که منافقان اهل «مدینه» را با عنوان «يا اهل پثرب» خطاب کردند. بی دلیل 
نیست. شاید به خاطر اين بوده که می دانستند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) از اين نام متنفر 
است» و يا می خواستند: عدم رسمیت اسلام و عنوان «مدينة الرسول» را اعلام دارند. و يا آنها 


را به دوران جاهلیت توجه دهند!. 


آيه بعد به سستی ایمان اين گروه اشاره کرده می گوید: «آنها در اظهار اسلام آن قدر سست و 
ضعیفند که اگر دشمنان از اطراف و جوانب «مدینه» وارد آن شوند. و اين شهر را اشغال نظامی 
کنند. و به آنها پيشنهاد نمایند که به سوی آئین شرك و کفر باز گردید. به سرعت می پذیرند. 
و جز مدت کمی (برای انتخاب اين راه) درنگ نخواهند كرد)! (و لو خلت عَلَيْهِمْ من أقطارها 
ثم سلوا لْفتنه َآتَوها 1 1 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۳۶۱. 
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وھا را ها إلا تسیر 

پیدا ا ا چنین ضعيف و بی پاشنه اند نه آماده ييكار با دشمن اند و نه 
پذیرای شهادت در راه خداء به سرعت تسلیم می شوند. و تغییر مسیر می دهند. 

بنابراین» منظور از کلمه «فتنه» در اینجا همان شرك و کفر است (همان گونه که در آیات دیگر 
قرآن از قبیل آيه ۳ سوره «بقره» آمده است). 

ولی بعضی از مفسران, احتمال داده اند که: مراد از «فتنه» در اینجا جنگ بر ضد مسلمانان است 
که اگر به اين گروه منافق» ييشنهاد شود به زودی اين دعوت را اجابت کرده و با فتنه جویان 
همکاری می کنند! 

اما اين تفسیر» با ظاهر جمله «و لو خلت علَيْهم من أفطارها» (اكر از اطراف» بر مدينه هجوم 
آورند...) سازگار نیست» و شايد به همین دليل اكثر مفسران» همان معنى اول را انتخاب 
كرده اند. 


سپس قرآنء اين گروه منافق را به محاكمه می كشد و می گوید: «آنها قبلاً با خدا عهد و پیمان 
بسته بودند كه يشت به دشمن نکنند. و بر سر عهد خود در دفاع از توحيد و اسلام و پیامبر 
بایستند. مگر آنها نمی دانند كه عهد الهی مورد سوال قرار خواهد گرفت» و آنها در برابر آن 
مسئولند (و لقن ا عاهدوا له من بل لابولُون الأذبار و كان و 

بعضی گفته اند: منظور از اين عهد و پیمان. همان تعهدی است که طایفه «بنی حارثه» در روز 
«جنگ احد» با خدا و پیامبر کردند. در آن هنكام که تصمیم به مراجعت از میدان گرفتند. و بعد 
پشیمان شدند. عهد بستند که: دیگر هرگز گرد اين امور نروند. اما همانها در میدان «جنگ 


احزاب» باز به فکر پیمان شکنی 
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افتادند.(۱) 

بعضی نیز آن را اشاره به عهدی می دانند که: در «جنگ بدر» و يا در «عقبه» قبل از همجرت 
پیامبر» با آن حضرت بستند.(۲) 

ولی به نظر می رسد: آيه فوق مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که هم اين عهد و پیمانها و هم 
ساير عهد و پیمانهای آنها را شامل می شود. 

اصولاً ‏ هر کسی ایمان می آورد. و با پیامبر(صلی الله عليه وآله) بيعت می کند اين عهد را با 
او بسته که از اسلام و قرآن تا سر حد جان دفاع کند. 

تكيه بر عهد و پیمان در اینجا به خاطر اين است که: حتی عرب جاهلی به مسأله عهد و پیمان 
احترام می گذاشت» چگونه ممکن است کسی بعد از ادعای اسلام پیمان خود را زیر پا 
بگذارد؟ 


بعد از آن که خداوند نيت منافقان را افشاء کرد كه: منظورشان حفظ خانه هایشان نيستء پلکه 
فرار از صحنه جنگ است. با دو دلیل به آنها پاسخ می گوید: 

نخست. به پیامبر(صلی الله عليه واله) می فرماید: «بگو اگر از مرگ يا کشته شدن فرار کنید. 
اين فرار سودی به حال شما نخواهد داشت. و بیش از چند روزی از زندگی دنيا بهره نخواهید 
گرفت» (قُل لن يَنْفَعَكُمْ الْفراز إن فُررتم من الْمَوت أو ال و ادا ائمتخون الا قلِيلا). 

كيرم» موفق به فرار شدید از دو حال خارج نیست: 

يا اجلتان سر آمده و مرگ حتمی شما فرا رسیده است. هر جا باشید مرگ 


۱ - تفسیر «قرطبی» و تفسیر «فی ظلال» ذیل آیات مورد بحث. 
۲ -«آلوسی» در «روح المعانی» اين قول را نقل کرده است. 
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گریبان شما را می گیرد» حتى در خانه هاء و در كنار زن و فرزندانتان» و حادثه ای از درون يا 
از برون به زندكى شما يايان مى دهد -. 

و اگر اجل شما فرا نرسيده باشدء چهار روزى در اين دنيا زندكى توأم با ذلت و خفت خواهيد 
داشت» و اسير چنگال دشمنان» و سپس عذاب الهی» خواهيد شد. 

در حقیقت. اين بیان شبيه همان چیزی است که در «جنگ احد»» خطاب به گروه دیگری از 
منافقان سست عنصر نازل گردید: قل لو تتم فى یونم لبر الذیین كُتب علیهم الفتل إلى 
مضاجعهم: «بگو: اگر هم در خانه های خود بودید آنها كه کشته شدن بر آنها مقدر شده بود 


قطعاً به سوى آرامكاه هاى خود بیرون می آمدند».(۱) 


ديكر اين كه: مگر نمی دانيد تمام سرنوشت شما به دست خدا است. و هركز نمی توانيد از 
حوزه قدرت و مشيت او فرار كنيد. 

«اى پیامبر! به آنها بگو! جه کسی می تواند. شما را در برابر اراده خدا حفظ کند, اگر او مصیبت 
يا رحمتی را برای شما بخواهد»؟! (قّل من ذا الَذِى يَعْصِمُكُمْ من اللّه إن آراد یم سُوءاً أو آراد 
بكم رَحْمةً). 

آری. «آنها غير از خدا هیچ سرپرست و یاوری نخواهند یافت» (و لایجدون لَهُمْ من دون اللّه 
لیا و لا صيراً). 

بنابراين» اكنون كه همه مقدرات شما به دست او استء فرمان او را در زمينه جهاد که مايه 
عزت و سربلندى در دنيا و در پیشگاه خدا استء به جان بپذیرید» و حتى اگر شهادت در اين 


راه به سراغ شما آید. با آغوش باز از آن استقبال كنيد. 
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۸ فد يَعْلَم الله المُعوقين منْكّم و القائلين لاخوانهم هلم ین 
ویو لش إلاكية ا 

٩‏ شه علیکم قإذا جاء الخوافا رتیه يَنْظرُونَ الک تور أيه 
الیی بفشی کا بن الوت قادا ذب ارت رک باه 
حداد اشح عَلَى لیر أولئك ل ویو خبط الله أغمالهم؛ و كان 
ذلک علی له سیر 

۰ يسيون الأخزاب لم یذهبوا و ان يت الأخزاب یودوا كو نم 
باون فى الاغراب یستتلون عن آنبانکُم و لو كانُوا فيكم ما 
قاتلوا الا قلیلا 


ترجمه: 

۸ ت عخداؤلد کساتی که مردم را از حك بار سی افد و كباتى. زا كه به يراقران هرد 
می گفتند: «به سوی ما بیائید» به خوبی می شناسد: و آنها (مردمی ضعیفند و) جز اندکی پیکار 
٩‏ - آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند: و هنگامی که ترس (و بحرانی) پیش آید می بینی 
آن چنان به تو نگاه می کنند. و چشمهایشان در حدقه می چرخد. که گوئی می خواهند قالب 
تھی كنند! اما وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست. زبانهای تند خود را از خشم بر شما 
می گشایند (و سهم خود را از غنائم مطالبه می کنند) در حالی که در مال حریص اند آنها 


ایمان نیاورده اند. و خداوند اعمالشان را نابود کرده: و اين کار بر خدا 
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اسان آسیت؛ 

٠‏ آنها گمان می کنند هنوز لشكر احزاب نرفته اند: و اگر بركردند (از ترس آنان) دوست 
می دارند در ميان اعراب بادیه نشین پراکنده رو پنهان) شوند و از اخبار شما جويا كردند: و 
اگر در ميان شما باشند جز اندکی پیکار نمی کنند. 

تفسیر: 

گروه باز دارندگان 

سپس به وضع گروهی دیگر از منافقین که از میدان «جنگ احزاب» کناره گیری کردند. و 
دیگران را نیز دعوت به کناره گیری می نمودند. اشاره کرده» می گوید: «خداوند آن گروهی از 
شما را كه کوشش داشتند. مردم را از جنگ منصرف سازند می داند» (قّد یَعْلم اللّهُ الْمُعوقين 
منکم). 

خطرناک بردارید! (و القائلین لا خوانهم هم إلَيْنا). 

«همان کسانی که اهل جنگ و پیکار نیستند و جز مقدار کمی ‏ آن هم از روی اکراه و يا ریا - 
به سراغ جنگ نمی روند» (و لایتون باس الا قلیلا). 

«مُعَوقيّن) از ماده «عوق» (بر وزن شوق) به معنی باز داشتن و منصرف كردن از چیزی است و 
«بأس» در اصل به معنی شدت. و در اینجا منظور از آن «جنگ» است. 

آيه فوق» احتمالاً اشاره به دو دسته می کند: دسته ای از منافقين» كه در لابلاى صفوف 
مسلمانان بودند (و تعبير «مِنْكُم) كواه بر اين است) و سعى داشتند مسلمانان ضعيف الايمان را 
از جنگ باز دارند. اينها همان «مُعَوقِيْن) بودند. 


گروه دیگری. که بیرون از صحنه نشسته بودند از منافقین» و يا يهود. و 
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هنكامى كه با سربازان پیامبر(صلی الله عليه وآله) برخورد می کردند. می گفتند: به سراغ ما 
بیائید» و خود را از اين معركه بيرون بكشيد (اينها همانها هستند كه در جمله دوم اشاره شده 
امىيت): 

اين احتمال نيز وجود دارد كه: اين آيه بیان دو حالت مختلف از یک گروه باشد» كسانى که 
وقتى در ميان مردم هستند آنها را از جنگ باز می دارند. و هنكامى كه به كنار می روند ديكران 
را به سوى خود دعوت می کنند. 

در روايتى می خوانيم: یکی از ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) از ميدان «احزاب» به درون 
شهر برای حاجتى آمده بود. برادرش را ديد كه نان و گوشت بريان و شراب بيش روى خود 
نهاده. گفت: تو اينجا به خوشكذرانى مشغولى و پیامبر خدا(صلى الله عليه وآله)در ميان 
شمشيرها و نيزه ها مشغول ييكار است؟! 

در جوابش گفت: ای ابله! تو نيز بيا با ما بنشين و خوش باش! به خدائى كه «محمّد» به او قسم 
ياد می کند. كه او هركز از اين ميدان باز نخواهد گشت! و اين لشكر عظيمى كه جمع شده اند 
او و اصحابش را زنده نخواهند كذاشت! 

برادرش گفت: دروغ می گوئی» به خدا سوگند می روم و رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را از 
آنچه كفتى باخبر می سازم» خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد. و جريان را گفت. در اينجا 
آيه فوق نازل شد. 

بنابراين» شأن نزول وازه «اخوانهم» (برادرانشان) ممكن است به معنى برادران حقيقى باشد» و 
يا به معنى هم مسلكانء قاد کرش كه در آيه ۲۷ سوره «اسراء» تبذير كنندكان را برادران 


قياظيق تامیده اشت(ان التترية کارا اغران الشیاظیه) 


در آيه بعد می افزاید: «انگیزه تمام اين کارشکنی ها اين است که آنها در همه 
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جيز نسبت به شما بخيل اند» (أَشِحَّةً عَلَيِك).(1) 

نه تنها در بذل جان در ميدان نبرد» که در كمكهاى مالى برای تهيه وسائل جنگ و در كمكهاى 
بدنى برای حفر «خندق» و حتى در كمكهاى فكرى نيز بخل می‌ورزند. بخلى توأم با حرص» 
و حرصی روز افزون! 

بعد از بیان بخل آنها و مضایقه از هرگونه ایثارگری» به بیان اوصاف دیگری از آنها که تقريباً 
جنبه عمومی در همه منافقان. در تمام اعصار و قرون دارد. پرداخته. چنین می گوید: «هنگامی 
که لحظات ترسناک و بحرانی پیش می آید آن چنان جبان و ترسو هستند. که می بینی به تو 
نگاه می کنند در حالی که چشمهایشان بی اختیار در حدقه به گردش آمده همانند کسی که در 
حال جان دادن است»! (قاٍذا جاء الخوف ریم ینظرون ایک تدوز آغینهم کالذی يُعْشى عليه 
من المَوت). 

آنها چون از ایمان درستی برخوردار نیستند. و تكيه كاه محکمی در زندگی ندارند. هنگامی که 
در برابر حادثه سختی قرار گیرند. کنترل خود را به كلى از دست می دهند. گوئی می خواهند 
قرفن روان کا 

سپس می افزايد: «اما همین ها هنگامی که طوفان فرو نشست و حال عادى بيدا کردند» به سراغ 
شما می آيندء آن چنان پر توقعند كه گوئی فاتح اصلى جنگ آنها هستند» و همجون طلبکاران, 
فرياد می کشند و با الفاظى درشت و خشن» سهم خود را از غنیمت» مطالبه می کنند. و در آن 
نيز سختكير و بخيل و حريص اند»! (قإذا ذهب الخوفة سَلَقُوكُم بالسنة حداد أَشِحَةَ عَلَى 
الخیر). 

«سَلَقُوكُم) از ماده «سلق» (بر وزن خلق) در اصلء به معنی گشودن چیزی با 


١‏ «أُشْحَة) جمع «(شحیح) از ماده (شح) به معنى بخلى است كه توأم با حرص باشد و اين 
كلمه در اينجا به گفته اكثر مفسران از نظر اعراب «حال» است اما منافات ندارد كه «حال» در 
مقام بيان علت باشد (دقت كنيد). 
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خشم و عصبانيت است» خواه گشودن دست باشد. يا زبان» اين تعبير در مورد كسانى که با 
لحنى آمرانه و طلبكارانه فرياد می کشند. و جيزى را می طلبند به كار می رود. 

«ألْسِئَهُ حداد» به معنى زبانهای تيز و تند است» و در اينجا كنايه از خشونت در سخن می باشد. 
در يايان آیه به آخرين توصيف آنها كه در واقع ريشه همه بدبختيهايشان می باشد» اشاره کرده؛ 
می فرمايد: «آنها هرگز ايمان نياورده اند» (أولئک لم يُوْمِنوا). 

«و به همین دلیل» خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرده» چرا كه اعمالشان هرگز توأم با 
انكيزه الهى و اخلاص نبوده است (فَأَحْبَط الله أغمالهُم). 

«و اين كار برای خدا سهل و آسان است» (و كان ذلك على اللّهِ يَسِيراً). 

در يك جمع بندی» جنين نتيجه می كيريم که: «مُعَوَقِيْن) (باز دارندگان) منافقانى بودند با اين 
اوصاف: 

۱ هركز اهل جنگ نبودند جز به مقدار بسيار كم. 

۲ آنها هيج كاه اهل ايثار و فداكارى از نظر جان و مال نبوده و تحمل كمترين ناراحتيها را 
نمی کردند. 

۳ در لحظات طوفانی و بحرانی» از شدت ترس. خود را به کلی می باختند. 

٤‏ - به هنكام پیروزی» خود را وارث همه افتخارات می پنداشتند! 

۵ - آنها افراد بی ایمانی بودند. و اعمالشان نيز در پیشگاه خدا بی ارزش بود. 

و چنین است راه و رسم منافقان در هر عصر و زمان» و در هر جامعه و گروه. 

جه توصیف دقیقی قرآن از آنها کرده که به وسیله آن می توان همفکران آنها 
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را شناختء و چقدر در عصر و زمان خود. نمونه هاى بسيارى از آنها را با چشم می بينيم! 


آيه بعدء ترسيم كوياترى از حالت جبن و ترس اين گروه است» می كويد: «آنها به قدرى 
وحشت زده شده اند كه بعد از يراكنده شدن احزاب و لشكريان دشمن تصور مى كنند هنوز 
آنها نرفته اند»! (يَحْسَبُونَ الأخراب لم يَذَهَبُوا). 

كابوس وحشتناكى بر فكر آنها سايه افکنده. كوئى سربازان كفر مرتباً از مقابل چشمانشان رژه 
می روند. شمشيرها را برهنه كرده و نيزه ها را به آنها حواله می كنند! 

اين جنگاوران ترسو اين منافقان بزدل» از سايه خود نيز وحشت دارند. هر صداى اسبى 
بشنوند» هر نعره شترى به گوششان رسد. از ترس به خود می پیچند به گمان اين كه لشكريان 
احزاب بركشته اندا. 

سپس اضافه می کند: «اگر بار دیگر احزاب, برگردند. آنها دوست می دارند سر به بیابان 
بگذارند» و در ميان اعراب بادیه نشین پراکنده و پنهان شوند» (و ان يات الأخزاب يووا لو 
نم باذون فى الأغراب). 1 

آری» يزوف تود ا بماد «و مرتباً از اخبار شما جويا باشند» (يَسْتَلُونَ عن آنبانکم). 

لحظه. به لحظه از هر مسافری جویای آخرین خبر شوند. مبادا احزاب به منطقه آنها نزدیک 
شده باشند» و سایه آنها به دیوار خانه آنها بیفتد! و اين منت را بر سر شما بگذارند که همواره 
جویای حال و وضع شما بودیم! 

و در آخرین جمله. می افزاید: «به فرض که آنها فرار هم نمی کردند. و در ميان شما بودند جز 
به مقدار کم نمی جنگیدند» (و لو کائوا فیکم ما قاتلوا لا 
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نه از رفتن آنها نگران باشید. نه از وجودشان خوشحالء که افرادی بی ارزش و بی خاصیتند. و 


نبودنشان از بودنشان بهتر! 


اين میدان ایستاده بودند. 
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۱ لق کان کم فی رتسول الله أمئوةٌ حَسَنَةٌ لمن كان یَرجُوا الله و 
اليم الآخيرَ و ذکر الله كديرا 

۲ و لما را المؤمئون الأنكوابي الوا هذا ما وغدئا الله و رَسُوله و 
صدق الله و سول و ما زادهم الا إيماناً و تستلیماً 

۲۳ من الشوزینین رجان ستدگُوا ما عاهدوا الله عليه یه من قضی 
نَحْبَهُ و منم من پنتظر و ما بدلوا تدیلا 

ع لیجری الله الصتادقین بصدقهم و پعذب المنافقین ان شاء أو 

یوب عَلَيْهِمٍ ان الله كان ور ریما 

و ره الله اذین کفروا بعیظهم لم نالوا خَيراً و کفی الله المُؤمنين 

الفتال و كان الله قَويَاً عريراً 


4 
Oo 


ترجمه: 

خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى کنند. 

ما وعده داده» و خدا و رسولش راست گفته اند»! و اين موضوع جز بر ايمان و تسليم آنان 
نيفزود. 

۳ - در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده اندو 


بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)؛ و 
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۷۹ 


بعضی دیگر در انتظارند: و هرگز تغییری در پیمان خود ندادند. 

۶ - هدف اين است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد. و منافقان را هرگاه 
اراده کند عذاب نماید. يا (اگر توبه کنند) توبه آنها را بيذيرد: چرا که خداوند آمرزنده و مهربان 
است. 

۵ و خدا کافران را با دلی پر از خشم باز گرداند: بی أن كه نتيجه ای از کار خود گرفته 
باشند: و خداوند. مومنان را از جنگ بی نیاز ساخت. (و پیروزی را نصیبشان کرد): و خدا 
قوی و شکست نايذير است!. 

تفسير: 

نقش مؤمنان راستين در جنگ احزاب 

تاكنون از گروههای مختلف و برنامه هاى آنها در «غزوه احزاب» سخن به ميان آمده» از جمله 
افراد ضعيف الایمان. منافقين» سران كفر و نفاق» و باز دارندگان از جهاد. 

قرآن مجید. در يايان اين سخن. از «مؤمنان راستین» و روحيه عالی» و پایمردی» و استقامت. و 
ساير ویژگیهای أنان در اين جهاد بزرگ» سخن می گوید. 

و مقدمه اين بحث را از شخص پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) که پیشوا و بزرگ و اسوه آنان 
بود» شروع می کند. می گوید: «برای شما در زندكى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و عملكرد 
او (در ميدان احزاب) سرمشق نیکوئی بود. برای آنها كه اميد به رحمت خداء و روز رستاخيز 
دارند. و خدا را بسيار ياد می کنند» (لَقَدْ کان کم فی رَسُول الله أمئوةٌ حَسةٌ لِمَن كان یروا 
الله و لیم لاخر و ذکر الله كثيراً». 1 

بهترين الكوء براى شما نه تنها در اين ميدان كه در تمام زندگی. شخص پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) است. روحيات عالى او استقامت و شكيبائى او. هوشیاری و 
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درایت. اخلاص و توجه به خداء تسلط او بر حوادث. و زانو نزدن در برابر سختيها و 
مشکلات. هر كدام می تواند الكو و سرمشقى برای همه مسلمين باشد. 

اين ناخداى بزرگ .به هنكامى که سفينه اش گرفتار سخت ترين طوفانها می شود. كمترين 
ضعف و سستی و دستپاچگی به خود راه نمی دهد او. هم ناخدا است» هم لنكر مطمئن اين 
کشتی. هم چراغ هدایت است. و هم مايه آرامش و راحت روح و جان سرنشينان. 

همراه دیگر مؤمنان» کلنگ به دست می گیرد. «خندق» می کند. با بيل جمع آوری کرده و با 
ظرف از خندق بیرون می برد برای حفظ روحیه و خونسردی يارانش با آنها مزاح می کند. و 
برای گرم كردن دل و جان, آنها را به خواندن اشعار حماسی تشویق می نماید. مرتباً آنان را به 
ياد خدا می اندازد و به آينده درخشان و فتوحات بزرگه نويد می دهد. 

از توطئه منافقان بر حذر می دارد و هوشیاری لازم را به آنها می دهد. 

از آرايش جنگی صحیح. و انتخاب بهترین روشهای نظامی لحظه ای غافل نمی ماند. و در عين 
حال از راههای مختلف برای ایجاد شکاف در ميان صفوف دشمن از پای نمی نشیند. 

آری» او بهترین مقتدا و اسوه مژمنان در اين ميدان و در همه میدانها است. 

«أمئوة» (بر وزن عروه) در اصل, به معنی آن حالتی است که انسان به هنكام پیروی از دیگری 
به خود می گیرد» و به تعبیری دیگر» همان تأسّی كردن و اقتدا نمودن است. 

بنابراین» معنی مصدری دارد. نه معنی وصفی. و جمله «َفَد كان لحم فی رسئول الله ات 
خا مفهومش این است که برای شما در پیامبر(صلی الل عليه وآله) تأستی و ۱ 
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پیروی خوبى است» می توانيد با اقتدا كردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسير «صراط 
مستقیم» قرار كيريد. 

جالب اين كه: قرآن در آيه فوق اين اسوه حسنه را مخصوص كسانى مى داند كه داراى سه 
ویژگی هستندء اميد به «اللّه) و اميد به روز قيامت دارند. و خدا را بسيار ياد می كنند. 

در حقیقت. ايمان به مبدأ و معاده انكيزه اين حركت استء و ذكر خداوند تداوم بخش آنء زيرا 
بدون شک کسی كه از جنين ايمانى قلبش سرشار نباشد. قادر به قدم گذاشتن در جاى 
قدمهاى پیامبر نیست. و در ادامه اين راه نيز اگر پیوسته ذكر خدا نکند. و شياطين را از خود 
نراند. قادر به ادامه تأسّی و اقتدا نخواهد بود. 

اين نکته نيزء قابل توجه است که: علی(علیه السلام) با آن شهامت و شجاعتش در همه 
میدانهای جنگ - که یک نمونه زنده آن «غزوه احزاب» است و بعد اشاره خواهد شد در 
سخنی در «نهج البلاغه» مى فرماید: كنا إا احْمّر البَأس انا برسول اللّه(صلی الله عليه وآله) 
قلم يكن أخد منا آفرب إلى العدو 00 كاه آتش عت شعلهور می شد. ما به 
رسول اللّه(صلی اه علیه وآلد) پناه می بردیم و هیچ یک از ما به دشمن نزدیکتر از او نبود».(۱) 
بعد از ذکر اين مقدمه به بیان حال مؤمنان راستین پرداخته. چنین می گوید: «هنگامی که 
مؤمنان» لشگریان احزاب را ديدندء نه تنها تزلزلی به دل راه ندادند بلکه گفتند: اين همان است 
که خدا و رسولش به ما وعده فرموده. و طلایه آن آشکار كشته. و خدا و رسولش راست 


گفته اند. و اين ماجرا جز بر ایمان و تسلیم 


۱ -«نهج البلاغه» کلمات قصارء فصل غرائب» جلمه .٩‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


آنها جيزى نيفزود» (و لما را الم منون الأخزاب قالوا هذا ما فا اللّهُ و رَسُولّة و صَدق الله و 
رسوله و ما زادشم إلا إيماناً و تسثليماً). 

اين کدام وعده و که خی و پیامبر(صلی الله عليه وآله) داده بودند؟ 

بعضی گفته اند: اشاره به سخنی است که قبلاً پیامبر(صلی الله عليه وآله) گفته بود که به زودی 
قبائل عرب و دشمنان مختلف شماء دست به دست هم می دهند و به سراغ شما می آیند. اما 
بدانید سرانجام پیروزی با شما است. 

ممنان هنگامی که هجوم «احزاب» را مشاهده کردند. يقين بيدا کردند: اين همان وعده 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) است گفتند: اکنون که قسمت اول وعده به وقوع پیوسته» قسمت 
دوم يعنى پیروزی نیز مسلماً به دنبال آن است» لذا بر ايمان و تسليمشان افزود. 

ديكر اين كه: خداوند در سوره «بقره»؛ آيه ۲۱۶ به مسلمانان فرموده بود: «آيا گمان می كنيد به 
سادكى وارد بهشت خواهيد شدء بی آن كه حوادثى همجون حوادث كذشتكان برای شما رخ 
دهد؟ همانها كه گرفتار ناراحتيهاى شديد شدند و آن چنان عرصه به آنان تنگ شد كه كفتند: 
يارى خدا جه وقت است»؟ 

خلاصه اين که: به آنها گفته شده بود: شما در بوته هاى آزمايش سختی آزموده خواهيد شد. و 
آنها با مشاهده احزاب متوجه صدق گفتار خدا و ا الله عليه وآله) شدند و بر 
ايمانشان افزود. 

البته» اين دو تفسيرء با هم منافاتی ندارد. مخصوصاً با توجه به اين كه: یکی در اصل وعده خد 
و ديكرى وعده پیامبر(صلی الله عليه وآله) است» و اين دو در آيه مورد بحث با هم آمده. جمع 
ميان اين دو كاملاً مناسب به نظر مى رسد. 


آيه بعد اشاره به گروه خاصى از مؤمنان است که: در تأسّى به پیامبر(صلی الله عليه وآله) از 
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همه بيشكام تر بودند. و بر سر عهد و پیمانشان با خداء يعنى فدا كارى تا آخرين نفس و 
آخرين قطره خونء ایستادنده می فرمايد: 

«در ميان مومنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بسته اند ايستاده اند» بعضى از آنها 
به عهد خود وفا کرده. جان را به جان آفرين تسليم نمودند و در ميدان جهاد شربت شهادت 
نوشیدند» و بعضی نیز در انتظارند» (من الْمُوْمِنِينَ رجال صَدقوا ما عاهَدوا له عَلَيْهِ فمنقم من 
قضی نخبه و ملفم من بنتظر). 

«و هیچگونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند» و کمترین انحراف و تزلزلی در کار 
خود يبدا نکردند (و ما بَدلُوا تَبدِيلا. 

به عكس منافقان. و يا مؤمنان ضعيف الايمان كه طوفان حوادث آنها را به اين طرف» و آن 
طرف می افکند. و هر روز فكر شوم و تازه ای در مغز ناتوان خود می پروراندند. اينان 
همجون كوه. ثابت و استوار ایستادند. و اثبات كردند «عهدى كه با او بستند هرگز گسستنی 
نیست)! 

واژه «نخب» (بر وزن عهد) به معنی عهد و نذر و پیمان است. و گاه به معنی مرگ. يا خطر يا 
سرعت سیر و يا گریه با صدای بلند نيز آمده.(۱) 

در ميان مفسران, گفتگو است که: اين آيه ناظر به جه افرادی است؟. 

دانشمند معروف اهل سنتء «حاکم ابو القاسم حسکانی» با سند از علی(علیه السلام)نقل 
می کند که فرمود: فینا ترلت: «من الْمُؤْمِنِينَ رجال صدقوا ما عاهَدوا الله عَلَيْه) قانا و الله المنتظر 
و ما بدلت تبديلاً!: «آيه رجال متدرا ما عاضوا الله غلفه درباره ما نازل شده استء و من به 
خدا همان کسی هستم که انتظار (شهادت) را می کشم (و قبلاً مردانی از ما همچون حمزه 
سيد الشهدا(علیه السلام) شربت 


۱ - «مفردات راغب». (مجمع البیان» و «لسان العرب» (نحب). 
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o 


شهادت نوشيدند) و من هرگز در روش خود تغيير نداده» بر سر پیمانم ايستاده ام).(۱) 

بعضى ديكرء گفته اند: جمله «مَن قَضى نَحْبَهُ) اشاره به شهيدان «بدر» و «احد» است» و جمله 
«و منم من يَنْنَظِر) اشاره به مسلمانان راستين ديكرى است كه در انتظار پیروزی يا شهادت 
بودند. 

از «انس بن مالک» نيز نقل شده که: عمويش «انس بن نضر» در روز جنگ «بدر» حاضر نبود 
بعداً كه آگاه شد. در حالی که جنگ پایان يافته بود تأسف خورد که: چرا در اين جهاد شرکت 
نداشت. با خدا عهد و پیمان بست كه اگر نبرد دیگری رخ دهد. در آن شرکت جوید و تا پای 
جان بایستد. لذا در جنگ «احد» شرکت کرد و به هنگامی که گروهی فرار کردند. او فرار نکرد. 
آن قدر مقاومت نمود که مجروح شد. سپس به افتخار شهادت نائل گشت.(۲) 

و از «ابن عباس» نقل شده که: جمله «منهْم من قضی نْحبه» اشاره به «حمزه بن عبدالمطلب» و 
بقیه شهیدان «احد» و «انس بن نضر» و ياران او است.(۳) 

در ميان اين تفسيرهاء هیچ منافاتی نیست. چرا که آيه مفهوم وسیعی دارد و همه شهدای اسلام 
را كه قبل از ماجرای جنگ «احزاب» شربت شهادت نوشیده بودند شامل می شود و منتظران 
نيز تمام کسانی بودند که در انتظار پیروزی و شهادت به سر می بردند. و افرادی همچون 
«حمزه سید الشهدا»(علیه السلام) و «علی»(علیه السلام)در رأس اين دو گروه قراز داشتند. 

لذا در تفسیر «صافی» چنین آمده است: ان آصحاب الْحسین بكرلا كانوا 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ل صفحه 0۰( ذيل آيه مورد بحت. 
۲ - تفسیر (قرطبی). و افی ظلال» و «مجمع البیان». جلد ۸ صفحه ۳۵۰ (با مختصر تفاوتی) 
اين روایت را آورده اند. 


۳ - «مجمع البيان»» جلد A‏ صفحه 0۰( ذيل آيه مورد بحت. 
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کل من آراد الخروج وَدّع الخسین(علیه السلام) و قال: السّلامُ عَلَيِى یا ِن سول اللّو(صلى الله 
عليه وآله! يجيه و عَلَتِى السلا و نخن حلفكة و يَقْراً: «فمنقم من قضی نَحْبَهُ و منم من 
يَنْنَظِر): «ياران انان حسین(علیه السلام) در کربلاه هر کدام که می خواستند به میدان بروند. با 
امام(عليه السلام) وداع می کردند» و می گفتند: سلام بر تو ای پسر رسول خدا(صلى الله عليه 
وآله) (سلام وداع)» امام(عليه السلام) نيز به آنها پاسخ مى كفت و سپس اين آيه را تلاوت 
می فرمود: فَمِنْهُمْ من قضی نَحْبَهُ و مِنْهُم' من يَْنَظِر).(1) 

از كتب مقاتل» استفاده می شود: امام حسین(علیه السلام) اين آيه را بر كنار جنازه شهيدان 
دیگری» همچون المسلم بن عوسجه) و به هنكامى كه خبر شهادت «عبدالله بن یقطر» به او 
رسید. نیز تلاوت فرمود.(۲) 

و از اینجا روشن می شود: آيه. چنان مفهوم وسیعی دارد که تمام مومنان راستین را در هر عصر 
و هر زمان شامل می شود. جه آنها كه جامه شهادت در راه خدا بر تن پوشیدند. و جه آنها که 
بدون هیچگونه تزلزل بر سر عهد و پیمان با خدای خويش ایستادند و آماده جهاد و شهادت 


آیه بعد نتيجه و هدف نهائی عمل کردهای مژمنان و منافقان را در یک جمله کوتاهه چنین 
با زگو می کند: «هدف اين است که: خداوند صادقان را به خاطر صدقشان» پاداش دهد. و 
منافقان را هر كاه بخواهد. عذاب کند و يا (اگر توبه کنند) ببخشد و توبه آنها را بپذیرد. چرا 
که خداوند غفور و رحیم است» (لیجزی اللّهُ الصادقین بصدقهم و بُعذب المَافقین إن شاء أو 
یوب عَلَيْهِمْ إن الله كان غَفُوراً رحِيماً). 


نه صدق و راستى و وفادارى مؤمنان مخلص» بدون پاداش می ماند. و نه 


١‏ تفسير «صافی» ذيل أيه مورد بحث. 
۲ -«نور التقلین»» جلد ۶. صفحه 504. 
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سستی ها و كارشكنيهاى منافقان بدون كيفر. 

منتها برای اين که» راه بازكشت حتى به روى اين منافقان لجوج بسته نشود با جمله «أو توب 
عَلَيْهم)» درهاى توبه را به روى آنها می كشايد و خود را با اوصاف «غفور و رحيم» توصيف 
می كندء تا انكيزه حركت به سوى ايمان و صدق و راستى و عمل به تعهدات الهى را در آنها 
زنده کند. 

از آنجا که اين جمله به عنوان نتيجه ای برای كارهاى زشت منافقان ذكر شده بعضى از 
بزرگان مفسرین» حنين استفاده كرده اند كه: كاه ممكن است یک گناه بزرگ در دلهای آماده 
منشأ حركت و انقلاب و بازگشت به سوى حق و حقيقت شود. و شری باشد كه سرآغاز 


خيرى كردد!.(١)‏ 


آخرين آيه مورد بحثء كه آخرين سخن را درباره «جنگ احزاب» می گوید. و به اين بحث 
خاتمه می دهد. در عباراتی كوتاه جمع بندى روشنی از اين ماجرا كرده. در جمله اول 
فى گوید: «خداوند کافران را در حالی که از خشم و غضب لبریز بردتت و اندوهی عظيم بر 
قلبشان سایه افکنده بود باز گرداند در حالی که به هیچ یک از نتائجی که در نظر داشتند 
نرسیدند» (و ره له اذین کفروا بعَبْظهم لم ینالوا حَيْراً). 

«غفظ) به معنی «حشم) و گاه به معتی ولا آمده است. و در اینجا آمیزه ای از هر دو می باشد. 
لشکریان «احزاب» كه آخرين تلاش و کوشش خود را برای پیروزی بر ارتش اسلام به کار 
گرفته بودند و ناكام ماندند غمگین و خشمگین به سرزمین های خود بازگشتند. 

منظور از «خيّر) در اینجاء پیروزی در جنگ است. البته پیروزی لشکر کفرء 


۱- تفسیر «المیزان» ذیل آیات مورد بحث. 
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هرگز خير نبود» بلكه شر بود اما قرآن که از دريجه فكر آنها سخن می گوید از آن تعبير به 
«خيْر) كرده اشاره به اين كه آنها به هيج نوع پیروزی در اين ميدان نائل نشدند. 

بعضى نيز گفته اند: منظور از «خَيْر) در اينجا «مال» است: چرا كه اين كلمه در بعضى از موارد 
ديكرء نيز به مال اطلاق شده است (از جمله در آيه وصيتء آيه ۱۸۰ سوره «بقره): إن ترک 
حَيْراً اْوصِيّةُ للوالدئين). 

يه أبن شيك نکمم اما N‏ زر رسيدن به غنائم «مدينه» و غارت اين سرزمين 
بود اصولاً در عصر جاهلیت. مهمترين انكيزه جنگ» همین انكيزه بود. 

ولی. ما هیچ دلیلی بر محدود كردن مفهوم «خیر) به «مال» در اینجا نداریم بلکه. هر نوع 
پیروزی را که آنها در نظر داشتند شامل می شود. مال هم یکی از آنها بود که از همه محروم 
ماندند. 

در جمله بعد می افزاید: «خداوند در اين میدان مؤمنان را از جنگ بی نیاز ساحت» (و کفی 
الله الْمُوْمِنِينَ القتال). 

آن چنان عواملى فراهم كرد که بدون احتياج به دركيرى وسيع و گسترده و تحمل خسارات و 
ضايعات زياد. جنگ پایان گرفت. زيرا از یکسو» طوفان شدید. و سردىء اوضاع مشركان را به 
هم ریخت. و از سوى دیگر» رعب و ترس» و وحشت - که آن هم از لشكرهاى نامرئى خدا 
است - بر قلب آنها افکند. و از سوی سوم. ضربه ای که «علی بن ابیطالب»(علیه السلام) بر 
پیکر بزرگترین قهرمان دشمن «عمرو بن عبدود» وارد ساخت. و او را به ديار عدم فرستاد. 
سیب فرق زین پایه های اميد آنها شد. دست و پای خود را جمع کردند. محاصره «مدینه» را 
رها و ناكام به قبائل خود باز كشتند. 
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و در آخرين جمله می فرماید: «خداوند قوی و شكست نايذير است» (و کان اللّه قَويَاً عزيزا). 

ممكن است. كسانى «قوى» باشند اما سوودى كبك EEE‏ 
آنان پیروز شود ولى تنها «قوى شكست ناپذیر» در عالم خدا است كه قوت و قدرتش بی انتها 
استء هم او بود كه در جنين ميدان بسيار سخت و خطرناکی. آن چنان پیروزی نصيب مؤمنان 


كرد که» حتى نياز به درگیری و دادن تلفات هم بيدا نكردند! 


نكته ها: 

١‏ نكات مهمی از جنگ احزاب 

الف جنگ «احزاب» جنان كه از نامش بيدا است» نبردى بود كه در آن تمام قبائل و گروههای 
مختلف دشمنان اسلام برای كوبيدن «اسلام جوان» متحد شده بودند. 

جنگ «احزاب» آخرين تلاش» آخرين تير تركش کف و آخرين قدرت نمائى شرك بود به 
همین دليل» هنكامى كه بزركترين قهرمان دشمنء يعنى «عمرو بن عبدود» در برابر افسر رشيد 
جهان اسلام «اميرالمؤمنين على بن ابیطالب»(علیه السلام) قرار گرفت. پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) فرمود: بر اّما که إلى الشرک كُلَهِ: «تمام ايمان در برابر تمام کفر قرار گرفت».(۱) 
چرا كه بيروزى یکی از اين دو نفر بر دیگری» پیروزی كفر بر ايمان يا ايمان بر كفر بود. و به 
تعبير ديكرء كارزارى بود سرنوشت سازء که آينده اسلام و شرك را مشخص می کرد. به همین 
دليل» بعد از ناكامى دشمنان در اين پیکار عظیم؛ 


١‏ «بحار الانوار»» در جلد ۰۲۰ صفحه ۲۱۵ اين حديث را از «کراجکی» نقل می كند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷۰ 


دیگر کمر راست نکردند» و ابتکار عمل بعد از اين» هميشه در دست مسلمانان بود. 

ستاره اقبال دشمن» رو به افول گذاشت. و پایه های قدرت آنها در هم شکست و لذا در 
حدیثی می خوانیم. پیامبر(صلی الله عليه وآله) بعد از پایان جنگ احزاب» فرمود: الان تَعْرُوهُمْ 
و لایعُژوننا: «اکنون دیگر ما با آنها می جنگیم و آنها قدرت جنگ با ما نخواهند داشت».(۱) 


ب - بعضی از مورخان. نفرات سپاه «کفر» را بیش از «ده هزار نفر» نوشته اند «مقریزی» در 
الامتاع» می گوید: تنها «فریش» با چهار هزار سربازه سیصد رأس اسب. و هزار و پانصد شتر 
بر لب خندق اردو زد قبیله «بنی سلیم» با هفتصد نفر در منطقه «مرالظهران» به آنها پیوستند» 
قبیله «بنی فزاره» با هزار نفر و قبائل «بنی اشجع» و «بنی مره» هر کدام با چهارصد نفر. و قبائل 
ديكرء هر کدام نفراتی فرستادند که مجموع آنها از «ده هزار تن» تجاوز می کردند. 

در حالی که عده مسلمانان از «سه هزار» نفر تجاوز نمی کرد دامنه «کوه سلع» نقطه مرتفعی 
(دو کار دیا وا ارد واه اضلى خرد التعاب كرذتك كدير یدق مرف بوذ ومن تواست 
به وسيله تيراندازان خود عبور و مرور از «خندق» را کنترل کنند. 

به هر حال» لشكر کف مسلمانان را از هر سو محاصره کردند. و اين محاصره «۱۵ روزاء به 
روايتى «بيست روز» و به روايت ديكرء «۲۵ روز» و مطابق بعضى از روايات حدود «يك ماه» 


بهطول اا 


و با این که دشمنء از جهات مختلفی نسبت به مسلمانان برتری داشت. سر 


۱۱۸۹۰ «تاريخ كامل ابن اثير)» جلد 51 صفحه‎ - ١ 


۲ - «بحار الانوار» جلد ۲۰ صفحه ۲۲۸ (و پاورقی). 
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۲۷1 


ج - مسأله حفر خندق» جنان كه می دانيم به مشورت «سلمان فارسى» صورت كرفتء اين 
مسأله كه به عنوان يك وسيله دفاعى در كشور «ايران» در آن روز معمول بود» تا آن وقت در 
جزيره عربستان سابقه نداشت. و يديده تازه ای محسوب می شد. و ايجاد آن» در اطراف 
«مدینه» هم از لحاظ نظامى حائز اهميت بود» و هم از نظر تضعيف روحيه دشمن و تقويت 
زوانی مسلمين. 

از مشخصات خندق, اطلاعات دقیقی. در دست نيستء مورخان نوشته اند يهناى آن به قدرى 
بود كه سواران دشمن نتوانند از آن با يرش بگذرند» عمق آن نيز حتماً به اندازه ای بوده كه اكر 
کسی وارد آن می شد به آسانی نمی توانست از طرف مقابل بيرون آید. 

به علاوه. تسلط تيراندازان اسلام بر منطقه خندق به آنها امكان می داد که, اكر کسی قصد عبور 
داشت. او را در همان وسط خندق هدف قرار دهند. 

و اما از نظر طول» بعضی با توجه به اين روایت معروف که پیغمبر هر ده نفر را مأمور حفر 
چهل ذراع (حدود ۲۰ متر) از خندق کرده بود و با توجه به اين که مطابق مشهور عدد لشکر 
اسلام بالغ بر سه هزار نفر بود. طول مجموع آن را به دوازده هزار ذراع (1 هزار متر) تخمین 
زده اند. 

و بايد اعتراف کرد که با وسائل بسیار ابتدائی آن روزء حفر چنین خندقی بسیار طاقت فرسا 
بوده است» به حصوص اين که مسلمانان از نظر آذوقه و وسائل دیگر نیز سخت در مضیقه 
بودند. 

مسلماً حفر خندق, مدت قابل توجهی به طول انجامید و اين نشان می دهد که لشکر «اسلام» با 


هوشیاری کامل قبل از آن که دشمن هجوم آورد؛ 
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پیش بينى هاى لازم را كرده بود» به گونه ای که سه روز قبل از رسيدن لشكر كفر به «مدينه» 


د ميدان بزرگ آزمايش 

جنگ «احزاب»» محک آزمون عجيبى بود» برای همه مسلمانان و آنها كه دعوى اسلام داشتندء 
و همجنين كسانى كه كاه ادعاى بی طرفى می كردند و در باطن با دشمنان اسلام» سر و سر 
داشتند و همكارى مى كردند. 

موضع كروههاى سه كانه (مؤمنان راستین» مؤمنان ضعيف و منافقان) در عملكردهاى آنها كاملاً 
تصن تلو ا کیان اسلامسی کاماد مکار کشت 

هر يك از اين گروههای سه كانه در کوره داغ جنگ احزاب». سره و ناسره بودن خود را 
نشان دادند. 

طوفان حادثه. به قدری تند بود که هیچ كس نمی توانست آنچه را در دل دارد پنهان کند. و 
مطالبی که شاید سالیان درا در شرائط عادی برای کشف آنء وقت لازم بود. در مدتی کمتر از 
یک ماه به ظهور و بروز پیوست! 

اين نکته. نيز قابل توجه است که: شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) با مقاومت و ایستادگی 
سرسختانه خود. حفظ خونسردی. توکل بر خداء اعتماد به نفس» و همچنین مواسات» و 
همکاری با مسلمانان در حفر خندق» و تحمل مشکلات جنگ عملاً ثابت کرد که به آنچه در 
تعلیماتش قبلاً آورده است» کاملا مؤمن و وفادار می باشد. و آنچه را به مردم می كويد قبل از 
هی کین ود كيل فى كلدي 


ه ‏ پیکار تاریخی «علی»(علیه السلام) با «عمرو بن عبدود» 
از فرازهای حساس و تاریخی اين جنگ. مقابله علی(علیه السلام) با قهرمان بزرگ 
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تفن 
تفسير نمونه جلدهفدهم 
لشكر دشمن. «عمرو بن عبدود) است. 
در تواريخ آمده است: لشگر «احزاب» زورمندترين دلاوران عرب را به همكارى در اين جنگ 
دعوت کرده بوده از ميان آنها پنج نفر از همه مشهورتر بودند: «عمرو بن عبدودا. «عكرمةً بن 
ابی جهل». «هبیره»» «ثوفل» و «ضرار). 
آنها در یکی از روزهای جنگ برای نبرد تن به تن» آماده شدند. لباس رزم پوشیدند و از نقطه 
باریکی از خندق که از تير رس سپاهیان اسلام نسبتاً دور بود» با اسب خود. به جانب دیگر 
«خندق» يرش کردند. و در برابر لشکر اسلام حاضر شدند. از ميان اینها «عمرو بن عبدود» از 
همه نام آورتر بود. 
او که مغزش از غرور خاصی لبریز بود. و سابقه زیادی در جنگ داشت. جلو آمد و مبارز 
طلبید. صدای خود را بلند کرده نعره بر آورد. 
طنین فریاد «هل من ارز» او در میدان احزاب پیچید. و چون کسی از مسلمانان آماده مقابله با 
أو کف سور کفت ای سیم وا وذ بال ق هی ری خرف 
كشتكانتان در بهشت هستند. و مقتولین ما در دوزخ آيا یکی از شما نیست که من او را به 
بهشت بفرستم» يا او مرا به دوزخ اعزام کند؟! 
و در اینجا اشعار معروفش را خواند. 
و لد بحضت من النّداءبجمعكم هل من شبارزا 
و وقفت اذ جين لمش ### موقف ابل الْمُناجز! 
ان تا و الشجاعة ### فى الفتی شیر الغرائزا 
«بس كه فرياد كشيدم در ميان جمعيت شما و مبارز طلبيدم صدايم كرفت! 
من هم اكنون در جائى ايستاده ام كه شبه قهرمانان از ايستادن در موقف قهرمانان جنگجو ترس 


دارند! 
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آری بزرگواری و شجاعت در جوانمردان» بهترین غرائز است»! 

در اینجا پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمان داد یک نفر برخیزد. و شر اين مرد را از سر 
مسلمانان کم کند. اما هیچ كس جز على بن ابیطالب(علیه السلام) آماده اين جنگ نشد. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او فرمود: اين «عمرو بن عبدود» است. علی(علیه السلام) عرض 
کرد: من آماده ام هر چند «عمرو) باشد. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او فرمود: نزدیک بياء عمامه بر سرش پیچید و شمشیر 
مخصوصش ذو الفقار را به او بخشید. و برای او دعا کرد: اللَّهُم احفظه من بَيْن يَدَيْهِ و من 
خلفه و عن يَمِيْنه و عن شماله و من فوق رأسه و من تخت قدمیه: «خداوندا! او را از پیش رو 
و جنك ريو از ییایح ی 

على(عليه السلام) به سرعت به وسط ميدان آمد. در حالى كه اين اشعار را در ياسخ اشعار 
«عمرو) می خواند: 

و الصّلاق مُنْجى کل فائز 


انی تاش أن یم اد ع 0 نائحَة الجنائز ۱ 





ذو نه و تَصثرة * 


من ضربة تجلاه نى ** ذِكْرها علد الهزاهر: 

«شتاب مکن که پاسخگوی نیرومند دعوت تو فرا رسيد! 

آن كس که نیتی پاک و بصیرتی شایسته دارد» و صداقت نجات بخش هر انسان پیروز است. 
من امیدوارم که فریاد نوحه كران را بر كنار جنازه تو بلند کنم. 


از ضربه آشکاری که صدای آن بعد از میدانهای جنگ باقی می ماند و در همه جا می پیچد! 
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و در ابا بود که بام رصل له عليه وآله) له مرو تة ور الانمان كله إلى الشرک کلم 
را فرمود.(۱) 

امیرمومنان على (عليه السلام) نخست او را دعوت به اسلام کرد. او نپذیرفت آن گاه» دعوت به 
ترک میدان نمود» از آن هم ابا کرد. و این را براق خود ننگ و عار دانست» سومین پیشنهادش 
اين بود از مركب پیاده شود. و جنگ تن به تن به صورت پیاده انجام گیرد. 

«عمرو» خشمگین شده گفت: من باور نمی کردم کسی از عرب چنین پیشنهادی به من کنده از 
اسب پیاده شد. و با شمشیر خود. ضربه ای بر سر علی(علیه السلام) فرود آورد. اما 
اميرمؤمنان(عليه السلام) با چابکی مخصوص, به وسیله سير آن را دفع کرد. ولی شمشیر از سير 
گذشت و سر علی(علیه السلام) را آزرده سانعت. 

در اینجا علی(علیه السلام) از روش خاصی استفاده نمود. فرمود: تو مرد قهرمان عرب هستی و 
من با تو جنگ تن به تن دارم اینها كه يشت سر تو هستند برای جه آمده اند؟ و تا «عمرو» 
نگاهی به يشت سر کرد. علی(علیه السلام) شمشیر را در ساق پای او جای داد اینجا بود که 
قامت رشید «عمرو» به روی زمين در غلطید. گرد و غباری سخت فضای معرکه را فرا گرفته 
بوده. جمعی از منافقان فكر مى كردند على (عليه السلام) به دست «عمرو» کشته شد اما 
هنگامی که صدای تکبیر را شنیدند پیروزی على (عليه السلام) مسجل گشت. ناگهان على (عليه 
السلام) را دیدند در حالی كه خون از سرش می چکید. آرام. آرام به سوی لشگر كاه باز 
می گردد. لبخند پیروزی بر لب دارد. و پیکر «عمرو» بی سر در گوشه ای از میدان افتاده بود. 


کشته شدن قهرمان معروف عرب. ضربه غير قابل جبرانی بر لشکر 


۱ - «بحار الانوار). جلد ۲۰ صفحه ۲۰۳ - «ابن اپی الحدید» در «شرح نهج البلاغه» جلد ۶ 


صفحه ۳۶۶ طبق نقل «احقاق الحق». جلد 1» صفحه 4. 
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احزاب. و اميد و آرزوهای آنان وارد ساخت. ضربه ای بود كه روحیه آنان را سخت تضعیف 
کرد و آنها را از پیروزی مأيوس نمود و به همین دلیل» پیامبر(صلی الله عليه وآله) درباره آن 
فرمود: لو وزن یوم عملک بِعَمّل جمیع امه مُحَمَّد ترجح عملک على عملهم و ذاک أنه لَمْ يبق 
یت من لمشرکین الا ود دخله ذل بقثل عمرو و لم يق بت" من الشئلمین الا و قد َخَلَهُ عز 
«اگر اين کار تو را امروز با اعمال جمیع امت محمّد مقایسه كنندء بر آنها برتری خواهد داشت: 
چرا که با کشته شدن عمروء خانه ای از خانه های مشرکان نماند. مگر اين که ذلتی در آن 
داخل شد و خانه ای از خانه های مسلمین نماند. مگر اين که عزتی در آن وارد گشت!.(۱) 
دانشمند معروف اهل سنت «حاکم نیشابوری» همین سخن راء منتها با تعبیر دیگری آورده 
است: «َمبارَةٌ على بن أبُطالب لعنرو بن عبدود یوم الخندق افضل من آغمال أُمّتَى إلى يوم 
الْقِيامَةُ).(؟) 

فلسفه اين سخن» بيدا است: چرا كه در آن روز اسلام و قرآن ظاهراً بر لب پرتگاه قرار كرفته 
بود. و بحرانى ترين لحظات خود را می پیمود. کسی كه با فداكارى خود. بيشترين فداكارى را 
بعد از پیامبر(صلی الله عليه وآله) در اين ميدان نشان داد. اسلام را از خطر حفظ كرد. و تداوم 
آن را تا روز قيامت تضمين نمود. و اسلام از بركت فداكارى او ريشه گرفت. و شاخ و برگ» 
بر سر جهانیان گسترد. عبادت همگان مرهون او است. 

بعضی نوشته اند: مشرکان کسی را خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرستادند. تا جنازه 
«عمرو» را به ده هزار درهم خریداری کند (شاید تصور می کردند مسلمانان با بدن عمرو همان 
خواهند کرد که سنگدلان در جنگ احد با پیکر حمزه کردند) 


۱ -«بحار الانوار). جلد ۰ صفحه ۲۳۱۹ 


۲ - «مستدرک حاکم)» جلد ۳ صفحه ۲ 
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بيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود جنازه او برای شماء ما هركز بهائى در برابر مردگان نخواهيم 
كرفت! 

اين نكته نيز قابل توجه است كه: وقتى خواهر «عمرو» بر كنار كشته برادر رسید. و زره 
كران قيمت او را دید. که علی(علیه السلام) از تن او بیرون نیاورده است گفت: ما قَتَلَهُ إلا کف 


کرم «من اعتراف می كنم که هماورد و کشنده او مرد بزرگواری بوده است».(۱) 


و اقدامات نظامی و سياسى پیامبر(صلی الله عليه وآله) در اين ميدان 

عوامل پیروزی پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مسلمانان در ميدان احزاب, علاوه بر تأييد الهى به 
وسيله باد و طوفان شديدى كه دستگاه احزاب را به هم ریخت. و نيز علاوه بر لشكريان نامرئى 
پروردگار» مجموعه ای از عوامل مختلف. از روشهاى نظامی. سیاسی» و عامل مهم اعتقادى و 
ايمانى بود: 

| - پیامبر(صلی الله عليه وآله) با قبول پیشنهاد حفر خندق. عامل تازه ای را در جنگهای عرب 
كه تا آن زمان وجود نداشت وارد کرد. كه در تقويت روحيه سياه اسلام و تضعيف سپاه كفرء 
بسيار مؤثر بود. 

۲ - مواضع حساب شده لشكر اسلام» و تاكتيكهاى نظامى مناسب. عامل مؤثرى برای عدم نفوذ 
دشمن به داخل «مدینه» بود. 

۳ - كشته شدن «عمرو بن عبدود» به دست قهرمان بزرگ اسلام على بن ابيطالب(عليه السلام) 
و فرو ريختن اميدهاى لشكر احزاب با مرگ وی» عامل ديكرى بود. 

٤‏ - ايمان به پروردگار و توكل بر ذات ياك او كه بذر آن در دلهاى مسلمانان 


١‏ در این بخش از كتابهاى «احقاق الحق». جلد 1 «بحار الانوار» جلد ۲۰ - تفسير 
«المیزان». جلد ١1‏ «حبيب السیر». جلد اول و «فروغ ابدیت»» جلد دوم استفاده شده است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷۸ 


به وسیله پیامبر(صلی الله عليه وآله» افشانده شده بود و مرتباً در طول جنگ به وسیله تلاوت 
آیات قرآن. و سخنان دلنشین پیامبر«صلی الله عليه وآله) آبیاری می شد نيز یک عامل بزرگ 
محسوب می گردید. 
۵ - روش پیامبر(صلی الله عليه وآله)» روح بزرگ و اعتماد به نفس او به مسلمانان قوت قلب 
و آرامش می بخشید. 
1 - افزون بر اينها داستان «نعیم بن مسعود» یک عامل مؤثر برای ایجاد تفرقه در ميان لشکر 


احزاب و تضعیف آنان شد. 


ز -داستان تعیم بن مسعود و تفاق افکتی در لشکر دشمن! 

«نعیم» که تازه مسلمان شده بود. و قبیله اش طایفه «غطفان» از اسلام او آگاه نبودند. خدمت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسیده عرض کرد: هر دستوری به من بدهید برای پیروزی نهائی به 
کار می بندم. 

فرمود: مثل تو در ميان ما يك نفر بیش نیست. اگر می توانی در ميان لشکر دشمن اختلافی 
بیفکن که: «جنگ مجموعه ای از نقشه های پنهانی است». 

«نعیم بن مسعود» طرح جالبی ريختء به سراغ يهود «بنی قریظه» آمد که در جاهلیت با آنها 
دوستی داشت. گفت: شما «بنی قریظه» می دانید: من نسبت به شما علاقمندم! 

گفتند: راست می كوثى» ما هرگز تو را متهم نمی کنیم. 

گفت: طایفه «قریش» و «غطفان» مثل شما نیستند» اين شهر. شهر شما است. اموال و فرزندان و 
زنان شما در اینجا هستند. و شما هرگز قادر نیستید از اینجا نقل مکان کنید. 

«قریش» و طايفه «غطفان» برای جنگ با محمّد(صلی الله عليه وآله) و پارانش آمده اند و 
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شما از آنها حمایت کرده ايد. در حالی که شهرشان جای دیگر است. و اموال و زنانشان در 
غير اين منطقه. آنها اگر فرصتی دست دهد غارتی می کنند و با خود می برند. و اگر مشکلی 
پیش آید. به شهرشان باز می گردند و شما در اين شهر می مانید و محمّد(صلی الله عليه وآله)» 
و مسلماً به تنهائى قادر به مقابله با او نيستيد» شما دست به اسلحه نبريد» تا از «قريش و 
غطفان» وثيقه ای بگیرید. كروهى از اشراف خود را به شما بسپارند. كه گروگان باشند تا در 
جنگ کوتاهی نکنند. 

یهود «بنی قریظه» اين پيشنهاد را پسندیدند. 

«نعیم» مخفیانه به سراغ قریش آمد. به «ابوسفیان» و گروهی از رجال قريش گفت: 

شما مراتب دوستی من را نسبت به خود به خوبی می دانيد» مطلبی به كوش من رسیده است 
كه خود را مدیون به ابلاغ آن می دانم تا مراتب خير خواهی را انجام داده باشم اما خواهشم 
اين است که از من نقل نكنيد!. 

گفت: آيا می دانید جماعت بهود از ماجرای شما با محمّد(صلی الله عليه وآله) پشیمان 
شده اند. و رسولی نزد او فرستاده اند كه ما از کار خود پشیمانیم» آيا کافی است كه ما گروهی 
از اشراف قبيله «قريش» و «غطفان» را براى تو گروگان بكيريم» دست بسته به تو بسپاريم تا 
كردن آنها را بزنی» سپس در كنار تو خواهيم بودء تا آنها را ريشه كن کنیم. محمّد(صلی الله 
عليه وآله) نيز با اين پيشنهاد موافقت كرده است. بنابراين اگر یهود به سراغ شما بفرستند و 
كروكان هائى بخواهند. حتى يك نفر هم به آنها ندهيد كه خطر جدی است!. 

سپس» به سراغ طايفه «غطفان» كه طايفه خود او بودند آمد. گفت: شما اصل و نسب مرا به 


خوبى می دانيد» من به شما عشق مىورزم و فكر نمی كنم كمترين 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۸۰ 


تردیدی در خلوص نیت من داشته باشید. 

كفتند: راست می گوئی» حتماً جنين است! 

كفت: سخنى دارم به شما می گویم اما از من نشنيده باشيد! 

گفتند: مطمثن باش! حتماً جنين خواهد بود جه خبر؟ 

«نعيم» همان مطلبى را كه برای قريش گفته بود. دائر به يشيمانى يهود و تصميم بر 
گروگان كيرىء مو به موء برای آنها شرح داد و آنها را از عاقبت اين كار بر حذر داشت. 

اتفاقاً شب شنبه ای بود. (از ماه شوال سال ۵ هجری) «ابوسفيان» و سران «غطفان» گروهی را 
نز هود لين قزيظلة) فرسعاده گفتند: رات ما در اشجا دارند تلف سی شرنده و اينيج برای 
ما جای توقف نیست. فردا صبح حمله را بايد آغاز کنیم. تا کار یکسره شود. 

يهود در پاسخ گفتند: فردا شنبه است. و ما دست به هیچ کاری نمی زنیم به علاوه ما از اين 
بیم داريم كه اگر جنگ به شما فشار آورد. به شهرهای خود باز گردید. و ما را در اینجا تنها 
بگذارید. شرط همکاری ما آنست که گروهی را به عنوان گروگان به دست ما بسپارید. 
هنگامی که اين خبر به طايفه «قریش» و «غطفان» رسید گفتند: به خدا سوگند معلوم می شود 
«نعيم بن مسعود» راست می گفت. خبری در کار است!. 

رسولانی به سوی بهود فرستادند و گفتند: به خدا حتی یک نفر را هم به شما نخواهیم داد اگر 
مايل به جنگ هستید, بسم اللّه! 

«بنى قریظه» هنگامی که از اين خبر آگاه شدند. گفتند: راستی «نعیم بن مسعود» جه حرف حقی 
زد؟ اینها قصد جنگ ندارند. حیله ای در کار است. می خواهند غارتی کنند. و به شهرهای 


خود باز گردند. و شما را در برابر محمّد 
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تنها بگذارنده سپس پیام دادند كه حرف همان است که كفتيمء به خدا تا گروگان نسپارید 
جنگ نخواهیم کرد «قریش» و «غطفان» هم بر سر حرف خود اصرار ورزیدند. و در ميان آنها 
احتلاف افتاد. و در همان ايام بود كه شبانه طوفان سرد زمستانی در گرفت. آن چنان که 
خيمه های آنها را به هم ریخت. و دیگها را از اجاق به روی زمين افکند. 

اين عوامل» دست به دست هم داد و همگی دست و پا را جمع کردند و فرار را بر قرار 
ترجیح دادند. به گونه ای که حتی یک نفر از آنها در میدان جنگ باقی نماند.(۱) 


ح - داستان حذیفه 

در بسیاری از تواریخ آمده است «حذيفه یمانی» می كويد: ما در روز «جنگ خندق» آن قدر 
گرسنگی و خستگی و وحشت دیدیم كه خدا می داند. شبی از شبها (بعد از آن که در ميان 
لشکر احزاب اختلاف افتاد) پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: آيا کسی از شما هست مخفیانه 
به لشکرگاه دشمن برود» و خبری از آنان بیاورد» تا رفیق من در بهشت باشد؟. 

حذیفه می گوید: به خدا سوگند! هیچ كسء به خاطر شدت وحشت و خستگی و گرسنگی از 
جا برنخاست. 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین دید: مرا صدا زد. من خدمتش رفتم فرمود: برو 
خبر اين گروه را برای من بیاور» ولی هيج کار دیگری در آنجا انجام مده تا بازگردی. 

من آمدم در حالی که طوفان سختی می‌وزید و این لشکر الهی آنها را در هم 


۱ - «(سیره ابن هشام»» جلد ۳ صفحه ۳۶۰ (با كمى تلخیص). 
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می کوبید» خيمه ها در برابر تند باده فرو می ریخت» آتشها در بیابان يراكنده می شد» ظرفهاى 
غذا واژگون می گشت. ناكهان شبح «ابوسفيان» را ديدم كه در ميان آن ظلمت و تاريكى فرياد 
می زند: ای قريش! هر كدام دقت كندء كنار دستى خود را بشناسد» بيكانه ای در اينجا نباشد» 
من پیشدستی كردم و به كسى كه در كنارم بود گفتم: تو كيستى؟ 

كفت: من فلانى هستم گفتم: بسيار خوب. 

سپس «ابوسفیان» گفت: به خدا سوكند اينجا جاى توقف نیست. شترها و اسبهاى ما از دست 
رفتند» يهود «بنى قريظه» ييمان خود را شكستندء, و اين باد و طوفان جيزى برای ما نگذاشت. 
پس از آن با سرعت. به سراغ مركب خود رفت و آن را از زمين بلند كردء تا سوار شود به 
قدرى شتاب زده بود كه مركب روى سه ياى خود ايستاد هنوز عقال از ياى ديكرش نكشوده 
بود. من فكر کردم با يك تير حساب او را برسم تير را به جِلّه كمان گذاردم. همین که 
خواستم. رها کنم به ياد سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) افتادم كه فرمود: دست از پا خطا 
مكن و برگرد» و تنها خبر برای من بیاور من باز گشتم و ماجرا را عرض كردم. 

پیمبر(صلی اله عليه وآله) عرض کرد ال الت فول الکتاب. سر الحساب» إخرم الأخراب 
اللّهُم اهزهٌم و زترلهم؛ «خداوندا تو نازل كننده کتاب. و سريع الحسابى» خودت احزاب را 
نابود کن» خداوندا آنها را نابود و متزلزل فرمای».(۱) 


ط ‏ پیامدهای جنگ احزاب 


جنگ «احزاب» نقطه عطفی در تاريخ اسلام بود. و توازن نظامی و سیاسی 


۱ «بحار الانوار). حلد ۰ صفحه ۰۹ 
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را برای هميشه به نفع مسلمانان به هم زد به طور خلاصه» می توان پیامدهای پربار اين جنگ 
را در چند جمله بیان کرد: 

الف - ناكام ماندن آخرين تلاش دشمن» و در هم شكسته شدن برترين قدرت نهائى آنها. 

ب رو شدن دست منافقین. و افشاگری كامل در مورد اين دشمنان خطرناک داخلی. 

ج _ جبران خاطره دردناک شكست «احد). 

ورا کی مسا ور افانش هوت آنان فر ی فان 

ه - بالا رفتن سطح روحيه و معنويت مسلمين به خاطر معجزات بزركى که در آن ميدان 
مشاهده كردند. 

و - تثبيت موقعيت پیامبر(صلی الله عليه وآله) در داخل و خارج «مدينه). 


ز - فراهم شدن زمينه برای تصفيه «مدینه» از شر يهود «بنى قريظه). 


۲ - ييامبر(صلى الله عليه وآله) «اسوه) و «قدوه) بود 

می دانيم انتخاب فرستادگان خدا از ميان انسان ها به خاطر آنست که: بتوانند سرمشق عملى 
برای امتها باشند. چرا كه مهمترين و مؤثرترين بخش تبليغ و دعوت انبیاء. دعوتهای عملی آنها 
است» و به همین دليل دانشمندان اسلام معصوم بودن را شرط قطعى مقام نبوت دانسته اند. و 
یکی از براهین آن» همین است كه آنها بايد «اسوه ناس» و «قدوه خلق» باشند. 

قابل توجه اين که: تأسّى به پیامبر(صلی الله عليه وآله) که در آیات مورد بحث آمده به صورت 
مطلق ذکر شده كه تأسّى در همه زمینه ها را شامل می شود هر چند شأن نزول آنء جنگ 


«احزاب» است. و می دانیم. شأن نزولها هرگز مفاهیم آیات را 
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محدود به خود نمی کند. 

و لذا در احاديث اسلامى مى بينيم: در مسأله تأمتى» «مهمترین» و «ساده ترین» مسائل مطرح 
شده است. 

در حدیثی از اميرمؤمنان على (عليه السلام) مى خوانیم: ان الصَبْر على ولاه الاثر مفروض لول 
اله عروجل لب (صلی الله عليه وآله) فَاصْبِرْ كما صر أولوا الْعَرْم من رل و یْجابه مثل ذلك 
على آولیانه و آخل طاعیه, له كان کم فى .وغول الل(صلی الله عليه وال انث اة 
«صبر و شكيبائى بر حاكمان اسلامى واجب استء چرا كه خداوند به ييامبرش دستور می دهد: 
شكيبائى كن آن جنان كه پیامبران اولوا العزم شكيبائى کردند. و همین معنى را بر دوستان و 
اهل طاعتش با دستور به تأسّى جستن به پیامبر» واجب فرموده است».(۱) 

در حديث ديكرى از امام صادق(عليه السلام) آمده است: پیامبر(صلی الله عليه وآله) هنكامى كه 
نماز عشا را می خواند. آب وضو و مسواكش را بالاى سرش می گذاشت» و سر آن را 
می يوشانيد... سپس كيفيت خواندن نماز شب پیامبر(صلی الله عليه وآله) را بیان می فرمايد و 
در آخر آن می كويد: «لَقَدْ کان کم فی رتسول اللّه(صلی الله عليه وآله) أمئوةٌ حَس.(۲) 

و به راستى اگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) در زندكى ماء اسوه باشد در ايمان و توکلش» در 
اخلاص و شجاعتشء در نظم و نظافتش, و در زهد و تقوایش, به كلى برنامه هاى زندگی ما 
دكركون خواهد شدء و نور و روشنائی» سراسر زندگی ما را فرا خواهد كرفت. 


امروزء بر همه مسلمانان» مخصوصاً جوانان با ايمان و پرجوش» فرض 


۱ -«احتجاج طبرسی». مطابق نقل «نور الثقلین». جلد ۶ صفحه .۲۵۵ 
۲ -«وسائل الشیعه». جلد ۱. صفحه ۲۵1۱ 
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است که سيره پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را مو به مو بخوانند. و به خاطر بسپارند. و او 
را در همه جيزء قدوه و اسوه خود سازند. که مهمترین وسیله سعادت. و کلید فتح و پیروزی 


۳ - بسیار ياد خدا كنيد 

توصيه به ياد كردن خداوند و مخصوصاً «ذكر كثير» كراراً در آيات قرآن وارد شده است» و در 
اخبار اسلامى نيز اهميت فراوان به آن داده شده تا آنجا كه در حديثى از «ابوذر» مى خوانيم 
مى كويد: وارد مسجد شدم و به حضور پیامبر(صلی الله عليه وآله)رسيدم... به من فرمود: 
یک بتَلاوَة كتاب الله و ذكْر الله کر اه ذِكْرٌ تک فى السّماءِ و تور لک فى الأرئض!: 

«بر تو باد كه قرآن را تلاوت کنی» و خدا را بسيار ياد نمائی» اين سبب می شود كه در آسمانها 
(فرشتگان) ياد تو كنند و نورى است برای تو در زمین».(۱) 

در حديث ديكرى از امام صادق(علیه السلام) جنين آمده: إذا ذکر الْعَئْدُ رَه فى اليم مه مره 
كان ذلك كيرا «هنكامى كه انسان خدا را در روز يك صد بار ياد کند؛ اين شیر 
می شود».(۲) 

و نیز در حديثى از پیامبر گرامی اسلام(صلى الله عليه وآله) نقل شده که به يارانش فرمود: أ لا 
أخبركُم بخیر آغمالکم و آژکاها عند کک و آرقعها فى درجاتکم و خير کم من الدینار و 
الحم و حير لم من أن تَلْقَوا عدوم فتفتلوتهم و یفتلونکم؟ قالوا: لى يا سول اللء(صلی 
الله عليه وآله)! قال: ذکُر الله كثِيْراً «آيا بهترین اعمال و ياكيزه ترین کارهای شما را نزد 


پروردگار به شما بگویم؟ عملى كه برترين 


۱ -«خصال». مطابق نقل «نور الثقلین». جلد ۶ صفحه .۲۵۷ 


۲ - «سفينة البحار»» جلد ۱ صفحه 1۸۶. 
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درجه شما است. و بهتر از دینار و درهم. و حتی بهتر از جهاد و شهادت در راه خدا است؟ 
عرض کردند: آری. فرمود: خدا را بسیار ياد کردن».(۱) 

ولی» هرگز نباید تصور کرد: منظور از ذکر پروردگان با اين همه فضیلت. تنها ذکر زبانی است؛ 
بلکه در روایات اسلامی. تصریح شده: منظور علاوه بر اين» ذکر قلبی و عملی است. یعنی 
هنگامی که انسان در برابر کار حرامی قرار می كيرد به ياد خدا بیفتد و آن را ترک گوید. 

هدف اين است که: خدا در تمام زندگی انسان حضور داشته باشد. و نور پروردگار تمام 
زندگی او را فرا گیرده همواره به او بينديشدء و فرمان او را نصب العین سازد. 

مجالس ذكرء مجالسی نیست که گروهی بی خبر گرد هم آیند و به عيش و نوش پردازند و در 
ضمن مشتی اذکار اختراعی عنوان کنند و بدعتهائی را رواج دهند و اگر در حديث 
می خوانیم(۲) که پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: بادِرُوا إلى ریاض الْجَنّة؟: «به سوی باغهای 
بهشت بشتابيد). ا 

ياران عرض كردند: و ما ریاض الْجَنّه؟: «باغهاى بهشت چیست»؟. 

فرمود: علق الذكر: ای ذكر ست( 

منظور جلساتى است که در آن علوم اسلامى احيا شود. و بحثهاى آموزنده و تربيت كننده 
مطرح گردد. انسان ها در آن ساخته شوند. و گنهکاران پاک گردند. و به راه خدا آيند.(4) 


۱ - «سفينة البحار»» جلد ۱ صفحه .۶۸۶۰ 
۲ و ۲ -«سفینه البحار»» جلد ۰۱ صفحه ٤۸٦.‏ 
٤‏ - درباره اهمیت «ذکر اللّه» و مفهوم آن در جلد ۱۰ صفحه ۲۱۶ به بعد بحث دیگری 
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YAY 


71 و رل الّذِينَ ظاهروهم من أحل الكتاب من صياصيهم و قَذّفَ فى 
لوبهم الرغب قَريقا تلو و تأمیرون فريقاً 

۷ و آورتکُم رضم و دیارهم و أَسْوالَهُم و أزضاً لم تَطوّها و كان ال 
علی کل شّىء قدِيراً 


ترجمه: 

۶ - و خداوند گرومی از امل کتاب-] یهود[ را که از آنان -] مشرکان عرب [حمایت کردند 
از قلعه های محکمشان پائین کشید و در دلهایشان رعب افکند: (و کارشان به جائی رسید که) 
گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را اسیر می كرديد! 

۷ - و زمینها و خانه ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت. و (همچنین) زمینی را که هرگز 
در آن گام ننهاده بودید: و خداوند بر هر چیزی تواناست! 

تفسير: 

غزوه بنى قریظه. يك پیروزی بزرگ ديكر 

در «مدينه) سه طايفه معروف از يهود زندگی می كردند: «بنى قريظه)» «بنى النضیر» و «بنی 
قینقاع). 

هر سه گروه با پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) پیمان بسته بودند که با دشمنان او همکاری و 
به نفع آنها جاسوسی نکنند. و با مسلمانان همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند ولی طايفه «بنی 
قينقاع» در سال دوم هجرت. و طایفه «بنی نضیر» در سال چهارم هجرت. هر کدام به بهانه ای 
ييمان خود را شكستندء و به مبارزه رویاروی 
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۳۸۸ 


با پیامبر(صلی الله عليه وآله) دست زدند. سرانجام مقاومت آنها در هم شکست. و از «مدینه» 
بیرون رانده شدند. 

(بنی قينقاع») به سوی «اذرعات شام» رفتند. و «بنی نضير)» قسمتی به سوی «خيبر) و بخشی به 
سوی «شام» رانده شدند.(۱) 

بنابراين» در سال پنجم هجرت که غزوه «احزاب» رخ داد. تنها طایفه «بنی قریظه» در «مدینه» 
باقى مانده بودند. و همان گونه كه در تفسير آيات هفده كانه «جنگ احزاب» گفتیم» آنها در اين 
ميدان ييمان خود را شکستند. به مشركان عرب پیوستند و به روى مسلمانان شمشير كشيدند. 
يس از يايان «غزوه احزاب» و عقب نشينى رسواى «قريش» و «غطفان» و ساير قبائل عرب از 
«مدینه»» طبق روايات اسلامی. پیامبر(صلی الله عليه وآله) به منزل بازگشت. لباس جنگ از تن 
در آورد و به شستشوی خویشتن مشغول شد در اين هنكام «جبرئیل» به فرمان خدا بر او وارد 
شد. و گفت: چرا سلاح بر زمين گذاردی؟ فرشتگان آماده پیکارند. هم اکنون بايد به سوی 
«بنی قریظه» حر کت كنىء و کار آنها را یکسره نمائی. 

به راستی» هیچ فرصتی برای رسیدن به حساب «بنی قریظه» بهتر از اين فرصت نبود. مسلمانان 
گرم پیروزی» و «بنی قریظه»» گرفتار وحشت شدید شکست. و دوستان آنها از طوائف عرب 
خسته و کوفته و با روحیه ای بسیار ضعیف در حال هزيمت به شهر و ديار خود بودند. کسی 
نبود که از آنها حمایت کند. 

به هر حال» منادی از طرف پیامبر(صلی الله عليه وآله) صدا زد که: پیش از خواندن نماز عصر 
به سوی «بنی قریظه» حرکت کنید. مسلمانان به سرعت آماده جنگ شدند. و 


۱ -«کامل ابن اثیر» جلد ۲. صفحات ۱۳۷ - ۱۷۳. 
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۳۸۹ 


تازه آفتاب غروب کرده بود كه قلعه های محکم «بنى قریظه» را در حلقه محاصره خود در 
آوردند. 

بيست و ينج روزء اين محاصره به طول انجامید و بعداً چنان که در نکته ها خواهد آمد. همگی 
تسلیم شدند. گروهی به قتل رسیدند. و پیروزی بزرگ دیگری بر پیروزی مسلمانان افزوده 
شده و سرزمین «مدینه» برای هميشه از لوث وجود اين اقوام منافق و دشمنان سرسخت لجوج. 
پاک كرديد. 

آيات مورد بحث» اشاره فشرده و دقيقى به اين ماجرا است و همان گونه كه گفتیم. اين آیات؛ 
بعد از حصول بيروزى نازل شدء و خاطره اين ماجرا را به صورت یک نعمت و موهبت بزرگ 
الهی شرح داد. 

تعبت ف اند وار كزوسى از اقل کات را که او مر قان کر ب خاک کرت از 
قلعه هاى محكمشان پائین كشيد» (و أَنْرَلَ الّذِينَ ظاهروهم من أهل الكتاب من صیاصیهم). 
ماقي سم اس ایس الج نلق مجك قاس هی وسله اش 01 الاق 
شده است. مانند شاخ گاو و شاعکی که در پای حروس است. 

از اینجا روشن می شود که: يهود قلعه های خود را در كنار «مدینه» در نقطه مرتفعی ساخته 
بودند. و بر فراز برجهای آنها به دفاع از خويشتن مشغول می شدند. (تعبير به (أَنْرّلَ» (پائین 
آورد) نيز ناظر به همین معنی است). 

آن كاه می افزاید: «خداوند در دلهای آنها ترس و رعب افکند» (و قَذّف فى قُلُوبِهِمْ الرغب). 

و سرانجام کارشان به جائی رسید که: «گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را اسیر 


می کردید» (فُریقاً تَقَتَلُونَ و تأسرون فریقا). 
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۹۰ 


«و زمینها و خانه ها و اموال آنها را در احتیار شما گذارد» (و آورتکم آرضهم و دیارهم و 
َْوالهم). 

اين چند جمله فشرده ای از تمام نتالج غزوه «بنی قریظه» است که: گروهی از اين خیانتکاران 
به دست مسلمانان کشته شدند. و گروهی به اسارت در آمدند و غنائم فراوانی از جمله زمینها 
نانز اموالشان بة:مسلماتان رسيد. 

تعبير به «ارث» از اين غنائی به خاطر آنست که مسلمانان زحمت جندانى برای آن نکشیدند 
و به آسانی آن همه غنيمت كه نتيجه ساليان دراز ظلم و بيدادكرى يهود و استثمار آنها در 
«مدینه» بود. به دست مسلمين افتاد. 

و در يايان آيه می فرمايد: «همجنين زمينى در اختيار شما قرار داد كه هركز در آن كام ننهاده 
بودید» (و أرضاً لم تَطَؤها). 

«و خداوند بر هر چیزی قادر و توانا است» (و كان الله على کل شیء قدیرا). 

در اين كه منظور, از «أرضاً لم تَطَوّها» کدام سرزمین است؟ در ميان مفسران گفتگو است: 
بعضىء آن را اشاره به سرزمین «خیبر» دانسته اند كه بعداً به دست مسلمانان فتح شد. 

بعضی. اشاره به سرزمين «مکه). 

بعضى» آن را سرزمين «روم) و«ايران» می دانند. 

و بعضی» أن را اشاره به تمام سرزمینهائی می دانند که از آن روز به بعد تا روز قيامت در قلمرو 
مسلمين قرار كرفت. 

ولی» هیچ يك از اين احتمالات با ظاهر آيه سازگار نیست. چرا كه آيه به 
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قرينه فعل ماضى که در آن آمده (أورنّکّم) شاهد بر اين است که» اين زمين در همین ماجرای 
جنگ «بنی قريظه» به تصرف مسلمين در آمد. به علاوه» سرزمين «مكّه) كه يكى از تفاسير 
است» سرزمینی نبود که مسلمانان در آن گام ننهاده باشند در حالی که قرآن می گوید: زمینی را 
در اختیارتان گذارد که در آن گام ننهاده بودید. 

ظاهراً اين جمله» اشاره به باغات و اراضی مخصوصی است که در اختیار «بنی قریظه» بود» و 
احدی حق ورود به آن را نداشت» حرا که بهود در حفظ و انحصار اموال خود. سخت 
می کوشیدند. 

و اگر از ماضی بودن اين فتح و پیروزی صرف نظر کنیم. تناسب بیشتری با سرزمین «خيبر) 
دارد که به فاصله نه چجندان زیادی از طایفه «یهود» گرفته شد. و در اختیار مسلمین قرار كرفت 


نکته ها: 

۱-ريشه اصلی غزوه «بنی فریظه» 

قرآن مجید. گواه بر اين است که: عامل اصلی اين جنگ. همان پشتیبانی بهود «بنی قریظه» از 
مشرکان عرب» در «جنگ احزاب» بود (زیرا می فرماید: این ظاهروهم..: کسانی که از آنها 
پشتیبانی کردند...). 

علاوه بر این» اصولاً بهود در «مدینه» ستون پنجمی برای دشمنان اسلام محسوب می شدند. در 
تبلیغات ضد اسلامی کوشا بودند. و هر فرصت مناسبی را که برای ضربه زدن به مسلمین» پیش 
می آمد» غنيمت می شمردند. 

همان گونه كه كفتيم: از طوائف سه كانه يهود (بنى قینقاع» بنى نضير و بنى قريظه) تنها گروه 


سوم به هنكام جنگ «احزاب» باقى مانده بودند» و گروه اول و 
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دوم به ترتيب در سالهاى دوء و جهار هجرى بر اثر ييمان شکنی. محكوم و از «مدينه») رانده 
شدند» و می بايست اين كروه سوم كه از همه آشکارتر به ييمان شكنى و بيوستن به دشمنان 


؟ ‏ ماجراى غزوه بنى قريظه 

كفتيم: پیامبر(صلی الله عليه وآله) بلافاصله بعد از يايان «جنك احزاب» مأمور شد. حساب 
يهود «بنى قريظه» را روشن سازد» می نويسند: آن چنان مسلمانان برای حضور در منطقه 
دزهاى «بنى قریظه» عجله كردند كه حتى بعضىء از نماز عصرشان غافل شدند و به ناچار آن 
را بعداً قضا کردند» پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور محاصره دزهاى آنها را صادر کرد. بيست 
و ينج روز محاصره به طول کشید. خداوند رعب و وحشت شدیدی ‏ همان گونه كه قرآن 
مى كويد در دلهاى آنها افكند. 

«كعب بن اسد» كه از سران يهود بو كفت: من يقين دارم كه محمّد(صلى الله عليه وآله) ما را 
رها نخواهد کرد تا با ما بيكار کند. من به شما یکی از سه پیشنهاد را می کنم هر كدام را 
خواستید بركزينيد: 

پیشنهاد الم اين است كه: دست در دست اين مرد بگذاريم و به او ايمان بياوريم» و پیروی 
كنيم» زيرا برای شما ثابت شده است كه او بيامبر خدا است» و نشانه هاى او را در کتب خود 
می یابید. در اين صورت جان و مال و فرزندان و زنان شما محفوظ خواهد بود. 

گفتند: ما هرگز دست از حکم «تورات» بر نخواهیم داشت» و چیزی به جاى آن نخواهيم 


گفت: اکنون که اين پيشنهاد را نپذیرفتید. بيائيد کودکان و زنان خود را با 
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دست خود به قتل برسانید. تا فكر ما از ناحيه آنها راحت شود! سپس شمشير بر كشيد و با 
محمّد(صلى الله عليه وآله) و يارانش بجنگیم. تا ببينيم خدا جه می خواهد؟ اگر كشته شدیم. از 
ناحيه زن و فرزند نگرانی نداریم و اگر پیروز شویم» زن و فرزند بسيار است! 

گفتند: ما اين بیچاره ها را با دست خود بقتل برسانیم؟! بعد از اينها زندگی برای ما ارزش 
ندارد. 

«كعب بن اسد» گفت: حال كه اين را هم نيذيرفتيد» امشب شب شنبه است محمد و يارانش 
گمان می کنند. امشب حمله ای نخواهيم کرد بيائيم و آنها را غافلكير کنیم شايد پیروز شويم. 
گفتند: اين كار را هم نخواهيم كرد ما هرگز احترام شنبه را ضايع نمی كنيم. 

(کعب) كفت: هيج يك از شما از آن روزى كه از مادر متولد شده حتى يك شب آدم عاقلى 
نبوده است! 

بعد از اين ماجراء آنها از پیامبر(صلی الله عليه وآله) تقاضا کردند «ابو لبابه» را نزد آنان فرستدء 
تا با او مشورت كنند. 

هنگامی که «ابو لبابه» نزد آنان آمد» زنان و بچه های يهود در مقابل او به گریه افتادنده او تحت 
تأثير قرار كرفتء مردان گفتند: صلاح می دانی ما تسلیم حکم محمّد شویم؟ 

«ابو لبابه» گفت: آری» ولی در همین حال اشاره به گلوی خود کرد. یعنی همه شما را خواهد 
كشت! 

«ابو لبابه» می كويد: همین که از آنجا حركت کردم به خيانت خود متوجه شدم به سوى 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) نيامد» مستقيماً به مسجد رفت» و خود را به یکی از ستونهاى مسجد 
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بپذیرد. 

سرانجام» خداوند گناه او را به خاطر صداقتش بخشيد و آيه (و آخرون اغترقوا بدنُوبهم...) در 
اين باره نازل شد.(۱) 

سرانجام» يهود «بنى قريظه» ناچار» بدون قيد و شرط تسليم شدند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
فرمود: آيا راضى هستيد هر جه «سعد بن معاذ» درباره شما حكم کند. اجرا نمايم؟ (آنها راضى 
شدند). 

«سعد بن معاذ» گفت: اکنون موقعی رسیده که «سعد» بدون در نظر گرفتن ملامت ملامت 
كنندكان, حكم خدا را بيان كند. 

«سعد» هنكامى كه از يهود مجدداً اقرار كرفت كه: هر جه او حكم کند. خواهند يذيرفت» چشم 
خود را بر هم نهاد و رو به سوى آن طرف كه پیامبر(صلی الله عليه وآله)ايستاده بود کرده 
عرض كرد: شما هم حكم مرا مى پذیرید؟ فرمود: آری. 

گفت: من می كويم آنها كه آماده جنگ با مسلمانان بودند (مردان بنى قريظه) بايد كشته شوند 
و فرزندان و زنانشان اسير و اموالشان تقسيم كردد. 

اما كروهى از آنان اسلام را يذيرفتند و نجات يافتند.(؟) 


۳ پیامدهای غزوه بنی قریظه 
پیروزی بر اين گروه ستمگر و لجوج نتائج پر باری برای مسلمانان داشت از جمله: 


الف - پاک شدن جبهه داخلی «مدینه» و اسوده شدن خاطر مسلمانان از جاسوسهای بهود. 


۱ - توبه آیه .۱۰۲ 
۲ - «سیره ابن هشام)» جلد ۲ صفحه ۲۶۶ به بعد. و «کامل ابن اثیر»» جلد ۲. صفحه ۱۸۵ به 


بعد (با تلخیص). 
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4° 


ب - فرو ريختن يايكاه مشركان عرب در «مدینه» و قطع اميد آنان از شورشى از درون. 
ج - تقويت بنيه مالى مسلمين به وسيله غنائم اين جنگ. 
أ - هموار شدن راه پیروزیهای آينده» مخصوصاً فتح «خيبر)! 


هھ یت موقعیت حکومت اسلامی. در نظر دوست و دشمن در داخل و خارج (مدینه). 


٤‏ - تعبیرات پر معنی آیات 

از جمله تعبیراتی که در آیات فوق به چشم می خورد. اين است که: در مورد کشته شدگان اين 
جنگ» می گوید: «فرئقاً تَْتلُونَ) يعنى «فَريقاً) را مقدم بر ١تَقْتَلُونَا‏ می دارد؛ در حالی که در 
مورد اسيران تفه را از فعل آنء ا مؤخر داشته است» بعضى از مفسران» در 
کی کی انه اکآ ایک که در ا خفن قزر گنه تك یشم روی افا 
است: چرا که سران بزرگ آنها در اين گروه بودند. ولی» در مورد اسارت. افراد سرشناسی 
نبودند كه روى آنها تكيه كند. 

به علاوه اين تقديم و تأخير. سبب شده كه «قتل» و «اسر» (كشتن و اسارت) که دو عامل 
پیروزی بر دشمن است. در كنار هم قرار كيرند و تناسب در ميان آنها رعايت شود. 

و نيز در نخستين آيه مورد بحثء يائين آوردن يهود را از قلعه هایشان, قبل از جمله «قذف فى 
لوبهم الرغب» (خداوند در دلهاى آنها رعب وحشت افکند) ذكر كرده است. در حالى كه 
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خاطر آنست که: آنچه به حال مسلمانان» مهم و شادی بخش بوده. و هدف اصلى را تشكيل 
می داده است» در هم شكستن قلعه هاى بسيار مستحكم آنها بوده است. 

تعبير به «أُوَرَتَكُمْ رضم و دیارهم و أَمْوالَهُم) نيز بيانكر اين حقيقت است که: شما بی آن كه 
اختيارتان قرار داد. 

و بالاخره» تكيه بر قدرت خداوندء در آخرين آيه (و كان الله على کل شی قدِيراً) اشاره به اين 
ابيبيت كه: او يك روز به وسيله باد و طوفان و لشکر نامرئی. احزاب را شکست داد و روز 


دیگر. با لشكر رعب و وحشت. حاميان آنها يعنى يهود «بنى قریظه» را در هم شكست. 
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آغاز جزء ۲۲ قرآن مجيد 


آبه ۸ سوره «احزاب» 
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۳۹۸ 
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۸ يا أا الب فل لأواجك إن کُنتن تردن الحياةً لیا و زیتتها 

9 و إن كن ترذن الله و رش وله و الذار الآخرة فان الله عد 
للتضینات تن جرا عظیمً ۰ 

۰ ايا ساء الب من یأت منکن بفاحشة مین يُضاعف لها العذابة 
ضیطقین وکا ذیک علی اه سیر 

۱ و من ینت منکن لله و رسوله و تخمل صالحاًتوتها آجرها 


تین و آخنتا لها رقا ريما 


ترجمه: 

۸ - ای پیامبر! به همسرانت بگو: «اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می خواهید بيائيد 
با هديه ای شما را بهره مند سازم و شمارا به طرز نیکوئی رها سازم 

٩‏ - و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می خواهید. خداوند برای نیکوکاران شما 
پاداش عظیمی آماده ساخته است». 

۰ - ای همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود عذاب او دو 
چندان خواهد بود: و اين برای خدا آسان است. 

۱ - و هر كس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند. و عمل صالح انجام دهد. پاداش او 


را دو چندان خواهیم ساختء و روزی پر ارزشی برای او آماده کردیم. 
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شأن نزول: 

مفسران. شأن نزولهاى متعددى برای آيات فوق, ذكر كرده اند كه از نظر نتيجه جندان تفاوتى 
با هم ندارند. 

از اين شأن نزولها استفاده می شود: همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) بعد از پاره ای از 
غزوات که غنائم سرشاری در اختیار مسلمین قرار گرفت تقاضاهای مختلفی از پیامبر(صلی الله 
عليه واله) در مورد افزايش نفقه. يا لوازم گوناگون زندگی داشتند. 

طبق نقل بعضی از تفاسیر «ام سلمه» از «پیامبر»(صلی الله عليه وآله) كنيز حدمتگزاری تقاضا 
کرد «میمونه» حله ای خواست. و «زینب» بنت جحش پارچه مخصوص یمنی. و «حفصه) 
جامه مصرىء «جویریه» لباس مخصوص خواست. و «سوده» گلیم خیبری! خلاصه هر کدام 
درخواستی نمودند. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) که می دانست. تسلیم شدن در برابر اين گونه درخواستها که معمولاً 
پایانی ندارد. جه عواقبی برای «بیت نبوت» در بر خواهد داشت. از انجام اين خواسته ها سر 
باز زد» و یک ماه تمام از آنها کناره گیری نمود. تا اين که آیات فوق نازل شد. و با لحن قاطع» 
و در عين حال توأم با رأفت و رحمت. به آنها هشدار داد که: اگر زندگی پر زرق و برق دنیا را 
می خواهید می توانید از پیامبر(صلی الله عليه وآله) جدا شوید. و به هر کجا می خواهید 
بروید. و اگر به خدا و رسول خدا(صلی الله عليه وآله) و روز جزا دل بسته اید. و به زندگی 
ساده و افتخار آميز خانه پیامبر(صلی الله عليه وآله)قانع هستید. بمانید و از پاداشهای بزرگ 
يروردكارء برخوردار شويد. 

به اين ترتیب» ياسخ محكم و قاطعى به همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) كه دامنه توقع را 


گسترده بودند» داد. و آنها را ميان «ماندن» و «جدا شدن» از او مخير ساخت!. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلدهفدهم 

تفسير: 

يا سعادت جاودان» يا زرق و برق دنيا! 

فراموش نکرده ايد که» در آيات نخست اين سوره خداوند تاج افتخارى بر سر زنان 
بيامبر(صلى الله عليه وآله) زده و آنها را به عنوان «ام المؤمنين» (مادر مؤمنان) معرفى نموده؛ 
بديهى است همیشه مقامات حساس و افتخار آفرین» وظائف سنكينى نيز همراه دارد. چگونه 
زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) می توانند (ام المؤمنين» باشند. ولى فكر و قلبشان در گرو زرق 
و برق دنيا باشد؟ و چنین پندارند که اگر غنائمی نصیب مسلمانان شده است. همچون همسران 
پادشاهان. بهترین قسمتهای غنائم را به خود اختصاص دهند. و چیزی که با جانبازی و 
خونهای پاک شهیدان به دست آمده تحویل آنان گردد. در حالی که در گوشه و كنار افرادی, 
در نهايت غسرت زند گی می کنند. 

از این گذشته نه تنها پیامبر(صلی الله عليه وآله) به مقتضای آیات پیشین «اسوه» مردم است که 
خانواده او نيز بايد اسوه خانواده هاء و زنانش مقتدای زنان با ایمان تا دامنه قیامت» گردد. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) پادشاه نيست که حرم سرائی داشته باشد پر زرق و برق» و زنانش 
غرق جواهرات كران قیمت. و وسائل تجملاتی باشند. 

شاید. هنوز گروهی از مسلمانان «مکه» که به عنوان «مهاجر» به «مدینه» آمده بودنده بر (صفه» 
(همان سکوی مخصوصی که در کنار مسجد پیغمبر قرار داشت) شب را تا به صبح 
می گذراندند. و خانه و کاشانه ای در آن شهر نداشتند. در چنین شرائطی هرگز, پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) اجازه نخواهد داد. زنانش چنین توقعاتی داشته باشند. 


از پاره ای از روایات استفاده می شود: حتی بعضی از آنان خشونت سخن را 
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با پیامبر(صلی اله علیه وآله) به آن :سحل رساندند كه گفتند؛ لعلكة تظن إن طا لانجله روجا 
من قومنا غیرک: «تو گمان می کنی که اگر ما را طلاق دهی همسری غير از تو در ميان قوم و 
قبیله خود» نخواهیم یافت»؟۱(,4) 

اینجا است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به فرمان خدا مأمور می شود با قاطعیت تمام با اين 
مسأله برخورد کند. و برای هميشه وضع خود را با آنها روشن سازد. 

به هر حال, نخستين آیه» از آيات فوقء پیامبر(صلی الله عليه وآله) را مخاطب ساخته می كويد: 
«ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنيا را می خواهید. و طالب زينت آن هستید 
بيائید. هديه ای به شما دهم» و شما را به طرز نیکوثی رها کنم» بی آن که خصومت و 
مشاجره ای در کار باشد» (يا أا الب قل لأزواجک إن کنتن تردن الْحياةً اليا و زینتها فتعالین 
شنک رک متراحا یگ 

«أمتعكر) از ماده «متعه» است» و چنان كه در آيه ۲۳۰ سوره «بقره» گفته ايم منظور از آن: 
«هدیه» ای است که با شئون زن» متناسب باشد. 

ذو انا مظن ان انت که هار ما ر مور مساق وها اک هرھ اق يی شاه خاد 
شايسته ای به آنها بدهد» به طورى که راضى و خشنود گردند. و جدائی آنها در محيط دوستانه 
انجام يذيرد. 

«ستراح» در اصل از ماده «سرح» (بر وزن شرح) به معنى كياه و درختى است كه برگ و ميوه 
دارد. و «سترخت الابل» یعنی شتر را رها کردم. تا از كياهان و برگ درختان بهره كيرند» سپس 
به معنی وسيعترء به معنی هرگونه رها كردن هر چیز و هر شخص اطلاق شده و گاه» به عنوان 
کنایه از طلاق دادن نيز می آید. «تسریِح الشَغر» به شانه زدن مو گفته می شود, كه در آن نيز 


معنی رهائی افتاده است. 


۱ -«کنز العرفان». جلد ۲ صفحه ۲۳۸. 
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منظور ازء «متراح جمیل» در آيه مورد بحث. رها كردن زنان توأم با نیکی و خوبی» و بدون نزاع 
وقهراست. 

در اينجا مفسران و فقهاى اسلامی» بحث مشروحی دارند كه: آيا منظور از اين سخنء در آيه 
فوق اين است که: ييامبر(صلى الله عليه وآله) زنان خود را مخير ميان ماندن و جدا شدن كرد؟ 
و اگر آنها جدائى را انتخاب می کردند» خود طلاق محسوب می شد؟ و نيازى به اجراى صيغه 
طلاق نداشت؟ 

يا اين كه: منظور اين بوده که آنها یکی از دو راہ را انتخاب کنند. اگر جدائى را انتخاب 
می کردند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) اقدام به اجراى صيغه طلاق می فرمود. و گرنه به حال 
خود باقى مى ماندند. 

البته آيه فوق دلالتى بر هيج يك از اين دو امر ندارد» و اين كه: بعضى تصور کرده اند. آيه گواه 
بر تخيير زنان ييامبر(صلى الله عليه وآله) است. و اين حكم را از مختصات پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) شمرده اند: ‏ زيرا در حق ساير مردم. جارى نمی شود. - درست به نظر نمی رسد. 
بلكه. جمع ميان آيه فوق. و آیات طلاق» ایجاب می کند که: منظور جدا شدن از طریق طلاق 
است. 

به هر حالء اين مسأله در ميان فقهای شيعه و اهل سنت. مورد گفتگو است هر چند قول دوم 
یعنی جدا شدن از طریق طلاق, نزدیکتر به ظواهر آیات می باشد. 

به علاوه تعبیر «أسَرَخْکُن» (من شما را رها سازم) ظهور در اين دارد که پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) اقدام به جدا ساختن آنها می فرمود. به خصوص اين که: ماده «تسریح» به معنی طلاق در 
جای دیگ از قرآن مجید به کار رفته است.(۱-(۲) 


۱ - توضيح بيشتر در اين زمينه را در کتب فقهی مخصوصاً کتاب «جواهر»). جلد ٩‏ صفحه 
۲ به ۲ 
بعد مطالعه فر مائید. 


۲-بقره آيه ۲۲۹. 
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در آيه بعد» می افزايد: «اما اگر شما خدا و ييامبرش را می خواهید. و سراى آخرت راء و به 
زندكى ساده از نظر مادى و احیاناً محروميتها قانع هستید. خداوند برای نيكوكاران شماء پاداش 
عظيم آماده ساخته است» (و إن کُنتن تردن الله و رَسُولَة و الدار الآخِرةً فان الله عد للْمُحْسينات 
منکن أجراً عظیما). ۱ ۱ 1 

در حقیقت. در اين چند جمله تمام پایه های ایمان و برنامه های مؤمن» جمع است. از يكسوء 
ايمان و اعتقاد به خدا و پیامبر و روز قیامت و طالب اين اصول بودن» و از سوی دیگر در 
برنامه های عملی نيز در صف نیکوکاران و محسنین و محسنات قرار گرفتن. 

بنابراين» تنها اظهار عشق و علاقه به خداء و سرای دیگر» و پیامبر«صلی الله عليه وآله) کافی 
نیست» برنامه های عملی نیز بايد هماهنگ با آن باشد. 

و به اين ترتیب خداوند تکلیف همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) را که باید: الگو و اسوه 
زنان با ايمان باشند برای هميشه روشن ساخت داشتن زهد و پارسائی و بی اعتنائی به زرق و 
برق و تجملات دنیاء و توجه خاص به ایمان و عمل صالح و معنویت. اگر چنین هستند. بمانند 
و مشمول افتخار بزرگ همسری رسول خدا(صلی الله عليه وآله) باشند و گرنه راه خود را در 
پیش گیرند. و از او جدا شوندا 

گر جه مخاطب. در اين سخنان» همسران پیامبرند. ولی محتوای آیات و نتيجه آن» همگان را 
شامل می شود. مخصوصاً کسانی که در مقام رهبری خلق و پیشوائی و تأسّی مردم. قرار 
گرفته اند. آنها هميشه بر سر دو راهی قرار دارند. يا استفاده از موقعیت ظاهری خويش برای 
رسیدن به زندگی مرفه مادی» و يا تن دادن به محرومیتها برای نيل به رضای خدا و هدایت 
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سپس در آيه بعدء به بیان موقعيت زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) در برابر كارهاى نیک و بده 
و همجنين مقام ممتاز و مسئوليت سنكين آنهاء با عباراتی روشن» يرداخته می گوید: «اى زنان 
پیامبر! هر كدام از شما گناه آشکار و معصيت فاحشی انجام دهد عذاب او دو چندان خواهد 
بود» و اين برای خدا آسان است»! (يا نساء الب من یأت منکن بفاحشة شبن يُضاعف لها 
الذاب ضِعْمَيّن و كان ذلك عَلَى الله سیرا). 1 

شما در خانه وحىء و مركز نبوت زندكى می كنيد آگاهی شما در زمينه مسائل اسلامی, با 
توجه به تماس دائم با بيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) از توده مردم بيشتر است. به علاوه 
دیگران به شما نگاه می کنند. و اعمالتان سرمشقى است برای آنها. 

بنابراين» كناهتان در پیشگاه خدا عظيمتر است: جرا كه هم ثواب و هم عذاب بر طبق معرفت 
و ميزان آگاهی» و همجنين تأثير آن در محیط. داده می شود. شما هم سهم بيشترى از آگاهی 
دارید. و هم موقعيت حساستری از نظر تأثير كذاردن روى جامعه. 

از همه اينها كذشته. اعمال خلاف شما از یک سوء پیامبر را آزرده خاطر می سازد. و از سوى 
دیگر» به حيثيت او لطمه می زند. و اين خود گناه ديكرى محسوب می شود و مستوجب 
عذاب ديكرى است. 

منظور از «فاحشه مُبَينَهُا كناهان آشکار است و می دانيم مفاسد كناهانى که از افراد با شخصیت؛ 
سر مى زند بيشتر در زمانى خواهد بود كه آشکارا باشد. 

در مورد «ضعف» و «مضاعف» سخنی داریم که در بحث نكات خواهد آمد. 


اما اين که: می فرماید: «اين کار بر خدا آسان است اشاره به اين است که: 
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هركز گمان نكنيد: مجازات كردن شما برای خداوند مشكلى دارد» و ارتباطتان با پیامبر 
اسلام(صلى الله عليه وآله) مانع از آن خواهد بود. آنگونه كه در ميان مردم معمول است که 
گناهان دوستان و نزديكان خود را ناديده يا كم اهميت می گیرند. نه جنين نیست. اين حكم با 


قاطعيت در مورد شما اجرا خواهد شد. 


اما در نقطه مقابل نيزء «و هر كس از شما در برابر خدا و پیامبر» خضوع و اطاعت كند و عمل 
صالحى به جا آورد. پاداش او را دو جندان خواهيم داد. و روزى پر ارزشى را برای او فراهم 
ساخته ايم) (و من ینت منکن لله و رمثوله و تخمل صالحاً نها آخرها مرن و آخندنا لها رزقاً 
گریماً). 

«يَقْنْسَه) از ماده «قنوت» به معنى اطاعت توأم با خضوع و ادب است(۱) و قرآن با اين تعبين به 
آنها كوشزد می كند كه: هم مطيع فرمان خدا و پیامبر باشند» و هم شرط ادب را كاملاً رعايت 
در اينجا باز به اين نكته بر خورد می كنيم كه: تنها ادعاى ايمان و اطاعت كافى نیست. بلكه 
بايد به مقتضاى «و تَعْمَلُ صالحا» آثار آنء در عمل نيز هويدا گردد. 

«رزق کریم» معنى كسترده ای دارد كه تمام مواهب معنوى و مادى را در بر می گیرد» و تفسير 


آن به بهشت. به خاطر آن است که بهشت كانون همه اين مواهب است. 


۱ -«مفردات راغب». ماده «قنوت». 
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نكته: 

چرا گناه و ثواب افراد با شخصیت. مضاعف است؟ 

گفتیم. گر جه آيات فوق, پیرامون همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) سخن می كويد که: اگر 
اطاعت خدا کنند پاداشی مضاعف دارند. و اگر گناه آشکاری مرتکب شوند. کیفر مضاعف 
خواهند داشت. ولیء از آنجا که ملاک و معیار اصلی» همان داشتن مقام و شخصیت و موقعیت 
اجتماعی استء اين حکم درباره افراد دیگر که موقعیتی در جامعه دارند نيز صادق است. 

اين گونه افراد تنها متعلق به خویشتن نيستند, بلکه وجود آنها دارای دو بعد است. بُعدى تعلق 
به حودشان دارد. و بُعدی تعلق به جامعه» و برنامه زندگی آنها می تواند. جمعی را هدایت يا 
عده ای را گمراه كند. 

بنابراين» اعمال آنها دو اثر دارد. یک اثر فردی و ديكر اثر اجتماعی» و از اين لحاظ هر یک 
داراى ياداش و كيفرى است. 

لذاء در حديثى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم كه فرمود: عفر للجاهل سَبْعُون ذنباً قبل 
أن يَعْمَرَ للعالم نْب واحد: «هفتاد گناه جاهل بخشوده می شود. پیش از آن که پک كناه از عالم 
بخشوده شود)!(1) 

از اين گذشته. همواره رابطه نزديكى ميان سطح علم و معرفت. با ياداش و كيفر است. همان 
گونه كه در بعضى از احاديث اسلامى می خوانيم: ان الثوّاب عَلّى قَلر الْعَقٌل: «ياداش به اندازه 
عقل و آگاهی انسان است».(۲) 1 ا 

و در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) آمده است: إِنّمَا بُداق الله اْعباد فى الحتاب یوم 


الْقيَامَهُ على قدار ما آنَاهُمْ من الْعُقُول فى الدنيًا: «خداوند در روز 


۱ -«اصول کافی». جلد ۰۱ صفحه ۳۷ باب لزوم الحجة على العالم. 


۲ - «اصول کافی). حلد ١‏ صفحه 4 كتاب العقل و الجهل. 
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قیامت» در حساب بندكان به اندازه عقلى که به آنها در دنيا داده. دقت و سختكيرى 
می کند».(۱) 

حتى در روايتى از امام صادق(عليه السلام) آمده است: توبه عالم در بعضى از مراحل يذيرفته 
نخواهد شد» سپس به اين آيه شريفه استناد فرمود: إِنَّمَا لوب على الله ین يَْمَلُونَ السُوء 
بجَهالَة: «توبه» تنها برای كسانى است که از روى 02 و نادانى كار بدى انجام می دهند».(۲)- 
(۳( 

و از اینجا روشن می شود که» ممکن است مفهوم «مضاعف» يا «مرتین» در اینجا افزایش ثواب 
و عقاب باشدء گاه دو برابر و گاه» بیشت درست همانند اعدادی که جنبه «تکثیر» دارد. به 
خصوص اين که: «راغب» در «مفردات» در معنی «ضعف» می گوید: ضاعفتة ضمشت الیه مثْله 
قصاعدا: «آن را مضاعف ساختم یعنی همانندش و يا بیشتر و چند برابر بر آن افزودم» (دقت 
کنید): 

روايتى كه در بالا درباره تفاوت گناه عالم و جاهل تا هفتاد برابر ذكر كرديم گواه دیگری بر 
اين مدعا است. 

اصولاً سلسله مراتب اشخاصء و تفاوت آن بر اثر موقعيت اجتماعی؛ و الكو و اسوه بودن نيز 
ايجاب مى كند كه: ياداش و كيفر الهى نيز به همين نسبت باشد. 

اين بحث را با حديثى از امام سجاد على بن الحسین(علیه السلام) يايان می دهيم: کسی به امام 
عرض كرد: کم أهل بَيْت مَغْفُورٌ لَك «شما خانواده ای هستيد كه خداوند. شما را مشمول 
آمرزش خود قرار داده». 


امام در غضب شد فرمود: نحن أخرى أن یجری فيّنا ما أجرى الله فى 
۱ -«اصول کافی». جلد »١‏ صفحه 4» كتاب العقل و الجهل. 


۲ - «اصول کافی). جلد ١‏ صفحه ۲۸ باب لزوم الحجة على العالم. 
دساف آيه 1۷ 
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أزواج النَّىاصلى الله عليه وآله) من أن نَكُونَ كما تقول إا رى لمخننا ضِحْفَيْن من الأجر و 
لخا صن من العذاب. ثم فر الابتيق: 1 1 

«ما سزاوارتريم كه آنچه را خدا درباره همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) جاری کرده, در 
مورد ما جاری شود. نه چنان که تو می گوئی» ما برای نیکوکارانمان دو پاداش» و برای 
بدکارانمان دو کیفر و عذاب قائل هستيمء سپس دو آيه فوق را به عنوان شاهد تلاوت 


فر مود).( ۱( 


١‏ ب (امجمع البيان»» جلد A‏ صفحه ot‏ ذيل آيه مورد بحت. 
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۳۰ 


۲ ها ااال سکم خد فی الساء إن اش ذلا تشن 
بالقول فیطمم الى فى قلبه مرض و قلن قولا مَغروفاً 

۳ و قرن فی وتكن و لا تبرجن تبرج الجاهليّهة الاولی و أقمن 
الصّلاةً و آتین الركاءً و أطعن الله و رسولة انما رید الله تتذهب 
نکم الرخس أهل ابیت و بُطهركم تطهيراً 

۶ و ادن ما تلن فى پیُوتکن من آیات الله و الحكخة إن الله كان 
لطِيفاً خبيراً 


ترجمه: 

۲ ای همسران ييامبر!ا شما همجون یکی از زنان معمولى نيستيد اگر تقوا بيشه كنيد: پس به 
گونه ای هوس انكيز سخن نكوئيد كه بيماردلان در شما طمع کنند. و سخن شايسته بكوئيد. 
۳ و در خانه هاى خود بمانيد» و همجون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر 
نشوید. و نماز را بر پا دارید. و زکات را بپردازید. و خدا و رسولش را اطاعت کنید: خداوند 
فقط می خواهد يليدى و گناہ را از شما اهلبيت دور كند و كاملاً شما را ياك سازد. 

و تیوه اا دن عات تدان يها ان اناكم راون و سكمس انان تعر اند کے شود ياد ی 


خداوند لطيف و خبير است! 
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۳11 
تفسير نمونه جلدهفدهم 
تفسير: 
همسران پیامبر بايد جنين باشند! 
در آيات گذشته» سخن از موقعيت و مسئوليت سنكين همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله)بود. 
در آيات مورد بحث اين موضوع همچنان ادامه می يابد و طى آیاتی. هفت دستور مهم به 
همسران ييامبر(صلى الله عليه وآله) می دهد. 
نخست در مقدمه كوتاهى مى فرمايد: «اى همسران ييامبر! شما همجون يكى از زنان عادى 
نيستيد اكر تقوا پیشه كنيد) (يا شام نی لسن كأحد من النّساءِ إن ام ): 
شما به خاطر انتسابتان به پیامبر(صلی الله عليه وآله) از یک 8 و قرار گرفتنتان در كانون 
وحی» و شنيدن آيات قرآن» و تعليمات اسلام از سوى دیگر. داراى موقعيت خاصى هستيد که 
می توانيد سرمشقى برای همه زنان باشید. جه در مسير تقوا و جه در مسير كناه. 
بنابراين» موقعيت خود را درک کنید. و مسئوليت سنكين خويش را به فراموشى نسپارید. و 
بدانيد كه اگر تقوا پیشه كنيد در پیشگاه خدا مقام بسيار ممتازى خواهيد داشت. 
و به دنبال اين مقدمه كه طرف را برای يذيرش مسئوليتها آماده می سازد. و به آنها شخصيت 
می دهد. نخستين دستور در زمينه عفت» صادر می كند و مخصوصاً به سراغ يك نكته باریک 
می رود تا مسائل دیگر در اين رابطه خود به خود روشن گردد. می فرمايد: 
«بنابراین به گونه ای هوس انكيز سخن نكوئيد که بيماردلان در شما طمع کنند» (فلاتخضغن 
بالقول فَيَطْمَعَ الى فى قلبه مرض. 
بلکه به هنكام سخن گفتن» جدى و خشک و به طور معمولى سخن 
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1۲ 


بگوئید. نه همجون زنان کم شخصيت که سعى دارند» با تعبيرات تحريك کننده که كاه توأم با 
ادا و اطوار مخصوصى است كه افراد شهوت ران را به فكر گناه مى افكند سخن بكوئيد. 

تعبير به «الى فى فلب مَرضر» (كسى که در ذل او بیماری اسث) تعبير بسيار كويا و رسائی 
است از اين حقيقت که. غريزه جنسى در حد تعادل و مشروع عين سلامت است. اما هنكامى 
كه از اين حد بگذرد. نوعى بیماری خواهد بود تا آنجا كه گاه» به سر حد جنون می رسد که از 
آن تعبیر به «جنون جنسی» می کنند. و امروز دانشمندان انواع و اقسامی از اين بیماری روانی 
را كه بر اثر طغيان این غریزه» و تن در دادن به انواع آلودگیهای جنسی» و محيطهاى كثيف به 
وجود می آید» در كتب خود شرح داده اند. 

در پایان آیه» دومين دستور را اين گونه شرح می دهد: «شما بايد به صورت شايسته ای که 
مورد رضاى خدا و پیامبر و توأم با حق و عدالت باشد» سخن بگوئید» (و قُلْنَ قلا مَعْرُوفاً). 
در حقيقت جمله الانَخْضَعْن بالْقول» اشاره به كيفيت سخن گفتن دارد. و جمله «قُلْنَ قولا 
مَعْرُوفاً) اشاره به محتواى نكن ۱ 

البته «قول معروف» (گفتار نيك و شایسته» معنى وسيعى دارد كه علاوه بر آنچه گفته شدء 
هرگونه گفتار باطل» و بیهوده. و گناه آلود» و مخالف حق را نفى می كند. 

قحا سياه اخ کے ا د کی ترا سيل نكيف لانت سادا کسی فور كين كد اند 
برخورد زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) با مردان بیگانه موذيانه يا دور از ادب باشد. بلکه بايد 


برخورد شايسته و مؤدبانه» و در عين حال» بدون هيجكونه جنبه هاى تحريك آميز باشند. 
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1۳ 


سپس» سومين دستور را كه أن در زمينه رعايت عفت است جنين بیان می كند: «شما در 
خانه هاى خود بمانيد و همجون جاهليت نخستین» در ميان جمعيت ظاهر نشوید» و اندام و 
وسائل زينت خود را در معرض تماشاى ديكران قرار ندهيد (و رن فی یوکن و لا برجن 
رح اْجاهلِيّ الأولى). 

«قَرن» از ا به معنى سنكينى است. و كنايه از قرار گرفتن در خانه ها است» بعضی نيز 
امال دادم ائذة ان ماد وق از بوده باه که از نظ توب قفارت ان با مش اول تاه 
داشت.(۱) 

«تبرج» به معنی آشکار ساختن زینت در برابر مردم است. و از ماده «برج» گرفته شده که در 
براي تن کان همه اهر ات 

اما اين که منظور از «جاهلیت اولی» چیست؟ ظاهراً همان جاهلیتی است که مقارن عصر 
پیامبر(صلی الله عليه واله) بوده. و به طوری که در تواریخ آمده. در آن موقع زنان حجاب 
درستی نداشتند. و دنباله روسری های خود را به پشت سر می انداختند به طوری که گلو و 
قسمتی از سینه و گردنبند و گوشواره های آنها نمایان بود. و به اين ترتیب» قرآن همسران 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) را از اين گونه اعمال باز می دارد. 

بدون شک. اين یک حکم عام است. و تکیه آیات بر زنان پیامپر(صلی الله عليه وآله) به عنوان 
تأكيد بیشتر است» درست مثل اين که: به شخص دانشمندی بگوئیم: تو که دانشمندی دروغ 
مگوا مفهومش اين نیست که دروغ گفتن برای دیگران مجاز است. بلکه منظور اين است که: 


یک مرد عالم بايد به صورت مژکدتر و جدی تری از اين کار پرهیز کند. 


۱ - البته در صورتی که از ماده «قرار» بوده باشد فعل امر آن «اقررن» می شود که راء اول به 
عنوان تخفیف حذف شده و فتحه آن به قاف منتقل می گردد و با وجود آن از همزه وصل 


بی نیاز می شویم و «قرن» می شود (دقت کنید). 
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به هر حال» اين تعبير نشان می دهد كه: جاهليت ديكرى همچون جاهليت عرب در پیش است 
كه ما امروز در عصر خود. آثار اين پیشگوئی قرآن در دنياى متمدن مادى را می بينيم. 

ولى مفسرانء بيشين نظر به اين که» جنين امرى را پیش بينى نمی کردند. برای تفسير اين کلمه. 
به زحمت افتاده بودند. لذا «جاهليت اولى» را به فاصله ميان «آدم و نوح». و یا فاصله ميان 
عصر «داود و سليمان» كه زنان با پیراهنهای بدن نما بيرون می آمدند» تفسير كرده اند. تا 
جاهليت قبل از اسلام را «جاهليت ثانيه» بدانندا. 

ولی. چنان كه گفتیم. نيازى به اين سخنان نیست. بلكه ظاهر اين است «جاهليت اولى» همان 
جاهليت قبل از اسلام است كه در جاى ديكر قرآن نيز به آن اشاره شده است (سوره «آل 
عمران»» أيه ۶ و سوره «مائده» آيه ۰ و سوره «فتح)» أيه 1) و «جاهلیت ثانیه». جاهليتى 
است كه بعداً پیدا خواهد شد (همجون عصر ما) شرح بيشتر اين موضوع را در بحث نكات 
خواهيم داد. 

بالاخره. دستور «چهارم» و «پنجم» و «ششم» را به اين صورت بیان می فرمايد: «شما زنان 
پیامبر نماز را بر پا داريدء زکات را اداء کنید» و خدا و رسولش را اطاعت نمائید» (و أقمئن 
الصّلاةً و آتين الزكاةً و أَطغن الله و رَسولف). 

اگر در ميان عبادات» روی نماز و زکات. تكيه می کند به خاطر آنست که: نمازن مهمترین راه 
ارتباط و پیوند با خالق است. و زکات هم در عين اين که عبادت بزرگی است. پیوند محکمی 
با خلق خدا محسوب می شود. 

و اما جمله «أَطِغْن اه و رسُولة) یک حکم کلی است که تمام برنامه های الهی را فرا می گیرد. 


اين دستورات سه كانه نیز نشان می دهد که احکام فوق. مخصوص به زنان 
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بیشتری دارد. 

در پایان آيه می افزاید: «خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهلبیت دور کند و 
كاملاً شما را پاک سازد» (إِنّما يريك الله ذهب عَنْكُمُ الرخس آهل لبت و یُطَهرکم تطهيراً). 
تعبیر به واثماة که معمولاً براق حصر است. دلیل بر این است که اين موهبت ویژه خاندان 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. 

جمله الريك اشاره به «اراده تکوینی) يروردكار استء و گرنه اراده تشریعی» و به تعبير دیگر 
لزوم پاک نگاهداشتن خویش, انحصاری به خاندان پیامبر(صلی الله عليه وآله) ندارد. و همه 
مردم. بدون استثناء به حکم شرع موظفند از هرگونه گناه و پلیدی پاک باشند. 

ممکن است گفته شود: اراده تکوینی موجب یک نوع جبر است. ولی با توجه به بحنهانی که 
در مسأله معصوم بودن انبياء و امامان(عليهم السلام) داشته ايم» پاسخ اين سخن روشن 
می شود و در اینجا به طور خلاصه. می توان گفت: 

معصومان دارای يك نوع شایستگی اکتسابی از طریق اعمال خویشند. و یک نوع لیاقت ذاتی و 
موهبتی از سوی پروردگار تا بتوانند الكو و اسوه مردم بوده باشند. 

به تعبیر دیگر معصومان به خاطر تأييدات الهی» و اعمال پاک خویش چنان هستند که در عين 
داشتن قدرت و اختيار» برای گناه كردن به سراغ گناه نمی روند درست همان گونه که هیچ 
فرد عاقلى حاضر نیست. قطعه آتشی را بر دارد و به دهان خويش بگذارد با اين كه نه اجبارى 


مبادى فطرى و 
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طبیعی می جوشد. بی آن که جبر و اجباری در کار باشد. 

واژه «رجس» به معنی شیء ناپاک است. خواه ناپاک از نظر طبع آدمی باشد» يا به حکم عقل يا 
شرع و یا همه اینها.(۱) 

و این که: در بعضی از کلمات «رجس» به معنی «كناه)» يا «شرک» يا «بخل و حسد» و یا 
«اعتقاد باطل» و مانند آن تفسیر شده در حقیقت بیان مصداقهائی از آن است. و گرنه مفهوم 
اين کلمه. مفهومی عام و فراگیر است. و همه انواع پلیدیها را به حکم اين که الف و لام در 
اینجا به اصطلاح «الف و لام جنس» است شامل می شود. 

«تطهير) به معنى پاک ساختن» ودر حقيقت تأكيدى است بر مسأله «اذهاب رجس» و نفی 
ی و ذكر آن به صورت «مفعول مطلق» در اينجا نيز تأكيد ديكرى بر اين معنى محسوب 
مى. شود. 

و اما تعبير «اهل البیت» به اتفاق همه علمای اسلا و مفسران اشاره به اهلبيت ييامبر(عليهم 
السلام) است» و اين چیزی است که از ظاهر خود آيه نیز فهمیده می شود. چرا که «بیت»» 
كرجه به صورت مطلق در اینجا ذکر شده اما به قرینه آیات قبل و بعد» منظور از آن؛ بيت و 
خانه پیامبر«صلی الله عليه واله) است.(۲) 

اما این كه مقصود از «اهل بيت پیامبر»(علیهم السلام) در اینجا جه اشخاصی می باشد؟ در ميان 
مفسران گفتگو است: بعضی آن را مخصوص همسران پیامبر(صلی الله عليه واله)دانسته اند و 
آیات قبل و بعد را که درباره ازواج رسول خدا(صلى الله عليه وآله) سخن می گوید. قرینه اين 


معنی شمرده اند. 


١-«راغب»‏ در كتاب «مفردات» در ماده «رجس» معنى فوق و جهار نوع مصداق آن را بیان 
كرده است. 

۲ این كه: بعضی «بیت» را در اينجا اشاره به «بيت الله الحرام» و كعبه دانسته اند و اهل آن را 
«متقون» شمرده اند» بسيار با سياق آيات نامتناسب است» چرا که در اين آيات سخن از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و بيت او در ميان است. نه بيت الله الحرام و هیچگونه قرینه ای بر 


آنچه گفته اند وجود ندارد. 
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ولی با توجه به یک مطلب. اين عقیده نفی می شود و آن اين که: ضمیرهائی که در آیات قبل 
و بعد آمده عموماً به صورت ضمير «جمع مونث» است. در حالی که ضمائر اين قسمت از آيه 
(إنَّما رید الله لهب عنم الرخس أهل ابیت و يُطَهْرَكُمْ تطهيراً) همه به صورت (جمع 
مذکر» است. و اين نشان می دهدء معنى ديكرى در نظر بوده است. 

لذا بعضى ديكر از مفسران از اين مرحله كام فراتر نهاده و آيه را شامل همه خاندان پیامبر اعم 
از مردان و همسران او دانسته اند. 

از سوى دیگر. روايات بسيار زيادى كه در منابع اهل سنت و شيعه وارد شده معنى دوم يعنى 
شمول همه خاندان پیامبر(صلی الله عليه وآله) را نيز نفى می كند و می كويد: مخاطب در آيه 
فوق منحصراً ينج نفرند: پیامبر(صلی الله عليه وآله» على(عليه السلام) و فاطمه(عليها السلام) و 
حسن(علیه السلام) و حسين(عليه السلام). 

با وجود اين نصوص فراوان که قرینه روشنی بر تفسیر مفهوم آيه است تنها تفسیر قابل قبول» 
برای اين آیه. همان معنی سوم یعنی اختصاص به «خمسه طیبه» است. 

تنها سؤالى که در اینجا باقی می ماند اين است که: چگونه در لابلای بحث از وظایف زنان 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)» مطلبی گفته شده است که شامل زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
نمی شود. 

پاسخ اين سژال را مفسر بزرگ مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان؛ چنین می گوید: «اين اولین 
بار نيمست که در آیات قرآن, به آیاتی برخورد می كنيم که در كنار هم قرار دارند. و اما از 
موضوعات مختلفی سخن می گویند. قرآن پر است از اين گونه بحثهاء همچنین در کلام 
فصحای عرب و اشعار آنان نیز نمونه های فراوانی برای اين موضوع موجود است». 


مفسر بزرگ» نویسنده «المیزان» پاسخ دیگری بر آن افزوده که خلاصه اش 
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چنین است: «ما هیچ دلیلی در دست نداریم که جمله (إِنَّما بريد له هب عَنْكُمْ الرخس..» 
همراه اين آيات نازل شده است. بلكه از روايات به رين اا مى شود كه: اين قسمت 
جداكانه نازل گردیده اما به هنكام جمع آوری آيات قرآن در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله)» 
يا بعد از آنء در كنار اين آيات قرار داده شده است. 

پاسخ سومى كه می توان از سؤال داد. اين است كه: قرآن می خواهد به همسران ييامبر(صلى 
الله عليه وآله) بكويد: شما در ميان خانواده ای قرار داريد كه گروهی از آنان معصومند. کسی 
كه در زیر سايه درخت عصمت و در كانون معصومان قرار گرفته» سزاوار است كه بيش از 
ديكران مراقب خود باشد. و فراموش نكند كه انتساب او به خانواده ای كه ينج معصوم پاک در 
آن است مسؤليتهاى سنگینی برای او ايجاد می کند. و خدا و خلق خدا انتظارات فراوانی از او 
دارند. 

در بحث نکات به خواست خدا از روایات اهل سنت و شيعه که در تفسیر اين آيه وارد شده 


است. مشروحاً سخن خواهيم گفت. 


در آخرين أيه مورد بحت. «هفتمين) و آخرين وظيفه همسران ييامبر بيان شده است» و 
هشدارى است به همه آنان براى استفاده كردن از بهترين فرصتی كه در اختيار آنان براى آگاهی 
و دانش خوانده می شود ياد كنيد» و خود را در پرتو آن بسازيد كه بهترين فرصت را در 
اختيار داريد (و اذْكُرنَ ما بُتلی فى بیوتکن من آيات الله و الْحِكْمَة). 
شتها در خاستگاه وحی» قرار كرفته ايد و در مركز و كانون نور قرآن. حتى اگر در خانه 
نشسته اید. می توانید از آیاتی که در فضای خانه شما از زبان مبارک 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) طنين افکن است. به طور شایسته از تعلیمات اسلام و سخنان 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) بهره مند شوید كه هر نفسش درسی است و هر سخنش برنامه ای! 
در اين که: ميان «آیات اللّه) و «حکمت» چه فرقی است؟ بعضی از مفسران گفته اند: هر دو 
اشاره به قرآن است. منتهی تعبیر به «آیات» جنبه اعجاز آن را بیان می کند و تعبیر به «حکمت» 
محتوای عمیق و دانشی را که در آن نهفته است باز می گوید. 

بعضی دیگر گفته اند: «آیات اللّه» اشاره به آیات قرآن است و «حکمت» اشاره به سنت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و اندرزهای حکیمانه او. 

گر جه هر دو تفسیر مناسب مقام و الفاظ آيه است. اما تفسیر اول» نزدیکتر به نظر می رسد: 
چرا که تعبیر به «تلاوت» با آیات الهی مناسبتر است» به علاوه» در آیات متعددی از قرآن» تعبیر 
«نزول» در مورد آیات و حکمت. هر دو آمده است. مانند آيه ۲۳۱ «بقره»: «و ما بل یک من 
الکتاب و الْحكُمَّة» شبیه همین تعبیر در آبه ۳ سوره («نساء) نیز آمده است. 

ار در بیان آيه می فرماید: «حداوند لطیف و خبیر است» (انْ الله كان طیفاً خبيراً). 
اشاره به اين كه: او از دقيقترين و باريكترين مسائل با خبر و آكاه أبعي اياك ها را به 
خوبى می داند. و از اسرار درون سينه هاى شما با خبر است. 

اين» در صورتی است که «لطيف» را به معنى کسی كه از دقايق آگاه است تفسير کنیم و اگر به 
معنى «صاحب لطف» تفسير شود. اشاره به اين است كه: خداوند هم نسبت به شما همسران 
پیامبر» لطف و رحمت دارد. و هم نسبت به اعمالتان «خبير» و آگاه است. 

اين احتمال نيز وجود دارد كه: تكيه بر عنوان «لطيف» به خاطر اعجاز آيات 
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قرآن» و تكيه بر «خبیر» به خاطر محتوای حکمت آمیز آن» باشد. در عين حال اين معانی هم با 


نکته ها: 

۱ - یه تطهیر برهان روشن عصمت 

بعضی از مفسران» «رجس» را در آيه فوق, تنها اشاره به شرك و يا «گناهان کبیره زشت» 
همجون «زنا» دانسته اند در حالی که هیچ دلیلی بر اين محدودیت در دست نیست. بلکه 
اطلاق «الرجس» (با توجه به اين كه الف و لام آن «الف و لام جنس» است) هركونه يليدى و 
گناه را شامل می شود: چرا كه گناهان همه رجسندء و لذا اين كلمه در قرآن به «شرک» 
«مشروبات الکلی» «قمار»» «نفاق». «گوشتهای حرام و ناپاک» و مانند آن اطلاق شده است.(١)‏ 
و با توجه به اين که اراده الهی تخلف ناپذیر است» و جمله ّما يريك الله لِيُذَهِب نکم 
الربخس» ی اش اس سر ری e EEE A‏ 
تأكيد است - روشن می شود اراده قطعی خداوند بر اين قرار گرفته که: اهلبیت(علیهم السلام) 
از هرگونه رجس و پلیدی و گناه پاک باشند. و اين همان مقام عصمت است. 

اين نکته نیز قابل توجه است که: منظور از «اراده الهی» در اين آیه» دستورات و احکام او در 
مورد حلال و حرام نیست: چرا که اين دستورات. شامل همگان می شود. و اختصاص به «اهل 
بیت»(عليهم السلام) ندارد. بنابراين» با مفهوم کلمه «إنّماه سازگار نمی باشد. 


پس» اين اراده مستمر اشاره به یک نوع امداد الهی است که اهل بيت را بر 


۱-حج, آیه ۳۰ -مائده آيه 4٠‏ توب آیه ۱۲۵ _انعام آيه ۱6۵. 
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عصمت. و ادامه آن یاری می دهد. و در عين حال» منافات با آزادی اراده و اختیار ندارد (چنان 
در حقیقت. مفهوم آيه همان چیزی است که در «زیارت جامعه» نیز آمده است: عَصَمکم اللّهُ 
من الزلل و امنکم من الفتن. و طهركم من الدنس. و أذهب عنکم الرخس» و طه کم تطهیرا: 
«خداوند شما را از لغزشها حفظ کرد از فتنه انحرافات در امان داشت. از آلودگیها پاک ساعت 
و پلیدی را از شما دور کرد» و كاملاً تطهیر نمود). 


۲ - آيه تطهير درباره جه کسانی است؟ 

گفتیم: اين آيه كرجه در لابلای آیات مربوط به همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده اما 
تغيير سياق آن (تبدیل ضمیرهای «جمع مونث) به «جمع مذکر») دلیل بر اين است که: اين آيه 
محتوائی جدای از آن آیات دارد. 

به همین دلیل حتی کسانی که آيه را مخصوص به پیامبر(صلی الله عليه وآله) و على و فاطمه و 
حسن و حسین(عليهم السلام) ندانسته اند معنی وسیعی برای آن قائل شده اند که هم اين 
بزرگواران را شامل می شود. و هم همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) را. 

ولی. روایات فراوانی در دست داریم که: نشان می دهد آيه. مخصوص اين بزرگواران است. و 
همسران, در اين معنی داخل نیستند. هر چند از احترام متناسب برخوردارند. اینک بخشی از آن 
روایات را ذيلاً از نظر می گذرانيم: 

الف: روایاتی که از خود همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده و می گوید: «هنگامی که 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) سخن از اين آيه شریفه می گفت. ما از او سژال کردیم که جزء آن 


هستیم فرمود: «شما خوبید اما مشمول اين آيه نیستید! 
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از آن جمله روایتی است که «ثعلبی» در تفسیر خود از «ام سلمه» نقل کرده که: پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) در خانه خود بود که فاطمه(علیها السلام) «حريره ای» (نوعی غذا) نزد آن حضرت 
آورد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «همسر» و دو فرزندانت «حسن» و «حسین» را صدا 
كنء آنها را آورده سپس غذا خوردند بعد پیامبر(صلی الله عليه وآله) عبائی بر آنها افکند. گفت: 
للم لاء أهل بَيْتى و عترتی فأذهب عنهم الرخس و هرهم تَطهيراً: «خداوندا اینها خاندان 
نند پلیدی را از نها دور کن» و از هر آلودگی پاکشان گردان». ‏ - 

و در اینجا آيه «انَّما يُرِيِدُ الله نازل شد... من گفتم: آیا من هم با شما هستم ای رسول خدااء 
فرمود: الک إلى خیّر: «تو بر خیر و نیکی هستی» (اما در زمره اين گروه نیستی).(۱) 

و نيز «تعلبی» از (مجمع البیان» نقل می کند: وقتی مادرم از «عايشه» درباره جنگ «جمل» و 
دخالت او در آن جنگ ویرانگر سوال کرد (با تأسف) گفت: اين یک تقدیر الهی بودا؛ و 
هنگامی كه درباره علی(علیه السلام) از او سؤال کردند. چنین گفت: تستئلّنی عن أَحب الناس 
كان إلى رَسُول اللّه‌(صلی الله عليه وآله) و زوج أَحب الناس» كان إلى سول اللّه(صلى الله عليه 
ك و فاطمة و ما ۰۰ الله عليه 


ET‏ ا ا خاک قال کی اک إلى یر 
«آیا از من درباره کسی سؤال می كنى که محبوبترين مردم نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود. و 


۱ - «طبرسی» در (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۳۵۷ ذيل أيه مورد بحث - این حديث به 


طرق دیگر : نيز از «ام سلمه» به همین مضمون نيز نقل شده است (به «شواهد التنزیل» حاکم 


حسکانی. جلد ۲ صفحه 01 به بعد مراجعه شود). 
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چشم خود. «علی» و «فاطمه» و «حسن» و «حسين» را ديدم كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) آنها 
را در زیر لباسی جمع كرده بود. و فرمود: خداوندا! اينها خاندان منند. و حاميان من» رجس را 
از آنها بر و از آلودگیها پاکشان فرماء من عرض کردم: ای رسول خدا آيا من هم از آنها هستم؟ 
فرمود: دور باش! تو بر خير و نیکی هستی» (اما جزء اين جمع نمی باشی».(۱) 

اين گونه روایات با صراحت می گوید. که: همسران پیامبر جزء عنوان اهلبيت در اين آيه 


ند 2 ۲ 


ب: روایات بسیار فراوانی در مورد «حدیث کساء» به طور اجمال وارد شده که از همه آنها 
استفاده می شود پیامبر(صلی الله عليه وآله)» «علی» و «فاطمه» و «حسن» و (حسین)(علیهم 
السلام) را فرا خواند ‏ و يا به خدمت او آمدند - پیامبر(صلی الله عليه وآله) عبائى بر آنها افكند 
كفت: خداوندا! اينها خاندان منند. رجس و آلودكى را از آنها دور کن» در اين هنكام آيه (إِنَّما 
ری الله دب عَنْكُمْ الرٌجس» نازل كرديد. ۰ 
25 معروف «حاکم حسكانى نیشابوری» در «شواهد التنزيل» اين روايات را به طرق متعدد 
از راويان مختلفى گرد آوری كرده است.(۲) 

در اینجا اين سؤال جلب توجه می کند که: هدف از جمع كردن آنها در زیر «كساء) جه بوده؟ 
گویا پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خواسته است: كاملاً آنها را مشخص کند و بگوید آيه فوق؛ 
تنها درباره اين گروه است. مبادا کسی مخاطب را در اين آیه تمام بیوتات پیامبر(صلی الله عليه 


وآله) و همه کسانی که جزء خاندان او هستند بداند! 


١‏ - (امجمع البيان»» جلد A‏ صفحه ۳9۷ ذيل آيه مورد بحث. 


؟ ‏ «شواهد التنزیل»» جلد ۲. صفحه ۳۱ به بعد. 
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کی در کی از ررانات فالخ است: پیامہر(صلی الله عليه وآله) سه بار این جمله را تکرار 
كرد: «خداوندا اهلبيت من اينها هستند. يليدى را از آنها دور كن» (اللَهّم هؤلاء أهَلبَئتى و 
خاصّتى فاذهب عنم الرخس و طهرم تطهيرً).(1) 


ج: در روايات فراوان ديكرى می خوانيم: بعد از نزول أيه فوق. پیامبر(صلی الله عليه وآله)مدت 
شش ماه» هنكامى كه برای نماز صبح از كنار خانه «فاطمه)(عليها السلام) می گذشت. صدا 
می زد: الصّلوة يا هل یت نما رید الله ذهب عنکم الرجخس و يُطْهْرَكُمْ تطهيراً: «هنكام نماز 
است ای اهل بیت!؛ خداوند می خواهد پلیدی را از شما اهل بيت دور کند. و شما را پاک 
سازد). 

این حديث را «حاکم حسکانی» از «انس بن مالک» نقل کرده است.(۲) 

در روایت دیگری كه از «ابو سعید خدری» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده می خوانیم: 
«پیامبر اين برنامه را تا هشت يا نه ماه ادامه داد۳(.16) 

حدیث فوق را «ابن عباس» نیز از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل کرده است.(1) 

اين نکته قابل توجه است که: تکرار اين مسأله در مدت شش يا هشت يا نه ماه به طور مداوم 
در كنار خانه «فاطمه»(علیها السلام) برای اين است که: مطلب را کاملاً مشخص کند تا در آینده 
تردیدی برای هیچ كس باقی نماند. كه اين آیه. تنها در شأن اين گروه نازل شده است» به 
خصوص اين که تنها خانه ای که در ورودی آن. در مسجد پیامبر(صلی الله عليه وآله) باز 
می شدء - بعد از آن كه دستور داد e‏ خانه های دیگران به سوی مسجد بسته شود - در 
خانه «فاطمه» بود و طبعاً هميشه. جمعی از مردم به هنكام نماز این سخن را در آنجا از پیامبر 
مى شنيدند (دقت كنيد). 


۱ -«در" المنئور). ذیل آیه مورد بحت. 
۲ -«شواهد التنزيل»» جلد ۲ صفحه ,۱۱ 


۳ - «شواهد التنزیل». جلد ۰۲ صفحات ۲۸ و ۲۹۰ 


٤‏ -«در" المنئور). ذیل آیه مورد بحت. 
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با اين حال» جای تعجب است: بعضی از مفسران اصرار دارند که آيه مفهوم عامی دارد و 
همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیز در آن وارد هستند. هر چند اکثریت علمای اسلام اعم از 
قابل توجه اين که: «عایشه» همسر پیامبر(صلی الله عليه وآله) که طبق گواهی روایات اسلامی 
در بازگو كردن فضائل خود. و ريزه کاریهای ارتباطش با پیامبر چیزی فروكذار نمی کرد. اگر 
اين آيه شامل او می شد. قطعاً در لابلای سخنانش به مناسبتهائی از آن سخن می گفت» در 


حالی که هرگز چنین چیزی از او نقل نشده است. 


د: روایات متعددی از «ابو سعید خدری» صحابی معروف نقل شده که با صراحت گواهی 
مى دهد: «اين آيه تنها درباره همان ينج تن نازل شده است» (ثرلت فى حَمْسَة: فى رسول 
الله(صلى الله عليه وآله) و على و فاطمّة و الحتن وَ الْحُسَيْن (علیهم السلام)).(1) 

اين روایات» به قدرى زياد است كه بعضى از محققين آن را متواتر می دانند. 

از مجموع آنچه گفتیم» جنين نتيجه می كيريم كه منابع و راويان احاديثى كه دلالت بر انحصار 
آیه» به ينج تن می کند. به قدرى زياد است كه جاى ترديد در آن باقى نمی گذارد تا آنجا كه 
در «احقاق الحق» بيش از هفتاد منبع از منابع معروف اهل سنت كرد آوری شده و منابع شيعه 
در اين زمينه از هزار هم مى گذرد.(۲) 

نويسنده كتاب «شواهد التنزيل» كه از علمای معروف برادران اهل سنت است بيش از ۱۳۰ 


حديث در اين زمينه نقل كرده است.(۳) 


۱ - «شواهد التنزیل». جلد ۲ صفحه ۲۵۰ 
به جلد دوم «احقاق الحق» و پاورفی های آن مراجعه شود. 


۳-به جلد دوم «شواهد التنزيل» از صفحه ٠‏ تا ٩۳‏ مراجعه شود. 
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از همه اینها گذشته. پاره ای از همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) در طول زندگی خود به 
کارهائی دست زدند که هرگز با مقام معصوم بودن. سازگار نیست. مانند ماجرای «جنگ جمل» 
که قیامی بود بر ضد امام وقت. که سبب خونریزی فراوانی گردید و به گفته بعضی از مورخان 
تعداد کشتگان اين جنگ به هفده هزار نفر بالغ مى شد. 

بدون شک اين ماجرا به هيج وجه قابل توجیه نیست و حتی می بينيم خود «عایشه» نیز بعد از 
اين حادثه. اظهار ندامت می کند که نمونه ای از آن در بحثهای پیشین گذشت. 

عيب جوئی «عایشه» از «خدیجه» که از بزرگترین و فداکارترین و با فضیلتترین زنان اسلام 
است در تاريخ اسلام مشهور است. اين سخن به قدری بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ناگوار 
آمد که از شدت غضب مو بر تنش راست شد فرمود: «به خدا سوگند كه هرگز همسری بهتر 
از او نداشتم» او زمانی ایمان آورد که مردم کافر بودند» و زمانی اموالش را در اختیار من 


گذاشت که مردم همه از من بریده بودند».( ۱( 


۳ - آيا اراده الهی در اینجا تکوینی است يا تشریعی؟ 

در لابلای تفسیر آیه. اشاره ای به اين موضوع داشتیم كه «اراده» در جمله نما یرد اللَهُ 
هب عَنْكُمُ الرخس» اراده تکوینی است. نه تشریعی. 

برای توضیح بیشتر بايد یاداور شویم که: منظور از اراده تشریعی. همان اوامر و نواهی الهی 


است. فى المثل. خداوند از ما نماز و روزه و حج و جهاد خواسته. اين اراده تشریعی است. 


| -«استیعاب» و «صحیح بخاری» و المسلماء طبق نقل «المراجعات». صفحه ۲۲۹ نامه ۷۲. 
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معلوم است اراده تشریعی به افعال ما تعلق می كيرد نه افعال خداوند. در حالی که در آيه 
فوق» متعلق اراده» افعال خدا است» می گوید: خدا اراده کرده است که پلیدی را از شما ببرد. 
بنابراین» جنين اراده ای بايد تکوینی باشد. و مربوط به خواست خداوند در عالم تکوین. 
افزون بر اين» مسأله «اراده تشریعی» نسبت به پاکی و تقواء انحصار به اهلبیت(عليهم السلام) 
ندارد: چرا که خدا به همه دستور داده است: پاک باشند و با تقو و اين مزیتی برای آنها 
نخواهد بود زيرا همه مکلفان مشمول اين فرمانند. 

به هر حال» اين موضوع یعنی «اراده تشریعی» نه تنها با ظاهر آيه سازگار نیست که با احادیث 
گذشته به هیچ وجه تناسبی ندارد زيرا همه اين احادیث سخن از یک مزیت والا و ارزش مهم 
ویژه دارد که مخصوص اهلبیت(عليهم السلام) است. 

اين نيز مسلّم است که «رجس» در اینجا به معنی پلیدی ظاهری نمی باشد. بلکه» اشاره به 
پلیدیهای باطنی است و اطلاق اين کلمه» هرگونه انحصار و محدودیت را در شركء کفر و 
اعمال منافی عفت و مانند آن نفی می کند. و همه گناهان و آلودگیهای عقیدتی و اخلاقی و 
على و افا هی زد 

نکته دیگری که بايد به دقت متوجه أن بود اين است که: اراده تکوینی که به معنی خلقت و 
آفرینش استء در اینجا به معنی مقتضی است نه علت تامه. تا موجب جبر و سلب اختیار 
گردد. 

توضیح اين که: مقام عصمت. به معنی یک حالت تقوای الهی است که به امداد پروردگار: در 
پیامبران و امامان ایجاد می شود اما با وجود اين حالت. چنان نیست که آنها نتوانند گناه كنندء 
بلکه قدرت اين کار را دارند. و با احتیار خود از گناه چشم می پوشند. 

درست همانند یک طبیب بسیار آگاه كه هرگز يك ماده بسیار سمی را كه 
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خطرات جدی آن را می داند نمی خورد. با اين که قدرت بر اين کار دارد, اما آگاهیها و مبادی 
فکری و روحی او سبب می شود که با ميل و اراده خود از اين کار چشم بپوشد. 

اين نکته نیز لازم به يادآورى است که: اين تقوای الهی موهبت ویژه ای است که به پیغمبران 
داده شده نه به دیگران. ولی بايد توجه داشت که خداوند اين امتیاز را به خاطر مسئولیت 
سنگین رهبرى به آنها داده. 

بنابراین» امتیازی است که بهره آن عاید همگان می شود و اين عين عدالت است» درست مانند 
امتیاز خاصی که خداوند به پرده های ظریف و بسیار حساس چشم داده که تمام بدن از آن 
بهره می گیرد. 

از اين گذشته به همان نسبت که پیامبران امتیاز دارند و مشمول مواهب الهی هستند. 
مسئولیتشان نیز سنگین است و یک ترك اولای آنها معادل یک گناه بزرگ افراد عادی است. و 
اين مشخص کننده خط عدالت است. 

نتيجه اين که: اين اراده یک اراده تکوینی است در سر حد یک مقتضی (نه علت تامه) و در 


عين حال نه موجب جبر است و نه سلب مزیت و افتخار. 


٤‏ - جاهلیت قرن بیستم! 

همان گونه که اشاره شد. جمعی از مفسران در تفسیر «الجاهلیةٌ الاولی» در آیات مورد بحث» 
گرفتار شک و تردید شدندء كوئى نتوانستند باور کنند که بعد از ظهور اسلام نوعی دیگر 
جاهلیت در جهان پا به عرصه وجود خواهد گذاشت که جاهلیت عرب قبل از اسلام در مقابل 
آن» موضوع کم اهمیتی خواهد بود. 

ولی امروز اين امر برای ما که شاهد مظاهر جاهلیت وحشتناک قرن بیستم هستیم كاملاً حل 
شده است. و بايد آن را به حساب یکی از پیشگوئیهای اعجاز 
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آمیز قرآن مجید گذارد. 

اگر عرب در عصر جاهلیت اولی» جنگ و غارتگری داشت. و فى المثل چندین بار, «بازار 
عکاظ» صحنه خونریزیهای احمقانه گردید که چند تن کشته شدند. در جاهلیت عصر ما 
جنگهای جهانی رخ می دهد که كاه بيست ملیون نفر در آن قربانی و بیش از آن مجروح و 
ناقص الخلقه می شوند! 

اگر در جاهلیت عرب زنان «تبرج به زینت» می کردند. و روسری های خود را كنار می زدندء 
به گونه ای که مقداری از سينه و كلو و گردنبند و گوشواره آنها نمایان می گشت. در عصر ما 
کلوپهائی تشکیل می شود به نام کلوپ برهنگان (که نمونه آن در انگلستان معروف است) که با 
نهایت معذرت افراد در آن برهنه مادرزاد می شوند, رسوائیهای پلاژهای كنار درياء استخرها و 
حتی معابر عمومی نگفتنی است. 

اگر در جاهلیت عرب» «زنان آلوده ذوات الاعلام» بودند که يرجم بر در خانه خود می زدنده 
تا افراد را به سوی خود دعوت کننداء در جاهلیت قرن ما افرادی هستند که در روزنامه های 
مخصوص مطالبی را در اين زمینه مطرح می کنند. كه قلم از ذکر آن جداً شرم دارد. و جاهلیت 
عرب. بر آن صد شرف دارد. 

خلاصه» جه گوئیم از وضع مفاسدی که در تمدن مادی ماشینی منهای ایمان عصر ما وجود 
دارد. که ناگفتنش بهتر است؛ و نباید اين تفسیر را با آن آلوده کرد. 

آنچه گفتيی فقط مشتی از خروارء برای نشان دادن زندگی کسانی بود که از خدا فاصله 
می گیرند» و با داشتن هزاران دانشگاه و مراکز علمی و دانشمندان معروف. در منجلاب فساد 
غوطهور می شوند. و حتی گاهی همین مراکز علمی و دانشمندانشان در اختیار همان فجایع و 
مفاسد قرار می گيرند. 
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۵ ان الْمُسْلِمِينَ و الشثلمات و الْحُوْمِنِينَ و لمْومنات و القانتین 
و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات 
و الخاشعین و الخاشعات و المتَصدقین و المتصدقات 
و الصائمین و الصنائمات و الحافظین فُروجهُم و الحافظات 
و الذاکرین الله كثيراً و الذاکرات اعد الله لَهُم مَغْفِرَةَ و أجراً عظيماً 


ترجمه: 

0 به يقين مردان مسلمان و زنان مسلمانء مردان با ايمان و زنان با ايمان» مردان مطيع فرمان 
خدا و زنان مطيع فرمان خداء مردان راستگو و زنان راستگو مردان صابر و شكيبا و زنان صابر 
و شكيباء مردان با خشوع و زنان با خشوع. مردان انفاق كننده و زنان انفاق کننده» مردان 
روزه دار و زنان روزه دارء مردان ياكدامن و زنان پاکدامن» و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند 
و زنانى كه بسيار ياد خدا می کنند. خداوند برای همه آنان مغفرت و ياداش عظيمى فراهم 


ساخته است. 


جمعى از مفسران كفته اند: هنكامى كه «اسماء بنت عمیس» همسر «جعفر بن ابيطالب» با 
شوهرش از «حبشه» بازگشت. به دیدن همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد. یکی از 
نخستین سوالاتی که مطرح کرد اين بود: آيا چیزی از آيات قرآن درباره زنان نازل شده است؟ 
آنها در پاسخ گفتند: نه!. 


«اسماء» به خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده عرض کرد: «ای رسول خداء جنس زن 
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گرفتار خسران و زیان است»!. پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «چر»؟ 

عرض کرد: «به خاطر اين که در اسلام و قرآن فضیلتی درباره آنها همانند مردان نیامده است». 

اینجا بود كه آيه فوق نازل شد (و به آنها اطمینان داد که زن و مرد در پیشگاه خدا از نظر قرب 
و منزلت یکسانند. مهم آنست که از نظر اعتقاد و عمل و احلاق اسلامی واجد فضیلت باشند). 
تفسير: 

شخصيت و ارزش مقام زن در اسلام 

به دنبال بحثهائى که درباره وظائف همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) در آيات گذشته ذكر 
شد. در آيه مورد بحث. سخنى جامع و پر محتوا درباره همه زنان و مردان و صفات برجسته 
آنهاء بیان شده است. و ضمن بر شمردن ده وصف از اوصاف اعتقادی و اخلاقى و عملی آنان 
ياداش عظیم آنها را در پایان آیه بر شمرده است. 

بخشی از اين اوصاف دهگانه از مراحل ایمان سخن می كويد (اقرار به زبان. تصدیق به قلب و 
جنان» و عمل به ارکان). 

قسمت دیگری» پیرامون کنترل زبان و شکم و شهوت جنسی که سه عامل سرنوشت ساز در 
زندگی و اخلاق انسان ها می باشد بحث می کند. 

و در بخش دیگری از مسأله حمایت از محرومان و ایستادگی در برابر حوادث سخت و 
سنگین» یعنی صبر که ريشه ایمان است و سرانجام از عامل تداوم اين صفات. یعنی ذکر 
پروردگار سخن به ميان می آورد. 

می كويد: «مردان مسلمان و زنان مسلمان» (ان الخلمین و الخشطمات) 
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«و مردان مؤمن و زنان مؤمنه» (و الْمُوْمِنِينَ و الْمُؤْمِنات). 

«و مردانى كه مطيع فرمان خدا هستند و زنانى كه از فرمان حق اطاعت می كنند» (و القانتينَ وَ 
القانتات). 

كرجه بعضى از مفسران» «اسلام» و «ايمان» را در آيه فوق به یک معنى گرفته اند ولى اين 
تكرار نشان می دهدء, منظور از آنها دو جيز متفاوت است. و اشاره به همان مطلبى است که در 
آيه ١4‏ سوره «حجرات» آمده: قالت الأغراب امنا فل لم تُوْمِنُوا و لكن قُولُوا أمثلّمْنا و لما بداخل 
الإیمان فی قُلُوبِكم «اعراب گفتند: ما ايمان آورده ایم» بكو: هنوز ايمان نياورده اید. بلكه بكوئيد 
اسلام آورده ایم» و ايمان هنوز در اعماق قلب شما نفوذ نكرده است)!. 

اشاره به اين که «اسلام» همان اقرار به زبان است كه انسان را در صف مسلمين قرار می دهد 
و مشمول احكام آنها می کند. ولى «ایمان»» تصديق به قلب و دل است. 

در روايات اسلامى نيز به همين تفاوت اشاره شده است. 

در روايتى جنين مى خوانيم: «يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) درباره «اسلام» و «ايمان» از 
آن حضرت سؤال کرد يرسيد: آيا اينها با هم مختلفند؟ امام در ياسخ فرمود: آری» ايمان با اسلام 
همراه است. اما اسلام ممكن است همراه ايمان نباشد). 

او توضيح بيشتر خواست امام(عليه السلام) فرمود: الإمئلامٌ شهادةٌ أن لا له إلا اللّهُ و التصندیق 
برَسُول اللّواصلى الله عليه وآله) به نت الما و عَلَيْهِ جرت الْمَتاكح و المواریث و عَلَى 
ظامره جماعا ثاس, و لایماْ لقص و ما یت فی اب ور عله الامتام. و ما قور ین 
العمل به: «اسلام ناتك توحيد و تصديق به رسالت افير است» هر كس اقرار به اين دو 
کند جانش (در يناء 
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حکومت اسلامی) محفوظ خواهد بود. و ازدواج مسلمانان با او جايزء و می تواند از مسلمین 
ارث ببرد. و گروهی از مردم مشمول همین ظاهر اسلامند. اما «ایمان» نور هدایت و حقیقتی 
است که در دل. از وصف اسلام جای می گیرد» و اعمالی است که به دنبال آن می آید».(۱) 
«قانت» از ماده «قنوت» چنان که قبلاً هم گفته ايم» به معنی اطاعت توأم با خضوع است؛ 
اطاعتی که از ایمان و اعتقاد سر زند» و اين اشاره به جنبه های عملی و آثار ایمان می باشد. 
سپس به یکی دیگر از مهمترین صفات مؤمنان راستین» یعنی حفظ زبان پرداخته می گوید: «و 
مردان راستگو و زنان راستگو» (وّ الصّادقين و الصادقات). 

از روایات اسلامی استفاده می شود که: استقامت و درستی ایمان انسان» به استقامت و درستی 


"ono 


زبان او است: لایَستقیّم تیان وب سیم قَلْبَكُ و لايستقبم قله حتّی سیم لسانه «ايمان 
انسان به درستی نمی گراید تا قلبش درست شود و قلبش درست نمی شود تا زبانش درست 
شود)!.(۲) 

و از آنجا كه ريشه ایمان» صبر و شکیبائی در مقابل مشکلات استء و نقش أن در معنویات 
انسان. همچون نقش «سر» است در برابر «تن» پنجمین وصف آنها را اين گونه بازگو می کند: 
«و مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شكيبا» (وّ الصابرین و الصابرات). 

از طرفی می دانیم. یکی از بدترین آفات اخلاقی» كبر و غرور و حب جاه است. و نقطه مقابل 
آن (خشوع)» لذا در ششمین توصیف می فرماید: «و مردان با خشوع و زنان با خشوع) رو 
الخاشعین و الخاشعات). 


۱ -«اصول کافی»» جلد ۲. صفحه ۲۱ باب ان الایمان یشرک الاسلام. 
۲ - «محجة البیضاء». جلد ۵ صفحه ۰۱۹۳ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


€ 


گذشته از حب جاه» حب مال» نیز آفت بزرگی استء و اسارت در چنگال آن » اسارتى است 
دردناک» و نقطه مقابل آن انفاق و کمک كردن به نيازمندان است» لذا در هفتمين توصيف 
می كويد: «و مردان انفاق گر و زنان انفاق كننده» (و الْمتصدقين و الْمْتَصَدقات). 

گفتیم. سه چیز است که اگر انسان از شر آن در امان بماند. از بسیاری از شرور و آفات اخلاقی 
در امان است. زبان و شکم و شهوت جنسی. به قسمت اول در چهارمین توصیف اشاره شد 
اما به قسمت دوم و سوم در هشتمین و نهمین وصف مؤمنان راستین اشاره کرده. می گوید: «و 
مردانی که روزه می دارند و زنانی که روزه می دارند» (و الصائمین و الصائمات). 

«و مردانی که دامان خود را از آلودگی به بی عفتی حفظ می کنند. و زنانی که عفیف و پاکند» 
(و الحافظین فروجهّم و الحافظات). 

سرانجام به دهمین و آخرین صفت که تداوم تمام اوصاف پیشین» به آن بستگی دارد پرداخته 
می گوید: «و مردانى كه بسيار به ياد خدا هلق زنانى كه بسيار ياد خدا می کنند» (و 
الذاكرين الله کثیراً وَ الذاكرات). 

ا و با ياد خدا در هر حال و در هر شرایط يرده هاى غفلت و بی خبرى را از قلب خود 
كنار می زنند. وسوسه ها و همزات شياطين را دور می سازند و اگر لغزشى از آنان سر زده 
فوراً در مقام جبران بر می آیند» تا از صراط مستقیم الهی فاصله نگیرند. 

در اين که منظور از «ذکر کثیر» چجیست؟ در روایات اسلامی و کلمات مفسرین. تفسیرهای 
گوناگونی ذکر شده که ظاهراً همه از قبیل ذکر مصداق است و مفهوم وسیع اين کلمه. شامل 
همه آنها مى شود. 

از جمله در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: إذا أبْقَظ الرجل 
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أله من الیل فَتَوْضئا و صلی کتبا من الذاکرین الله کثیراً و الذاکرات: «هنگامی که مرد 
همسرش را شبانگاه بیدار کند و هر دو وضو بگیرند و نماز (شب) بخوانند از مردان و زنانی 
خواهند بود که بسیار ياد خدا می کنند».(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «هر كس تسبیح فاطمه زهراء(علیها 
السلام)را در شب بگوید. مشمول اين آيه است».(۲) 

بعضی از مفسران گفته اند: «ذکر کثیر» آن است که در حال قيام و قعود و به هنگامی که به 
بستر مى رود ياد خدا كند. 

اما به هر حال» ذكر نشانه فكر استء و فكر مقدمه عمل. هدف. هرگز ذكر خالى از فكر و عمل 
در يايان آیه پاداش بزرگ اين كروه از مردان و زنانى را كه داراى ویژگیهای دهكانه فوق 
هستند جنين بيان مى كند: «خداوند براى آنها مغفرت و ياداش عظيمى فراهم ساخته است» 
(آعد الله لهم مَغْفِرَة و أجراً عَظِيماً). 

نخست با آب مغفرت كناهان آنها را كه موجب آلودگی روح و جان آنها است می شوید 
سپس» پاداش عظيمى كه عظمتش را جز او کسی نمی داند در اختيارشان می نهد در واقع 
یکی از اين دوء جنبه نفى ناملايمات دارد و ديكر. جلب ملايمات. 

تعبیر به (أأجراً) خود دليل بر عظمت آن است» و توصيف أن با وصف «عظيم) تأكيدى بر اين 
عظمت است. و مطلق بودن اين عظمت. دليل ديكرى است بر وسعت دامنه آن» بديهى است 


چیزی را که خداوند بزرگ» بزرگ بشمرد فوق العاده عظمت دارد. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۲۵۸ و تفسير «قرطبی». ذيل أيه مورد بحت. 
۲ - (مجمع البیان»» جلد ل صفحه ۳۵۸. 
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اين نکته نیز قابل توجه است که جمله «أَعَد (آماده کرده است) با فعل ماضىء بیانی است 
برای قطعی بودن اين اجر و پاداش و عدم وجود تخلف. و يا اشاره ای به اين که بهشت و 


نعمت هايش از هم اکنون برای مؤمنان آماده است. 


نکته: 

مساوات مرد و زن در پیشگاه خدا 

گام بعضی چنین تصور می کنند که: اسلام کفه سنگین شخصیت را برای مردان قرار داده. و 
زنان در پرنامه اسلا چندان جائی ندارند. شاید منشأ اشتباه آنها پاره ای از تفاوتهای حقوقی 
است که هر کدام دلیل و فلسفه خاصی دارد. 

ولی» بدون شک قطع نظر از اين گونه تفاوتها که ارتباط با موقعیت اجتماعی و شرائط طبیعی 
آنها دارد هیچگونه فرقی از نظر جنبه های انسانی و مقامات معنوی ميان زن و مرد در 
برنامه های اسلام وجود ندارد. 

آيه فوق» دلیل روشنی برای اين واقعیت است زیرا به هنكام بیان ویژگیهای مژمنان. و 
اساسی ترین مسائل اعتقادی» و اخلاقی» و عملی» زن و مرد را در كنار یکدیگر همچون دو 
کفه یک ترازو قرار می دهد. و برای هر دو پاداشی یکسان. بدون کمترین تفاوت قائل 
می شود. 

به تعبير دیگر» تفاوت جسمی مرد و زن را همجون تفاوت روحى آنها نمی توان انکار کرد» و 
بديهى است كه اين تفاوت» برای ادامه نظام جامعه انسانى ضرورى است و آثار و پیامدهائی در 
بعضى از قوانين حقوقی زن و مرد ايجاد می کند. ولى اسلام هركز شخصيت انسانی زن را - 
همچون جمعى از روحانيين مسيحى در قرون يبشين - زیر سؤال نمی برد كه آيا زن واقعاً 
انسان است و آيا روح انسانى دارد يا نه؟!؛ نه تنها زیر سؤال نمی برد بلكه هيجكونه تفاوتى از 


نظر 
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۳۳۷ 


روح انسانی در ميان اين دو قائل نیست. لذا در سوره «نحل» آيه ٩۷‏ می خوانیم: من عمل 
صالحاً من ذکر أو ئی و هو فُوّمن فْحیه حياة يبه و لنجريهم آجرهم بأختن ما کائوا 
تشون 

«هر كين عمل صالح کنده خواه مرد باشد, خواه زن, در حالی که ایمان داشته باشد. ما او را 
زنده می کنیم و حیات پاکیزه ای به او می بخشیم و پاداش وی را به بهترین اعمالی که انجام 
می داده. می دهیم). 

اسلام برای زن. همان استقلال اقتصادی را قائل شده که برای مرد (بر خلاف بسیاری از قوانین 
دنیای گذشته و حتی امروز که برای زن مطلقا استقلال اقتصادی قائل نیستند). 

به همین دلیل در «علم رجال» اسلامی. به بخش خاصی مربوط به زنان دانشمندی که در صف 
روات و فقهاء بودند. برخورد می کنیم که از آنها به عنوان شخصیت هائی فراموش ناشدنی ياد 
کرده است. 

اگر به تاريخ عرب قبل از اسلام باز گردیم و وضع زنان را در آن جامعه پررسی كنيم که 
چگونه از ابتدائی ترین حقوق انسانی محروم بودند. و حتی گاهی حق حیات برای آنها قائل 
نمی شدند. و پس از تولد آنها را زنده به كور می كردندء و نيز اگر به وضع زن در دنیای امروز 
که به صورت عروسک بلا اراده ای در دست گروهی از انسان نماهای مدعی تمدنء در آمده 
بنگریم تصدیق خواهیم کرد كه اسلام جه خدمت بزرگی به جنس زن کرده و جه حق عظیمی 
بر آنها دارد؟!.(۱) 


١‏ بحث دیگری در اين زمینه در جلد دوم صفحه ۱۱۲ ذیل آیه ۸ «بقره» داشته ايم و نيز 


در جلد يازدهمء صفحه ۳۹۱ ذیل آيه ٩۷‏ از سوره «نحل» بحث دیگری آمده است. 
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۳۳۸ 


7 و ما كان لموّمن و لا مُوْمِنَهْ إذا قَضَى الله و رسوله أمراً أن یکون 
هم الخِيَرَةٌ من آنرهم و من بخص الله و سوه فقد ضل ضلالا 
مُبيناً 

۷ و لول یی آلعم الله عليه و انعد عله أشيك علیک زونجک 
و اى الله و فى فى تیک ما الله ندیه و تَمْشَى الاس و الله 
أحق آن تَحْشَاه فما قضى زد منها وطراً زوجناگها لکی لا يَكُونَ 
على الْمُوْمِنِينَ حرج فى آزواج أذعيائهم إذا قضوا مهن وطراً 
و كان مر الله مَفغولا 

۸ ما كان على الى" ين" خرج فبما قرف ال سل ف این 
خَلَوا مر بل و كان أقر الله درا مورا 


ترجمه: 

7 هيج مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنكامى كه خدا و ييامبرش امرى را لازم بدانند. 
اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد: و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را کند. به 
كمراهى آشکاری گرفتار شده است! 

۷ - (به خاطر بیاور) زمانی را که به آن كس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نيز به او 
نعمت داده بودی به =] فرزند خوانده ات «زید»[ می گفتی: «همسرت را نگاه دار و از خدا 
بپرهیز»! و در دل چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می کند: و از مردم 


می ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی! هنگامی که زید 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۹ 


نیازش را از آن زن به سر آورد (و از او جدا شد) ما او را به همسری تو در آوردیم تا مشکلی 
برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هایشان - هنگامی که طلاق گیرند - نباشد: و 
فرمان خدا انجام شدنی است (و سنت غلط تحریم اين زنان بايد شکسته شود). 

۸ - هیچگونه منعی بر پیامبر در آنچه خدا بر او واجب کرده نیست. اين سنت الهی در مورد 
کسانی که پیش از اين بوده اند نيز جاری بوده: و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیقی 


است! 


شأن نزول: 

آيات فوق - به كفته غالب مفسران و مورخان اسلامی - در مورد داستان ازدواج «زينب بنت 
جحش» (دختر عمه پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)) با «زید بن حارثه» برده آزاد شده 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل شده است. 

ماجرا از اين قرار بود که: قبل از زمان بعثت و بعد از آن که «خدیجه» با پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) ازدواج کرد «خدیجه» برده ای به نام «زيد» خریداری نمود که بعداً آن را به پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) بخشید. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) او را آزاد فرمود. و چون طائفه اش او را از 
خود راندند» پیامبر(صلی الله عليه وآله) نام «فرزند خود» بر او نهاد و به اصطلاح او را «تَبنّی) 
كرد. 

بعد از ظهور اسلام «زيد» مسلمانی مخلص و پیشتاز شد. و موقعيت ممتازى در اسلام بيدا 
كردء و چنان كه مى دانيم سرانجام یکی از فرماندهان لشكر اسلام در جنگ «موته» شد كه در 
همان جنگ شربت شهادت نوشيد. 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) تصمیم گرفت» برای «زید» همسری برگزیند از «زینب 
بنت جحش» که دختر «امیه» دختر «عبدالمطلب» (دختر عمّه اش) بود. برای او خواستگاری 


نمود «زینب» نخست چنین تصور می کرد که پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
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۳۶۰ 


می خواهد او را برای خود انتخاب کند. خوشحال شد و رضایت داد ولی بعداً که فهمید 
خواستگاری از او برای «زید» است» سخت ناراحت شد و سر باز زد برادرش که «عبدالله» نام 
داشت او نیز با اين امر به سختی مخالفت نمود. 

در اینجا بود که نخستین آيه از آیات مورد بحث نازل شد و به امثال «زینب» و «عبداللّه» 
هشدار داد که آنها نمی توانند هنگامی که خدا و پیامبرش کاری را لازم می دانند. مخالفت 
کنند. آنها اين مسأله را كه شنیدند در برابر فرمان خدا تسلیم شدند (البته چنان که خواهیم دید 
این ازدواج. ازدواج ساده ای نبود و مقدمه ای بود برای شکستن یک سنت غلط جاهلی. زیرا 
در عصر جاهلیت هیچ زن با شخصیت و سرشناسی حاضر نبود. با برده ای ازدواج کند. هر 
چند دارای ارزشهای والای انسانی باشد). 

اما اين ازدواج دیری نپائید و بر اثر ناسازگاریهای اخلاقی ميان طرفین» منجر به طلاق شد. هر 
چند پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) اصرار داشت که اين طلاق رخ ندهد اما رخ داد. 

سپس» پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) برای جبران اين شکست «زینب» در ازدواج او را به 
فرمان خدا به همسری خود برگزید. و اين قضیه در اینجا خاتمه یافت. ولی گفتگوهای دیگری 
در ميان مردم يديد آمد که قرآن با بعضی از آیات مورد بحث آنها را بر چید که شرح آن به 


خواست خدا خواهد آمد.(۱) 


۱ - اقتباس از تفسیر (مجمع البیان» و تفسير «قرطبی» و «المیزان» و تفسیر «فخر رازی» و «فی 
ظلال» و تفسيرهاى ديكر ذيل آیات مورد بحت. و همچنین (اسيره ابن هشام)» جلد اول» صفحه 
۶ و «كامل ابن اثیر»» جلد ۲. صفحه ۱۷۷. 
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۲١ 


سنت شكنى بزرگ 

می دانيم» روح اسلام «تسلیم» استء آن هم «تسليم بی قيد و شرط در برابر فرمان خدا» اين 
معنى در آيات مختلفى از قرآن با عبارات كوناكون منعکس شده است. از جمله آيه فوق است 
كه می فرمايد: «هيج مرد و زن با ايمانى حق ندارد» هنكامى كه خدا و پیامبرش مطلبى را لازم 
بدانند اختيارى از خود در برابر فرمان خدا داشته باشند» (و ما كان لِمُوّمن و لا مومت إذا قضی 
الله و رسوله أمراً أن یکون لهْم الخِيّرَةٌ من آفرهم). 

آنها بايد اراده خود را تابع اراده حق کنند. همان گونه كه سر تا پای وجودشان وابسته به او 
است. 

«قضى) در اینجا به معنی «قضای تشریعی» و قانون و فرمان و داوری است و بدیهی است که 
نه خدا نیازی به اطاعت و تسلیم مردم دار و نه پیامبر چشم داشتی» در حقیقت مصالح خود 
آنها است که گاهی بر اثر محدود بودن آگاهیشان از آن با خبر نمی شوند. ولی خدا می داند. و 
به پیامبرش دستور می دهد. 

اين درست» به آن می ماند كه: یک طبيب ماهر به بيمار می گوید. در صورتى به درمان تو 
می پردازم كه در برابر دستوراتم تسليم محض شوی» و از خود اراده ای نداشته باشی» اين 
نهايت دلسوزى طبيب را نسبت به بيمار نشان می دهد. و خدا از جنين طبيبى برتر و بالاتر 


امت 
لذاء در يايان آیه» به همین نکته اشاره كرده می فرمايد: «كسى که نافرمانی خدا و پیامبرش را 
كنذه گرفتار گمراهی آشکاری شده است» (و من تخص الله و رشرلة فقلا صل ضلالا مبینا). 


راه سعادت گم می کند. و به بیراهه و بدبختی کشیده می شود: چرا که فرمان 
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۳: 


خداوند عالم» عهربان و فرستاده او را كه ضام : سعادت او است نادیده گرفته و جه 
و3 مهرد و فر ره 9 من بو و و 2 و 
ضلالتى از اين آشکارتر؟! 


سپس» به داستان معروف «زید» و همسرش «زينب» كه یکی از مسائل حساس زندگانی پیامبر 
گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) است و ارتباط با مسأله همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
كه در آیات پیشین گذشت. دارد پرداخته چنین می گوید: «به خاطر بیاور زمانی را که به آن 
كس که. خداوند به او نعمت داده بود و تو نيز به او نعمت بخشیده بودی می گفتی: همسرت 
را نگاهدار و از خدا بپرهیز» (و إِذْ تقول لِلّذِى آنعم الله عليه و آنغشت عَلَيْهِ أشيئ یک 
زونجک و انّق الله). 

منظور از نعمت خداوند. همان نعمت هدایت و ایمان است که نصیب «زید بن حارثه» کرده 
بود. و نعمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) اين بود که» وی را آزاد کرد و همچون فرزند خويش 
كراميش داشت. 

از اين آيه استفاده می شود که ميان «زيد» و «زینب»» مشاجره ای در گرفته بود و اين مشاجره 
ادامه يافت و در آستانه جدائی و طلاق قرار گرفت» و با توجه به جمله «تَمُّول» که فعل مضارع 
است» پیامبر(صلی الله عليه واله) كراراً و مستمراً او را نصيحت می کرد و از جدائى و طلاق باز 
مى داشت. 

آيا اين مشاجره به خاطر عدم توافق وضع اجتماعى «زينب» با «زيد» بود كه او از يك قبيله 
سرشناس و اين يك برده آزاد شده بود؟ 

یا به خاطر ياره ای از خشونتهاى اخلاقى «زید؟ 

ويا هیچکدام؟ بلكه توافق روحى و اخلاقى در ميان آن دو نبود: چرا كه گاه» ممكن است دو 
نفر خوب باشند. ولى از نظر فكر و سليقه اختلافاتى داشته باشند كه نتوانند به زندگی مشترک 


با هم ادامه دهند. 
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به هر حال» تا اينجا مسأله بيجيده ای نیست. بعد می افزايد: «تو در دل جيزى را پنهان 
می داشتى كه خداوند آن را آشکار می کند. و از مردم می ترسيدى در حالى که خداوند 
زار E‏ تعن فى N OD GE‏ وا و 
أن تخشاة). 

مفسران در اينجا سخنان فراوانى گفته اند و ناشى گری بعضى از آنان در تعبیرات. بهانه هائى 
به دست دشمنان داده است. در حالى كه از قرائنى كه در خود آيه و شأن نزول آيات و تاریخ» 
وجود دارد. مفهوم اين آيه مطلب بيجيده ای نیست. زيرا: 

بيامبر(صلى الله عليه واله) در نظر داشت. كه اگر كار صلح ميان دو همسر به انجام نرسد و 
كارشان به طلاق و جدائى بیانجامد. برای جبران اين شكست كه دامنگیر دختر عمه اش 
«زينب» شده - که حتى برده ای آزاد شده او را طلاق داده» - وى را به همسرى خود برگزیند 
ولى از اين بيم داشت كه از دو جهت مردم به او خرده كيرند و مخالفان پیرامون آن جنجال بر 
پا کنند. 

نخست اين که: «زید» پسر خوانده پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود» و مطابق یک سنت جاهلى 
پسر خوانده, تمام احكام يسر را داشتء از جمله اين كه ازدواج با همسر مطلقه يسر خوانده را 
حرام مى ينداشتند. 

ديكر اين كه: پیامبر(صلی الله عليه وآله) چگونه حاضر مى شود با همسر مطلقه برده آزاد 
شده اى ازدواج كند و اين دون شأن و مقام او است. 

از بعضى از روايات اسلامی, به دست می آيد كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) اين تصميم را به 
فرمان خدا گرفته بود. و در قسمت بعد آيه نیز قرينه ای بر اين معنى وجود دارد. 

بنابراين» اين مسأله. یک مسأله اخلاقی و انسانی بود و ليق وسیله موثری برای شکستن دو 


سنت غلط جاهلی (ازدواج با همسر مطلقه پسر خوانده. و 
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ازدواج با همسر مطلقه یک غلام و برده آزاد شده). 

مسلّم است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) نبايد در اين مسائل از مردم بترسد و از جوسازيها و 
سم ياشيها واهمه ای به خود راه دهدء ولی» به هر حال» طبيعى است انسان در اين گونه موارد 
- به خصوص که ياى مسائل مربوط به انتخاب همسر در كار بوده باشد» - گرفتار ترس و 
وحشت شود به خصوص اين كه: ممكن بود اين گفتگوها و جنجالها در روند ييشرفت هدف 
مقدس ای و كسترش اسلام اثر بگذارد. و افراد ضعيف الايمان را تحت تأثير قرار دهد. و شک 
و ترديد در دل آنها ايجاد كند. 

لذاء در دنباله آیه» می فرمايد: «هنگامی كه زيد حاجت خود را به يايان برد و او را رها کرد ما 
او را به همسری تو در آوردیم. تا مشکلی برای مومنان در ازدواج با همسران پسرخوانده های 
خود. - هنگامی که از آنها طلاق بگیرند. - نباشد» (فلما قضی رید منها وطراً زوٌجناکها لکی لا 
يَكُونَ على الْمُؤْمِنِينَ خرج فى آژواج أذعيائهم إذا فضوا مهن وطراً). 

و این كارى بود كه می بايست انجام بشود «و فرمان خدا انجام شدنی است» (و كان أَمْر الله 
مَفْعُولاً). 

«أذعياء) جمع «دعى) به معنى يسر خوانده و «وطر) به معنى نياز و حاجت مهم است» و 
انتخاب اين تعبیر» در مورد طلاق و رهائى «زينب» در حقيقت به خاطر لطف بیان است که با 
صراحت عنوان «طلاق» كه برای زنان و حتى مردان عيب است» مطرح نشود» گوئی اين دو به 
يكديكر نيازى داشته اند كه مدتى زندكى مشترک داشته باشند و جدائى آنها به خاطر يايان اين 
نیاز بوده است. 


تعبیر به «رَوجناکها» (او را به همسری تو در آوردیم) دلیل بر این است که 
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اين ازدواج يك ازدواج الهی بود لذاء در تواریخ آمده است که «زینب» بر ساير همسران 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به اين امر مباهات می کرد. و می گفت: زوَجکن أهلوکن و زوجنی 
الله من السّماء: «شما را خویشاوندانتان به همسری پیامبر(صلی الله عليه وآله)درآوردند» ولی 
مرا خداوند از آسمان به همسری پیامبر(صلی الله عليه وآله) خدا درآورد.(۱) 

قابل توجه اين که قرآن برای رفع هرگونه ابهام با صراحت تما هدف اصلی اين ازدواج را 
كه شکستن یک سنت جاهلی در زمینه خودداری ازدواج با همسران مطلقه پسرخوانده ها بوده 
است» بیان می دارد و اين خود اشاره ای است به یک مسأله کلی که ازدواجهای متعدد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)» امر ساده ای نبود» بلکه هدفهائی را تعقیب می کرد که در سرنوشت 
مکتب او اثر داشت. 

جمله «كان مر له مَفْعُولاً» اشاره به اين است که: در اين گونه مسائل بايد قاطعیت به خرج 
داد. و کاری که شدنی است بايد بشود: زیرا تسلیم جنجالها شدن در مسائلی که ارتباط با 
هدفهای کلی و اساسی دارد بی معنی است. 

با تفسیر روشنی که در مورد آيه فوق آوردیم. معلوم می شود: پیرایه هائی را كه دشمنان و يا 
دوستان نادان. خواسته اند به اين آيه ببندند كاملاً بی اساس است. و در بحث نکات توضیح 


بيشترى در اين زمینه به خواست خداء خواهیم داد. 


آخرين آيه مورد بحثء در تكميل بحثهاى گذشته جنين مى گوید: «هیچگونه سختى و حرجى 
بر پیامبر در آنچه خدا برای او واجب كرده است نيست» (ما كان عَلَى ابی من خرج فيما 
فرض الله ل). 


آنجا که خداوند فرمانی به او می دهد. ملاحظه هیچ امری در برابر آن جائز 


وآله) با زینب در سال پنجم هجری واقع شد (همان مدرک). 
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نیست. و بدون هیچ چون و جراء بايد به مرحله اجرا در آید. 

رهبران آسمانی. هرگز نباید در اجرای فرمانهای الهی كوش به حرف اين و آن دهند. يا 
ملاحظه جوسازیهای سیاسی» و آداب و رسوم غلط حاکم بر محيط را کنند. جه بسا آن دستور 
برای شکستن همین شرائط نادرست. و در هم کوبیدن بدعتهای زشت و رسوا باشد. 

آنها باید» به مصداق «و لایخافون لَوْمَةَ لائم»(۱) بدون خوف از سرزنشها و جنجالها فرمان خدا 
را به کار بندند. 

اصولا؛ اگر ما بخواهيم بنشینیم تا برای اجرای فرمان حق» رضایت و خشنودی همه را جلب 
کنیم. چنین چیزی امکان پذیر نیست. گروههائی هستند که تنها هنگامی راضی می شوند که ما 
تسلیم خواسته ها یا پیرو مکتب آنها شویم چنان که قرآن می گوید: و لن ترضى نک ليود و 
لآ للصاری حتی تبح ملَهْم: «مرگز بهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد. تا از آئين آنها 
ی قید و شرط پیروی کنی».(۲) 

و درباره آيه مورد بحث. مطلب جنين بود: زيرا ازدواج پیامبر(صلی الله عليه وآله) با «زينب» - 
چنان كه كفتيم ‏ در افكار عمومى مردم آن محيطء دو ايراد داشت: یکی ازدواج با «همسر 
مطلقه پسر خوانده» كه در نظر آنها همجون ازدواج با همسر پسر حقيقى بود و اين بدعتى بود 
كه مى بايد در هم شكسته مى شد. 

و ديكر ازدواج مرد با شخصيتى همجون پیامبر(صلی الله عليه وآله) با همسر مطلقه يك برده 
آزاد شده عيب و ننگ بود چرا كه پیامبر را با یک برده هم رديف قرار می داد. اين فرهنگ 
غلط نيز بايد برجيده شود. و ارزشهای انسانى به جاى آن بنشیند. و «کفو» بودن دو همسرء تنها 


01. -مائده أيه‎ ١ 


۲-بقره آيه ۱۲۰. 
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اصولاً. سنت شکنی» و برچیدن آداب و رسوم خرافی» و غير انسانی همواره با سر و صدا توأم 
است» و ييامبران هركز نبايد به اين سر و صداها اعتنا كنند. 

لذاء در جمله بعد می فرمايد: «اين سنت الهى در مورد پیامبران در امم ييشين نيز جارى بوده 
امه( اللو این خلوا من ا 

تنها تو نیستی که گرفتار اين مشکلی» بلکه همه انبیاء به هنكام شکستن سنتهای غلط گرفتار 
ایق ار اھا بوده اند 

مشكل بزرگ در اين قضيه. منحصر به شكستن اين دو سنت جاهلى نبود» بلکه» چون ياى 
ازدواج ييامبر(صلى الله عليه وآله) در ميان بود» اين امر می توانست دستاويز ديكرى به دشمنان 
برای عيب جوئی بدهد كه شرح آن خواهد آمد. 

و در يايان آیه برای تثبيت قاطعيت در اين گونه مسائل بنیادی» می فرمايد: «فرمان خدا همواره 
روى حساب و برنامه دقيقى است و بايد به مرحله اجرا در آید» (و كان أمر الله قدراً مَقْدُوراً). 
تعبير به «قدراً مَقُدُوراً» ممكن است اشاره به حتمى بودن فرمان الهى باشد» و ممكن است 
ناظر به رعايت حكمت و مصلحت در آنء اما مناسبتر با مورد آيه اين است كه هر دو معنى از 
آن اراده شود يعنى فرمان خدا هم روى حساب است و هم بی چون و چرا و لازم الاجرا 


است: 
جالب اين كه: در تواريخ می خوانيم: پیامبر اسلام در مورد ازدواج با «زينب» آن چنان دعوت 
عامى برای صرف غذا از مردم به عمل آورد. كه در مورد هیچ یک از همسرانش سابقه 
نداشت!:(۱) 


گویا با این کار می خواست نشان دهد كه: به هيج وجه مرعوب سنتهای 
١-مفسر‏ بزرگ مرجوم «طبرسی) در ای البیان» چنین نقل می کند: فتروجها ول اللّه4... 


و ما أوكم على رت من نسائه ما ألم عَلَيْها. دح شا وَ أطْعَم الناس الْخَبْرَ و اللَحم ختی امتد 
الها (مجمع البيان» جلد ۸ صفحه ۳۱). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳:۸ 


خرافى محيط نیست. بلكه به اجرای اين دستور الهی افتخار می کند. به علاوه در نظر داشت. 
كه از اين راه آوازه شكستن اين سنت جاهلى راء به كوش همكان در سراسر جزيره عرب 


ا 


نكته ها: 

۱ -افسانه هاى دروغين 

داستان ازدواج پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) با «زينب» با تمام صراحتى كه قرآن در اين 
مسأله و هدف اين ازدواج به خرج داد و آن را شكستن یک سنت جاهلى در ارتباط با 
ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده. معرفى كرده باز مورد بهره بردارى سوء جمعى» از 
دشمنان اسلام كرديده استء آنها خواسته اند: از آن يك داستان عشقى بسازند كه ساحت قدس 
پیامبر را با آن آلوده كنند. و احاديث مشکوک و يا مجعولى را در اين زمينه دستاويز قرار 
داده اند. 

از جمله اين که نوشته اند: هنكامى كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای حال يرسى «زيد) به 
خانه او آمد. همین كه در را کشوده جشمش به جمال «زينب» افتاد. و كفت: مان الله خالق 
الور کرک الله ای الغالقة ل وف ای خداونوض كه شالق تر اسك و اوه 
بركت است خدائى كه احسن الخالقين می باشد! 

واين جمله را دليلى بر علاقه ييامبر(صلى الله عليه وآله) به «زينب» گرفته اند. 

در حالى که» شواهد روشنى - قطع نظر از مسأله نبوت و عصمت - در دست است كه اين 
افسانه ها را تكذيب مى كند. 

نخست اين كه: «زينب» دختر عمه پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود. و در محيط خانوادگی تقريباً 
با او بزرگ شده پوه پیامبر(صلی الله علیه وآله) شخصاً او را براق #زيدة خواستگاری کرد؛ و 
اكر «زينب» جمال فوق العاده اى داشت و فرضاً جمال او جلب توجه حضرت 
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را کرده بود. نه جمالش امر مخفی بود و نه ازدواج با او قبل از اين ماجراء مشکلی داشت. بلکه 
با توجه به اين که «زینب» هیچگونه تمایلی برای ازدواج با «زید» نشان نمی داد بلکه مخالفت 
خود را صريحاً بیان کرد و كاملاً ترجیح می داد همسر پیامبر(صلی الله عليه وآله) شود به 
طوری که وقتی پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خواستگاری او برای «زید» رفت خوشحال شد: 
ژیرا تصور می کرد ييامبر(صلى الله عليه واله) او را برای خود خواستکاری می کند: اما بعداً با 
نزول آيه قرآن و امر به تسلیم در برابر فرمان خدا و پیامبر تن به ازدواج با «زید» داد. 

با این مقدمات. جه جای اين توهم که او از چگونگی و جمال و كمال «زینب» با خبر نباشد؟ 
و جه جای اين توهم که تمایل ازدواج با او را داشته باشد, و نتواند اقدام کند؟ 

دیگر اين که: هنگامی كه «زید» برای طلاق دادن همسرش «زینب» به پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) مراجعه می نماید. حضرت بارها او را نصیحت می کند و مانع اين طلاق می شود اين 
خود شاهد دیگری بر نفی آن افسانه ها است. 

از سوی ديكرء قرآن با صراحت هدف اين ازدواج را بیان کرده تا جائی برای گفتگوهای دیگر 
اسان 

از سوی چهارم. در آیات فوق خواندیم که: خدا به پیامبر می گوید: در ماجرای ازدواج با 
همسر مطلقه «زید» جریانی وجود دارد که از مردم می ترسی در حالی که بايد از خدا بترسی. 
مسأله ترس از خدا نشان می دهد که: اين ازدواج به عنوان يك وظیفه انجام شده که بايد به 
خاطر پروردگا ملاحظات شخصی را كنار بگذارد تا یک هدف مقدس الهی تأمين شود. هر 
چند به قيمت زخم زبان کوردلان. و افسانه بافی های منافقان در زمينه متهم ساختن 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) تمام گردد. و اين بهای سنگینی بود که 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) در مقابل اطاعت فرمان خداء و شكستن یک سنت غلط پرداخت و 
هنوز هم مى يردازد! 

اما در طول زندگی رهبران راستین» لحظاتى فرا می رسد که: بايد ايثار و فداكارى کنند» و خود 
را در معرض اتهام اين گونه افراد قرار دهند, تا هدفشان بياده شود. 

آری» اكر ييامبر(صلى الله عليه وآله) هركز «زينب» را نديده بوده و نشناخته بوده و هرگز 
«زينب» تمايل با ازدواج او نداشت» و «زید» نيز حاضر به طلاق دادن او نبود (قطع نظر از 
مسأله نبوت و عصمت) جاى اين گفتگو و توهمات بود ولى با توجه به نفى همه اين شرائط 
ساختكى بودن اين افسانه ها روشن مى شود. 

به علاوه تاريخ زندكى پیامبر(صلی الله عليه وآله) به هيج وجه نشان نمی دهد كه او علاقه و 
تمايل خاصى نسبت به «زينب» داشتء بلكه همجون ساير همسران, بلكه شايد از جهاتى كمتر 
از بعضی همسران پیامبر بوده» و اين خود شاهد تاريخى ديكرى بر نفى آن افسانه ها است. 
آخرين سخنی كه در اينجا اشاره به آن را لازم می دانيم اين كه: ممكن است کسی بكويد: 
شكستن جنين سنت غلطى لازم بود. اما جه ضرورتى داشت كه شخص پیامبر اقدام به 
سنت شکنی کند. سی توانست مسأله را به صورت يك قانون بیان نماید. و دیگران را تشویق به 
گرفتن همسر مطلقه پسر خوانده خود کند. 

ولی» بايد توجه داشت گاهی یک سنت جاهلی و غلط مخصوصاً مربوط به ازدواج با افرادی 
كه دون شأن انسان از نظر ظاهری هستند. با سخن امکان پذیر نيستء و مردم می گویند اگر 
اين کار خوب بود. چرا خود او انجام نداد.؟ چرا او با همسر برده آزاد شده ای ازدواج نکرد؟! 
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خوانده اش عقد همسرى 9 دشنت ۱۱ 
در اين كونه موارد. يك نمونه عملى به همه اين جراها يايان می دهد. و به طور قاطع آن سنت 
غلط شكسته می شود. گذشته از این كه نفس اين عمل» يك نوع ايثار و فداكارى بود. 


۲ - تسلیم در برابر حق» روح اسلام است 

بدون شک استقلال فكرى و روحى انسان» اجازه نمی دهد: بی قيد و شرط تسليم کسی شود: 
چرا که او هم انسانى اسث مثل خودش, و ممكن است در مسائلى اشتباهاتى داشته باشد. 

اما هنكامى كه مسأله به خداوند عالم و حكيم و پیامبری كه از او سخن می گوید. و به فرمان 
او گام بر می دارد. می رسد. تسليم مطلق نبودن دليل بر كمراهى است: چرا كه فرمانش 
کمترین خطا و اهاه دار 

و از این گذشته. فرمان او حافظ منافع خود انسان است. و چیزی نیست که به ذات پاک خدا 
برگردد. آيا ممکن است هیچ انسان عاقلی» با تشخیص اين حقیقت. مصالح خود را زیر پا 
بگذارد؟ 

از همه اینها گذشته ما از آن او هستیم» و هر جه داریم از او است. و جز تسلیم در برابر او 
کاری نمی توانیم داشته باشیم. 

لذاء در سراسر قرآن» آیات فراوانی دیده می شود که: به اين مسأله اشاره می کند: 

گام می گوید: پیروان واقعی انبیاء کسانی هستند که در برابر حکم خدا و رسولش می گویند: 
شنیدیم و اطاعت کردیم (إِنَّما كان قول الْمُوْمِنِينَ إذا ذغوا إلى اللّه و رسوله لیخکم بَيْنَهُم أن 
لا ستيغنا و أأغنا و ولیک هي 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


الْمُفْلِحُون).(1) 

و گاه می كويد: «سوكند به پروردگارت. آنها به حقيقت ايمان نمی رسند تا زمانى كه تو را در 
اختلافاتشان حگم سازند. و سپس در دل خود از داورى توء کوچکترین ناراحتى نداشته باشندء 
و كاملاً تسلیم شوند» (فلا و ربك لايُؤْمِنُونَ ختی يُحَكُمُوك فیما شجر بيهم ثم لاتجدوا فى 
آنفیهم حرجا مما ضیّت و يُسَلَمُوا تتلیما),(۲) 

و در جای دیگر می گوید: «چه کسی آئینش بهتر است از آن كس که با تمام وجود خود 
تسلیم پروردگار شده و نیکوکار است»؟ (و من اخس دیا من آسلم وجهه لله و هو 
مُضین).(۳) 

اصولاً «اسلام» از ماده «تسلیم» گرفته شده و به همین حقیقت اشاره می کند. بنابراین» هر 
انسانی به مقدار تسلیمش در برابر حق از روح اسلام برخوردار است . 

مردم در اين زمینه. چند گروهند: 

گروهی تنها در مواردی تسلیم فرمان حقند که با منافعشان تطبیق کند. اينها در حقيقت 
مشرکانی هستند که نام «مسلم» بر خود گذارده اند و کارشان تجزیه احکام الهی به مصداق 
وم بتغض و نكر ببتغض) است حتی در آنجا که ایمان می آورند» در حقيقت به منافعشان 
ايمان ۳۳ انك تیه عكر خدا!. 

گروه ديكرى آنها هستند كه اراده و خواستشان تحت الشعاع اراده و خواست خدا استء و به 
هنگام تضاد منافع زود گذرشان با فرمان حقء از آن چشم می پوشند و تسلیم فرمان خدا 
می شوندء اینها مومنان و مسلمانان راستینند. 


۱ - نون آیه .۵۱ 
۲-نساء آیه ٩۵.‏ 


انشا اف ۱ 
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or 


كروه سومى از اين هم برترند» و اصولاً جز آنچه خدا اراده كند اراده ای ندارند. و جز آنچه او 
می خواهد» خواسته ای در دل آنها نيستء آنها به جائى رسيده اند كه: فقط چیزی را دوست 
ف فا که او کرس اوه و از جن متفرند که او نمی خراهل: 

اينها حاصان و مخلصان و مقربان درگاه او هستند که تمام وجودشان به رنگ توحید در آمده و 


غرق محبت و محو جمال اویند.(۱) 


١‏ بحث ديكرى در این زمينه نیز در جلد و صفحه «L0‏ ذيل آيه 16 سوره (نساء) 


آوزده ایم. 
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9 الذین تلفون رسالات الله و یشوه و لايَخْشَونَ أحداً الا الله 


و کفی باللّه حَسِيباً 


ترجمه: 

۹ - (پیامبران پیشین) کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می کردند و (تنها) از او 
می ترسیدند. و از هیچ كس جز خدا بیم نداشتند. و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش 
دهنده اعمال آنها) است! 

تفسیر: 

مبلغان راستین کیانند؟ 

نخستین آيه مورد بحث - به تناسب بحثی که در آخرین آيه از آیات پیشین. درباره پیامبر 
گذشته بود به يكى از مهمترين برنامه هاى عمومى انبياء اشاره کرده. می فرماید: «پیامبران 
پیشین کسانی بودند که. تبلیغ رسالتهای الهی می کردند و از او می ترسیدند. و از هيج كس جز 
خدا واهمه نداشتند» (الّذین تلغرن رسالات الله و فعض 4 و لايخشون أحداً إلا اللّه). 

تو نيز در تبليغ رسالتهاى يروردكارء نبايد كمترين وحشتى از کسی داشته باشی» هنكامى كه به 
تو دستور می دهد: یک سنت غلط جاهلی را در زمینه ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده. 
در هم بشکن. و با «زینب» همسر مطلقه «زید» ازدواج کن» هركز نبايد در انجام اين وظیفه. 
کمترین نگرانی از ناحیه گفتگوی اين و آن, به خود راه دهی که اين سنت همگی پیامبران 


اضرلا کار پیامیران قو سيارع از شراخ و شک این گرته مضه اسيك و 
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اگر بخواهند. كمترين ترس و وحشتى به خود راه بدهند. در انجام رسالت خود پیروز نخواهند 
شد. قاطعانه بايد پیش روند. حرفهای ناموزون بدكويان را به جان خريدار شوند. و بی اعتنا به 
جوسازيهاء و غوغاى عوام» و توطثه فاسدان و مفسدان» به برنامه هاى خود ادامه دهند: چرا که 
همه حسابها به دست خدا است. 

لذاء در يايان آیه» می فرمايد: «همين بس كه خداوند حافظ اعمال بندگان و حسابگر و جزا 
دهنده آنها است» (و کفی باللّه حسيباً). 

هم حساب یثار و فداکاری پیامبران را در اين راه نگه می دارد و ياداش می دهد و هم سخنان 
ناموزون و یاوه دشمنان را محاسبه و کیفر می دهد. 

در حقیقت» جمله «گفی باللّه حَسِيباً» دلیلی است. برای اين موضوع که رهبران الهی نباید در 
ابلاغ رسالات خود. وحشتی داشته باشند. چون حسابگر زحمات آنها و پاداش دهنده خدا 


اسية: 


نكته ها: 

۱-منظور از «تبليغ» در اينجاء همان «ابلاغ» و رسانيدن است. و هنكامى كه ارتباط با «رسالاات 
الله بيدا کند. مفهومش اين می شود که آنچه را خدا به عنوان وحی, به پیامبران تعلیم کرده. 
به مردم تعلیم کنند. و از طریق استدلال انذار» بشارت موعظه و اندرز در دلها نفوذ دهند. 


۲ - «خشیت» به معنی ترس توأم با تعظیم و احترام است. و از همین رو با «خوف» که اين 
ویژگی در آن نیست» متفاوت است» و گاه» به معنی مطلق ترس نیز به کار می رود. 


در بعضی از مؤلفات محقق «طوسى») سحنی در تفاوت اين دو واژه رل 
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است که در حقيقت ناظر به معنى عرفانى آن می باشدء نه معنى لغوى آن می گوید: «حشیت و 
خوف»» هر چند در لغت به یک معنی (يا نزدیک به یک معنى) می باشند. ولى در عرف 
صاحبدلان در ميان اين دو فرقی است. و آن اين که: «خوف» به معنی ناراحتی درونی از 
حالت برای اکثر مردم حاصل می شود. هر چند مراتب أن بسیار متفاوت است» و مرتبه اعلای 
آن جز برای گروه اندکی حاصل نمی شود. 

اما «حشیت» حالتی است که به هنكام درک عظمت خدا و هيبت اوء و ترس از مهجور ماندن 
واقف به عظمت ذات پاک و مقام کبریای او هستند و لذت قرب او را حشیده اند حاصل 
نمی كردد. و لذا در قرآن اين حالت را مخصوص بندگان عالم و آگاه شمرده و می فرماید: 
ما يَحْشَى الله من عباده الْعُلّماء).(1) 


۳ - پاسخ به یک سؤال ‏ ممكن است كفته شود: اين آيه با جمله ای که در آيات قبل گذشت؛ 
تضاد دارد. جه اين كه: در اينجا مى كويد: ييامبران الهى تنها از خدا مى ترسند و از غير او 
ترس و واهمه ای ندارند. ولی. در آيات گذشته ال بود: نو در دل خود چیزی را ينهان 


می كردى كه خدا آشکار کرد. «و از مردم ترس داشتى در حالى كه بايد از خدا بترسی» (وَ 


8 ع وم o‏ 


تخشی الناس و الله أحق أن تخشاف. 
ولىء با توجه به دو نکته. پاسخ اين سژال روشن می شود: 


نخست اين که: اگر پیغمبر ترس و وحشتی داشت. به خاطر اين بود که مبادا 


۱ - (مجمع البحرین» ماده «خحشیت». 
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شكستن اين سنت. برای جمع زيادى قابل هضم و تحمل نباشد و به همین جهت در ايمان 
خود نسبت به مبائی اسلام مترلزل گردند چنین خشیتی در حفیقت به عشیت از خدا) باز 
می گردد. 

دیگر اين که: پیامبران در تبلیغ رسالت الهی. هرگز گرفتار ترس و وحشت از کسی نمی شوند. 
اما در مسائل زندگی شخصی و خصوصی. مانعی ندارد که از یک موضوع خطرناک مانند زخم 
زبانهای مردم بیم داشته باشند. و يا همچون موسی(علیه السلام) به هنگامی كه عصا را افکند و 
اژدها شد. مطابق طبع بشری بترسند. اين گونه ترس و وحشت. اگر افراطی نباشد» عيب و 
نقص نیست. و حتی شجاعترین افراد در زندگی خود. كاه با آن روبرو می شوند. عيب و نقص 
آن است که در زندگی اجتماعی در انجام وظیفه الهی بترسد. 


٤‏ - آيا پیامبران تقیه می کنند؟ 

جمعی از آيه فوق, استفاده کرده اند که: برای انبیاءه هرگز تقیه كردن در ابلاغ رسالت جائز 
ستاو زيرا قرآن می گوید: «و لابخشون أحداً الا الله). 

ولی» بايد توجه داشت: «تقیه» انواعى دارد تنها يك نوع از آن «تقيه خوفی» است كه طبق آيه 
فوق. در مورد دعوت انبياء و ابلاغ رسالت» منتفى است. 

ولی تقیه. اقسام دیگری نيز دار از جمله «تقيه تحبیبی» و «يوششى) است. 

منظور از «تقیه تحبیبی». آن است که گاه انسان برای جلب محبت طرف مقابل» عقیده خود را 
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و منظور از «تقیه پوششی»» آن است كه گاه» برای رسيدن به هدف بايد نقشه ها و مقدمات را 
كتمان كند: چرا كه اگر برملا گردد» و دشمنان از آن آگاه شوند. ممكن است آن را خنثى كنند. 
زندگی انبیاء مخصوصاً پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) پر است از اين گونه تقیه هاء زیرا 
می دانیم در بسیاری از مواقع» هنگامی که به سوی میدان نبرد حرکت می کرد مقصد خود را 
مخفی می داشت نقشه های جنگی او كاملاً در خفا کشیده می شد و استتار که نوعی از تقیه 
استء در تمام مراحل اجرا می گشت. 

كاف برای بیان حکمی از روش مرحله ای که نوعی از تقیه است» استفاده کی کرد کی المثل 
مسأله «تحریم ربا» يا «شرب خمر» در یک مرحله بیان نشد. بلکه به فرمان خدا در چندین 
مرحله صورت كرفت یعنی از مراحل سبکتر شروع شد تا به حکم نهائی و اصلی رسید. 

به هر حال تقیه» معنی وسیعی دارد كه همان «یوشاندن واقعیتها برای پرهیز و اجنتاب از به 
خطر افتادن هدفها است» و اين چیزی است که در ميان همه عقلای جهان. وجود دارد و 
رهبران الهی هم برای رسیدن به هدفهای مقدسشان. در پاره ای از مراحلء آن را انجام 
می دهند. چنان که در داستان حضرت «ابراهیم»(علیه السلام) قهرمان توحید. می خوانیم: او 
مقصدش را از ماندن در شهر در آن روز که بت پرستان برای مراسم عید به خارج شهر 
می رفتند. مکتوم داشت. تا از یک فرصت مناسب. برای در هم کوبیدن بتها استفاده کند. 

و نيز «مؤمن آل فرعون» برای اين که: بتواند در مواقم حساس به موسی(علیه السلام)کمک 
کند. و او را از قتل نجات دهد. ایمان خود را مکتوم می داشت. و به همین جهت. قرآن از او 
به عظمت ياد کرده» به هر حال, تنها تقیه خوفی است که بر پیامبران مجاز نیست نه انواع دیگر 


بعية. 
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گر جه سخن در اين زمینه» بسيار است اما با حديثى پر معنى و جامع از امام صادق(عليه 
السلام) اين بحث را يايان می دهیم. امام(عليه السلام) فرمود: الق من دينى و دين آبَائْى؛ و لا 
دِيْنَ لمن لا تیه له و ای ترس الله فى الأرئضء لان مُؤْمِنَ آل فرعوؤن لو آظهر الإمثلام لقتل: 
«تقيه آئين من و آئين پدران من است» کسی كه تقيه ندارد» دين ندارد» تقيه سير نيرومند 
پروردگار در زمين است. چرا كه اگر مؤمن آل فرعون ايمان خود را اظهار می کرد» مسلماً 
کشته می شد» (و رسالت او در حفظ آئین موسی به هنكام خطر انجام نمی شد).(۱) 

درباره تقیه بحث مشروحی در جلد پازدهم. صفحه 477 (ذیل آیه ۱۰5 سوره «نحل») 


4 شرط پیروزی در تبلیغات 

آيه فوق دلیل روشنی است بر اين كه شرط اساسی برای پیشرفت در مسائل تبلیغاتی, قاطعیت 
و اخلاص و عدم وحشت از هیچ كس جز از خدا است. 

آنها كه در برابر فرمانهای الهی. خواسته های اين و أن و تمایلات بی رویه گروهها و جمعیتها 
را در نظر می گيرند. و با توجیهاتی حق و عدالت را تحت الشعاع آن قرار می دهند. هرگز 
نتيجه اساسی نخواهند گرفت. هیچ نعمتی برتر از نعمت هدایت نیست. و هیچ خدمتی برتر از 
اعطاء ابن تست به اسا کی اه و جد همین دیا باداش اين کاو رین اداضیا ات 
لذا در حديثى از امیرمومنان(علیه السلام) می خوانیم: هنگامی که رسول خدا(صلی الله عليه 
وآله) مرا به سوى يمن فرستاد فرمود: با هيج كس پیکار مکن» مگر آن که قبلاً او را دعوت به 
سوی حق كنىء و ایم الل لأن یی اللّهُ علی یدنک رجلا خَيْرٌ تک مما طَلَعَت عليه الشَْس و 


۱ -«مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۵۲۱ ذیل آيه ۲۸ سوره «مومن». 
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۳۹۰ 


عربت «به خدا سوگند اگر خداوند یک انسان را به دست تو هدایت کند برای تو بهتر است از 
تمام آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب می کند».(۱) 

و باز به همین دلیل است که مبلغان راستین بايد نه نیازی به مردم داشته باشند و نه ترسی از 
هیچ مقامی. که آن «نیاز» و اين «ترس» بر افکار و اراده آنها خواه و ناخواه. اثر می گذارد. 

يك مبلغ الهی» به مقتضای: «و کفی باللّه حسیبً» تنها به اين می انديشد که حسابگر اعمال او 
خدا است. و پاداشش به دست او است» و همین آگاهی و عرفان به اوه در اين راه پر نشیب و 


فراز مدد می دهد. 


۱ - «کافی). طبق نقل «بحار الانوار). جلد ١‏ صفحه 11 
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۰ ما کان محمد آبا أحد من رجالكُم و لکن رول الله و خاتم لین 


و کان الله کل ی 


ترجمه: 

۰ محمد يدر هيج يك از مردان شما نبوده و نیست: ولى رسول خدا و ختم كننده و آخرين 
ييامبران است: و خداوند به همه جيز آگاه است! 

تفسير: 

مسال خاتمیت 

اين آیه» آخرين سخنى است که خداوند» در ارتباط با مسأله ازدواج پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
با همسر مطلقه «زید» برای شكستن یک سنت غلط جاهلی» بیان می دارد. و جواب كوتاه و 
فشرده ای است به عنوان آخرين جواب» و ضمنا حقيقت مهم ديكرى را كه مسأله خاتميت 
است به تناسب خاصى در ذيل آن بیان مى كند. 

نخست می فرمايد: «محمّد يدر هيج يك از مردان شما نبود» (ما كان مُحَمِّدَ أبا آحد من 
رجالکم). 

نه «زید» و نه دیگری» و اگر یک روزء نام پسر محمّد بر او گذاردند. اين تنها یک عادت و 
سنت بود كه با ورود اسلام و نزول قرآن بر جيده شدء نه يك رابطه طبيعى و خويشاوندى. 


البته. پیامبر فرزندان حقیقی به نام «قاسم»» و «عبدالله» ملقب به «طيب»» 
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«طاهر» و «ابراهیم» داشت»(۱) ولی طبق نقل مورخان. همه آنها قبل از بلوغ» چشم از جهان 
بستند, و لذا نام «رجال» (مردان) بر آنها اطلاق نشد.(۲) 

امام حسن و امام حسین(عليهما السلام) که آنها را فرزندان پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
می خواندند. كرجه به سنین بالا رسیدند. ولی به هنكام نزول اين آیه. هنوز کودک بودند. 
بنابراين» جمله «ما كان مُحَمّد آبا أحد من رجالکُم» که به صورت فعل ماضی آمده است به طور 
قطع در آن هنگام در حق همه. صادق بوده است. 

و اگر در بعضی از تعبیرات خود پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: أنَا و على أبوا هله 
الأمُّ: «من و على پدران اين امتیم»(۳) مسلماً منظور يدر نسبی نبوده بلکه ابوت ناشی از تعلیم 
و تربیت و رهبری بوده است. 

با اين حال» ازدواج با همسر مطلقه «زید» که قرآن فلسفه آن را صريحاً شکستن سنتهای 
نادرست ذکر کرده. چیزی نبود که باعث گفتگو در ميان اين و آن شود و يا بخواهند آن را 
دستاویز برای مقاصد سوء خود کنند. 

سپس می افزاید: ارتباط پیامبر(صلی الله عليه وآله) با شما تنها از ناحیه رسالت و خاتمیت 
می باشد «او رسول اللّه و خاتم النبيين است» (و لكن رسول الله و خاتم النبیّین). 

بنابراین صدر آیه ارتباط نسبی را به طور کلی قطع می کند. و ذیل آیه ارتباط معنوی ناشی از 
رسالت و خاتميت راء اثبات می نماید» و از اینجا پیوند صدر و ذیل روشن می شود. 

از اين گذشته اشاره به اين حقيقت نيز دارد که: در عين حال. علاقه او فوق علاقه یک يدر به 
فرزند است: چرا كه علاقه او» علاقه رسول به امت می باشد. آن هم رسولی که می داند. بعد 


از او پیامبر دیگری نخواهد آمد. و بايد آنچه مورد نیاز 
| به «اسد الغابة» و ساثر کتب تاريخ و رجال مراجعه شود. 


۲ - تفسیر «قرطبی» و تفسیر «المیزان». ذیل آیه مورد بحث. 
۳-(«بحار الانوار). حلد كل صفحه 4۵ 
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امت است. تا دامنه قيامت برای آنها با دقت و با نهايت دلسوزىء پیش بينى كند. 

و البته» خداوند عالم و آگاه همه آنچه را در اين زمينه لازم بوده. در اختيار او گذارده. از 
اصول و فروع و كليات و جزئيات در تمام زمينه هاء و لذا در يايان آيه می فرمايد: «خداوند به 
هر جيز عالم و آكاه بوده و هست» (و کان له کل شىء عليماً). 

این نکته نیز قابل توجه است که. خاتم انبیاء بودن به معنی «خاتم المرسلین» بودن نيز هست. 
و این که: بعضی از دين سازان عصر ماء برای مخدوش كردن مسأله خاتميت» به اين معنی 
جسبيده اند که: قرآن» پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را خاتم انبياء شمرده نه «خاتم 
رسولان» اين يك اشتباه بزرگ است. چرا که اگر کسی خاتم انبیاء شد. به طریق اولی خاتم 
رسولان نیز هست: زیرا مرحله «رسالت» مرحله ای است فراتر از مرحله «نبوت» (دقت کنید). 

اين سخن» درست به اين می ماند که: بگوئیم: فلان كس در سرزمین «حجاز» نیست» چنین 
سین مسلماً در «مكّه) نخواهد بود اما اگر بگوئیم در «مکه» نیست» ممکن است در نقطه 
دیگری از «حجاز» باشد. بنابراین اگر پیامبر را «خاتم المرسلین» می نامید. ممکن بود «خاتم 
انبياء» نباشد. اما وقتی می كويد او «خاتم انبیاء» است» مسلماً «خاتم رسولان» نیز خواهد بود و 
به تعبیر مصطلح نسبت «نبی» و «رسول» نسبت «عموم و خصوص مطلق» است (باز هم دقت 
كنيد). 


نكته ها: 


۱ - «خاتم) جیست؟ 


«خاتم» (بر وزن حاتم) آن گونه که ارباب لغت گفته اند به معنی چیزی 
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است كه به وسيله آن يايان داده می شود» و نيز به معنى چیزی آمده است که با آن اوراق و 
مانند آن را مهر می کنند. 

در گذشته» و امروز اين امر معمول بوده و هست که وقتى می خواهند در نامه يا ظرف» يا 
خانه ای را ببندند و کسی آن را باز نکند. روی در يا روی قفل آن ماده جسبنده ای 
می گذارند. و روی آن مهری می زنند که امروز از آن تعبیر به «لاک و مُهر» می شود. 

و این به صورتى است كه برای كشودن آن حتماً بايد «مُهر» و آن شىء چسبنده شكسته شود 
«مُهرى» را كه بر اين گونه اشياء می زنند «خاتم» می گویند. و از آنجا که در گذشته. كاهى از 
گلهای سفت و چسبنده برای اين مقصد استفاده می کردند. لذا در متون بعضى از كتب معروف 
لغت» در معنى «خاتم» می خوانيم: «ما يوضم على الطین» (جيزى بر گل می زنند).(۱) 

اينها همه به خاطر آن است که: اين کلمه از ريشه «ختم» به معنی «پایان» گرفته شده و از آنجا 
که اين کار (مهر زدن) در خاتمه و پایان قرار می كيرد نام «خاتم» بر وسیله آن گذارده شده 
است. 

و اگر می بينيم» یکی از معانی «خاتم» انگشتر است. آن نیز به خاطر همین است که نقش مهرها 
را معمولاً روى انكشترهايشان می كندندء و به وسيله انكشترء نامه ها را مهر می كردندء لذا در 
حالات بيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه هدى(عليهم السلام) و شخصیتهای ديكر از جمله 
مسائلى كه مطرح می شود نقش خاتم آنها است. 

مرحوم «کلینی» در «کافی» از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل می کند: ان خاتم رسثول 
الله(صلى الله عليه وآله) كان من فضّة مشه مُحَمَّد سول الله(صلى الله عليه واله): «انگشتر 


ييامبر از نقره 


١‏ «لسان العرب» و «قاموس اللغة»» ماده «ختم) (الخاتم وضع عَلَى الطَّينةُ). 
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بود و نقش آن محمد رسول الله بود».(۱) 

در بعضى از تواريخ آمده است: یکی از حوادث سال ششم هجری اين بود كه ييامبر» انگشتر 
نقش دارى برای خود انتخاب فرمود» و اين به خاطر آن بود كه: به او عرض كردند: پادشاهان, 
نامه های بدون «مُهر» را نمی خوانند.(۲) 

در کتاب «طبقات» نیز آمده است: هنگامی که پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه واله) تصمیم 
كرفت دعوت خود را گسترش دهد. و به پادشاهان و سلاطین روی زمين نامه بنویسد. دستور 
داد: انگشتری برايش ساختند كه. روی آن «محمّد رسول الله» حک شده بود و نامه هاى خود 
را با آن مهر می کرد.(۳) 

با اين بیان به خوبی روشن می شود که «خاتم» گر جه امروز به انگشتر تزیینی نيز اطلاق 
می شود. ولی ريشه اصلی آن, از «ختم» به معنی «پایان» گرفته شده است و در أن رون به 
انگشتری هائی می گفتند که: با آن نامه ها را مهر می کردند. 

به علاوه» اين ماده در قرآن مجید در موارد متعددی به کار رفته و در همه جا به معنی پایان 
دادن و مهر نهادن است. مانند: وم نختم على أفواههم و تکلَمنا أبدِيهم: «امروز - روز قيامت - 
مهر بر دهانشان می نهیم و دستهای آنها با ما سخن می گوید».(4) 

و نيز در جائی دیگر می خوانیم: ختم الله على قلوبهم و على ستنعهم و على أتصارهم غشاوة: 
«خداوند بر دلها و گوشهای آنها (منافقان) مهر نهاده (به گونه ای که هیچ حقیقتی در آن نفوذ 
نمی کند) و بر چشمهای آنها پرده ای است»(۵). 

از اينجاء معلوم می شود. آنها که در دلالت آيه مورد بحث بر خاتمیت پیامبر 


| این خبر را «بیهقی» نيز در «سنن». جلد ۰ صفحه ۱۲۸ آورده است. 
۲ - «سفينة البحار»» جلد ۰.۱ صفحه ,۳۷۹۱ 

۳-«طبقات کبری». جلد ۱» صفحه .۲۵۸ 

٦۵. یس» آیه‎ - ٤ 


۵ - بقره آیه ۷ 
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اسلام(صلی الله عليه وآله) و پایان گرفتن سلسله انبياء» به وسیله او وسوسه کرده اند. به کلی 
از معنی اين واژه بی اطلاع بوده انده و يا خود را به بی اطلاعی زده اند و گرنه» هر كس 
کمترین اطلاعی از ادبیات عرب داشته باشدء می داند کلمه «خاتم النبیین» به وضوح دلالت بر 
معنی خاتمیت دارد. 

وانگهی اگر غير از اين تفسیر برای آيه گفته شود. مفهوم سبك و بچه كانه ای بيدا خواهد 
کرد. مثل اين که بكوئيم: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) انگشتری پیامبران بود یعنی زینت 
پیامبران محسوب می شد زیرا می دانیم انگشتر یک ابزار ساده برای انسان است» و هرگز در 
ردیف خود انسان نخواهد بود. و اگر آیه را چنین تفسیر کنیم. مقام پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
واله) را فوق العاده تنزل داده ايم» گذشته از اين که با معنی لغوی سازگار نیست. لذاء اين 
واژه» در تمام قرآن (در ۸ مورد) که اين ماده به کار رفته. همه جا به معنی «پایان دادن و مهر 


نهادن» آمده است: 


۲ دلائل خاتمیت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 

آيه فوق. كرجه برای اثبات اين مطلب کافی است. ولی دلیل خاتميت پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله) منحصر به آن نمی باشد. جه اين که: هم آیات دیگری در قرآن مجید به اين معنی 
اشاره می کند. و هم روایات فراوانی در اين باره وارد شده است. 

از جمله در آیه ۱٩‏ سوره «انعام» می خوانیم: و آوجی إلى هذا رن لان ڊرگم به و من بل «اين 
قرآن بر من وحی شده. تا شما و تمام کسانی را که اين قرآن به آنها می رسد انذار کنم» (و به 
سوی خدا دعوت نمایم). 

قرآن و پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را از يكسوء و مسأله خاتمیت را از سوی 
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دیگر» روشن می سازد. 

آیات دیگری که عمومیت دعوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را برای جهانیان اثبات 
می کند. مانند: تبارک الَذِى ترّل الْفرْقَانَ على عَبْدِه لیکون للعالمین تفریرآ: «جاوید و پر برکت 
است. خداوندی که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا تمام اهل جهان را انذار کند».(۱) 

و مانند: و ما ستلناک إلا كَاقَةَ للناس بَشِيراً و تذیر: «ما تو را جز برای عموم مردم. به عنوان 
شارت و ادا نفرستادیم»(۷) ۱ 

و آيه: فل یا ابا اناس إِنّى رسول اللّه کم جمیعاً: «بگو: ای مردم! من فرستاده خدا به همه 
شنم هستم).(۳) 

وسعت مفهوم «عالمین» و «ناس» و «کافة» نيز مؤيد اين معنی است. 

از اين گذشته. اجماع علماء اسلام از یکسو و ضروری بودن اين مسأله در ميان مسلمین از 
سوی دیگر. و روایات فراوانی که از پیامبر و دیگر پیشوایان اسلام رسیده از سوی سوم مطلب 
را روشنتر می سازد كه به عنوان نمونه به ذكر چند روایت زیر قناعت می کنیم! 

۱ - در حدیث معروفی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: حلالی حلال إلى يَْم لام 
و حرامی حرام إلى یوم الْقِيَامَُ: «حلال من تا روز قيامت حلال است و حرام من تا روز قيامت 
حرام).(٤)‏ 

اين تعبیر بيانكر ادامه اين شريعت تا يايان جهان می باشد. 

گاهی. حديث فوق به صورت: حلال مُحَمّد حلال أبداً إلى یوم الْقِيَامَُ و حَرَامُة حرام بدا إلى 


يوم الْقِيَامَهُ لايَكُونَ غير و لایجی ۶ عير «حلال محمد 


۱-فرقان آيه .۱ 
۲ - سبأء آيه ۲۸۰ 
۳ اعراف. أيه ۱9۸ 


۶ - «بحار الانوار). جلد دوم صفحه 1 باب أ۳ حديث ۷ 
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هميشه تا روز قيامت حلال است و حرام او هميشه تا قيامت حرام استء غير آن نخواهد بود و 
غير او نخواهد آمد» نیز نقل شده است.(۱) 

۲ - حدیت معروف «منزلت» که در کتب مختلف شيعه و اهل سنت در مورد علی(علیه السلام) 
و داستان ماندن او به جای پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «مدینه» به هنكام رفتن رسول 
خحدارصلی الله عليه واله), به سوق جنگ «تبوک» آمدهه نیز كاملا مسأله خاتمیت را روشن 
می کند. زیرا در اين حدیث می خوانیم: پیامبر(صلی الله عليه وآله) به علی(علیه السلام) فرمود: 
انت می بمترلة هائون من مُوسی الا أنه لا بی بغدی: «تو نسبت به منء به منزله هارون نسبت 
به موسی هستی» جز اين كه: بعد از من پیامبری نیست» (بنابراین تو همه منصبهای هارون 
نسبت به موسی را داری جز نبوّت).(۲) 

۳ این حدیث نیز مشهور است و در بسیاری از منابع اهل سنت نقل شده كه فرمود: مثلی و 
مل الأثبياء کمّل رجل بنی بُنْياناً اسه و أَجْمَلَفُ فجعل الناس يَطِيْفُونَ به يَقُولُونَ ما رأینا بان 
اخسن مر هذا الا هذه ال قثت أا تلک الب ۱ 

«مثل من در اريت يا ]با پیشین. همانند ا است که بنائی بسیار زیبا و جالب بسازد 
مردم كرد أن بگردند. و بگویند: بنائى زيباتر از اين نیست» جز اين كه جاى یک خشت أن 
خالی است. و من همان خشت آخرینم!. 

اين حدیت. در «صحیح مسلم» به عبارات مختلف و از روات متعدد نقل شده حتی در یک 
مورد در ذیل آن این جمله آمده است: و أن خاتم النَّييّين). 


و در حديث دیگری, در ذيل آن می خوانيم: جنت فختشت الأنبياء: «آمدم 


۱۹۰. «اصول کافی». جلد اول» باب البدع و الرأى و المقائيسء حديث‎ ١ 

۲ - این حدیث را «محب الدین طبری» در «ذخاثر العقبی)» صفحه ۷۹ (طبع مكتبة القدس) و 
«ابن حجر» در «صواعق المحرقة». صفحه ۱۷۷ (طبع مكتبة القاهره) و «تاریخ بغداد» جلد ۷ 
صفحه ۶۵۲ (طبع السعاده) و کتب دیگری همچون «کنز العمال» و «منتخب كنز العمال» و 
«ینابیع المودة» نقل کرده اند (برای توضیح بیشتر درباه حدیث منزلت به جلد ششم تفسیر 


«نمونه»» صفحه ۳۶۱ مراجعه فرمائید). 
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و پیامبران را پایان دادم».(۱) 

و نیز در (صحیح بخاری» (کتاب المناقب) و «مسند احمد حنبل». و (صحیح ترمذی». و 
«نسائی» و کتب دیگر نقل شده. و از احادیث بسیار معروف و مشهور است و مفسران شيعه و 
اهل سنت مانند «طبرسی» در (مجمع البیان» و «قرطبی» در تفسیرش آن را در ذيل آيه مورد 
خث اورذه ان 

٤‏ - در بسیاری از خطبه های «نهج البلاغه» نيز خاتمیت پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله)صريحاً آمده است» از جمله در خطبه ۱۷۳ در توصیف پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 
چنین می خوانیم: مین وخبه و حاتم له و بثیر رنخمته و نير نقمته: «او (محمّد) امین وحی 
خداء و خاتم پیامبران» و بشارت دهنده رحمت و انذار کننده از عذاب او بود». 

و در حطبه ۱۳۳ چنین آمده است: أرسله عَلَى جين فَْره من الرسئل و تزع من الألشن ی به 
الرسُل و ختَم به الْوخی: «او را يس از يك دوران فترت بعد از پیامبران گذشته فرستاد به 
كان سای ات تلان هام 0 وله او له شويع را کی کرددر 
وحی را با او ختم نمود). 

و در خطبه نخستین «نهج البلاغه» بعد از شمردن برنامه های انبیاء و پیامبران پیشین می فرماید: 
إلى أن بت ال سبحانه مُحَمَّداً رول اللّ(صلی الله عليه وآله)لانجاز عدته و انمام تبوته: «تا 
زمانی که خداوند سبحان محمّد(صلی الله عليه واله) رسولش را برای تحقق بخشیدن به 
وعده هايشء و پایان دادن سلسله نبوتش مبعوث فرمود». 

ه ‏ و در پایان خطبه حجة الوداع همان خطبه ای که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در 
آخرین حج و آخرين سال عمر مبارکش, به عنوان یک وصیت نامه جامم. برای مردم بیان کرد 
نيز مسأله خاتمیت صريحاً آمده است آنجا که می فرماید: ألا قلخ 


۱ «صحيح مسلم» جلد »٤‏ صفحات ۱۷۹۰ و ۰۱۷۹۱ باب ذکر کونه(صلی الله عليه واله) خاتم 
النبیین» از کتاب الفضائل. 
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شاهد کم غائبَكُم لا بی بَعْدِى و لا أَمّةَ بَعْدَكُم: «حاضران به غائبان اين سخن را برسانند که بعد 
از من پیامبری مت و بعد از شما امتی نخواهد بود». 

سپس دستهای خود را به سوی آسمان بلند کرد آن چنان که سفیدی زیر بغلش نمایان كشت و 
عرضه داشت: اللَّهُم اشهد نی قد بَلَعْت: «خدايا گواه باش! كه من آنچه را بايد بگویم گفتم».(۱) 
7 - در حديث دیگری که در کتاب «کافی» از امام صادق(علیه السلام) آمده چنین می خوانيم: 


۳9 ل 
2 


إن الله عر ذکْره حم بتکم لین فلا بی بَعْدَهُ بدا و ختم بکتابکُم کب فلا کتاب بغده أبداً: 
اا با ا کا ریا اا را تم کرد بنابراين» و از او پیامبری نخواهد آمد. 
و با كتاب آسمانی شما كتب آسمانی را بايان داد پس كتابى هركز بعد از آن نازل نخواهد 
گشت).(۲) 

حديث در اين زمينه در منابع اسلامى بسيار زياد است» به طوری كه در كتاب «معالم النبوة» 
۵ حديث از كتب علماء اسلام از شخص بيامبر(صلى الله عليه واله) و بيشوايان بزرگ اسلام 


در این ز مت مج آوری شده است.(۳) 


۳ پاسخ به چند سژال 

۱- خاتمیت چگونه با سير تکاملی انسان سازگار است؟ 

نخستین سؤالى که در اين بحث مطرح می شود اين است که: مگر جامعه انسانیت ممکن است 
متوقف شود؟ مگر سير تکاملی بشر حد و مرزی دارد؟ مگر با چشم خود نمی بينيم که 
انسان های امروز در مرحله ای بالاتر از علم و 


۱ -«بحار الانوار» جلد ١‏ صفحه A1.‏ 


۳- «معالم النبوة»» بخش نصوص خاتميت. 
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دانش» و فرهنگ» نسبت به گذشته قرار دارند؟. 

با این حال» چگونه ممكن است دفتر نبوت به كلى بسته شود و انسان در اين سير تكامليش از 
رهبرى ييامبران تازه محروم گردد؟ 

پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته روشن می شود و آن اين كه: كاه انسان به مرحله ای از 
بلوغ فكرى و فرهنگی مى رسد كه مى تواند با استفاده مستمر از اصول و تعليماتى که نبى 
خاتم. به طور جامع در اختيار او گذارده راه را ادامه دهد. بی آن كه احتياج به شريعت تازه ای 
داشته باشد. 

اين درست به آن می ماند كه: انسان در مقاطع مختلف تحصيلىء در هر مقطع نياز به معلم و 
مربى جديد دارد تا دورانهای مختلف را بگذراند. اما هنكامى كه به مرحله دكترا رسید. و 
مجتهد و صاحب نظر در علم يا علوم مختلفى گردید. در اينجا ديكر به تحصيلات خود نزد 
استاد جديدى ادامه نمی دهد بلكه به اتكاء آنچه از محضر اساتيد پیشین» و مخصوصاً استاد 
اخير دریافته» به بحث و تحقيق و مطالعه و بررسى می پردازد» و مسير تكاملى خود را ادامه 
فى خت وھ یر فیگر با وهای کات راد ونيا ان اضر کلی كدان آ رين ااه در 
دست دارد حل می کند. 

بنابراین» لزومی ندارد با گذشت زمان همواره دين و آثين تازه ای پا به عرصه وجود بگذارد 
(دقت كنيد). 

و به تعبير ديكرء انبياى پیشین برای اين كه انسان بتواند در اين راه پر نشيب و فرازى كه به 
سوى تكامل دار بيش برود هر كدام قسمتى از نقشه اين مسير را در اختيار او گذاردند. تا اين 
شايستكى را بيدا كرد كه نقشه كلى و جامع تمام راه راء به وسيله آخرين پیامبر» از سوى 
خداوند بزرگ» در اختيار او بگذارد. 


بديهى است. با دريافت نقشه كلى و جامع» نيازى به نقشه ديكر نخواهد 
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بود و اين در حقیقت. بیان همان تعبيرى است كه در روايات خاتميت آمده و پیامبر اسلام را 
آخرين آجرء يا گذارنده آخرين آجر کاخ زیبا و مستحکم رسالت شمرده است. 

اینها همه در مورد عدم نیاز به دين و آئين جدید است. اما مسأله رهبری و امامت که همان 
نظارت کلی بر اجرای اين اصول و قوانین و دستگیری از واماندگان در راه می باشد مسأله 
دیگری است كه انسان. هیچ وقت از آن بی نیاز نخواهد بود. 

به همین دلیل» پایان یافتن سلسله نبوت هرگز به معنی پایان یافتن سلسله امامت نخواهد بود. 
چرا که «تبیین) و «توضیح اين اصول» و «عینیت بخشیدن و تحقق خارجی آنها» بدون استفاده 


۲ - قوانین ثابت چگونه با نیازهای متغیر می سازد؟ 

گذشته از مسأله سير تکاملی بش كه در سژال اول مطرح بود سؤال دیگری نيز در اینجا عنوان 
می شود. و آن اين که: می دانیم مقتضیات زمانها و مکانها متفاوتند» و به تعبیر دیگر» نیازهای 
انسان دائماً در تغيير است» در حالی که شریعت خاتم قوانین ابتی دارد. آيا اين قوانین ثابت 
می تواند پاسخگوی نیازهای متغیر انسان در طول زمان بوده باشد؟ 

اين سؤال را نیز با توجه به نکته زيرء می توان به خوبى پاسخ كفت و آن اين که: 

اگر تمام قوانین اسلام جنبه جزئی داشت و برای هر موضوعی حکم کاملاً مشخص و جزئی 


تعیین کرده بود» جای اين سؤال بود. اما با توجه به اين که: در 
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دستورات اسلا یک سلسله اصول کلی و بسیار وسیع و گسترده وجود دارد که می تواند بر 
نیازهای متغیر منطبق شود و پاسخگوی آنها باشد. دیگر جائی برای اين ايراد نیست. 

فى المثل, با گذشت زمان یک سلسله قراردادهای جدید و روابط حقوقی در ميان انسان ها بيدا 
می شود که در عصر نزول قرآنء هرگز وجود نداشت. مثلاً در آن زمان چیزی به نام «بیمه» با 
شاخه های متعددش به هیچ وجه موجود نبود(۱)و همچنین انواع شرکتهائی که در عصر و 
زمان ما بر حسب احتیاجات روز به وجود آمده. 

ولی با اين حال» یک اصل کلی در اسلام داریم كه در آغاز سوره «مائده» به عنوان «لزوم وفاء 
به عهد و عقد: يا با زین منوا وا بالعفٌود: «ای کسانی که ایمان آورده ايد به قرار دادهای 
خود وفا کنید» آمده است و همه اين تر ارادم را می تواند زیر پوشش خود قرار دهد البته 
قیود و شروطی نيزء به صورت کلی برای اين اصل کلی در اسلام آمده است که آنها را نیز بايد 
در نظر گرفت. 

بنابراين» قانون کلی در اين زمینه ثابت است. هر چند مصداقهای أن در تغییرند و هر روز 
ممکن است مصداق جدیدی برای آن بيدا شود. 

مثال دیگر اين که: ما قانون مسلّمی در اسلام داریم به نام «قانون لا ضرر» که به وسیله آن, 
می توان هر حکمی را كه سرچشمه ضرر و زیانی در جامعه اسلامی گردد. محدود ساخت. و 
بسیاری از نیازها را از اين طریق بر طرف نمود. 

گذشته از این مساله «لزوم حفظ نظام جامعه» و «وجوب مقدمه واجب» و مسأله «تقدیم اهم بر 


مهم» نیز می تواند در موارد بسیار گسترده ای حلآل 
۱ - البته در اسلام موضوعاتى شبيه به بيمه در محدوده خاصى وجود دارد مانند: مسأله «ضمان 


جریره» يا «تعلق ديه خطاى محض به عاقله» ولی همان گونه که گفتیم اينها فقط شباهتی به اين 
مسأله دارند. 
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مشکلات 0 

علاوه بر همه اينهاء اختياراتى كه به حكومت اسلامی از طريق «ولايت فقيه» واكذار شده به او 
امكانات وسيعى براى گشودن مشكلها در جارجوب اصول كلى اسلام مى دهد. 

البته» بیان هر يك از اين امورء مخصوصاً با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد (اجتهاد به معنى 
استنباط احکام الهی از مدارک اسلامی) نیاز به بحث فراوانی دارد که پرداختن به آن ما را از 
هدف دور می سازد. ولی با اين حال آنچه در اینجا به طور اشاره آوردیم می تواند پاسخگوی 
اشکال فرق باشد. 


۳- چگونه انسان ها از فيض ارتباط با عالم غيب محروم می شوند؟ 

سژال دیگر اين است که: نزول وحی و ارتباط با عالم غيب و ماوراء طبیعت علاوه بر اين که: 
موهبت و افتخاری است برای جهان بشریت. روزنه امیدی برای همه مؤمنان راستین محسوب 
می شود. 

آيا قطع شدن اين راه ارتباطی» و بسته شدن اين روزنه امید» محروميت بزرگی برای انسان هائى 
كه بعد از رحلت پیامبر خاتم زندگی می کنند محسوب نخواهد شد؟ 

پاسخ اين سؤال نيز با توجه به نكته زیر روشن می شود و آن اين كه: 

اولاً: وحى و ارتباط با عالم غيب وسيله ای است برای درک حقايق هنكامى كه كفتنى ها گفته 
شدء و همه نيازمنديها تا دامنه قيامت در اصول كلى و تعليمات جامع پیامبر خاتم بیان كرديد 
قطع اين راه ارتباطى ديكرء مشكلى ايجاد نمی كند. 

ثانياً: آنجه بعد از ختم نبوت برای هميشه قطع می شود مسأله وحى برای شريعت تازه و يا 
تكميل شريعت سابق است. نه هركونه ارتباط با ماوراء 
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جهان طبیعت. زیرا هم امامان با عالم غيب ارتباط دارند. و هم مؤمنان راستینی که بر اثر تهذیب 
نفس حجابها را از دل كنار زده اند و به مقام کشف و شهود نائل گشته اند. 

فیلسوف معروف «صدر المتألهین شیرازی» در «مفاتیح الغیب» چنین می گوید: وحی یعنی 
نزول فرشته بر كوش و دلء به منظور مأموریت و پیامبری هر چند منقطع شده است» و 
فرشته ای بر کسی نازل نمی شود و او را مأمور اجرای فرمانی نمی كندء زیرا به حکم «أكْمَلْتُ 
لکُم دِيْنَكُم) آنچه از اين راه بايد به بشر برسد رسیده است. ولی باب الهام و اشراق, هر گز بسته 
نشده و نخواهد شد» ممکن نیست اين راه مسدود گردد.(۱) 

اصولاً. اين ارتباط نتيجه ارتقاء نفس و پالایش روح و صفای باطن است و ارتباطی به مسأله 
رسالت و نبوت ندارد بنابراين» در هر زمان مقدمات و شرائط آن حاصل گردد اين رابطه 
معنوی بر قرار خواهد گشت. و هیچ كاه نوع بشر از اين فيض بزرگ محروم نبوده و نخواهد 
بود (دقت کنید). 


۱ - «مفاتیح الغیب»» صفحه ۱۳. 
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۱ يا انها الّذِينَ منوا اذکروا الله ذكراً کثیرا 

:و سو راصلا 

۳ هو ای بعتلى ليك و مكمه کمن اللات إلى الور 
و كان بِالْحُؤْمِنِينَ رجيماً 

6 تَحیَهُم یوم يَلْقَونَهُ سلام و آعد لَهُمْ أجراً کریما 


ترجمه: 
۱ -اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خدا را بسيار ياد كنيد. 


45 - و صبح و شام او را تسبيح كوئيد! 


۳ - او کسی است كه بر شما درود و رحمت می فرستد» و فرشتگان او (نيز برای شما 


نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است! 


6 - تحيّت آنان در روزى كه او را ديدار می کنند. سلام است: و برای آنها ياداش ير ارزشى 


فراهم ساخته است. 


تفسير: 
رحمت و درود خدا و فرشتكان راهكشاى مؤمنان 


از آنجا كه در آيات گذشته سخن از وظائف سنگین پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در مقام 


تبليغ رسالت بود در آيات مورد بحث. براى فراهم آوردن زمينه اين تبليغ» و كسترش دامنه آن 


در تمام محیط, بخشی از وظائف مؤمنان را بیان می کند. روی 
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سخن را به همه آنها كرده جنين می گوید: 
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خدا را فراوان ياد کنید» (يا أَيّهَا الّذِينَ منوا اذْكُرُوا الله ذكراً 


کثیرا). 


«و صبح و شام او را تسبیح و تنزيه نمائید» (و سوه بَكْرَةَ و أصيلاً). 

آری» چون عوامل غفلت در زندگی مادی بسیار فراوان و تیرهای وسوسه شیاطین از هر سو به 
طرف انسان پرتاب می گردد برای مبارزه با آن» راهی جز «ذکر کثیر» نیست. «ذکر كثير) به 
معنی واقعی کلمه یعنی «توجه با تمام وجود به خداوند» نه تنها با زبان و لقلقه لسان. 

ذکر کثیری که» در همه اعمال انسان پرتوافکن باشد. و نور و روشنائی بر آنها بپاشد. 

به اين ترتیب قرآن همه مؤمنان را در اين آيه موظف می کند که در همه حال. به ياد خدا 
باشید. 

به هنكام عبادت ياد او کنید. و حضور قلب و اخلاص داشته باشید. 

به هنكام حضور در صحنه های گناه ياد او كنيد و چشم بپوشید. و يا اگر لغزشی رویداد توبه 
كنيد» و به راه حق باز گردید. 

به هنكام نعمت ياد او كنيد و شکرگزار باشید. 

و به هنكام بلا و مصيبت ياد او کنید. و صبور و شكيبا باشيد. 

خلاصه. ياد او را كه در هر صحنه ای از صحنه هاى زندگی انگیزه واكنش مناسب و الهى 
است. فراموش ننمائید. 

در حدیثی که در (صحیح ترمذی» و «مسند احمد» از «ابو سعید خدری» از پیامبر گرامی 


اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده چنین می خوانیم: که از آن حضرت پرسیدند: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷۸ 


ائ العباد أَفْضَل درجد عند اللّه یم الْقِيامّة؟: «کدام یک از بندگان در روز قيامت مقامشان از 
همه برتر است»؟! ۱ 

فرمود: الذاکرون ال كَثيْراً: «آنها که خدا را بسیار ياد می كنند). 

«ابو سعید» می گوید: عرض کردم: يا سول اللو(صلى الله عليه وآله)! و من الغازی فى ستبیْل 
اللّه؟: «آيا چنین کسانی حتی از جنگجویان راه خدا والامقام ترند»؟! 

فرمود: لو ضرب بستّفه فی الکفار و الْمشرکین حتى نکسر و بختضب دما لكان الذاكرون اللّه 
فْضل درج مِنْهً! «اگر با شمشیرش آن قدر بر پیکر کفار و مشرکین بزند كه شمشیرش بشکند. 
و با خون رنگین شود آنها که ياد خدا بسیار می کنند از او برترند»!.(۱) 

چرا که جهاد خالصانه نیز بدون ذکر کثیر خداوند ممکن نیست. 

و از اینجا معلوم می شود که «ذکر کثیر» معنی وسیعی دارد و اگر در بعضی از روایات به تسبیح 
حضرت فاطمه زهراء(علیها السلام) (۳۶ مرتبه اللّه اکبر و ۳۳ مرتبه الحمد لله و ۳۳ مرتبه 
سبحان اللّه) و در کلمات بعضی از مفسران» به ذكر صفات علیا و اسماء حسنی و تنزیه 
پروردگار از آنچه شایسته او نیست. يا مانند آن. تفسیر شده. همه از قبیل بیان ذکر مصداق 
روشن است. نه محدود ساختن مفهوم آيه به خصوص اين مصادیق. 

همان گونه که از سیاق آیات به خوبی بر می آید. منظور از «تسبیح خداوند در هر صبح و شام» 
همان دوام تسبیح است» و ذکر خصوص اين دو وقت. به عنوان آغاز و پایان روز می باشد. و 
اين که: بعضی آن را به نماز صبح و عصر يا مانند آن تفسیر کرده اند باز از قبيل ذکر مصداق 
است. 


به اين ترئیب» «ذکر کثیر خداوند. و تسبیح او هر صبح و شام» جز به تداوم 


۱ -«درٌ المنثور». طبق نقل «المیزان»» جلد 31 صفحه ۲۵۳. 
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توجه به پروردگار» و تنزيه و تقديس مداوم او از هر عيب و نقص. حاصل نمی كردد. و 
می دانیم» ياد خدا برای روح و جان انسان» همچون غذا و آب است برای تن» در آيه ۲۸ سوره 
«رعد) آمده است: ألا بذکر الله ae‏ الْقُلُوب: «آگاه باشید تنها با ياد خدا دلها آرامش 
می یابد)!. 

آرامش و اطمينان دل نيزء نتيجه اش همان است که در آيات ۲۷ 7٠‏ سوره «فجر» آمده است: 
يا ها له الْمُطْمئنةٌ # ارجعی إلى ریک تا شرف 7 فاخلی فى عبادی # و ادخلی 
«اى نفس مطمئن و آرام! # به سوی پروردگارت باز گرد. در حالی که هم تو از او خشنود 


هستی و هم او از تو خشنود است. * سپس در زمره بندگانم در ای» # و در بهشتم وارد شو)! 


آيه بعد در حقيقت نتيجه و علت غائی ذکر و تسبیح مداوم استء می فرماید: «او کسی است 
که بر شما درود و رحمت می فرستد. و فرشتگان او نيز برای شما تقاضای رحمت می کنند تا 
شما را از ظلمات جهل و شرك و كفرء بیرون آورد و به سوی نور ایمان و علم و تقوا رهنمون 
شود» (هو الى یصلی عَلبِكُمْ و مَلایکنه لیخرجَکم من الظلمات إلى اور 

«چرا كه او نسبت به مؤمنان رحيم و مهربان است» (و كان بِالْمُوْمِنِينَ رجيماً). 

و به همین دلیل» هدايت و رهبرى آنها را بر عهده گرفته» و فرشتگانش را نيز مأمور امداد آنها 
وات 

«یْصلّی» از ماده «صلاه) در اينجا به معنى توجه و عنايت مخصوص است. اين عنايت در مورد 


خداوند. همان نزول رحمت است. و در مورد فرشتگان 
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استغفار و تقاضای رحمت می باشد. چنان كه در آيه ۷ سوره «غافر» می خوانیم: و يَسْتَغْفِرُونَ 
للَّذِيْنَ آمَنُوا: «حاملان عرش خداء برای مومنان استغفار می کنند». 

به هر حال» اين آیه» بشارت بزرگ و نويد عظیمی برای مومنانی كه همواره به ياد خدا هستند 
در بر دارد: چرا که با صراحت می گوید: آنها در سير خود به سوی الله تنها نيستندء بلکه به 
مقتضای «يُصلّى) که فعل مضارع است و دلیل بر استمرار می باشد. همواره زیر پوشش رحمت 
خداوند و فرشتگان او قرار دارند. در سایه اين رحمت. پرده های ظلمت شکافته می شود و 
نور علم و حکمت و ایمان و تقوا را بر قلب و جان آنها می پاشد. 

آری. اين آیه بشارتی است بزرگ. برای همه سالکان راه حق و به آنها نويد می دهد که از 
جانب معشوق کششی نیرومند است. تا کوشش عاشق بیچاره به جائی برسد! 

اين آیه تضمینی است برای همه مجاهدان راه «اللّه)» که سوگند شیطان در زمینه اغوای 
فرزندان آدم دامان آنها را نمی گیرد: چرا که در زمره خالصان و مخلصان قرار دارند. و شیطان 
از همان ووو تست از کیره ساعتن الا اطهان کر و اترات کرده‌و كفت اس فبعرتک 
أَعْويَنْهُمْ َجخمعین * الا عبادک منم الْمُخْلّصِين: «به عزتت سوگند همه را گمراه می كنم * جز 
فتاه کا 

جمله «و كان بِالْمُوْمِنِينَ رحیماه با توجه به اين که: «کان» فعل ماضی است و دلیل بر اين است 
كد سياه عدار یک سيان رحمت خاصی داشته تأكيد مجددی است. بر آنچه در 
آغاز اين آيه آمده است. 

آری اين رحمت خاص خدا است که مومنان را از ظلمات اوهام و شهوات و وساوس شیطانی 


بیرون می آورد» و به نور يقين و اطمینان و تسلط 


۱ص آیات ۸۲ و ۸۳ 
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بر نفس» رهنمون می گردد» که اكر رحمت او نبود اين راه پر پیچ و خم هرگز ييموده نمی شد. 


و در آخرين آيه مورد بحث. مقام مؤمنان و پاداش آنها را به عاليترين وجه و در كوتاهترين 
عبارت ترسيم کرده. می كويد: «تحيت فرشتگان الهى به آنها در روز قیامت» روزى كه او را 
ديدار می کننده سلام ابیتا) (تحیتهه وم يَلْقَونَهُ سّلام). 

«تحیّت) از ماده «حیات» به معنی دعا كردن برای سلامت و حیات دیگری است.(۱) 

اين سلامی است که نشانه سلامت از عذاب و از هرگونه درد و رنج و ناراحتی است» سلامی 
است توأم با آرامش و اطمینان. 

گر جهء بعضی از مفسران معتقدند: معنی «تحیتهُم» اشاره به درود و تحیت مؤمنان به یکدیگر 
می باشدء ولی با توجه به آیات قبل که در آن سخن از صلا و رحمت الهی و ملائکه در اين 
جهان بود ظاهر اين است که اين تحيت نيز از ناحیه فرشتگانش در آخرت است. چنان که در 
آیات ۲۳ و ۲۶ سوره «رعد» می خوانیم: و الْمَلائکَه يَدْخَلُونَ عَلَيْهِمْ من کل باب # ملام عَلَيْكمٌ 
بما صَبَركمة «آن روز فرشتگان از هر دری بر مومنان وارد می شوند. # و به آنها می گویند: 
سلام بر شما به خاطر صبر و شکیبائیتان». 

از آنچه كفتيم» ضمناً روشن شد که: مراد از جمله «يَوم يَلْقَونَهُ همان روز قيامت است که «روز 


لقاء اللّه» ناميده شده» و معمولاً اين تعبير در آيات قرآن در همین معنی به کار می رود. 


۱-برای توضيح بيشتر به جلد ۶ صفحه ۶۲ مراجعه فرمائيد. 
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بعد از اين تحيت» که در حقيقت مربوط به آغاز کار ابنت اشاره به پایان کار آنها گرده» 
می فرمايد: «خداوند برای آنها پاداش ير ارزشى فراهم ساخته است» (و عَد لَهُمْ أجراً گريماً). 
جمله ای كه در عين اختصارء همه جيز در آن جمع است و همه نعمت ها و مواهب در آن 


نكته ها: 

١‏ ياد خدا در همه حال! 

هنكامى كه نام خدا برده می شود. یک دنيا عظمت. قدرت. علم» و حكمت در قلب انسان 
متجلى می كردد: چرا كه او داراى اسماء حسنى و صفات عليا و صاحب تمام کمالات. و منزه 
از هر گونه عيب و نقص است. 

توجه مداوم به جنين حقيقتى كه داراى جنان اوصافى است روح انسان را به نيكيها و ياكيها 
سوق می دهد و از بديها و زشتيها پیراسته می دارد. و به تعبير ديكرء بازتاب صفات او در 
جان انسان تجلى مى كند. 

توجه به جنين معبود بزركى موجب احساس حضور دائم در بيشكاه او است. و با اين 
احساسء فاصله انسان از گناه و آلودگی بسيار زياد می شود. 

ياد او» يادآورى مراقبت او استء ياد حساب و جزاى او است. ياد دادگاه عدل او و بهشت و 
دوزخ او است و جنين يادى است كه جان را صفاء و دل را نور و حيات می بخشد. 

به همین دلیل» در روايات اسلامى آمده است: هر جيز اندازه ای دارد جز ياد خدا که هيج حد 
و مرزى براى آن نیست! امام صادق(علیه السلام) طبق روایتی که در اصول کافی» آمده 
می فرمايد: ما من شی الا و لَه حد يهى الیه الا الذكَُ 
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لیس له حَدٌ ینتهی إلَيا: «هر جيزء حدى دارد که وقتى به آن رسد پایان می پذیرد» جز ذكر 
خدا که حدی که با آن يايان گیرد» ندارد). 

سپس می افزاید: فرض الله عزوجل الفرالضء فمن داهن فهو حدهن و شهر رتضان فَمَن 
صامّه فَهُوَ خد و احج فمن حج فهو حه إلا الذکن فان الله عروجل لم برض منه بالقلیل و 
لم یجعل له حدا بنتهی له ثم تلا هذ اي يا أيّهَا این آَمَنُوا اذْكُرُوا الله ذکراً کثیراً و سوه 
بُكْرَة و أصيلاً: 

«خداوند نمازهاى فريضه را واجب كرده است» هر كس آنها را ادا كند حد آن تأمين شده ماه 
مبارک رمضان را هر كس روزه بگیرد حدش انجام گردیده و حج را هر كس (یک بار) به جا 
آورد همان حد آن است. جز ذکر اللّه كه خداوند به مقدار قلیل آن راضی نشده و برای کثیر 
آن تین حدی قائل نگردیده سپس به عنوان شاهد اين سخن, آیه: يا أَنّهَا الذين اموا اذكرو) الله 
ذِكْراً کثیراً...» را تلاوت فرمود.(۱) 

امام صادق(علیه السلام) در ذیل همین روایت. از پدرش امام باقر(علیه السلام) نقل می کند که: 
او كثير الذکر بود. هر وقت با او راه می رفتم ذکر خدا می گفت. و به هنكام غذا خوردن نیز به 
ذکر خدا مشغول بود. حتی هنگامی كه با مردم سخن می كفت از ذکر خدا غافل نمی شد... 

و سرانجام با اين جمله پر معنی» حدیث فوق پایان می كيرد: و ابیت الَّذِى بُقراً فيه اران و 
بذک له عررجل فد تک برکشه و تحضه العلایکف و ترود شیاین و يعي ااهل انشتاء 
کما يُضِىءٌ الکورکب الدری لأهل الأرئض: 


«خانه ای که در آن تلاوت قرآن شود. و ياد خدا گردد. برکتش افزون خواهد 


۱ -«کافی» جلد ۲ کتاب الدعای حدیث ١‏ باب ذکر الله عزوجل. 
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شد» فرشتگان در آن حضور می یابند. و شیاطین از آن فرار می کنند. و برای اهل آسمانها 
می درخشد. همان گونه که ستاره درخشان برای اهل زمین» (اما به عکس خانه ای که در آن 
تلاوت قرآن و ذکر خدا نیست برکاتش کم خواهد بود. فرشتگان از آن هجرت می کنند و 
شیاطین در آن حضور دائم دارند).(۱) 

اين موضوع به قدری اهمیت دارد که در حدیثی ياد خدا معادل تمام خير دنیا و آخرت شمرده 
شده است چنان که از رسول خدل(صلی الله عليه واله) نقل شده: من أغطى لستاناً ذاكراً فق 
أغطى خی الا و الآخرة: 

«آن کس که خدا ا داده که به ذکر پروردگار مشغول است خير دنیا و آخرت به او 
داده شده است».(۲) 

روایات در اهمیت ياد خدا آن قدر زياد است که اگر بخواهيم همه آنها را در اینجا بياوريم از 
وضع کتاب. بیرون خواهيم رفت» اين سخن را با حديث کوتاه و پر معنی دیگری از امام 
صادق(علیه السلام) پایان می دهیم. آنجا که فرمود: مَن أَكْثْرَ ذِكْرَ الله عروجل أَظَلّهُ الله فى 
شاب «هر كس بسيار ياد خدا کند» خدا او را در سايه لطف خود در بهشت برين سای خواهد 
داد)!.(۳) 

(کسانی که بخواهند آگاهی بیشتری در اين زمينه بيدا کنند به جلد دوم «اصول کافی» ابوابی که 
درباره ذکر اللّه است مراجعه نمایند. به خصوص بابی که می گوید: بسیاری از آفات و بلاها و 
مصائب دامن کسانی را که ذکر خدا می گویند نمی گبرد). 

تأكيد بر اين مطلب را لازم نمی دانیم که اين همه برکات و خیرات مسلماً مربوط به ذکر لفظی 
و حرکت زبان که خالی از فکر و انديشه و عمل باشد. 


١و5‏ «(كاف » جلد از کاب الدعاء. حديث ١‏ باب ذكر الله عروجا . 
و فى 2 3 باب عزو 
۳-«کافی» جلد ۲ كتاب الدعای حديث 0. باب ذكر الله عزوجل. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


TAo 


نبيست» بلکه هدف ذکری است كه سرچشمه فكر گر فده همان فكرى كه بازتاب كسترده اش 


در اعمال انسان آشکار شود. چنان كه در روايات به اين معنى تصريح می کند.(۱) 


۲ - توضيحى درباره «لقاء الله» 

اع ابن سرون لزاه جيه ا اچ ا ات وا تاک ؤفاكت کی ور 
مورد پروردگارء مفهوم ندارد» جرا كه او نه جسم است و نه داراى عوارض جسم. بعضى از 
مفسران ناچار شده اند» به اصطلاح» مضافى در اينجا در تقدير بگیرند» و بگویند: منظور «لقاء 
ثواب اللّه» يا «ملاقات فرشتگان خدا» است. 

اما «لقاء» را مى توان در اينجا به معنى لقاى حقيقى و با جشم دل كرفت: جرا كه در قيامت 
حجابها كنار می رود. و عظمت خدا و آيات او از هر زمان روشنتر جلوه می کند. انسان به 
مقام شهود باطنی» و ديد قلبى می رسد» و هر كس به مقدار معرفت. و عمل صالحش به مرحله 
عالیتری از این شهود. نائل می گردد. 

«فخر رازی» در تفسیرش در اینجا بیان جالب دیگری دارد که با آنچه گفتیم قابل جمع است؛ 
او می گوید: «انسان در اين دنياء به حاطر غرق شدن در امور مادی و تلاش برای معاش» غالبا 
از خدا غافل می شود ولی در قيامت که همه اين شواغل فکری بر طرف می گردد. انسان با 
تمام وجودش متوجه پروردگار عالم خواهد شد و اين است معنی لقاء اللّه».(۲) 


ضمناً از آنچه گفتیم روشن شد گفتار بعضی از مفسران که: اين تعبیر را 


۱ - «خحصال صدوق». طبق نقل «المیزان» جلد ۰۱۱ صفحه .۳۵۳ 


۲ - تفسیر «کبیر فخر رازی» جلد ۲۵ صفحه ۲۱۵ ذیل آیه مورد بحث. 
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اشاره به لحظه مرگ و ملاقات با فرشته مرگ دانسته اند» نه مناسب آیات مورد بحث استء و 
نه تعبيرات مشابه آن در آيات دیگر قرآن» به خصوص که ضمير مفعولی در جمله ١يَلْقَونَمُ)‏ به 
صورت مفرد آمده» كه اشاره به ذات پاک خدا است. در حالى كه فرشتكان قبض ارواح» 
جمعند و كلمه «ملائكة» در آيه قبل نيز به صورت جمع آمده است (مگر اين كه كلمه ای در 


۳ ياداشهاى مؤمنان هم اكنون آماده است! 

جمله «أعَد لَهُمْ أجراً کریماه كه نشان می دهد هم اکنون بهشت و نعمت هايش آفریده شده و 
در انتظار مؤمنان است. اين سوال را ممکن است برانگیزد که: 

آماده ساختن» در مورد کسانی شایسته است که قدرتشان محدود باشد. و كاه نتوانند به هنكام 
نیاز آنچه را می خواهند فراهم سازند. ولی در برابر قدرت نامحدود پروردگار که هر لحظه 
چیزی را اراده کند. فرمان می دهد «موجود شو؛! آن نيز فوراً موجود می شود چنین نیازی 
احساس نمی گردد. پس تكيه روی «آماده سازی» در اين آیه. و ساير آیات قرآن برای جه 
منظوری است؟! 

اما توجه به یک نکته» مشکل را حل می کند و آن اين که: آماده ساختن چیزی» هميشه برای 
محدود بودن قدرت نیست. بلکه كاه برای دلگرمی و اطمینان خاطر بیش و گاه» برای احترام 
و اكرام فزونتر می باشد. لذا اگر ما مهمانی را دعوت کنیم و از مدتی قبل مشغول آماده ساختن 
وسائل پذیرائی او باشیم احترام و اهمیت بیشتری برای او قائل شده ایم» به عکس» اگر در 
همان روز و همان ساعت ورودش دست به کار تهیه وسائل پذیرائی شویم اين خود یک نوع 


من اعتنائی و کم احترامی محسوب می شود. 
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در عين حالء اين سخن مانع از آن نخواهد بود كه هر قدر افراد با ايمان تلاش و كوشش‎ 


بیشتری در خودسازی, و معرفت و ياكى عمل کنندء پاداشهای آماده شده الهى تكامل بيشترى 


بيدا كندء و به موازات آن به سوى كمال پیش رود. 
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۲ نمونه جلدهفدهم 


۰ ۰ ۰ E ê 

11 و داعياً إلى له أنه و ميراجا خر 

و الغزینین بان لين الث ا یر 

۸ و لاثطع الکافرین و لمنافقین و دع أذاهم و توکل على الله و گفی 
له وكيلاً 


ترحمه: 

٥۵‏ - ای پیامبرا ما تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم! 

1 -و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قراردادیم و چراغی روشنی بخش! 

۷ و مومنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است. 

۸ - و از کافران و منافقان اطاعت مکن, و به آزارهای آنها اعتنا منماء بر خدا توکل کن و 
همین بس که خدا حامی و مدافع (تو) است! 

تفسیر: 

تو چراغ فروزانی! 

در اين آيات» روی سخن به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) است ولی نتيجه آن برای مومنان, 
و به اين ترتیب آيات گذشته را که پیرامون بخشی از وظایف مژمنان بحث می کرد. تکمیل 
من کا 

در دو آيه اول از این چهار آيهء ينج توصیف برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده. و در دو آیه 
دیگر بیان ينج وظیفه است که همه به یکدیگر مربوط و مکمل یکدیگر 
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می باشد. 

نخست می فرماید: «ای پیامبر ما تو را به عنوان شاهد و گواه فرستادیم» (يا ايها الب انا 
ارستلنا که شاهدا): 

او از يكسوء گواه اعمال امت است: چرا که اعمال آنها را می بیند چنان که در جای دیگر 
می خوانیم: و قل اعْمَلُوا فسیری اللَهُ عَمَلکم و رَسُولة و الْمُوْمِنون: «بگو: عمل کنید. خداوند و 
رسول او و مؤمنان (امامان معصوم) اعمال شما را می بینند»(۱) و اين آگاهی از طریق مسأله 
عرض اعمال امت بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امامان(علیهم السلام) تحقق می پذیرد. که 
شرح آن ذیل همان آيه آمده است.(۲) 

و از سوی دیگر» شاهد و گواه بر انبیای پیشین است که آنها خود گواه امت خويش بودند: 
ذكيفة |ذا جتنا من کل أثة بشهید و جثنا بک على مز لاء شهیدا: «حال آنها چگونه است أن روز 
که برای هر امتی گواهی بر اعمالشان می طلبیم و تو را گواه بر اعمال اينها قرار خواهیم 
داد).(۳) 

و از سوی سوم وجود تو با اوصاف و اخلاقت» با برنامه هاى سازنده ات» با سوابق 
درخشانت. و با عملکردت. شاهد و گواه بر حقانيت مکتبت. و شاهد و گواه بر عظمت و 
قدرت پروردگار است. 

سپس. به توصیف دوم و سوم پرداخته. می فرماید: «ما تو را بشارت دهنده و انذار کننده قرار 
دادیم» رو شرا و 

بشارت دهنده نیک وکاران به یاداش بی پایان پروردگار. به سلامت و سعادت حاودان. به 
پیروزی و موفقیت پر افتخار. 

و انذار کننده کافران و منافقان از عذاب دردناک الهی» از خسارت تمام 


۱۰۵۰ توبه آیه‎ ١ 


۲ تشاع آيه 5 
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سرمایه های وجودی. و از سقوط در دامان بدبختی در دنیا و آخرت. 

و همان گونه که قبلاً هم گفته ايم: بشارت و انذار همه جا بايد توأم با هم و متعادل با یکدیگر 
باشد: چرا که نیمی از وجود انسان را علاقه جلب منفعت و نيم دیگری را دفع مضرت تشکیل 
می دهد. 

«بشارت» انگیزه بخش اول است و «انذار» انگیزه بخش دوم و آنها که در برنامه های خود تنها 
روی يك قسمت تکیه می كنندء انسان را به حقیقت. نشناخته اند و انگیزه های حرکت او را 


مورد توجه قرار نداده اند.(۱) 


أيه بعد به چهارمین و پنجمین وصف پیامبر اشاره کرده می گوید: «ما تو را دعوت کننده به 
سوی اللّه به فرمان او قرار دادیم و هم چراغ روشنی بخش» (و داعياً إلى الله باذنه و ميراجاً 


ترا 


نکته ها: 

۱ - مقام «شهود» و گواه بودن پیامبر(صلی الله عليه واله) قبل از همه اوصاف او ذکر شده: چرا 
که اين مقام. نیاز به مقدمه ای جز وجود پیامبر(صلی الله عليه وآله) و رسالت او ندارد. و همین 
که به اين مقام منصوب گشت. شاهد بودن او از تمام جهاتی که در بالا گفتیم مسلّم می شود 
ولی مقام «بشارت» و «انذار» برنامه هائی است که بعد از آن تحقق می يابد. 

۲ - دعوت به سوی خداوند مرحله ای است. بعد از بشارت و انذار: چرا که بشارت و انذار 


وسیله ای است برای آماده ساختن افراده به منظور پذیرش حق» 


۱ - در جلد اول ذیل آیه ٩‏ سوره «بقره» بحث مشروحی در اين زمینه تحت عنوان دو اصل 
مهم تربیتی آورده ايم (جلد اول. طبع جدید. صفحه 4۲۵). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۱ 


هنگامی كه از طريق تشويق و تهديد آمادگی يذيرش حاصل شد. دعوت به سوى خداوند 
شروع مى شود تنها در اينجا است كه دعوت مؤثر خواهد افتاد. 

۳ -با اين كه همه كارهاى ييامبر(صلى الله عليه وآله) به اذن و فرمان خدا استء در اينجا تنها 
برنامه دعوت. مقيد به اذن يروردكار شده و اين به خاطر آن است که مشكلترين و مهمترين 
كار پیامبران همان دعوت به سوى خدا است: چرا كه بايد مردم را در مسيرى بر خلاف 
هوسها و شهوات سير دهد و در اين مرحله بايد اذن و فرمان و يارى خدا باشد تا به انجام 
رسد» ضمناً روشن شود که: ييامبر از خود جيزى ندازده و آنجه می كويد به اذن خدا استب(۱) 
٤‏ - «سراج منير» بودن پیامبر(صلی الله عليه وآله) با توجه به اين كه «سراج» به معنى «جراغ» و 
«منیر» به معنى «نور افشان» است اشاره به معجزات و دلائل حقانيت و نشانه هاى صدق دعوت 
پیامبر است. او چراغ روشنی است که خودش گواه خويش است. تاریکیها و ظلمات را 
می زداید. و چشمها و دلها را به سوی خود متوجه می کند» و همان گونه که آفتاب آمد دلیل 
آفتاب وجود او نيز دلیل حقانیت او است. 

قابل توجه اين که: در قرآن مجید. چهار بار واژه «سراج» آمده که در سه مورد به معنی 
«خورشید» است. از جمله در سوره «نوح) أيه ۲ مى فرماید: و جل الْقمر فیهن ورا و جعل 
لکش میراج؛ «خداوند ماه را نور آسمانها و حورشید را چراغ فروزنده آن قرار داد 

گفتیم «سراج» در اصل به معنی جراغ است که در سابق با استفاده از «فتیله و روغن قابل 


اشتعال» و امروز با نیروی برق و مانند آن» منبع نور و روشنائی 


۱ - این احتمال وجود دارد که قيد «بادْنه» به تمام اوصاف گذشته باز گردد. ولی ظاهر آیه اين 
است كه فقط به مسأله «داعياً الى اللّه» باز مى كردة. 
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است. ولى به گفته «راغب» در «مفردات» اين کلمه» تذريجاً به هر منبع نور و روشنائی اطلاق 
شده است. و اطلاق آن به خورشید. به خاطر آن است که نور آن از درونش می جوشد. و 
همجون ماه اكتساب نور از منبع ديكرى نمی كند. 

وجود پیامبر(صلی الله عليه وآله) همچون خورشيد تابانى است که ظلمتهاى جهل و شرك و 
كفر را از افق آسمان روح انسان ها می زداید. ولی. همان گونه كه نابینایان از نور آفتاب 
استفاده نمی کنند. و خفاشانى كه چشمشان توانائی دیدن اين نور را ندارده خود را از آن ينهان 
می دارند. كوردلان لجوج نيز از اين نورء هرگز استفاده نكرده و نمی کنند. و ابوجهل ها 
انگشت در كوش می کردند که آهنگ قرآن او را نشنوند. 

هميشه ظلمت و تاریکیء مايه اضطراب و وحشت است. و نور سبب آرامش » دزدان از 
تاریکی شب استفاده می کنند» و حیوانات درنده بيابان» غالبا در تاریکی شب از لانه خود بیرون 
می آیند. 

تاریکی مايه پراکندگی است. و نور. سبب جمعیت و اجتماع. به همین دلیل اگر چراغی را در 
یک شب تاریک. در ميان بیابانی روشن كنيم در مدت کوتاهی انواع حشرات دور آن جمع 
ین اس ۳ 

روشنائی و نون مايه نمو درختان» پرورش كلهاء رسیدن میوه هاء و خلاصه تمام فعالیتهای 
حیاتی است. و تشبیه وجود پیامبر(صلی الله عليه وآله) به یک منبع نون همه اين مفاهیم را در 
ذهن تداعی می کند. 

وجود پیامبر«صلی الله عليه وآله) مايه آرامش. و فرار دزدان دين و ایمان. و گرگان بی رحم 
ستمگر جامعه هاء و موجب جمعیت خاطرء و پرورش و نمو روح ایمان و اخلاق و خلاصه 


مايه حیات و جنبش و حرکت است. و تاريخ زندگی او شاهد و گواه زنده اين موضوع است. 
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گفتیم: در دو آيه دیگر از آیات مورد بحث. بیان ينج وظیفه از وظائف مهم پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله) به دنبال بیان اوصاف پنجگانه او است. 

نخست می فرماید: «به مؤمنان بشارت ده که برای آنها از سوی خدا فضل و پاداش بزرگی 
است» (و شر الم نف بآن هم من الله فضلاً كبيراً). 

اشاره به ا ماك وتف پیامبر(صلی لله عليه وآله) تنها محدود به پاداش اعمال نیک 
مؤمنان نمی شود. بلكه خداوند آن قدر از فضل خود به آنها می بخشد كه موازنه ميان عمل و 
پاداش را به كلى بر هم می زند. چنان كه آيات ديكر قرآن شاهد كوياى اين مدعا است. 

در يك جاء می فرمايد: من جاء بِالْحَسَئَهُ قله عشر أثثالها: «كسى كه كار نيكى كند ده برابر به او 
پاداش داده می شود).(1) 0 

در جاى ديكر می كويد: «مل لین يُنَفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فى ستبيل الله کمئل حب بت سبع ستنابل 
فى کل سل مِائَهُ حَبّهُْ و اللّهُ يُضاعفة لمن یشاء»(۲) كه بر طبق آن كاه پاداش انفاق» هفتصد 
برابر» و كاه. بيش از هزاران برابر خواهد بود. 

و كاه از اين هم فراتر می رود و می كويد: قلعم تفس ما أخفى لَهُمْ من قُرَهُ أغيّن: «هيج كس 
نمی داند جه پاداش هائى كه موجب روشنائی چشمها است برای آنها ينهان داشته شده.(۳) 


به این ترتیب ابعاد فضل كبير الهی را از آنچه در وهم و تصور بگنجد. دورتر و فراتر می برد. 
بعد از آن» به دستور دوم و سوم يرداخته می گوید: «از کافران و منافقان 
۱-انعام آیه ۱۹۰۰ 


۲-بقره آیه ۲۰۱۰ 


سجده آيه 1۷ 
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اطاعت مکن» (وَ لاتطع الكافرين و الْمُنافقين). 

بدون شك رسول خحدا(صلی الله عليه وآله) هرگز اطاعتی از کافران و منافقان نداشت. اما 
اهميت موضوع به قدرى است که» به عنوان تأكيد برای شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
هشدار و سرمشقی برای دیگران» روى اين موضوع مخصوصاً تكيه کند. جه اين كه از خطرات 
مهمى كه بر سر راه رهبران راستين قرار دارد. به سازش و تسليم كشيده شدن در اثناء مسير 
است كه: كاه. از طريق تهدید. و گاه از طريق دادن امتیازات. زمينه هاى أن فراهم می شود. تا 
آنجا كه كاهىء انسان به اشتباه می افتد. و گمان می كند راه وصول به هدفء تن دادن به جنين 
سازش و تسليمى است» همان سازش و تسليمى كه نتيجه اش. عقيم ماندن همه تلاشها و 
كوششها و خنثی شدن همه مجاهدات است. 

تاريخ اسلام نشان می دهد: بارها کافران و يا گروههائی از منافقان کوشیدند پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله) را به چنین موضعی بکشانند: 

گاه» پيشنهاد کردند كه نام بتها را به بدی نبرد. و از آنها انتقاد نکند. 

گام گفتند: اجازه ده» يك سال معبود تو را بيرستيم و يك سال هم تو معبودان ما را ترفن 
كن!. 

گاه» می گفتند: به ما مهلت ده تا يك سال ديكر به برنامه هاى خود ادامه دهیم و بعد ايمان 
بياوريم. 

گاه. ييشنهاد کردند» تهيدستان و مؤمنان فقير را از گرد خود دور كن تا ما ثروتمندان متنفذ با تو 
هم صدا شويم. 

و گاه» اعلام آمادگی برای دادن امتیازات مالى و يست و مقام حساس و زنان زيبا و مانند آن 
كردند! 

مسلّم است همه اينها دامهاى خطرناكى بود بر سر راه پیشرفت سريع 
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اسلام. و ريشه كن شدن کفر و نفاق» و اگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) در برابر یکی از اين 
پيشنهادها انعطاف و نرمشی به خرج می داد. پایه های انقلاب اسلامی فرو می ریخت. و 
تلاشها هرگز به نتیجه نمی رسید. 

سپس در چهارمین و پنجمین دستور. چنین می گوید: «اعتنائی به آزارهای آنها مکن بر خدا 
توکل نما و همین بس که خدا حامی و مدافع تو است» (و دع آذاهم و وگل على اللّه و کفی 
باه وكيلاً). 

EE‏ نشان می دهد که: آنها برای تسليم ساختن پیامبر(صلی الله عليه وآله) او را 
سخت در فشار قرار داده بودند. و انواع آزارها جه از طريق زخم زبان و بدگوئی و جسارت» 
جه از طريق آزار بدنی» و جه محاصره اقتصادى نسبت به او و يارانش روا می داشتند. البته. در 
دوران «مكّه) به صورتى» و در دوران «مدینه» به صورت دیگر زیرا «آذی» وازه اى است كه 
همه انواع آزار را شامل مى شود. 

«راغب» در «مفردات» مى كويد: «أذى به معنى هركونه ضررى است كه به يك موجود زنده 
برسد» جه در جانء يا در جسم» يا وابستكان به اوه خواه دنيوى يا اخروى). 

البته» اين كلمه كاه در آيات قرآن در خصوص «يذاء زبانی» به كار رفته, مانند آيه ۱" سوره 
«توبه): و منم زين يُوْدُونَ البی و يَقُولُونَ هو أَذْنَ: «بعضى از آنها بيامبر را ايذاء می کنند. و 
می گویند: او آدم خوش باوری است. و به حرف هر كس كوش می دهد؛. 

ولى در آيات ديكر در مورد آزار بدنى نيز به كار رفته» مانند آيه ١7‏ سوره «نساء): و اللّذان 
يَأتِيانها مِنْكُمْ فَآَدُوهُما: «مردان و زنانى كه اقدام به ارتكاب آن عمل زشت (زنا) می كنند آنها 7 


آزار دهيد (و حد شرعى را بر آنها جارى نمائید)». 
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تاريخ می گوید: پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مومنان نخستین. همچون كوه در مقابل انواع 
مشکلات در برابر اراده اش سهل و آسان است. 

«اگر تيغ عالم بجنبد ز جای‌نبرد رگی تا نخواهد خدای» 

آری. کافی است که پشتیبان و پناهگاه انسان چنین خدائی باشد. 

از آنچه گفتیم. اين حقيقت روشن شد که: محتوای أيه فوق» چیزی نیست که به وسیله نزول 
حکم جهاد نسخ شده باشد - آن چنان که بعضی از مفسران پنداشته اند - بلکه» ظاهر اين است 
که: اين آیات مدتها بعد از حکم جهاد و در ردیف حوادث مربوط به سوره «احزاب» نازل 
شده. 

اين حکمی است برای همه اعصار و قرون. که پیشوایان الهی نیروهای زنده خود را صرف 
اعتنا به اعمال ایذائی مخالفان نکنند که» اگر اعتنا کنند و نیروهای فعال خود را صرف مقابله با 
اين امور نمایند. دشمن به هدف خود رسیدهو چرا که او می خواهد فکر طرف را به خود 
مشغول دارد و نيروهاى او را از اين طريق به هدر دهد اينجا است كه بی اعتنائى و فرمان «دع 
أذاهُم» تنها راه حل است. 

اين نيز قابل توجه است كه: دستورات پنجگانه فوق كه در دو آیه اخير آمده» مكمل يكديكر و 
مربوط به هم هستند: بشارت دادن به مؤمنان برای جذب نيروهاى با ايمان. عدم سازش و 
مجموعه ای را تشكيل مى دهد که راه وصول به مقصد در آن نهفته است. و دستور العمل 


جامعی برای همه رهروان راه حق است. 
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٩‏ يا ايا این آمنوا إذا نکتم المُؤمنات تم طلقتمُوهن من قبل أن 
وشن كما لم علنهن ین عد رتا نوشن و مت خوهن 
راجا جما 


ترجمه: 

٩‏ - ای كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه با زنان با ايمان ازدواج كرديد و آنان را قبل از 
همبستر شدن طلاق دادید» عله ای برای شما بر آنها نيست که بخواهيد حساب آن را نگاه 
داريد: آنها را با هديه مناسبی بهره مند سازید و به طرز شایسته ای رهایشان کنید. 

تفسير: 

گوشه ای از احكام طلاق» و جدائى شايسته 

قسمتهای مختلف آيات اين سوره (احزاب) به صورت مجموعه هاى گوناگونی است كه: 
بعضى خطاب به پیامبر(صلی الله عليه وآله)» و بعضى خطاب به همه مؤمنان می باشدء لذا 
كاهى «يا ابا النّبى) می كويد و كاه «یا ابا الَذِيْنَ آمَنُوا» و دستورات لازمى به موازات با 
يكديكر در اين ات آمده است كه نشان مى دهد: هم شخص پیامبر در اين برنامه ها مورد 
نظر بوده است و هم عموم مؤمنان. 

آيه مورد بحث» یکی از اين خطابها است كه روى سخن در أن به همه اهل ايمان است؛ در 
حالى كه در آيات قبل» روى سخن ظاهراً به شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله)بود و در آيات 
آینده» بار ديكر نوبت خطاب به پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرا می رسد. و به اصطلاح «لف و 


نشر مرتب» را در قسمتى از اين سوره تشكيل می دهد. 
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می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده ايد هنگامی که با زنان با ايمان ازدواج کردید. سپس قبل 
از آمیزش آنها را طلاق دادید. عده ای برای شما بر آنها نیست که حساب آن را نگاه دارید» (يا 
يها این آمَنُوا ذا نکختم الْمُؤمنات تم طلقتمُوهن من قبل أن تَمَسُوهن فما کم علیهن من 
عله تعتدونها). 

در اینجا خداوند استثنائی برای حکم عده زنان مطلقه» بیان فرموده که» اگر طلاق قبل از دخول 
واقع شود نگاه داشتن عده لازم نيستء و از اين تعبیر به دست می آيد که قبل از اين آیه 
حکم عده بیان شده بوده است. 

تعبیر به «مؤمنات» دلیل بر اين نیست که ازدواج با غير زنان مسلمان به کلی ممنوع است. بلکه 
ممکن است. اشاره به اولویت آنها بوده باشد. 

بنابراین. با روایات و فتاوای مشهور فقها که «ازدواج موقت» با زنان کتابیه را مجاز می شمرد 
منافاتی ندارد. 

فا از تعبير «لَكُم) و همچنین جمله «تعْتدونها (عده را محاسبه کنید) استفاده می شود: عله 
نگه داشتن زن» یک نوع حق برای مرد محسوب می شود و بايد چنین باشد: زیرا امکان دارد 
در واقع زن باردار باشد. و ترک عده و ازدواج با مرد دیگ سبب شود وضع فرزند نامشخص 
گرد و حق مرد در اين زمینه پایمال شود. 

گذشته از اين كه: نگهداشتن عده فرصتی به مرد و زن می دهد که: اگر تحت تأثیر هیجانات 
عادی, حاضر به طلاق شده باشند. مجالی برای تجدید نظر و بازگشت بيدا کنند. و اين حقی 
است هم برای زن و هم برای مرد. 

و اما اين که: بعضی ايراد کرده اند: اگر عده حق مرد باشد بايد بتواند آن را اسقاط نماید» 
درست نیست: زیرا در فقه. حقوق زیادی داريم که قابل اسقاط نيستء مانند: حقی که 


بازماند گان میت در اموال او دارند» و پا حقی که فقراء 
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در زکات دارند که هیچ یک را نمی توان با اسقاط كردن ساقط نمود. 

سپس, به حکم دیگری از احکام زنانی که قبل از آمیزش جنسی, طلاق گرفته اند. می پردازد؛ 
که در سوره بقره» نيز به آن اشاره شده است. می فرماید: «آنها را (با هدیه مناسبی) بهره مند 
سازید» (فَمِتّعْوهْن). 

بدون شكء يرداختن هديه مناسب به زن» در جائى واجب است که مهری برای او تعيين تشده 
باشد. همان گونه که در آيه ۲۳۹ سوره «بقره» آمده است: لا جناح عَلَيِكُمْ إن طفْتَم النساء ما 
لم تسشن أو تفرضوا لهن فربضةً و منوخن «گناهی بر شما نیست اگر زنان را قبل از آمیزش 
يا تعیین مهر (به عللی) طلاق دهید. ولی در اين موقع آنها را (با هدیه ای مناسب) بهره مند 
سازید). 

بنابراین» آيه مورد بحث» كرجه مطلق است و مواردی را که مهر تعيين شده يا نشده هر دو را 
شامل می شود. ولی به قرینه آيه سوره «بقره»؛ آیه مورد بحث را محدود به موردی می کنیم که 
مهری تعيين نشده باشد. زيرا در صورت تعیین مهر و عدم دخول» پرداختن نصف مهر واجب 
است (همان گونه که در آيه ۲۳۷ سوره ابقره» آمده). 

اين احتمال را نیز بعضی از مفسران و فقها داده اند كه: حکم «پرداختن هدیه ای مناسب» در 
آیه مورد بحث. عام است» حتی مواردی را که مهر در آن تعيين شده. شامل می شود منتهی در 
این موارد. جنبه استحبابی دار و در مواردی که مهر تعيين نشده. جنبه وجوبی. 


در بعضی از آیات و روایات نيز اشاره ای به اين معنی دیده می شود.(۱) 


۱ - مانند آيه ۲۶۱ سوره «بقره» و روایات متعددی در اين زمينه که در باب ۵۰ از ابواب 
«مهور» از کتاب نکاح «وسائل الشیعه» جلد ۱۵ صفحه 04 آمده است. از جمله در روایتی از 
علی(علیه السلام) می خوانیم: لِكُل مُطَلَّقَةٌ مُعهٌ إل الْمُختَلِعَة: «برای هر زن مطلقه ای هدیه 
مناسبی بايد باشد. جز زنی که با طلاق خلع و يرداختى مهریه خود يا چیز دیگری به همسر 
خود موافقت او را به طلاق خلع جلب می کند». 
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در اين كه: مقدار اين «هدیه» جه اندازه بايد باشد؟ قرآن مجيد در سوره «بقره» آن را اجمالاً 
بیان کرده و فرموده است: متاعاً بالمغروف: «هديه ای مناسب و متعارف».(۱) 

و باز در همان آيه می گوید: علی الْمُوسع قدره و عَلَى الْمُقتِر قَدَرْه «آن كس که توانائی دارد به 
اندازه توانائیش و آن كس که تنگدست است به اندازه خودش». 

بنابراين» اگر در روایات اسلامی مواردی از قبیل خانه, خادم» لباس و مانند آن ذکر شده. بیان 
مصداقهائی از اين کلی است که بر حسب امکانات شوهر و شئون زن. تفاوت می کند. 

آخرین حکم آيه مورد بحثء اين است که: «زنان مطلقه را به طرز شایسته ای رها كنيد و به 
صورت صحیحی از آنها جدا شوید» (و سَرَخُوهن متراحاً جَمِيلا). 

«ستراح جمیل» به معنی رها ساختن توأم با محبت و احترام» و ترک هرگونه خشونت و ظلم و 
ستم و بی احترامی است» خلاصه. همان گونه که در آيه ۲۹ سوره «قره» آمده است: (يا بايد 
همسر را به طور شایسته نگاه داشتء و يا با نیکی و احترام رها کرد» (فاٍفساکا بمَغْروف أل“ 
تسنریح باخسان). 

هم اه قوس ابد ترا با میازهای نای رات وھ لا تن لد اين که هر که قوف 
تصمیم بر جدائی گرفت. هرگونه بی مهری. ظلم» بدگوئی و خشونت را در مورد همسرش 
مجاز بشمرده که اين رفتار» قطعا غير اسلامی است. 


۱-بقره آيه .۲۳٩‏ 
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اسلامى گرفته اند و در روايتى كه در تفسير «على بن ابراهيم» و «عيون الاخبار» آمده» نيز اين 
معنی منعکس است» ولی مسلّم است که «ستراح جمیل) محدود در اين معنی نیست. هر چند 
بعضی دیگر از مفسران «متراح جمیل» را در اینجا به معنی «اجازه خروج از منزل و نقل مکان» 
دانسته اند. زیرا زن در اینجا موظف به نگاهداری عده نیست. بنابراین بايد او را رها کرد که هر 
کجا مايل است برود. 

ولىء با توجه به اين که تعبیر به «سراح جمیل» يا مانند آن» در آيات دیگر قرآن حتی در مورد 
زنانی که بايد عده نگاهدارند وارد شده. معنی فوق بعید به نظر می رسد. 

درباره اصل معنی «ستراح» و ريشه لغوی آن و این که چرا در اطلاقات متعارف به معنی رها 


ساختن به کار می رود. شرحی در ذیل آیه ۲۸ همین سوره (احزاب) داشتیم. 
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۰ یا انها الب انا أخلَلنا لک أزتواجك اللأتى انیت آجورهن و ما 
کت مینک يها اف ال علیک و نات علخ و بات عا 
و نات خالک و تنات خالاتک اللآتى هاجرن مَعک و امرأةٌ مُوْمِنَةٌ 
إن وحبت تفسها ی نآرد لین نها خالصة لك ین 
ذون الْمُوْمِنِينَ قد علمنا ما فرضنا عَلَيْهم فى آژواجهم و ما مَلَكّتَْ 
مانهم لکلا کون على حرج و کان الله غفوراً رحیماً 


ترجمه: 

۰ - ای پیامبرا ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم» و همچنین 
كنيزانى که از طريق غنائمى که خدا به تو بخشيده است مالک شده ای و دختران عموى تو و 
دختران عمه هاء و دختران دائى تو و دختران خاله ها كه با تو مهاجرت كردند (ازدواج با آنها 
برای تو حلال است)» و (نيز) زن با ايمانى كه خود را به ييامبر ببخشد 

- چنانچه پیامبر بخواهد می تواند او را به همسرى برگزیند: - (اما جنين ازدواجى) تنها برای 
تو (مجاز است) نه ديكر مؤمنان: ما مى دانيم براى آنان در مورد همسرانشان و كنيزانشان جه 
حكمى مقرر داشته ايم (و مصلحت آنان جه حكمى را ايجاب مى کند): اين به خاطر آن است 
كه مشكلى (در اداى رسالت) بر تو نباشد (و از اين راه حاميان فزونترى فراهم سازی)» و 


خداوند آمرزنده و مهربان است: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳ 
تفسير نمونه جلدهفدهم 
تفسير: 
با این زنان می توانى ازدواج كنى 
گفتیم» بخشهائى از آيات اين سوره وظائف پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان را به صورت 
لف و نشر مرتب» تعقيب می کند. لذا بعد از ذكر ياره ای از احكام مربوط به طلاق دادن زنان 
در آيه قبل» در اينجا روى سخن را به شخص بيامبر(صلى الله عليه وآله) كرده. و موارد 
هفتكانه ای را كه ازدواج با آنها برای ييامبر مجاز بوده» شرح می دهد: 
١‏ - نخست. می كويد: «اى پیامبر! ما همسران تو را كه مهر آنها را يرداخته ای برای تو حلال 
کردیم» (يا یه الى إا أتخللنا تک آزواخک اللأتى آتیت اجورخ 
منظور از اين زنان به قرینه جمله های بعد. زنانی هستند که با پیامبر(صلی الله عليه وآله)رابطه 
خویشاوندی نداشتند» و با او ازدواج کردند. و شاید مسأله پرداختن مهریه نيز به خاطر همین 
باشد. زيرا مرسوم بوده است: به هنكام ازدواج با غير خویشاوندان. مهریه را نقداً يرداخت 
می کردند» به علاوه تعجیل در پرداختن مهر» - مخصوصاً در موردی که همسر نیاز به آن 
داشته باشد» ‏ بهتر است. 
ولى به هر حال» اين كار جزء واجبات نیست. و با توافق طرفين» ممكن است مهر به صورت 
ذمه در عهده زوج. كلاً يا بعضاً بماند. 
۲ - «کنیزانی را که از طریق غنائم و انفال, خدا به تو بخشيده است» (و ما مََکَت یمینک مما 
آفاء الله عتيَى). 
«أفاءَ اللَّهُ) از ماده «فىء» (بر وزن شىء) به اموالى گفته می شود كه: بدون مشقت به دست 
می آید. لذا به غنائم جنگی و همجنين انفال (ثروتهاى طبيعى كه متعلق به حكومت اسلامى 
است: و سالک مشخصن تداره) اطلاق سی شود 


«راغب» در «مفردات» می گوید: «فیء» به معنى بازگشت و رجوع به حالت 
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نيك استء و اگر به «سایه» فىء گفته مى شود به خاطر اين است كه حالت بركشت دار 
سيسء می افزايد: به اموال بی دردسر نيز «فىء» می گویند. چون با تمام حسنى كه دارد. باز هم 
مثل سايه عارضى و از بين رفتنى است! 

اموال دیگر» دردسر كمترى دارد» و كاه اموال هنگفتی در يك حمله به دست می آید» «فىء) به 
آن اطلاق شده است. 

در اين كه: اين حكم در مورد كداميك از همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) مصداق داشته؟ 
بعضى از مفسران گفته اند: یکی از زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) به نام «ماريه قبطيه» از 
غنائم» و دو همسر دیگر به نام «صفیه» و «جويريه) از انفال بوده كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
آنها را از قيد بردكى آزاد كرد. و به همسرى خود پذیرفت. و اين خود جزئی از برنامه كلى 
اسلام» برای آزادى تدريجى بردكان و باز گرداندن شخصيت انسانی به آنها بوده است. 

۳ - «دختران عموى تو و دختران عمه ها و دختران دائى تو و دختران خاله هائى كه با تو 
مهاجرت كرده اند. اينها نيز بر تو حلالند» (و بُنات عَمّک و بنات عماتک و بّنات خالک و نات 
خالاتک اللأتى هاجرن مَعى). 

به اين ترتیب. از ميان تمام بستگان تنها ازدواج با دخترعموها و عمه ها و دختر دائی ها و 
دختر خاله ها با قيد اين که: با پیامبر(صلی الله عليه وآله) مهاجرت کرده باشند مجاز و مشروع 
بوده است. 

انحصار در اين چهار گروه» روشن است. ولی قيد مهاجرت به خاطر آنست که در آن روزء 
هجرت دلیل بر ایمان بوده» و عدم مهاجرت دلیل بر کف و يا به خاطر اين که: هجرت امتیاز 
بیشتری به آنها می دهد. و هدف در آيه بیان زنان با شخصیت و با فضیلت است كه مناسب 
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در این كه: آیا اين موارد چهارگانه كه به صورت حكم كلى در آيه ذكر شده. مصداق خارجی 
در ميان همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) داشته يا نه؟ تنها موردى را كه می توان برای آن 
ذكر كردء ازدواج پیامبر(صلی الله عليه وآله) با «زينب بنت جحش» است كه داستان پر ماجراى 
او در همین سوره گذشت: زيرا «زینب» دختر عمه ييغمبر(صلى الله عليه وآله)بود» و «جحش» 
همسر عمه او محسوب می شد.(۱) 

٤‏ -«هر كاه زن با ایمانی. خود را به پیامبر ببخشد (و هیچگونه مهری برای خود قائل نشود) 


اگر پیامبر بخواهد. می تواند با او ازدواج کند» (و امْرأَةَ مُوْمِنَةَ إن وَهبت نَفْسَها للنبی إن آراد 


الى أن يستنكحها). 
«اما جنين ازدواجى تنها برای تو مجاز است» نه بر ساير مؤمنان» (خالصةً لك من ذون 


«ما مى دانيم براى آنها در مورد همسران و كنيزانشان جه حكمى مقرر داريم و مصالح آنها جه 
ايجاب می كرده است»؟ (قَدَ عَلِمْنا ما فرضنا عليه فى آژواجهم و ما کت أَيْمانُهُم). 
بنابراين» اگر در مسائل مربوط به ازدواج برای آنها در بعضى موارد محدوديتى قائل شده ايم 
روى مصالحى بوده است که در زندكى آنها و تو حاكم بوده و هيج يك از اين احكام و 
مقررات. بی حساب نیست. 

سيسء مى افزايد: «اين به خاطر آنست که مشكل و حرجى (در اداى رسالت) بر تو نبوده باشد» 


و بتوانی در راه انجام اين وظیفه مسئوليتهاى خود را 


۱ - در این كه جرا «عم» به صورت مفرد و «عمّات» به صورت جمع» همچنین «خال» به 
صورت مفرد و «خالات» به صورت جمع آمده؟ بعضى از مفسران» وجوهی ذكر كرده اند كه 
«فاضل مقداد» آنها را در «کنز العرفان» آورده است» ولى از همه بهتر» اينست كه «عم» و «خال» 
معم ولأ ئة ضررت اسم جنس. در لغت عرب استعمال می شود. در حالی که «عمه» و «خاله» 
چنین نیست. و اين عرف اهل لغت است كه «ابن العربى» نيز آن را نقل كرده (كنز العرفان» 
جلد ۲ صفحه 2١‏ و «آلوسی» در (روح المعانی» نيز اين وجه را بر تمام وجوه ديكر ترجيح 


داده است. 
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ادا كنى (لكَيْلا یکُون عَلَیک حَرج). 


(و خداوند آمرزنده و رحيم است» 5 كان الله غَفُوراً وتحيماً). 


نکته ها: 

در مورد گروه اخيرء (زنان بدون مهر) به نکات زیر بايد توجه داشت: 

۱ بدون شک. اجازه «گرفتن همسر بدون مهر» از مختصات پیامبر(صلی الله عليه وآله)بود. و 
آيه نیز صراحت دارد. و به همین جهت» از مسلمات فقه اسلام است. بنابراین» هیچ كس حق 
ندارد با همسری بدون مهر (کم باشد يا زیاد) ازدواج کند. حتی اگر نام مهر به هنكام اجرای 
صيغه عقد» برده نشود. و قرینه تعیین کننده ای نیز در کار نباشد» بايد (مهر المثل» پرداخت. 


قرار می دهند. 


۲ - در این که: آیا اين حكم کلی» در مورد پیامبر(صلی الله عليه وآله) مصداقى بيدا كرده يا نه؟ 
در ميان مفسران گفتگو است: 

بعضی» همچون «ابن عباس» و برخى ديكر از مفسران, معتقدند: پیامبر(صلی الله عليه وآله)با 
هیچ زنی به اين کیفیت ازدواج نکرد. بنابراین حکم بالا فقط یک اجازه کلی برای پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) بود که هرگز عملاً مورد استفاده قرار نگرفت. 

در حالی که بعضی دیگر نام سه يا چهار زن از همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) را برده اند 
که. بدون مه به ازدواج آن حضرت در آمدند: «میمونه») دختر «حارت». «زینب») دختر 


«خحزیمه» از طایفه «انصار»» زنی از «بنی اسد» به نام «ام شریک» دختر «جابر» و «خوله» دختر 


» حکیم). 
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از جمله» در بعضى از روایات. آمده است: هنكامى كه «خوله» خود را به پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) بخشید» صداى اعتراض «عايشه» بلند شده گفت: ما بال النّساءِ يَبْذَلْنَ أَنْفْسَهُنَ بلا مَهر؟!: 


«جرا بعضی از زنان» بدون مهر خود را در اختيار ازدواج می گذارند»؟! 


و در این هنكام آيه فوق نازل شد. ولى «عايشه» رو به سوى پیامبر(صلی الله عليه وآله) كرد 
گفت: «من مى بينم خداوند مقصود تو را به سرعت انجام مى دهد» (و اين يك نوع تعريض بر 
ييامبر(صلى الله عليه وآله) بود). 

اما بيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: و نک إن أَطَعْت الل سارع فی هزواكي!: «تو نيز اگر 
اطاعت خدا کنی» مقصودت را به سرعت انجام می دهد)!.(۱) 

بدون شک. اين گونه زنان. تنها خواهان كسب افتخار معنوی بودند. که از طریق ازدواج با 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای آنها حاصل می شد. لذا بدون هیچ گونه مهری آماده همسری با 
او شدند. ولی همان گونه که گفتیم: وجود چنین مصداقی برای حکم بالا از نظر تاریخی مسلّم 
نیست. آنچه مسلّم است اینست که: خداوند چنین اجازه ای را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 


داده بود» به خاطر فلسفه ای که بعداً به آن اشاره می شود. 


۳ از اين آیه به خوبی استفاده می شود: اجرای صیغه ازدواج با لفظ «هبه» تنها مخصوص 
ييامبر (صلى الله عليه وآله) بوده» و هيج فرد ديكرى نمی تواند با جنين لفظى عقد ازدواج را 


۱ - امجمع البيان»» جلد ۸ صفحه ۳۱۵ ذيل أيه مورد بحث. در تفسير «قرطبی» نيز جمله «وَ 
الله ما آری ریک الا یُسارع فى هواک» آمده است» و «آلوسی» نيز در «روح المعانی» آن را ذیل 
آيه مورد بحث آورده است» زنندكى اين تعبير و مفهوم نامناسبى كه در آن نهفته شده بر کسی 
پوشیده نیست. ولى پیامبر(صلی الله عليه وآله)به طرز زيبا و بزركوارانه ای از كنار آن می گذرد. 
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جائز است» هر چند نامى از مهر برده نشودو زيرا همان گونه كه كفتيم در صورت عدم ذکر 
مهر بايد مهر المثل يرداخت (در حقيقت همانند آن است که تصريح به مهر المثل شده باشد). 


٤‏ - گوشه ای از فلسفه تعدد زوجات پیامبر(صلی الله عليه وآله)! 

جمله اخيرء در آيه فوق, در واقع اشاره به فلسفه اين احکام» مخصوص پیامبر گرامی 
اسلام(صلی الله عليه وآله) است» اين جمله می گوید: پیامبر(صلی الله عليه وآله) شرایطی دارد 
كه دیگران ندارند و همین تفاوت سبب تفاوت در احکام شده است. 

به تعبير روشن ترء می گوید: هدف اين بوده که: قسمتی از محدودیتها و مشکلات. از دوش 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) از طریق اين احکام برداشته شود. 

و این تعبیر لطیفی است که نشان می دهد: ازدواج بيامبر(صلى الله عليه وآله) با زنان متعدد و 
مختلف. برای حل یک سلسله مشکلات اجتماعی و سیاسی. در زندگی او بوده است. 

زيرا می دانیم: هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) ندای اسلام را بلند کرد تک و تنها بود. 
و تا مدتها جز عده محدود و کمی به او ایمان نیاوردند. او بر ضد تمام معتقدات خرافی عصر 
و محيط خود قیام کرد و به همه اعلان جنگ داد. طبیعی است که همه اقوام و قبائل آن 
محیط. بر ضد او بسيج شوند. 

و بايد از تمام وسائل برای شکستن اتحاد نامقدس دشمنان استفاده کند كه یکی از آنها ایجاد 
رابطه خویشاوندی از طریق ازدواج با قبائل مختلف بود: زیرا محکمترین رابطه در ميان عرب 
جاهلی. رابطه خویشاوندی محسوب می شد و داماد قبیله را همواره از خود می دانستند. و 


دفاع از او را لازم و تنها گذاشتن او را گناه می شمردند. 
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قرائن زیادی» در دست داريم كه: نشان می دهد ازدواجهاى بيامبر(صلى الله عليه وآله) لااقل در 
بسيارى از موارد. جنبه سياسى داشته است. 

و بعضى ازدواجهاى او مانند ازدواج با «زینب» برای شكستن سنت جاهلى بود كه شرح آن 
را ذيل آيه ۳۷ همین سوره بیان كرديم. 

بعضی دیگر برای کاستن از عداوت. يا طرح دوستی و جلب محبت اشخاص و يا اقوام 
متعصب و لجوج بوده است. 

روشن است. کسی که در سن ۲۵ سالگی که عنفوان جوانی او بوده با زن بیوه چهل ساله ای 
ازدواج می کند. و تا ۵۳ سالگی تنها به همین یک زن بیوه قناعت می نماید. و به اين ترتیب» 
دوران جوانی خود را يشت سر گذاشته. و به سن کهولت می رسد. و بعد به ازدواجهای 
متعددی دست می زند. حتماً دليل و فلسفه ای دارد. و با هیچ حسابی آن را نمی توان به 
انگیزه های علاقه جنسی پیوند داد. 

زيرا با اين كه مسأله ازدواج متعدد در ميان عرب در آن روز بسیار ساده و عادی بوده و حتی 
گاهی همسر اول به خواستگاری همسر دوم می رفته. و هیچگونه محدودیتی برای گرفتن 
همسر قائل نبودند. برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) ازدواجهای متعدد در سنین جوانی نه مانع 
اجتماعی داشت. و نه شرائط سنگین مالی. و نه کمترین نقصی محسوب می شد. 

جالب اين که: در تواریخ آمده است پیامبر(صلی الله عليه وآله) تنها با یک زن «باکره ازدواج 
كرد و او «عايشه» بود. بقيه همسران او» همه زنان بيوه بودند كه طبعاً نمی توانستند از 
جنبه هاى جنسی چندان تمايل کسی را برانگیزند.(۱) 


حتی در بعضی از تواریخ» می خوانیم: پیامبر(صلی الله عليه وآله) با زنان متعددی ازدواج 


۱ «بحار الانوار»» جلد ۲ صفحات ۱۹۱ و ۱۹۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰۱۰ 


کرد و جز مراسم عقد انجام نشد. و هرگز با آنها آمیزش نکرد. حتی در مواردی تنها به 
خواستگاری بعضی از زنان قبائل قناعت کرد.(۱) 

و آنها به همین قدر خوشحال بودند و مباهات می کردند که. زنی از قبیله آنان به نام همسر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) نامیده شده و اين افتخار برای آنها حاصل گشته است. و به اين 
ترتیب» رابطه و پیوند اجتماعی آنها با پیامبر(صلی الله عليه وآله) محکمتر. و در دفاع از او 
مصممتر می شدند. 

از سوق ذكرهيا انم که بام (رضای له عليه و اله مسلا مره عقيس ود ولى فرزندان کی 
از او به یادگار ماند. در حالی که اگر اين ازدواجها به خاطر جاذبه جنسی اين زنان انجام 
می شد بايد فرزندان بسیاری از او به يادكار مانده باشد. 

و نیز قابل توجه است که: بعضی از اين زنان» مانند «عایشه» هنگامی که به همسری پیامبر(صلی 
الله عليه واله) در آمد. بسیار كم سن و سال بود. و سالها گذشت تا توانست یک همسر واقعی 
برای او باشد. اين نشان می دهد که ازدواج با چنین دختری انگیزه های دیگری داشته و 
هدف اصلی همانها بوده است که در بالا اشاره کردیم. 

گر جه دشمنان اسلام. خواسته اند: ازدواجهای متعدد پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را 
دستاویز شدیدترین حملات مغرضانه قرار دهندء و از آن افسانه های دروغین بسازند» ولی سن 
بالای پیامبر به هنكام اين ازدواجهای متعدد از یک سوء و شرائط خاص سنی و قبیله ای اين 
زنان از سوی دیگر» و قرائن مختلفی که در بالا به قسمتی از آن اشاره كرديم» از سوی سوم 
حقيقت را آفتابی می کند. و توطثه های مغرضان را فاش می سازد. 


| -«بحار الانوار» جلد ۲۲ صفحات ١9١‏ و 197. 
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۵۱ ترجی مَن تشاءٌ منهن و تؤوى ایک مَن تشاء و من ابتغیت مِمّن 
عرلت فلا جناح عَلَيْك ذلک أذنى أن تقر آغیلهن و لایخزن 
و یرضیّن بما آنیتهن کُلهُن و الله يَعْلّمُ ما فى قلوبکم و كان الله 


ترجمه: 

۱ - (موعد) هر یک از همسرانت را بخواهی می توانی بتأخير اندازی» و هر کدام را بخواهی 
نزد خود جای دهی: و هر كاه بعضی از آنان را که بر كنار ساخته ای بخواهی نزد خود جای 
دھی» گناهی بر تو نیست: اين (حکم الهی) برای روشنی چشم آنان» و اين که: غمگین نباشند 
و به آنچه به آنان می دهی همگی راضی شوند نزدیکتر است: و خدا آنچه را در قلوب 
شماست می داند. و خداوند دانا و بردبار است (از مصالح بندگان خود با خبر است. و در کیفر 
آنها عجله نمی کند)!. 


شأن نزول 

در تفسیر آيات ۲۸ و ۲٩‏ همین سوره و بیان شأن نزول آنها گفتیم: جمعی از همسران 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) ‏ بنابر آنچه مفسران نقل کرده اند - به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
عرض کردند: بر نفقه و هزینه زندگی ما بیفزا (زیرا چشمشان به غنائم جنگی افتاده بود. و 
چنین می پنداشتند که بايد از آن» بهره زیادی به آنها برسد) آیات مزبور نازل شد» و صريحاً به 
آنها گوشزد کرد که: اگر دنیا و زینت دنیا را می خواهند برای هميشه از پیامبر(صلی الله عليه 


وآله) جدا شوند. و اگر خدا و پیامبر و روز جزا را خواهانند با زندگی 
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ساده أق.نساؤاتل: 

از این گذشته» در چگونگی تقسيم اوقات زندگی پیامبر(صلی الله عليه وآله) در ميان آنها نیزء با 
هم رقابتهائى داشتند كه: پیغمبر(صلی الله عليه وآله) را با آن همه گرفتاری و اشتغالات مهم در 
مضيقه قرار می داد - هر جند پیامبر(صلی الله عليه وآله) كوشش لازم را در زمينه عدالت در 
ميان آنها رعايت می كرد -. 

ولى باز كفتكوهاى آنها ادامه داشت» أيه فوق نازل شدء و پیامبر را در تقسیم اوقاتش در ميان 
آنها كاملاً آزاد كذاشت. 

و ضمنا به آنها اعلام كرد: اين حكم الهى است تا هيجكونه نكرانى و سوء برداشتى برای آنها 
حاصل نشود.(۱) 

تفسير: 

رفع يك مشكل ديكر از زندكى پیامبر(صلی الله عليه وآله) 

یک رهبر بزرگ الهی. همجون پیامبر(صلی الله عليه وآله)» آن هم در زمانى كه در كوره حوادث 
سخت گرفتار است» و توطئه هاى خطرناكى از داخل و خارج برای او می چینند. نمی تواند. 
فكر خود را زياد مشغول زندگی شخصی و خصوصيش کند. بايد در زندكى داخلى خود 
دارای آرامش نسبی باشد تا بتواند په حل انبوه مشکلاتی كه از هر سو او را احاطه کرده است» 
با فراغت خاطر بپردازد. 

آشفتگی زندگی شخصی و دل مشغول بودن او به وضع خانوادگی در اين لحظات بحرانی و 
طوفانی» سخت خطرناک است. 

با این كه: طبق بحثهای گذشته. و مدارکی که در شرح أيه پیش آوردیم ازدواجهای متعدد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) غالباً جنبه های سیاسی و اجتماعی و عاطفی داشته 


۱ - اقتباس از «مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۳۹۸ و تفسیرهای دیگر. 
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۰.۱۳ 


و در حقيقت جزئی از برنامه انجام رسالت الهی او بوده. ولی در عين حال, كاه اختلاف ميان 
همسران و رقابتهای زنانه متداول آنها؛ طوفانی در درون خانه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
برمی انگیخته» و فکر او را مشغول می داشته است. 

اینجا است که خداوند یکی دیگر از ویژگیها را برای پیامبرش قائل شد. و برای هميشه به اين 
ماجراها و کشمکشها پایان داد و پیامبر(صلی الله عليه واله) را از اين نظر آسوده خاطر و فارغ 
البال کرد. 

و چنان که در آیه مورد بحث. می خوانيم فرمود: «می توانی (موعد) هر یک از اين زنان را که 
بخواهی به تأخیر بیندازی, و به وقت دیگری موکول کنی» و هر کدام را بخواهی. نزد خود 
جای دهی» (تُرجى مَن تشاء ملهن و تووی الک من تشاء). 

«ترجی» از ماده «ارجاء» به معنى تأخير و «تَوُوی) از ماده «ايواء» به معنی کسی را نزد خود 
ا 1 

می دانيم: یکی از احكام اسلام» در مورد همسران متعدد آن است که شوهر اوقات خود را در 
ميان آنها به طور عادلانه تقسيم كندء اگر یک شب نزد یکی از آنها است» شب دیگر نزد ديكرى 
باشد. تفاوتى در ميان زنان از اين نظر وجود ندارد. و اين موضوع را در كتب فقه اسلامى به 
عنوان «حق قسلم» تعبير می كنند. 

یکی از خصایص پیامبر(صلی الله عليه واله) اين بود که: - به خاطر شرائط خاص زندگی 
طوفانی و بحرانيش در «مدینه» كه در هر ماه تقريباً یک جنگ بر او تحمیل می شد و در همین 
زمان همسران متعدد داشت. - رعایت «حق قسم» به حکم آيه فوق از او ساقط بود. و 
می توانست هرگونه اوقات خود را تقسیم کند. هر چند او با اين حال حتی الامکان مساوات و 
عدالت را - چنان که در تواریخ اسلامی صريحاً آمده است - رعایت می کرد. 
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ولی» وجود همین حكم الهی» آرامشی به همسران بيامبر(صلى الله عليه وآله) و محيط زندگی 
داخلى او مى داد. 

سيسء می افزايد: «هر كاه بعضى از آنها را كنار بگذاری, بعداً بخواهى او را نزد خود جاى 
دهى كناهى بر تو نيست» (و من الْتَعَيْتَ ممن رت فلا جناح عليى)». 

و به اين ترتیب» نه تنها در آغازء اختيار با تو است. در ادامه كار نيز اين تخيير بر قرار است. و 
به اصطلاح اين تخيير» «تخيير استمراری» است نه «ابتدائى» و با اين حکم كستردة و وسیع. 
هركونه بهانه ای از برنامه زندكى تو نسبت به همسرانت قطع خواهد شد. و مى توانى فكر 
خود را متوجه مسئولیتهای بزرگ و سنگین رسالت كنى. 

و برای اين که: همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) نيز بدانند گذشته از افتخاری که از ناحیه 
همسری با او كسب می کنند. با تسلیم در برابر اين برنامه خاص در مورد تقسیم اوقات 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)» یک نوع ایثار و فداکاری از خود نشان داد و به هیچ وجه عيب و 
ایرادی متوجه آنها نیست: - چرا که در برابر حکم خدا تسلیم شده اند - اضافه می کند: 

«اين حکم الهی برای روشنی چشم آنها و اين كه غمگین نشوند و همه آنها راضی به آنچه در 
اختیارشان می گذاری» گردند نزدیکتر است» (ذلک أذنى أن تفر یهن و لازن و يَرَضَيْنَ بما 
زیر اولاً - این یک حکم عمومی درباره همه آنها است. و تفاوتی در کار نیست. 

ثانياً - حکمی است از ناحیه خدا که برای مصالح مهمی تشریع شده بنابراین» آنها بايد با رضا 


و رغبت به آن تن دهند و نه تنها نگران نباشند بلکه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰:۱۵ 


خشنوه گردند. 
ولی در عين حال. همان گونه که در بالا نيز اشاره کردیم. پیامبر(صلی الله عليه وآله) حتی 
الامکان تساوی را در تقسیم اوقات خود رعایت می کرد. جز در مواردی که شرائط خاصی 
عدم مساوات را ایجاب می نمود. و اين خود مطلب دیگری بود که موجب خشنودی آنها 
می شدء زیرا مشاهده می کردند پیامبر(صلی الله عليه وآله) با اين كه مخیر است سعی در 
برقرارى عساوات ذارد. 

در پایان آیه مطلب را با اين جمله ختم می کند: «خدا آنچه را در قلوب شما است می داند. و 
خداوند از همه اعمال و مصالح بندگان با خبر است. و در عين حال. حليم است و در کیفر آنها 
عجله نمی کند» (و اللَهُ يَعْلَمُ ما فى قُلُوبِكُمْ و كان اللّهُ عليماً حَلِيماً). 

آری» خدا می داند» شما در برابر كدامين حکم قلباً راضى و تسليم هستید. و در برابر كدامين» 
ناخشتود. 

او می داند. شما به كداميك از همسرانتان تمايل بيشتر دارید. و به كدام كمتر و حكم خدا را 
در برخورد با اين تمایلات» چگونه رعايت می كنيد. 

همجنين او می داند. جه كسانى در گوشه و كنار می نشینند و به اين گونه احكام الهى در مورد 
شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) خرده كيرى می کنند. و در دل نسبت به آن معترضند و جه 
كسانى با آغوش باز همه را يذيرا می شوندا. 

بنابراين» تعبير «قُلُوبكُم) تعبير كسترده ای است كه هم پیامبر(صلی الله عليه وآله) و همسران او 
را شامل می شود. و هم همه مؤمنان را که در ارتباط با اين احکام از در رضا و تسليم وارد 


می شوندء يا اعتراض و انكار می کنند» هر چند آن را آشکار نسازند. 
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نكته: 

آيا اين حكم در حق همه همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود؟ 

در فقه اسلامی» در باب «خصايص پیامبر»(صلی الله عليه وآله) اين مسأله مورد بحث واقع شده 
است كه: آيا «تقسيم اوقات» به طور مساوى در ميان همسران متعدد. همان گونه كه بر عموم 
مسلمانان واجب است. بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نيز واجب بوده. يا اين كه پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) حكم استثنائى «تخییر» را داشته است؟ 

مشهور و معروف در ميان فقهاى ما و جمعى از فقهاى اهل سنت. اين است كه: او در اين 
حكم مستثنا بوده» و دليل آن را آيه فوق می شمرند كه می كويد: : هر تُرجى من تشاء مئهن و 
تژوی ایک من نَسَاء: «هر كدام را بخواهى به تأخير مى اندازى و هر يك را بخواهى نزد خود 
نگاه می داری». 

زيرا قرار گرفتن اين جمله. بعد از بحث درباره همه زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین 
ایجاب می کند که: ضمیر جمع (هن) به تمام آنها باز گردد. و اين مطلبی است که از طرف 
فقهاء و بسیاری از مفسران پذیرفته شده. 

ولی بعضی» ضمير فوق را مربوط به خصوص زنانی می دانند كه خود را بدون مهر در اختیار 
او قرار دادند. و مطابق اين آيه پیامبر(صلی الله عليه وآله) مخیر بوده که هر کدام از آنها را 
بپذیرد.(۱) در حالی که: 

اولاً - از نظر تاریخی ثابت نیست که آيا اين حکم. موضوع خارجی بيدا کرد يا نه؟ و بعضی 
معتقدند: تنها در يك مورد بود که زنی به اين صورت به ازدواج پیامبر(صلی الله عليه وآله) در 


۰۲ د یرای أكاهى بيشتر به تفسير «مجمع البيان»» ذيل أيه مورد بحث و «کنز العرفان». جلد‎ ١ 


صفحه ۲۳۸ به بعد مراجعه فرمائید. 
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انیا - این تفسير خلاف ظاهر آيه استء و با شأن نزولى كه برای آيه ذكر كرده اند» سازگار 


نمی باشدء بنابراین بايد قبول كرد كه حكم مزبور یک حكم عام است. 
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E. سس‎ EOE 


۲ لابجل لک الا من بخ و لا أن تَبَدل بهن من آزواج و لو أغجبى 
۲ تنه إل ما مَل تا مینک و كان الله على کل شر“ رقيباً 


ترجمه: 

67 بعد از اين دیگر زنى بر تو حلال نیست. و نمی توانى همسرانت را به همسران دیگری 
مبدل كنى هر جند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود مگر آنچه كه به صورت كنيز در ملک 
تو در آيد! و خداوند مراقب هر چیز است (و به اين حکم فشار قبائل عرب را در اختیار همسر 
از آنان» از تو برداشتیم). 

تفسير: 

یک حكم مهم ديكر در ارتباط با همسران پیامبر! 

در اين آیه حكم ديكرى از احكام مربوط به همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) بیان شده 
می فرمايد: «بعد از این ديكر زنى بر تو حلال نیست. و حق ندارى همسرانت را به همسران 
ديكرى تبديل کنی. هر چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود مگر آنهائی که به صورت 
كنيز نوو ای فو اقران که و عار قا ی هراق و ره ات( لک سا 
غك و لا أن تل بهن من أزواج و لو أغجبئ ختنهن الا ما ملكتأ مینک و كان الله على کل 
مفسران و فقهای اسلام. در تفسیر اين آيه بحنهای فراوانی دارند. و روایات مختلفی نيز در اين 
زمینه در منابع اسلامی وارد شده استء ما قبلا آنچه را که از ظاهر آیه. در ارتباط با آیات 
گذشته و آینده - قطع نظر از گفته های مفسران - به نظر می رسد ذکر می کنیم بعد به سراغ 
مطالب دیگر می رویم. 
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ظاهر تعبير «من بَعْد) اين است که: بعد از این» ازدواج مجدد برای تو حرام است» بنابراين 
«بَعْد) يا به معنى «بعد زمانی» است يعنى بعد از اين زمان» دیگر همسری انتخاب مکن» يا «بعد 
از آن كه» همسرانت را طبق فرمان الهى در آيات گذشته» مخير در ميان زندگی ساده در خانه 
توه و پا جدا شدن كردىء و آنها با ميل و رغبت ترجیح دادند که به همسری با تو ادامه دهند 
دیگر بعد از آنهء نباید با زن دیگری ازدواج کنی. 

و نيز نمی توانی بعضی را طلاق داده» و همسر دیگری به جای او برگزینی, به تعبیر دیگر, نه 


بر تعداد آنها بیفزای» و نه افراد موجود را عوض کن. 


نکته ها: 

۱ -فلسفه اين حکم 

اين محدودیت. برای شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقصی محسوب نمی شود و حکمی 
است که فلسفه بسیار حساب شده ای دارد. زیرا: 

طبق شواهدی که از تواریخ استفاده می شود پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) از ناحیه افراد و 
قبائل مختلف» تحت فشار بود كه از آنها همسر بگیرد. و هر یک از قبائل مسلمان افتخار 
- چنان که گذشت - بعضی از زنان بدون هیچگونه مهریه. حاضر بودند خود را به عنوان «هبه» 
در اختیار آن حضرت بگذارند. و بی هیچ قيد و شرط. با او ازدواج کنند. 

البته پیوند زناشوئی با اين قبائل و اقوام تا حدی برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) و اهداف 
اجتماعی و سیاسی او مشکل كشا بود. ولی. طبیعی است. اگر از حد بگذرد. خود مشکل 


آفرین می شود و هر قوم و قبیله ای چنین انتظاری را دارد. و اگر 
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۰.۲۰ 


پیامبر(صلی الله عليه وآله) بخواهد به انتظارات آنها پاسخ گوید. و زنانی را هر چند به صورت 
عقد. و نه به صورت عروسی, در احتیار خود گیرد. دردسرهای فراوانی ایجاد می شود. 

لذاء خداوند حکیم با یک قانون محکم. جلو اين کار را كرفت و او را از هرگونه ازدواج 
مجدد. و يا تبدیل زنان موجود. نهی کرد. 

در اين وسط شاید افرادی بودند که: برای رسیدن به مقصود خود. به اين بهانه متوسل 
می شدند که همسران تو غالباً بوه هستند. و در ميان آنها زنان مسنی یافت می شوند كه هیچ 
بهره ای از جمال ندارند. شایسته است که با زنی صاحب جمال, ازدواج کنی» قرآن مخصوصاً 
روی اين مسأله نیز تكيه و تأكيد می کند که حتی اگر زنان صاحب جمالی نیز باشند» حق 
ازدواج با آنها نخواهی داشت. 

به علاوه» حق شناسی ایجاب می کرد. بعد از وفاداری همسرانش با او و ترجیح دادن زندگی 
ساده معنوی پیامبر(صلی الله عليه وآله) را بر هر چیز دیگر. خداوند برای حفظ مقام آنها چنین 
دستوری را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) بدهد. 

و اما در مورد كنيز كه مجاز شده به خاطر آنست که مشکل و گرفتاری پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) از ناحیه زنان آزاد بود» لذا ضرورتی نداشت که اين حکم در اين مورد محدود شود. هر 
چند پیامبر(صلی الله عليه وآله) از اين استثناء نیز طبق گواهی تاريخ استفاده نکرد. 


اين چیزی است که از ظاهر أيه به نظر می رسد. 
۲ -روایات مخالف 


در روايات متعددى كه بعضی از نظر سند ضعیف. و بعضى قابل ملاحظه اينت حمله: «لايَجِل 
لک الْساء من بَعْدُ) اشاره به زنانى گرفته شده که در آيات 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳ و ۲۶ سوره (نساء) تحریم آن بیان گردیده اننتت (مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و..) 
و در ذیل بعضی از اين اخبار تصریح شده: «چگونه ممکن است زنانی بر دیگران حلال باشند 
و بر پیامبر حرام؟! هیچ زنی بر او جز آنچه بر همه حرام است حرام نبوده است».(۱) 

البتهى بسيار بعيد به نظر مى رسد كه: اين أيه ناظر به آیاتی باشد که در سوره (نساء) آمده 
است» ولى مشكل اينجاست كه: در بعضى از اين روايات تصريح شده مراد از «من بَعْدُ» بعد از 
محرمات سوره (نساء» است. 

اصطلاح «علم آن را به اهلش يعنى معصومين(عليهم السلام)واگذاریم»: چرا که هماهنگ با 
ظاهر آيه نیست. و ما موظف به ظاهر آیه هستیم و اخبار مزبور اخباری است ظنی. 

مطلب دیگر اين که: گروه کثیری معتقدند: آيه مورد بحث هرگونه ازدواج مجدد را پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) تحريم کرده» ولى تعدا اين حكم منسوح شده» و ددا اجازه ازدواج به 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) داده شده است» هر چند پیامبر(صلی الله عليه وآله) از آن استفاده 
نکردء آنها آيه نا أخللنا لک آژواجک اللأتى آتَيْتَ أجورهن...) را كه قبل از آيه مورد بحث» 
نازل شده ناسخ آن می دانند و معتقدند گر جه در قرآن قبل از آن نوشته شده» در نزول بعد از 
آن بوده است! و حتى «فاضل مقداد» در «كنز العرفان» نقل مى كند: فتواى مشهور ميان اصحاب 
اين عقيده در عين اين که: با روایات فوق تضاد روشنی دارد با ظاهر آیات نيز سازگار نیست. 
زيرا ظاهر آیات نشان می دهد: آيه «نا أخَللنا تک آزواجک» قبل از آيه مورد بحث. نازل شده و 


فا نسخ احتیاج به دلیل قطعی دارد. 


۱ «نور النقلین». جلد 11 صفحات ۳۹۶ و .40 
۲ -«کنز العرفان». جلد ۰۲ صفحه ۲۶۶. 
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به هر حال» ما جيزى مطمئن تر و روشنتر از ظاهر خود آیه» در اينجا نداريم و بر طبق آن 
هركونه ازدواج جديد و يا تبديل همسران» برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) بعد از نزول آيه 
فوق تحريم شده است و اين حکم. مصالح مهمى داشته كه در بالا به آن اشاره كرديم. 


۳ - آیا قبل از ازدواج» می توان به همسر آينده نگاه كرد؟ 

جمعى از مفسران» جمله «و لو غجبک حُْنْهُن) را دليل بر حكم معروفى گرفته اند كه: در 
روايات اسلامى نيز به آن اشاره شده. و آن اين كه: کسی كه می خواهد با زنى ازدواج كند. 
می تواند قبلاً به او نگاه کند. نكاهى كه وضع قيافه و اندام او را برای وى مشخص كند. 

فلسفه اين حكم اين است: انسان با بصيرت كامل همسر خود را انتخاب كندء و از ندامت و 
يشيمانيهاى آينده كه بيمان زناشوتی را به خطر می افکند. جلوكيرى نماید. جنان كه در حديثى 
از پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) آمده است: به یکی از ياران خود که كه می خواست با زنى 
ازدواج كند فرمود: آنظر لها انه أجْدَرٌ أن وم بَينَكُما: «قبلاً به او نكاه كن كه اين سبب 
مى شود مودت و الفت ميان شما يايدار شود».(۱) 

در حديثى ديكر می خوانيم كه امام صادق(عليه السلام) در پاسخ اين سؤال که: «آیا مرد؛ 
می تواند به هنكام تصميم بر ازدواج با زنی» او را به دقت بنگرد. و به صورت و يشت سر او 
نكاه کند»؟ فرمود: نَعَمْ لا باس أن ینظرّ الرجُل إلى الْمَراَةإِذَا آراد أن يَتَرَوجهَاء يَنْظرٌ إلى خلفها و 
إلى وَجهها. 

«آرى مانعی ندارد. هنگامی که مردى بخواهد. با زنى ازدواج كندء به او نگاه 


.۵۳۱۳ تفسير «قرطبی». جلد ۸ صفحه‎ ١ 
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کند» و به صورت و يشت سر او بتككرد).(1) 

البته» احادیث در اين زمینه فراوان است. ولی در بعضی از آنها تصریح شده که نباید در اين 
هنگام. نگاه از روی شهوت. و به قصد لذت بردن باشد. 

اين نیز روشن است که: اين حكمء مخصوص مواردی است که انسان به راستی می خواهد 
درباره زنی تحقیق کند که اگر شرایط در او جمع بود. با او ازدواج کند. اما کسی که هنوز 
تصمیم بر ازدواج نگرفته تنها به احتمال ازدواج يا به عنوان جستجوگری, نمی تواند به زنان 
نگاه كند. 

بعضى در مورد آيه فوق اين احتمال را داده اند كه: اشاره به نگاه هائى باشد كه بى اختيار و 
تصادفاً به زنى می افتد. در اين صورت آيه دلالتى بر حكم مزبور ندارد و مدرک اين حکم تنها 
روايات خواهد بود ولى جمله: و لو أغجبئ نھن «هر چند زيبائى آنها اعجاب تو را 
برانگیزد» با نكاههاى تصادفى و زودكذرء هماهنگ نیست. بنابراين دلالتش بر حكم فوق بعيد 


| - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۶ ابواب مقدمات النكاح, باب ۳۱ حديث ۲ 
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۳ یا أَيّهَا رین آمَنُوا لاتَدْخَلُوا بوت الى الا أن يُؤْذَنَ کم إلى طعام 
یر ناظرين انا و لكن إذا ذعیتم فَادْخَلُوا فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا شتتانبین لخریث ان ذلکم كان يؤدى الى فيسحى منکه 
و الله لايَسْتَحِيى من الق و إذا سالتموهن متاعاً فستلوهن من 
وراءِ ججاب ذَلِكُمْ طهر لقلوبکم و قلوبهن و ما كان کم أن تُوْدُوا 
سول اللّه و لا أن تنکخوا آزواجه من بَعْدِهِ بدا ان ذلکم کان عند 
الله عظیمً 

۶ إن ثرا شتا أو تحفوه فان الله كان بکل شم غلیماً 

ترجمه: 

۳ الق کسانی که ایمان آورده ایدا در شانه های پیامبر داعل نضوید مگر اين که به شما برای 

صرف غذا اجازه داده شود (در حالی که قبل از موعد نیائید و) در انتظار وقت غذا ننشینید: اما 

هنگامی که دعوت شدید داخل شوید: و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید. و (بعد از صرف 
غذا) به بحث و صحبت ننشینید: اين عمل پیامبر را ناراحت می نماید ولی از شما شرم می کند 

(و چیزی نمی گوید): اما خداوند از (بیان) حق» شرم ندارد» و هنگامی که چیزی از وسائل 

زندگی را (به عنوان عاریت) از آنان =] همسران پیامبر[ می خواهید از يشت پرده بخواهید: اين 

کار برای پاکی دلهای شما و آنها بهتر است: و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید. و نه 

هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود در آورید که اين کار نزد خدا بزرگ است! 

٤‏ - اگر چیزی را آشکار كنيد يا آن را پنهان دارید. خداوند از همه چیز آگاه است! 
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to 


شأن نزول: 

در شأن نزول اين آیه مفسران چنین آورده اند: 

هنگامی که رسول خدا با «زینب بنت جحش» ازدواج کرد ولیمه نسبتاً مفصلی به مردم داد 
(سابقاً گفتیم: اين اطعام مفصل شاید به خاطر آن بوده است که شکستن سنت جاهلیت در 
زمینه تحریم «همسران مطلقه پسر خوانده» با قاطعیت هر جه بیشتر صورت گیرد. و بازتاب 
گسترده ای در محیط داشته باشد. و نيز اين سنت جاهلی که ازدواج با «بیوه های بردگان آزاد 
شده» عيب و ننگ محسوب می شد از ميان برود). 

«انس» که خادم مخصوص پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود می گوید: پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
به من دستور داد: اصحابش را به غذا دعوت کنم. من همه را دعوت کردم دسته. دسته 
می آمدند. غذا می خوردند و از اطاق خارج می شدند. تا اين که عرض کردم: ای پیامبر خدا! 
کسی باقی نمانده كه من او را دعوت نکرده باشم. 

فرمود: اکنون که چنین است» سفره را جمع کنید. سفره را برداشتند و جمعیت پراکنده شدند 
اما سه نف همچنان در اطاق پیامبر(صلی الله عليه وآله) ماندند. و مشغول بحث و گفتگو بودند. 
هنگامی که سخنان آنها به طول انجامید. پیامبر(صلی الله عليه وآله) برخحاست. و من نيز همراه 
او برخاستم. شاید آنها متوجه شوند. و از منزل خارج شوند. پیامبر بیرون آمد. تا به حجره 
«عایشه» رسید بار دیگر برگشت» من هم در خدمتش آمدم. باز ديدم همچنان نشسته اند. آیه 
فوق نازل شد و دستورات لازم را در برخورد با اين مسائل به آنها تفهیم کرد.(۱) 

و نیز از بعضی قرائن استفاده می شود: گاهی همسایگان و ساير مردم طبق 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۳۷۱ ذیل آیه مورد بحث. 
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معمول برای عاريت گرفتن اشيائى نزد بعضى از زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) می آمدند. هر 
چند آنها طبق سادكى زندكى آن زمان» کار خلافى مرتكب نمی شدند ولى برای حفظ حيثيت 
همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) آيه فوق نازل شدء و به مؤمنان دستور داد: هرگاه 
می خواهند چیزی از آنها بگیرند از پشت پرده بگیرند. 

در روایت دیگری آمده است: بعضی از مخالفان پیامبر(صلی الله عليه وآله) گفتند: چگونه 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) بعضی از زنان بیوه ما را به ازدواج خود در آورده؟ به خدا سوگند 
هرگاه او چشم از جهان بپوشد. ما با همسران او ازدواج خواهیم كرد!! 

آیه فوق نازل شد و ازدواج با زنان پیامپر(صلی الله عليه وآله) را بعد از او به کلی ممنوع 


ساخت. و به اين توطثه نیز پایان داد.(۱) 


تفسیر: 

باز روی سخن در اين آيه به مؤمنان است» و بخشی دیگر از احکام اسلام مخصوصاً آنچه 
مربوط به آداب معاشرت با پیامبر(صلی الله عليه وآله) و خانواده نبوت بوده است» ضمن 
جمله های کوتاه و گویا و صریح بیان می کند. 

نخست» می گوید: «ای کسانی که ایمان آورده ايد! هرگز در اطاقهای پیامبر سر زده داخل 
نشوید. مگر اين که: برای صرف غذا به شما اجازه داده شود. آن هم مشروط به اين که به موقع 
وارد شوید نه ايخ که از هدقن قبل انيد و در انتظار وقت غذا بنشینید» (يا یا الذين آمتوا 
لاتَدْحَلُوا بوت الى الا أن ودن کم إلى طعام غَيْرَ ناظرين إناة).(5) 


و به اين ترتیب» یکی از آداب مهم معاشرت را در آن محيطى كه اين آداب 
۱ - (مجمع البیان»» جلد ۸ صفحات ۲۳۱۱ و ۱۸ ۲. 


۲ - (إناة» از ماده «انی يأنى» به معنی فرا رسیدن وقت چیزی است. و در اینجا به معنی آمادگی 
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كمتر رعايت می شد بیان می کند» گر جه سخن درباره خانه ييامبر(صلى الله عليه وآله) است» 
ولى مسلماً اين حکم» اختصاص به او ندارد» در هيج مورد بدون اجازه نبايد وارد خانه کسی 
شد (چنان كه در سوره «نور» آيه ۲۷ نيز آمده است) حتى در حالات پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
می خوانيم: 

وقتى می خواست وارد خانه دخترش فاطمه(علیهما السلام) شود بيرون در می ايستاد و اجازه 
می گرفت. و يك روز «جابر بن عبداللّه» با او بود يس از آن كه برای خود اجازه گرفت» برای 
«جابر» نيز اجازه گرفت!.(۱) 

به علاوه به هنكامى كه دعوت به طعام می شوند بايد وقت شناس باشند و مزاحمت بی موقع 


آن گام به دومين حكم پرداخته می كويد: «ولى هنكامى كه دعوت شديد وارد شوید. و 
هنگامی که غذا خوردید پراکنده شوید» (و لکن إذا دعیتم فادخلوا قاذا طعمتم فانتشروا). 

او متكي يو ف تن کا بوک کلف ای کی مرک رای اک دت 
شده ايد وارد شوید. و نه اجابت دعوت را نادیده بگیرید. و نه يس از صرف غذاء برای مدتی 
طولانی درنگ کنید. 

بدیهی است. تخلف از اين امور. موجب زحمت و دردسر برای میزبان است و با اصول 
احلاقی سازگار نیست. 


در سومین حکم می فرماید: «پس از صرف غذا مجلس انس و گفتگو در خانه پیامبر (و هیچ 


ميزبان ديكرى) تشكيل ندهيد) (و لا شب سین لحديث). 


۱ -«کافی»» جلد ۵ صفحه /075. 
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البته» ممكن است میزبان» خواهان جنين مجلس انسی باشد» اين صورت مستثناست» سخن از 
جائى است که تنها دعوت به صرف غذا شده نه تشكيل مجلس انس در جنين جایی. بايد 
يس از صرف غذا مجلس را ترک گفت. به خصوص اين كه: خانه. خانه ای همچون بيت 
بيامبر(صلى الله عليه وآله) باشد كه كانون انجام بزركترين رسالتهاى الهى است و بايد امور 
مزاحم. وقت او را اشغال نكند. 

پس از آن» علت اين حكم را جنين بیان می کند: «اين كار پیامبر را آزار می داد» اما او از شما 
شرم می کرد ولى خداوند از بیان حق شرم نمی كند و ابا ندارد» (إِنَ ذلکم كان يُؤْذِى النَبىَ 
فینتخی مِنْكُمْ و ال لایستخی من الحق). 

مسلماً پیامبر خدا نیز از بیان حق در مواردی كه جنبه شخصی و خصوصی نداشت. هیچ ابا 
نمی کرد ولی بیان حق اشخاص از ناحیه خودشان زیبا نیست. اما از ناحیه كسان دیگر جالب و 
زیباست» و مورد آيه نيز از اين قبیل است. اصول اخلاقی» ایجاب می کرد پیامبر(صلی الله عليه 


وآله) به دفاع از خود نیردازد بلکه خداوند به دفاع از او پردازد. 


سپس جهارمين حكم را در زمينه «حجاب» جنين بیان می دارد: «هنكامى كه جيزى از متاع و 
وسائل زندكى از همسران يبامبر بخواهید. از يشت حجاب (پرده) بخواهیده (و إذا سامون 
متاعاً لون من ورام حجاب). 

كفتيم: اين امر در ميان اعراب و بسیاری مردم دیگر معمول بوده و هست که به هنكام نیاز به 
بعضی از وسائل زندگی, موقتاً از همسایه به عاریت می گيرند. خانه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
نيز از اين قانون مستثنا نبوده» و كاه و بی كاه می آمدند و چیزی از همسران پیامبر(صلی الله 
عليه واله) به عاریت می خواستند. روشن است قرار گرفتن همسران پیامبر در معرض دید 


مردم (هر چند با حجاب اسلامی) کار خوبی نبود. لذاء 
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دستور داده شد: از يشت پرده یا يشت در بگیرند. 

نكته ای كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گیرد اين است كه منظور از «حجاب» در اين آيه 
پوشش زنان نیست. بلكه حكمى اضافه بر آن است كه مخصوص همسران يبامبر(صلى الله عليه 
وآله) بوده و آن اين كه: 

مردم موظف بودند به خاطر شرائط خاص همسران ييامبر(صلى الله عليه وآله) هرگاه 
می خواهند جيزى از آنان بگیرند از يشت پرده باشدء و آنها حتى با يوشش اسلامى در برابر 
مردم در اين گونه موارد ظاهر نشوندء البته اين حکم. درباره زنان ديكر وارد نشده و در آنها 
تنها رعايث پوشش کافی است: 

شاهد این سخن آن که: کلمه «حجاب» هر چند در استعمالهای روزمره به معنی پوشش زن به 
كار می رود. ولى در لغت جنين مفهومى را ندارد» و نه در تعبيرات فقهای ما. 

«حجاب» در لغت به معنى چیزی است که در ميان دو شىء حائل می شود( ١)به‏ همین جهت. 
پرده ای كه در ميان امعاء و قلب و ريه كشيده شده «حجاب حاجز) ناميده می شود. 

در قرآن مجيد نيز اين كلمه. همه جا به معنى يرده يا حائل به كار رفته است. مانند آيه ٤۵‏ 
سوره «اسراء»: جعلنا بيتك و بين این لايُوْمِنُونَ بالآخِرَة ججاباً مَثتوراً: «ما در ميان تو و 
کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند پرده پوشیده ای قرار داده ايم). 

در آيه ۳۲ سوره «ص» نيز می خوانیم: حتی توارّت بالحجاب: «تا موقعی که خورشيد در يشت 
يرده افق پنهان شد). ۱ ۱ 

ودرآيه ۵۱ سوره «شوری» آمده است: و ما كان لبشر أن بُكَلَمَةُ اللّهُ الا 


۱ -«لسان العرب» ماده «(حجب). 
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۰.۳۰ 


وخیاً أؤ من وراءِ حجاب: «برای هیچ انسانی ممکن نیست که خداوند با او سخن بگوید. مگر 
از طریق وحی يا از يشت پرده (غیب)». 

در کلمات فقها از قدیمترین ایام. تا کنون نيز در مورد پوشش زنان معمولاً کلمه «ستر» به کار 
رفته» و در روایات اسلامی نيزء همین تعبیر يا شبیه آن وارد شده است. و به کار رفتن کلمه 
«حجاب» در پوشش زنان» اصطلاحی است که بیشتر در عصر ما بيدا شده. و اگر در تواريخ و 
روایات بيدا شود. بسیار کم است. 

گواه دیگر اين که: در حدیثی از «انس بن مالک» - خادم مخصوص پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
- می خوانیم: كه می گوید: «من از همه آگاهتر به اين آيه حجابم» هنگامی که «زینب» با 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) ازدواج کرد. و با او در خانه بود. غذائى درست فرمود و مردم را 
دعوت به ميهمانى نمود اما جمعى پس از صرف غذا همجنان نشسته بودند و سخن می گفتند. 
در اين هنكام آيه: «یا انها الذین ۳ لات دلوا يوت الب تاد (من وراء حجاب». نازل شد. 
در این هنكام پرده ای افكنده شد. و جمعيت TT‏ 

در روايت ديكرى می خوانیم: «انس» می گوید: آرخی المتتر بیْنی و بَيْنه «پیامبر يرده را ميان من 
و خود افکند. و جمعيت هنگامی که جنين ديدند برخاستند و متفرق شدند».(۲) 

بنابراين» اسلام به زنان مسلمان دستور پرده نشينى نداده» و تعبير «پردگیان» در مورد زنان» و 
تعبيراتى شبيه به این» جنبه اسلامى ندارد. آنچه درباره زن مسلمان لازم است. داشتن همان 
پوشش اسلامى است. ولى زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خاطر وجود دشمنان فراوان» و 
عيب جويان مغرض» چون ممكن بود در معرض تهمتها قرار گیرند. و دستاويزى به دست 


سياه دلان بیفتد» اين دستور 


| و ۲ -«صحیح بخاری»» جلد ۱ صفحه 68 
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<۳١ 


خاص به آنها داده شد. 

ويابه تعبير ديك به مردم دستور داده شده که به هنگام تقاضای چیزی از آنها با آنها از يشت 
پرده» تقاضای خود را مطرح کنند. 

مخصوصاً تعبیر به «وراء» (پشت) گواه اين معنی است. 

لذاء قرآن بعد از اين دستون فلسفه آن را چنین بیان می فرماید: «اين برای ياكى دلهای شما و 
آنان بهتر است» (ذلکُم طهر کم و َویهن). 

گر چه اين نوع تعلیل با حکم استحبابی مناسبت دارد. ولی ظهور امر در جمله «فاستلوهن) در 
وجوب متزلزل نمی شودز چرا که اين نوع تعلیل در موارد احکام واجب دیگر نیز احياناً آمده 


ادن 


ينجمين حكم را به اين صورت بیان می فرمايد: «شما حق نداريد رسول خدا را آزار دهید» (و 
ما كان کم أن توَدُوا رول اللّهِ). 

گر جه عمل ايذائى؛ در خود اين آيه منعكس است و آن: بی موقع به خانه بيامبر رفتن» و پس 
از صرف غذا نشستن و مزاحم شدنء و در روايات شأن نزول نيز آمده که» بعضى از كوردلان 
سوگند ياد كرده بودند كه: بعد از ييامبر(صلى الله عليه وآله) با همسران او ازدواج کنند. اين 
سخن نيز ايذاء ديكرى بود» ولی» به هر حال مفهوم آيه عام است و هرگونه اذيت و آزار را 


سرانجام. ششمين و آخرين حكم را در زمينه حرمت ازدواج با همسران پیامبر بعد از اوه جنين 
بیان می كند: «شما هرگز حق نداريد كه همسران او را بعد از او به همسرى خويش در آورید 
كه اين كار در نزد خدا عظيم است» (و لا أن تنکخوا آژواجة من بَعْدِه أبداً إن ذلکم كان عند 
الله عظيماً). 1 
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در اینجا سوالی پیش می آید که: چگونه خداوند همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) را که 
بعضی به هنكام وفات او نسبتاً جوان بودند از حق انتخاب همسر محروم ساخته است؟ 

پاسخ اين سؤال با توجه به فلسفه اين تحریم روشن است: زیرا: 

اولاً - چنان که از شأن نزول آيه دانستیم» بعضی به عنوان انتقام جوئی و توهین به ساحت 
مقدس پیامبر(صلی الله عليه وآله)» چنین تصمیمی را گرفته بودند. و از اين راه می خواستند 
ضربه ای بر حیثیت آن حضرت وارد کنند. 

ثانياً ‏ اگر اين مسأله مجاز بوده جمعی به عنوان اين كه همسر پیامبر(صلی الله عليه وآله) را بعد 
از او در اختیار خود گرفته اند. ممکن بود اين کار را وسیله سوء استفاده قرار دهند. و به اين 
بهانه موقعیت اجتماعی برای خويش دست و پا کنند. و يا به عنوان اين که آگاهی خاص از 
درون خانه پیامبر(صلی الله عليه وآله) و تعلیمات و مکتب او دارند به تحريف اسلام پردازند. 
و یا منافقین مطالبی را از اين طریق در ميان مردم نشر دهند که مخالف مقام پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) باشد (دقت كنيد). 

اين خطر هنكامى ملموس تر مى شود كه بدانيم: كروهى خود را براى اين كار آماده ساخته 
بودند. بعضی آن را به زبان آورده» و بعضى شايد تنها در دل داشتند. 

از جمله كسانى را كه بعضى از مفسران اهل سنت در اينجا نام برده اند «طلحه» است.(۱) 
خداوندى كه بر اسرار نهان و آشکار آگاه استء برای بر هم زدن اين توطئه زشت. یک حکم 
قاطع صادر فرمود. و جلو اين امور را به كلى گرفت» و برای تحكيم يايه هاى آن به همسران 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) لقب «ام المؤمنين» داد تا بدانند 


.۵۳۱۰ تفسير «قرطبی». جلد ۸ صفحه‎ ١ 
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ازدواج با آنها همچون ازدواج با مادر خویش است! 

با توجه به آنچه گفته شد» روشن می شود چرا همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) لازم بود از 
اين محروميت استقبال كنند؟ 

در طول زندگی انسان» كاه مسائل مهمى مطرح می شود كه: به خاطر آنها بايد فداكارى و از 
خودكذشتكى نشان داد. و از بعضى از حقوق حقه خود. جشم پوشید» به خصوص اين که 
هميشه افتخارات بزرگ. مسئولیتهای سنگینی نيز همراه دارد» بدون شک. همسران پیامپر(صلی 
الله عليه وآله) افتخار عظیمی از طریق ازدواجشان با پیامبر(صلی الله عليه وآله) كسب کردند. 
داشتن جنان افتخاری نیاز به جنين فداکاری هم دارد. 

به همین دلیل» زنان پیامبر(صلی الله عليه واله) بعد از او در ميان امت اسلامی بسیار محترم 
می زیستند» و از وضع خود. بسیار راضی و خشنود بودند. و آن محرومیت را در برابر اين 


دومين آيه مورد بحثء به مردم شديداً هشدار داده. می گوید: «اگر چیزی را آشکار کنید. يا 
پنهان داريذه خداوند از همه امور آگاه است» ان تدرا شیا آو تحفرة فان الله كان يكل شیء 
عليماً). 

گمان نكنيدء خدا از برنامه هاى ايذائى شما نسبت به پیامبرش» با خبر نیست» چه آنها كه بر 
زبان جارى کردند. و جه آنها كه در دل تصميم داشتند. همه را به خوبى می داندء و با هر کس؛ 


عايب کار و لعن وشار می کل 
نكته ها: 


به تناسب بحثى كه در آيات فوق در مورد وظائف مسلمانان به هنكام دعوت به ميهمانى ييامبر 
آمده» مناسب است گوشه ای از تعليمات اسلام را در 
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ارتباط با اصل مسأله «ميهماندارى و حق ميهمان و وظائف ميزبان» بياوريم: 

۱ - ميهمان نوازى 

اسلام» اهميت خاصى برای مسأله ميهمان نوازى قائل شده تا آنجا كه در حديثى از پیغمبر 
كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) می خوانيم: الضّيْف ذَلِيْلَ الْجَنُّ: «ميهمان راهنماى راه بهشت 
است»!.(۱) ۱ 

اهمیت و احترام میهمان» به اندازه ای است که: در اسلام به عنوان يك هدیه آسمانی تلقی 
شده رسول خدل(صلی الله عليه وآله) می فرماید: إذا أراد له بقَوم خَيراً أحدى ایهم دی قالوا: 
و ما تلک الْهَدِيّةُ؟ قال: الضیّفه يُنزل برزقه و برحل بذئوب أهل ابیت 

«هنكامى كه خداوند اراده كند سیت به جمعيتى نیکی ا هدیه كران بهائی برای آنها 
می فرستد. عرض كردند: ای پیامبر خدا! جه هديه اى؟ فرمود: میهمان» با روزی خويش وارد 
می شود و گناهان خانواده را با خود می برد» (بخشوده می شوند).(۲) 

جالب اين که: کسی به پیامبر(صلی الله عليه وآله) عرض کرد: يدر و مادرم فدای تو با برنامه 
من اين است که وضو را به طور کامل انجام می دهم» نماز را بر پا می دارم» زکات را به موقع 
می پردازم» و از ميهمان با آغوش بازء و به حاطر خدا پذیرائی می کنم. 

فرمود: بحا بخا با ما لجهنم علیک ستبیل! إن الله قد براك من الشح إن گنت كُذلك: «آفرین؛ 
آفرین» آفرین بر تو بادا جهنم راهی به سوی تو ندارد. اگر چنین باشی» خداوند تو را از 
هرگونه بخل پاک ساخته است»!(۳) 


او ۲ و ۳ - تحار الانوار» جلد ۷۵ صفحه 6۰ حديث ۱۶ باب 37. 
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۲ رعایت سادگی در پذیرائی 

با تمام اهمیتی که ميهمان دارد» پذیرانی های پر تکلف و پر زرق و برق» از نظر اسلام نه تنها 
کار خوبی نیست. بلکه رسماً از آن نهی شده است. اسلام توصیه می کند: پذیرائی ها ساده 
باشد. و یک خط جالب عادلانه در ميان ميهمان و میزبان ترسیم کرده است. و آن اين که: 
«میزبان از آنچه دارد مضایقه نکند. و میهمان نيز بیش از آن را انتظار نداشته باشد! 

امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: الْمُوْمِنْ لایْختشم من آخیه و ما آذری أَيّهُمَا أغجب؟ الّذِى 
يكلف آخاه إذا دحل عليه أن تلف له؟ أو الْمْتَكَلفَْ لأخيه؟: 1 

«افراد با یمان از برادر مؤمن خود ی ندارند. و من نمی دانم كداميك از اين دو 
عجیب تر است؟ کسی که به هنكام ورود بر برادر خود او را به تکلف می افکند؟ و پا کسی که 
شخصاً به سراغ تکلف برای میهمان می رود»؟.(۱) 

«سلمان فارسی» از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) چنین نقل می کند: أن لانتکلف 
لليف ما یس عندناء و أن نمدم لَه ما خضرنا: «برای میهمان نسبت به آنچه نداریم تکلف 


نكنيم» و آنچه موجود است مضايقه ننمائیم».(۲) 


۳-حق میهمان 
گفتیم: میهمان از نظر اسلام يك هدیه آسمانی» و فرستاده و رسول 


Lor. صفحه‎ «o «بحار الانوار» جلد‎ - ١ 


؟ ‏ «محجَه البیضاء»» جلد ۲ صفحه ۲٩‏ باب ثالث. 
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خداست. و بايد او را همچون جان. گرامی داشت و نهایت احترام را درباره او انجام داد تا 
آنجا كه اميرمؤمنان علی(علیه السلام) از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل می کند که فرمود: 
من خق الضف أن تجثیی مَعَهُ فتخرجه من خریمک إلى الْبَّاب: «از حقوق میهمان آنست که او 
را تا در خانه» بدرقه کنی».(۱) 

و تا آنجا که به تکلف نیانجامد. بايد وسایل آسایش و راحتی او را فراهم کرد. در حدیثی آمده 
یکی از حقوق میهمان اين است که حتی خلال را برای او فراهم سازند: (قال سول اللّ(صلی 
الله عليه وآله): من حق اليف أن بعد که الخلال)!(۲) 

گاه» می شود ميهمانها افرادى كم رو و خجالتى هستند و به همین دليل دستور داده شده است: 
از آنها درباره غذا خوردن, سؤال نكنندء بلكه سفره غذا را آماده سازند كه اگر مايل بود بخورد 


لاتقل لأخيكى ادا دحل علیک أكَلت الیرم شین؟ و لکن فرب إلَيْهِ ما عِنْدكه فان الجواد کل 


لجواد من يذل ماع 
«هنگامی که برادرت بر تو وارد شود از او سؤال نکن آيا امروز غذا خورده ای يا نه؟ آنچه 
داری برای او حاضر کن» چرا كه سخاوتمند واقعی کسی است که از بذل آنچه حاضر دارد. 
مضایقه نکند».(۳) 

از جمله وظایف میزبان در پیشگاه خدا اين است: غذائی را که آماده ساخته است» تحقیر نکند: 
چرا كه نعمت خدا هر جه باشد عزیز و محترم است. ولی در ميان مترفین و ارباب تکلف؛ 
معمول است که: هر قدر» سفره را رنگین کنند. می گویند: چیز ناقابلی بیش نیست و لايق مقام 
شما نمی باشد! همان گونه که میهمان نيز وظیفه دارد آن را کوچک نشمرد. 


2:0۰ صفحه‎ «o «بحار الانوار» جلد‎ - ١ 
£00. «بحار الانوار). حلد 34 صفحه‎ - ۲ 


۳-(«بحار الانوار). جلد «o‏ صفحه 200۵ 
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در حديثى از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: هلک افو احتقر لأخيه ما يَحضرهو هلک 
ارۇ اختقر لأجيه ما دام إليْه: ۰ 

«ميزبانى كه آنجه را برا برادرش آماده ساخته کوچک بشمرد هلاک (و گمراه) شده است» 
همجنين ميهمانى كه آنچه را كه نزد او حاضر كرده اند کوچک بشمرد گمراه است»!.(۱) 

اسلام به قدرى در كرامى داشتن میهمان. مو شكاف است كه می كويد: «به هنكامى كه ميهمان 
وارد می شود. به او کمک كنيد اما برای رفتن از منزل» به او کمک نكنيد مبادا تصور شود مايل 


به رفتن او هستید»!.(۲) 


٤‏ - وظايف ميهمان 

هميشه مسئوليتها جنبه متقابل دارد. يعنى همان گونه كه ميزبان وظايف مهمى در برابر ميهمان 
دارد. در جهت مقابل نيز ميهمان وظايف قابل ملاحظه ای دارد. 

علاوه بر آنچه در احادیث بالا ذكر شد. میهمان موظف است. آنچه را صاحب خانه در مورد 
منزلش. پيشنهاد می کند. انجام دهد. فى المثل» هر جا را برای نشستن پيشنهاد می کند. بپذیرد. 
امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: إِذَا دخل أَحَدكُمْ على أخيه فى رخله ید حیث يَأْمْرَهُ 
صاحب الرخل, قان صاحب الرخل آغرف بعورة يته من الداخل عَلَيْه: 

«هنگامی که رن اتید وارد رک "۳ مسلمانش م هر جا به او پيشنهاد می کند. 


بنشیند: چرا که صاحب منزل» به وضع منزل خود و آن 


۱ -«محجه البيضاء). جلد ۲ صفحه ۳۰۰ 


۲ - «بحار الانوار»» جلد ۷۵ صفحه ۰۵۵ حديث ۲۷. 
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قسمتهائی که نباید آشکار گردد آشناتر است».(۱) 

کوتاه سخن اين که: مسأله میهمان نوازی و آداب میهمان داری و وظایف و خصوصیات هر 
کدام» بحث گسترده ای را در آداب معاشرت اسلامی» به خود احتصاص داده» کسانی که 
توضیح بیشتری در اين زمينه می خواهند. به «بحار الانوار»» بابهای ۸۸ تا ۹۶ از ابواب کتاب 
العشره از جلد ۷۵ و کتاب «محجه البیضاء)» جلد ۳. باب چهارم «فضيلة الضیافة» مراجعه کنند. 
اما با نهایت تأسف. در عصر ما كه عصر غلبه مادیگری بر جهان است اين سنت قدیمی 
انسانی. چنان محدود شده که: در بعضی از جوامع غربی» تقریباً برچیده شده است» و 
شنيده ایم: هنگامی كه بعضی از آنها به کشورهای اسلامی می آیند و گستردگی میهمان داری؛ 
و میهمان نوازی را که هنوز در خانواده های اصیل اين مرز و بوم به صورت گرم و مملو از 
عواطف برقرار است. می بینند. شگفت زده می شوند که: چگونه ممکن است افرادی بهترین 
وسائل موجود خانه و باارزشترین غذاهای خود را برای پذیرائی مهمانهائی که گاهی با آنها 
ارتباط کمی دارند. و شاید تنها در یک سفر کوتاه آشنا شده اند بگذارند؟!. 

ولی توجه به احادیث اسلامی که گوشه ای از آن در بالا آمد. دلیل اين ایثار و فداکاری را 
روشن می سازد. و محاسبات معنوی را در اين رابطه مشخص می کند. محاسباتی که برای 


ماده پرستان» فرهنگ نامفهومی است. 


۱ صفحه‎ «o «بحار الانوار» جلد‎ - ١ 
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۵ لا جناح لین فِى آبائهن و لا أبنائهن و لا إخوانهن و لا أثناء 
إخوانهن و لا أبناء آخواتهن و لا نسائهن و لا ما ملكتا آیمانهن 


و ائّقین الله إن الله كان على كل شیء شهيداً 


ترجمه: 

۵ بر آنان =] همسران ييامبر[ گناهی نيست در مورد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان 
برادران» و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردكان خويش (كه بدون حجاب و يرده 
با آنها تماس بكيرند): و تقواى الهى را ييشه كنيد كه خداوند نسبت به هر جيزى شاهد و آگاه 


است. 


شأن نزول: 

بعضى از مفسران جنين نقل كرده: بعد از نزول آيه حجاب (آيه گذشته) پدران» فرزندان و 
بستكان همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) خدمتش عرض كردند: ای رسول خدال(صلی الله 
عليه وآله) ما نيز با آنها از يشت يرده سخن كوئيم؟ آيه فوق نازل شد و به آنها ياسخ كفت كه: 
تفسير: 

مواردى كه از اين قانون حجاب مستثنى است 

از آنجا كه در آيه گذشته. حكم مطلقى درباره حجاب» در مورد همسران پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) آمده بود. و اطلاق اين حكم اين توهم را به وجود می آورد كه: محارم آنها نيز موظف 


به اجراى آن هستند» و تنها از يشت يرده بايد با آنها تماس 
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بگیرند. آيه فوق نازل شد. و حکم اين مسأله را شرح داد. 

می فرماید: بر همسران پیامبر گناهی نیست که با پدران» فرزندان» برادران» فرزندان برادران, 
فرزندان خواهران خود. و زنان مسلمان. و بردگان خود. بدون حجاب تماس داشته باشند» (لا 
جناح علَيْهن فى آبائهن و لا آبنالهن و لا إخوانهن و لا أثناء إخوانهن و لا أبناء آخواتهن و لا 
اتف و فلت اما 

و به تعبیر دیگر محارم آنها كه منحصر در اين شش گروهند. مستثنی می باشد. و اگر گفته 
شود: افراد دیگری نیز جزء محارم هستند که در اين شش گروه نامی از آنها به ميان نیامده 
مانند عموها و دائی ها در پاسخ بايد گفت: 

از آنجا که قرآن فصاحت و بلاغت را در عالیترین شکلش رعایت می کند و یکی از اصول 
فصاحت اين است که: هیچ کلمه اضافی در سخن نباشد. لذا در اینجا از ذکر «عموها» و 
«دائى ها» خودداری کرده: چرا که با ذکر فرزندان برادر: و فرزندان خواه محرمیت عموها و 
دائی ها روشن می شود زيرا محرمیت همواره دو جانبه است» همان گونه که فرزند برادر 
نسبت به انسان محرم است. او هم نسبت به فرزند برادرش محرم خواهد بود (و می دانیم 
چنین زنی عمه محسوب می شود) و نيز همان گونه که فرزند خواهر بر او محرم است او نيز 
به فرزند خواهر محرم می باشد (و می دانيم چنین زنی خاله حساب می شود). 

هنگامی که عمه و خاله. نسبت به پسر برادر و پسر خواهر محرم باشد. عمو و دائی نیز نسبت 
به دختر برادر و دختر خواهر» محرم خواهد بود (چرا که ميان «عمو» و «عمه». و نیز «دائی» و 


«خاله» هيج تفاوتى نيست) و این یکی از ريزه كارى هاى قرآن است (دقت كنيد). 
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در اينجا سؤال ديكرى مطرح می شود كه: «پدر شوهر» و «پسر شوهر» نيز جزء محارم زن 
محسوب می شود. جرا ذكرى از اينها در اينجا به ميان نيامده؟ در حالى که در آيه ۳۱ سوره 
«نور» آنها نيز به عنوان محارم مطرح شده اند. 

پاسخ اين سؤال» نیز روشن است: زيرا در اين آیه منحصراً سخن از حکم همسران پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) در ميان است. و می دانیم. پیغمبر(صلی الله عليه وآله) در زمان نزول اين آیات؛ 
نه پدرش در حیات بود. و نه اجدادش و نه فرزند پسری داشت (باز هم دقت کنید).(۱) 

عدم ذکر برادران و خواهران «رضاعی» و مانند آن» نيز به خاطر آنست که: آنها در حکم برادر و 
خواهر و سایر محارم محسوب می شوند. و نیاز به ذکر مستقل ندارند. 

و در پایان آیه لحن سخن را از «غائب» به «حطاب» تغيير داده» همسران پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) را مخاطب ساخته. می گوید: «تقوا را پیشه كنيد که خداوند بر هر چیزی آگاه است»» و 
هيج چیز بر او مخفی و پنهان نیست (و این الله إن الله كان على کل شىء شهیدا). 

جه اين که حجاب و پرده. و مانند اینها همه وسائلی برای حفظ از گناه بيش نیست. ريشه 
اصلی همان تقوا است که اگر نباشد. حتی اين وسائل نیز سودی نخواهد بخشید. 

ذکر اين نکته» نيز در اینجا لازم به نظر می رسد که: «نسائهن» (زنان آنها) اشاره به زنان هم 
کیش و مسلمان است: زیرا همان گونه که در تفسیر سوره 


۱ - مورخان برای پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) سه پسر ذکر کرده اند: «قاسم» و «عبداللّه» 
(ملقب به طیّب و طاهر) که از «خدیجه» بودند. و هر دو در طفولیت در «مکه» بدرود حیات 
گفتند» و «ابراهیم» که در سال هشتم هجرت متولد گردید. و بيش از ۱۸ يا ۱۱ ماه زندگی 
نکرد و به هر حال. هیچ کدام به هنكام نزول سوره «احزاب» وجود نداشتند و «ابراهیم» هی 
بعد از اين ماجرا متولد شد. و در طفولیت چشم از جهان بربست (به «اسد الغابة» و ساير کتب 


تاريخ و رجال مراجعه شود). 
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«نور» گفتیم برای زنان مسلمان شايسته نيست که در برابر زنان غير مسلمان بدون پوشش 
باشند: چرا که آنها ممكن است مطالب را برای شوهرانشان توصيف کنند.(۱) 

و اما جمله «و لا ما ملكت امار همان گونه كه در تفسير سوره «نور» نيز كفتيم» مفهوم 
وسیعی دارد هم کنیزان را شامل می شود. و هم غلامان راء اما طبق بعضی از روایات اسلامی 
اختصاص به کنیزان دارد. و بنابراین ذکر آنها بعد از ذکر زنان به طور کلی» ممکن است از اين 
نظر باشد که کنیزان غير مسلمان را نیز شامل می شود (دقت کنید). 


۱ _به جلد ۱۶ تفسیر «نمونه)» صفحه ۶۵۱ به بعد مراجعه شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


ردنك 


51 إن الله و ملائكتة یسلون على الى" يا یه لین وا صلو 

۷ إن الّذِينَ دون الله و سوه عنم ال فى اليا وَ الاخرة و آعد 
هم عذاباً هی 

۸ و این رن لین و الغزینات با ابا ققد 


اختملوا بهتانا و اما بين 


ترجمه: 

7 - خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند: ای کسانی که ایمان آورده اید! بر او درود 
فرستید. و سلام گوید. و كاملاً تسلیم (فرمان او) باشید. 

۷ - آنها که خدا و پیامبرش را آزار می دهند. خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت 
دور ساخته, و برای آنها عذاب خوار کننده ای آماده کرده است. 

۸ - و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند. بار 


بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند. 
تفسیر: )١(‏ 
سلام و درود بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) 


به دنبال بحثهائی که در آیات گذشته پیرامون حفظ حرمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 


۱ - جالب اين که: شروع به اين آیات در شب ميلاد پیامبر(صلی الله عليه وآله) در ماه «ربیع 


الاول» سال هزار و چهار صد و چهار هجری قمری اتفاق افتاد. 
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عدم ايذاء او آمده در آيات مورد بحث» نخست» سخن از علاقه خاص خداوند و فرشتگان» 
نسبت به ييامبر(صلى الله عليه وآله) می گوید. و بعد. در اين زمينه دستور به مؤمنان می دهد. و 
سپس عواقب دردناک و شوم آزار دهندكان پیامبر(صلی الله عليه وآله) را مطرح می سازد. و در 
آخرین مرحله. گناه بزرگ کسانی را که از طریق تهمت. مژمنان را ایذاء کنند» بازگو می کند. 
نخست» می فرمايد: «خداوند و فرشتكانش بر ييامبر رحمت و درود می فرستند» رآن الله و 
مَلائکتة يُصَلُونَ على النّبی). 

مقام پیامبر(صلی الله عليه وآله) آن قدر والا است که آفريدكار عالم هستی» و تمام فرشتكانى 
كه تدبير اين جهان به فرمان حق. بر عهده آنها گذارده شده است. بر او درود می فرستنده 
اكنون كه جنين است. شما نيز با اين ييام جهان هستى هماهنگ شوید. «اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد! بر او درود بفرستيد و سلام 5" برابر فرمان او تسليم باشيد» (يا أيّهَا الذین 
كر على عام باهرا ا 

او يك گوهر كران قدر عالم آفرينش استء و اكر به لطف الهى در دسترس شما قرار گرفته. 
مبادا ارزانش بشمرید» مبادا ارج و مقام او را در پیشگاه پروردگار و در نزد فرشتگان همه 
آسمانها فراموش کنید. او یک انسان است و از ميان شما برخاسته» ولی نه یک انسان عادی؛ 
کسی است که یک جهان در وجودش خلاصه شده است. 

نکته ها: 

۱ -«صلات» و «صلوات» که جمع آن است. هر كاه به خدا نسبت داده شود. به معنی فرستادن 


رحمت است. و هر كاه به فرشتگان و مومنان منسوب 
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گردد به معنى طلب رحمت می باشد.(۱) 


۲ - تعبير به «يُصَلُونَ به صورت فعل مضارع؛ دليل بر استمرار است يعنى بيوسته خداوند و 


فرشتگان» رحمت و درود بر او می فرستند. رحمت و درودى پیوسته و جاودانى. 


۳ در این كه ميان «صِلُوا» و شرا چه فرقی است؟ مفسران بحثهای مختلفی دارند. آنچه 
اسر با ريشه تقو ابن کو کلمه و.ظاهی أيه قرآث بهنظر ھی رسك این الث كلد لرا ات 
به طلب رحمت و درود فرستادن بر پیامبر است. اما «ستلّمُوا»» يا به معنی تسلیم در برابر 
فرمانهای پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)است» چنان که در آيه ۱۵ سوره «نساء» آمده: 
نم لایجدوا فى انهم حرجا ممّا قضیّت و يُسَلْمُوا تتلیما: «مؤمنان کسانی هستند که: به 
داوری تو تن دهند و حتی در دل از قضاوتت. کمترین ناراحتی نداشته باشند و تسلیم مطلق 
گردند». 

چنان که در روایتی از امام صادق می خوانیم: «ابو بصیر» از محضرش سوال کرد منظور از 
«صلات» بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) را فهمیده ايم اما معنی تسلیم بر او چیست؟ 

امام(علیه السلام) فرمود: هو التیْم لَه فى الأمُور: «منظور تسلیم بودن در برابر او در هر کار 
است».(۲) 

ويا به معنی سلام فرستادن بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) به عنوان: «السلامْ یک يا رول 
اللّه» و مانند آن می باشد, که محتوایش تقاضای سلامت پیامبر(صلی الله عليه وآله) از پیشگاه 


خدا است. 


١-«راغب»‏ در «مفردات» همین معنى را به عبارت ديكرى أورده اننتنت: 
۲ - «مجمع البیان»» جلد ۸ صفحات 714 و ۳۷۰ ذيل آيات مورد بحث. 
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«ابو حمزه ثمالى» از یکی از اران پیامبر(صلی الله عليه وآله) به نام «كعب» جنين نقل می كند: 
«هنگامی كه آيه فوق نازل شد» عرض كرديم: سلام بر تو را می دانيم» ولى «صلات» بر تو 
چگونه است؟ فرمود: بكوئيد: «اللّهُمَ صل على مُحَمّد و آل مُحَمَّد كما صِلیْت علی إِبْرَاهِيم و آل 
اتراهيم اک حمیّد مجیت و بارک على مُحَمّد و آل مُحَمّد كما باركت على اپراهيم و آل 
yT‏ ۱ 0 
از این حدیث» هم چگونگی صلا و درود بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) روشن می شود و هم 
معنى سلام.(۱) 

كرجه اين دو معنی» برای سلام كاملاً متفاوت به نظر می رسدء ولى با دقت می توان آنها را به 
نقطه واحدى معطوف کرد. و آن تسليم قولى و عملى در برابر پیامبر(صلی الله عليه وآله) است» 
زيرا کسی كه به او سلام می فرستد و تقاضای سلامت او را از خدا می کند. نسبت به او عشق 


می‌ورزد. و او را به عنوان ييامبرى واجب الاطاعه می شناسد. 


٤‏ - قابل توجه اين كه: درباره كيفيت صلوات بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) در روايات 
بی شمارى كه از طرق اهل سنت و اهل بيت(عليهم السلام) رسیده صريحاً آمده است: «آل 
محمّد)) را به هنكام صلوات بر «محمّد) بيفزاييد. 

در «در المنثور» از (صحیح بخاری» و (مسلم) و «ابو داود» و «ترمذی» و «نسائی» و «ابن ماجه» 
و «ابن مردویه» و روات دیگری از «کعب بن عجره» نقل شده که: مردی خدمت پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) عرض کرد: ما السام علیّک فقّد علهنا فکیّف الصَلاهٌ عَلَيْكى: «سلام بر تو را ما 
مى دانيم چگونه است. اما صلات بر شما 


۱ - «مجمع البیان)» جلد ۸ صفحه ۳۹۹ ذیل آیات مورد بحث - حديث دوم در کتب شيعه و 


اهل سنت به طرق متعدد و با عباراتی قريب الافق نقل شده است. 
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بايد چگونه باشد»؟ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود بكو: للم صل على مُحَمَّد و على آل محمد كما صَلَيْتَ على 
آل إِبرَاهِيمَ نک حَمِيْدٌ مجید الُم بارک على مُحَمّد و على آل مُحَمّد كما ارت على آل 
اثراهيه الک حون مجيلت. 1 1 1 
نامبرده (نويسنده تفسير در المنثور) علاوه بر حديث فوق, هيجده حديث ديكر نقل کرده كه 
در همگی تصريح شده: «آل محمّد) را بايد به هنكام صلوات ذكر كرد. 

این احادیث را از کتب معروف و مشهور اهل سنت از گروهی از صحابه از جمله «ابن عباس» 
و «طلحه» و «ابو سعید خدری» و «ابو هریره» و «ابو مسعود انصاری» و «بریده» و «ابن مسعود» 
و «کعب بن عجره» و امیرمومنان على (عليه السلام)نقل کرده است.(۱) 

در (صحیح بخاری» که معروفترین منابع حدیث برادران اهل سنت است روایات متعددی در 
اين زمینه نقل شده که علاقمندان به توضیح بيشترء می توانند به متن خود کتاب مراجعه 
کنند.(۲) 

در (صحيح مسلم) نيز دو روايت در اين زمينه آمده است.(۳) 

عجب اين كه: در همین کتاب. با اين كه در اين دو حديث چند بار «محمّد و آل محمّد) با هم 
ذكر شده. باز عنوانى را كه برای باب انتخاب كرده: «باب الصّلاة علی السب صَلَّى ال یه و 
سل (بدون ذكر آل) است!! 1 1 

اين نكته نيز قابل توجه است كه: در بعضى از روايات اهل سنت و بسيارى از روايات شيعه 
حتی کلمه «علی) ميان «محمّد) و «آل محمّد) جدائى 


۱- تقسیر اد المغور»» جلد ۸1 صفحه ۶16 ذيل أيه مورد بحت 


۲ - (صحيح بخاری»» جلد ۰۱ صفحه ۱۵۱۰ 
۳- «صحیح مسلماء جلد 3 صفحه ۵ باب الصلاة على النبی(صلی الله عليه واله). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


نمی افكند بلكه كيفيت صلاه به اين صورت است: «اللَّهُم صَلٴ على مُحَمّد و آل مُحَمّد». 

ا ماه راجا یت کے ال ی کرای اناف ساي ا عليه وا باس تيا 
«ابن حجر» در «صواعق» جنين نقل می كند: ييامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: ا عَلی" 
الصّلاةً الْبَنراء فقالوا و ما الصّلاةٌ البتراء؟ قال تَقُولُون: اللَهُمَ صل على محمد و تُمْسِكُون: بل 
قولوا له صل على مُحَمَّد و آل مُحَمّد: 

«هركز بر من صلوات ناقص تفرستيد! عرض كردند: صلوات ناقص جيست؟ فرمود: اين كه 
فقط بكوئيد: «اللّهُمَ صَل عَلى مُحَمّد» و ادامه ندهيد, بلكه بكوئيد: «اللّهُمَ صل على مُحَمّد و آل 
مُحَمّد).(١)‏ ۱ 
و به خاطر همین روايات است كه: جمعى از فقهاى بزرگ اهل سنت اضافه «آل محمّد» را بر 


۵ آیا فرستادن صلوات بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) واجب است يا نه؟ و اگر واجب است 
در كجا واجب است؟ اين سؤالى است كه فقها به آن ياسخ می گویند: 

تمام فقهاى اهل بيت آن را در تشهد اول و دوم نماز واجب می دانند. و در غير آن مستحب. و 
علاوه بر احادیثی که از طرق اهل بي ت(عليهم السلام) در اين زمینه رسیده در کتب اهل سنت 
نيز» روایاتی که دال بر وجوب است کم نیست. 

از جمله در روایتی» «عایشه» می گوید: سمغت رول اللّه(صلی الله عليه وآله) یِقُول: یل 
صَلاةٌ الا بطهّور و بالصّلاه عَلَى «نماز بدون طهارت و درود بر من؛ 


۱ -«صواعق). صفحه .۱۶۶ 


۲ - «علامه حلی» در کتاب «تذکره» در بحث تشهد اين قول را علاوه بر همه علمای شيعه از 


«امام احمد» و بعضی از «شافعیه» نقل می کند. 
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قبول نخواهد شد».(۱) 

از فقهاى اهل سنت «شافعی» آن را در تشهد دوم واجب می داند, و «احمد» در یکی از دو 
روايت كه از او نقل شده. و جمعى ديكر از فقهاء. ولى بعضى مانند «ابو حنيفه» آن را واجب 
تمده اند( 

جالب اين كه: «شافعى» همین فتوا را در شعر معروفش» صريحاً آورده است» و حتى صلوات 
فرستادن بر اهل بي ت(عليهم السلام) را نيز لازم می شمرد. در آنجا كه می كويد: 

يا أهل بت رثول الله خکَمفرض من الله فى القرآن أثركه 

«اى اهل بيت رسول اللّه محبت شما ##* از سوى خداوند در قرآن واجب شده است» 

«در عظمت مقام شما همین بس كه: ##::: هر كس بر شما صلوات نفرستد نمازش باطل 
است»(۳) 





آيه بعد. در حقیقت. نقطه مقابل آيه گذشته را بیان می کند. می گوید: «کسانی که خدا و 
پیامبرش را ایذاء می کنند خداوند آنها را در دنیا و آخرت از رحمت خود. دور می سازد» و 
برای آنان عذاب خوار کننده ای آماده کرده است» (ن لین يدون الله و رسُولة لَعَنَهُمْ الله فى 
لدئیا و الاخرة و آعَد لهم عذاباً مُهيناً). ۱ 

رايخ كد مور ار وداد چیست؟ بعضی گفته اند: همان کفر و 


١‏ 5 «بحار الانوار» جلد AY‏ صفحه TVA‏ باب التشهد و احکامه. 
۲ «تذكره علامه»» جلد ۱ صفحه .۱۲۹ 
۳ ددر كتاب نفيس «الغدير» انتساب اين اشعار را به امام شافعی از (شرح المواهب زرقانی). 


جلد ۷ صفحه ۷ و جمعی دیگر آورده است. 
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۶۵۰ 


الحاد است که خدا را به خشم می آورد: چرا که آزار در مورد خداوند. جز ایجاد خشم. مفهوم 
دیگری نمی تواند داشته باشد. 

اين احتمال نیز وجود دارد که: «ایذاء خداوند» همان ایذاء پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان 
است» و ذكر خداوند برای اهميت و تأكيد مطلب است. 

و اما ايذاء پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) مفهوم وسيعى دارد. و هرگونه كارى كه او را آزار 
دهد شامل می شود اعم از كفرء الحاد و مخالفت دستورات خداوند. همجنين نسبتهاى ناروا و 
تهمتء و يا ايجاد مزاحمت. به هنگامی كه آنها را دعوت به خانه خود می کند. همان گونه كه 
در آيه ۵۲ همین سوره گذشت: إن ذلکم كان يُوَذِى الّبی: «اين كار شما پیامبر را آزار می دهد). 
و یا موضوعى كه در آيه "١‏ ل «توبه) آمده 5 پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به خاطر 
انعطافى كه در برابر سخنان مردم نشان می داد به خوش باورى و ساده دلى متهم می ساختند: 
و مِنْهُمْ الّذين یرون الى و يَقُولُونَ هو أذْن: «كروهى از آنها پیامبر را آزار می دهند و 
می كويند: او آدم خوش باورى است كه كوش به حرف هر كس می دهد» و مانند اينها. 

حتى از رواياتى كه در ذيل آيه وارد شده. چنین استفاده می شود كه: آزار خاندان پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) مخصوصاً على (عليه السلام) و دخترش فاطمه زهرا(عليهما السلام) نيز مشمول 
همین آيه بوده است. در «صحيح بخارى» جزء پنجم جنين آمده است كه: رسول خدا(صلى الله 
عليه وآله) فرمود: فاطمَةُ بَضعَةُ مِنّى فَمَنْ أَغْضبَها أَعْضَبَنى: «فاطمه پاره تن من است هر كس او 
را به خشم در آورد مرا به خشم در آورده است».(۱) 

همین حدیث در «صحیح مسلم» به اين صورت آمده: إن فاطمةٌ بَضْعَةٌ مِنّى يُوذِئْنِى ما آذاها: 


«فاطمه پاره ای از تن من است. هر جه او را آزار دهد مرا 


9 (صحیح بخاری». جزء 262 صفحه مره 
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۱ ۶ 
می آزارد.(۱) 
شبیه همین معنی درباره على (علیه السلام) از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده 
است.(۲) 


و اما «لعن» در آيه فوق - چنان که سابقاً هم كفتيم ‏ به معنی دوری از رحمت خداست. و اين 
درست. نقطه مقابل رحمت و صلوات است. که در آیه قبل آمده بود. 

در حقیقت. لعن و طرد از رحمت. أن هم از سوی خداوندی که رحمتش گسترده و بی پایان 
است. بدترین نوع عذاب محسوب می شود. به خصوص که اين طرد از رحمت. هم در دنیا 
باشد و هم در آخرت (چنان که در آيه مورد بحث اين گونه است). 

و شاید به همین بخ ی له «لعن» قبل از «عذاب مهین» ذکر شده. 

تعبیر به «أعَل» (آماده کرده است) دلیل بر تأكيد و اهمیت اين عذاب است. 


آخرین آيه مورد بحث. از ایذاء مومنان سخن می گوید. و برای آن بعد از ایذاء خدا و 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) اهمیت فوق العاده ای قائل می شود می فرماید: «کسانی که مردان و 
زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند. آزار می دهند. متحمل بهتان و گناه آشکاری 
شده اند» (و الَّذِينَ نزدون الْحُوْمِنِينَ و الم متات بر ها اتسوا فَقَدٍ انلیا بهتاناً و إِنْماً مُبِيئاً). 
چرا که مژمن از طریق ایمان مرقاى اس توش دارد. و به همین دليل» ۳ این در 
ردیف خدا و پیامپرش قرار گرفته. 

تعبیر «بغْیْر مَا اكْتَسَبُوا) اشاره به اين است که: آنها مرتکب گناهی نشده اند که 

١‏ - (صحیح مسلم»» جلد »٤‏ صفحه ۰۱۹۰۳ باب فضائل فاطمة. 


۲ - (مجمع البيان»» ذيل آيه مورد بحث. 
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مستوجب ايذاء و آزار باشند, و از اينجا روشن می شود كه هركاه گناهی از آنان سر زند كه 
مستوجب حل و قصاص و تعزير باشدء اجراى اين امور در حق آنها اشكالى ندارده و همجنين 
امر به معروف و نهى از منكرء مشمول اين سخن نيست. 

مقدم داشتن «بهتان» بر «اثم مبين» به خاطر اهميت آنست: جرا كه بهتان از بزركترين ايذاءها 
محسوب می شود و جراحت حاصل از آن. حتى از جراحات نيزه و خنجر سختتر است. آن 
كونه كه شاعر عرب نيز كفته: 

جراحات السنان لها الْتِيامّوَ لايَلْتامُ ما جرح اللّسان: 

«زخمهای نيزه التيام می یابد 6 اما زخم زبان التیام پذیر نیست» 

در روايات اسلامی» نيز اهميت فوق العاده ای به اين مطلب داده شده است» در حديثى از امام 
صادق(عليه السلام) می خوانیم. خداوند عزوجل می فرمايد: ليان بخرب منی من آذَى دی 
الْمُؤْمن!: «آن كس كه بنده مؤمن مرا بيازارد اعلان جنگ با من می دهد!.(۱) 

بعضى از مفسران گفته اند: از لحن آيه استفاده می شود: كروهى در «مدینه» بوده اند كه برای 
افراد با ايمان شايعه يراكنى می کردند. و نسبتهاى ناروا به آنها می دادند (و حتى پیامبر خدا از 
زبان اين موذيان در امان نبود) همان كروهى كه در جوامع ديكر و مخصوصاً در جوامع امروزء 
نيز كم نیستند و كار آنها توطئه بر ضد نيكان و ياكان» و ساختن و يرداختن دروغها و 
قرآن شديداً آنها را مورد سختترين حملات خود قرار داد و اعمال آنان را بهتان و گناه 
آشکار» معرفى كرده است. 

شاهد اين سخن در آيات بعد» نيز خواهد آمد. 


۱ -«اصول کافی). حلد ۲ صفحه ۲۵ 
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در حديث دیگر که «امام على بن موسى الرضا»(علیه السلام) از جدش پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)نقل کرده جنين آمده است: من بهت مُوْمِناً أو مُوْمِنَةَ أو قال فِيْهِ ما لیس فيْهأقامة له تعالی 
وم لام على تل من نار حتی یخرج مما قله فی: «کسی كه مرد يا زن مسلمانى را بهتان زنده 
يا درباره او سخنی بگوید که در او نیست» خداوند او را در قيامت روی تلی از آتش قرار 
می دهد تا از عهده آنچه گفته بر آید!.(۱) 


۱ - «بحار الانوار). جلد «o‏ صفحه ۳4 
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۹ يا یا السب قل لأتواجك و بناتک و نساء مین يتين 
له من جادیبھن ذلك آذنی أن بُفرفن فلا بر دين و كان الله 
غَفُوراً رجِيماً 

۰ لین لم یه المُنافقُونَ و این فى لوبهم مرض و الْمُرَجِفُونَ فى 
الْمَدِينَ رلک بهم تم لایجاوژونک فیها ۷ قلیلا 

١‏ مَلْعُونِينَ أَيْنْما توا أخذوا و فوا تَقْتيلاً 

۲ سن الله فى الْذِينَ خلوا من یل و لن تجد لسن اللّه تبدیلا 


ترجمه: 

٩‏ ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: «جلبابها 

-]روسری های بلند[ خود را بر خويش فرو افکنند» اين کار برای اين که شناخته شوند و مورد 
آزار قرار نگیرند بهتر است: و (اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند) خداوند 
همواره آمرزنده و رحیم است». 

۰ - اگر منافقان و بیماردلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی اساس در مدینه پخش 
می کنند. دست از کار خود بر ندارند. تو را بر ضد آنان می شورانيم» سپس جز مدت کوتاهی 
نمی توانند در كنار تو در اين شهر بمانند! 

١‏ - و از همه جا طرد می شوند. و هر جا يافته شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل 
خواهند رسيد! 


۲ این سنت خداوند در اقوام پیشین است. و برای سنت الهی هیچگونه تغییر نخواهی یافت! 
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foo 


شأن نزول: 

در تفسير «على بن ابراهيم» در شأن نزول آيه نخست. چنین آمده است: آن ايام زنان مسلمان به 
مسجد می رفتند و يشت سر بيامبر(صلى الله عليه وآله) نماز می گذاردند. هنكام شب» موقعى 
كه برای نماز مغرب و عشا می رفتند. بعضى از جوانان هرزه و اوباش» بر سر راه آنها 
می نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها را آزار می دادند. و مزاحم آنان می شدندء آيه فوق 
نازل شد و به آنها دستور داد حجاب خود را به طور کامل رعایت کنند تا به خوبی شناخته 
شوند. و کسی بهانه مزاحمت بيدا نکند. 

در همان کتاب» در شأن نزول آيه دوم چنین می خوانیم: گروهی از منافقین در «مدینه» بودند 
و انواع شایعات را پیرامون پیامبر(صلی الله عليه وآله) به هنگامی که به بعضی از غزوات 
می رفت. در ميان مردم منتشر می ساختند. 

كاه می گفتند: پیامبر کشته شده. 

و كاه. می گفتند: اسير شده مسلمانانی كه توانائی جنگ را نداشتند و در «مدینه» مانده بودند 
سخت ناراحت می شدند. شکایت نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آوردند. اين آيه نازل شد. و 
سخت اين شایعه پراکنان را تهدید کرد.(۱) 

تفسير: 

اخطار شديد به مزاحمان و شايعه يراكنان! 

به دنبال نهى از ايذاء رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و مؤمنان در آيات گذشته در اينجا روى 


یکی از موارد «ايذاء» تكيه کرده» و برای پیشگیری از آن از دو طريق اقدام می كند: 


۱ - تفسير «على بن ابراهیم)» طبق نقل «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۲۰۷. 
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نخست به زنان با ايمان دستور می دهد که هرگونه بهانه و مستمسكى را از دست 
مفسده جويان بگیرند» سپس با شديدترين تهديدى كه در آيات قرآن كم نظير استء منافقان» 
مزاحمان و شايعه يراكنان را مورد حمله قرار مى دهد. 

در قسمت اول می كويد: «اى پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنين بگو روسرى هاى 
بلند خود را بر خویش فرو افکنند تا شناعته شوند و مورد آزار قرار نگیرند» اليا اها الب قل 
نآزواجک و بناتک و نسام الغژینین بدتین عقون من جاذییهن ذلک آدنی آن بغرفن لین 
در اين که: منظور از شناخته شدن چیست؟ دو نظر در ميان مفسران وجود دارد که منافاتی با 
هم ندارند: 

نخست اين که: در آن زمان» معمول بوده است» کنیزان بدون پوشیدن سر و گردن» از منزل 
بیرون می آمدند. و از آنجا که از نظر اخلاقی وضع خوبی نداشتند. گاهی بعضی از جوانان 
هرزه. مزاحم آنها می شدند. در اینجا به زنان آزاد مسلمان» دستور داده شد: حجاب اسلامی را 
كاملاً رعايت كنند تا از كنيزان شناخته شوند و بهانه اى براى مزاحمت به دست هرزكان ندهند. 
بدیهی است. مفهوم اين سخن آن نيست كه: اوباش حق داشتند مزاحم كنيزان شوند. بلكه 
منظور اين است که: بهانه را از دست افراد فاسد بگيرند. 

دیگر اين که: هدف اين است که: زنان مسلمان در پوشیدن حجاب. سهل انگار و بی اعتنا 
نباشند» مثل بعضی از زنان بی بند و بار كه در عين داشتن حجاب. آن چنان بی پروا و لا ابالی 
هستند که غالباً قسمتهائی از بدنهای آنان نمایان است و همین معنی» توجه افراد هرزه را به 
آنها جلب می کند. 

در اين که: منظورء از «جلباب» چیست؟ مفسران و ارباب لغت چند معنی برای آن ذکر 
کر ده اند: 
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١‏ ملحفه (چادر) و پارچه بزرگی که» از روسرى بلندتر است و سر و كردن و سينه ها را 
می پوشاند. 

۲ مقنعه و خمار (روسری). 

۳ پیراهن گشاد.(۱) 

گرچه اين معانى با هم متفاوتند» ولى قدر مشترک همه آنها اين است که: بدن را به وسيله آن 
بيوشاند (ضمناً بايد توجه داشت «جلباب» به کسر و فتح جيم هر دو قرائت می شود). 

اما بيشتر به نظر می رسد: منظور پوششی است كه از روسرى بزرگتر و از جادر كوجكتر است؛ 
چنان كه نويسنده «لسان العرب» روى أن تكيه كرده است. 

و منظور از «(يُْنِيْنَ) (نزديك کنند) اين است كه: زنان «جلباب» را به بدن خويش نزدیک 
سازند» تا درست آنها را محفوظ دارد. نه اين كه آن را آزاد بگذارنده به طورى که كاه و بی كاه 
كنار رود و بدن آشکار گردد. و به تعبير ساده خودمان لباس خود را جمع و جور کنند. 

اما اين كه: بعضى خواسته اند» از اين جمله استفاده كنند كه: صورت را نيز بايد پوشانید. هیچ 
دلالتى بر اين معنى ندارد و كمتر کسی از مفسران پوشاندن صورت را در مفهوم آيه داخل 
دانسته است.(۲) 

به هر حالء از اين آيه استفاده می شود كه: حكم «حجاب و پوشش» برای زنان آزاده قبل از 
اين زمان نازل شده بود» ولى بعضى روى ساده انديشى درست مراقب آن نبودنده آيه فوق 
تأكيد مى كند كه در رعايت آن دقيق باشند. 


و از آنجا كه نزول اين حکم. جمعى از زنان با ايمان را نسبت به كذشته 


۱ - «لسان العرب»» (مجمع البحرين»» «مفردات راغب» «قطر المحیط» و «تاج العروس». 
۲ - درباره «فلسفه حجاب» و اهميت أن و همجنين استثناء «وجه و كفين» (صورت و دستها تا 


مج) در جلد ١5‏ تفسير «نمونه»» ذيل آيات ۳۰ و ۲۱ سوره (نور)» صفحه 287 به بعد بحث 
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يريشان می ساخت. در پایان آيه می افزايد: «خداوند همواره غفور و رحيم است» (و كان الله 
غَفُوراً رحیما). 

هر گا از ناحیه شما تاکنون در اين ام كوتاهى شده» چون بر اثر جهل و نادانى بوده است» 
خداوند. شما را خواهد بخشید. توبه كنيد و به سوی او باز گردید. و وظیفه عفت و پوشش را 


به خوبی انجام دهید. 


به دنبال دستورى كه در آيه پیش. به زنان با ايمان داده شدء به بعد ديكر اين سا يعنى 
فعاليتهاى موذيانه اراذل و اوباش يرداخته مى كويد: «اكر منافقان و كسانى كه در قلبشان 
بيمارى انت و نیز کسانی که اخبار دروغ در (مدینه) پخش می کنند. دست از كارشان بر 
ندارندء ما تو را بر ضد آنان می شورانیم» و بر آنها مسلط خواهيم ساخت» سپس جز مدت 
كوتاهى نمی توانند. در كنار تو در اين شهر بمانند»! (ليْن لم یه الْمُنافقُونَ و الّذِينَ فى فلوبهم 
مرض و الْمُرَجِفُونَ فی الْمَدِينَُ آنغرینک بهم ثم لابُجاوروتك فيها الا قليلا.(1) 

«مرجفُون» از ماده «ارجاف». به معنى اشاعه اباطیل» به منظور غمكين ساختن ديكران است» و 
اصل «ارجاف» به معنى اضطراب و تزلزل است. و از آنجا كه شايعات باطل» ايجاد اضطراب 
عمومى می كندء اين وازه به آن اطلاق شده است. 

«تغريئى» از ماده (اغراء» به معنى دعوت به انجام كارء يا گرفتن چیزی توأم با تشويق و 
از لحن آيهء چنین استفاده می شود که: سه گروه در «مدینه» مشغول خرابکاری بودند. هر كدام 


به نحوی اغراض شوم خود را پیاده می کردند. و اين 


۱ - «قَلِيلاً» در اینجا استثنای از محذوفی است و در تقدیر چنین بوده: «لابجاوروتک زماناً إلا 
زماناً تللا 
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به صورت يك برنامه و جريان در آمده بود» و جنبه شخصی و فردى نداشت. 

نخست. «منافقین» بودند که با توطئه هاى ضد اسلامى برای براندازى اسلام می كوشيدند. 
دوم اراذل و اوباش» كه قرآن از آنها تعبير به بیماردلان كرده (الَذِينَ فی فُلُوبهم مرَض) همان 
كونه كه اين تعبير در آيه ۳۲ همین سوره «احزاب» در مورد افراد هوسباز و شهوت ران نيز 
آمده است: فَلاتَحَضَعْن بالقول قَيَطْمَعَ اذى فی قلبه مرض: «اى همسران بيامبر هنكامى كه 
سخن می كوئيد با نرمش سخن مكوئيد, مبادا بيماردلان در شما طمع كنند). 

كروه سوم. كسانى بودند كه: پخش شايعات در «مدینه» مخصوصاً به هنكامى كه پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) و ارتش اسلام به غزوات می رفتند به تضعيف روحيه بازماندكان می يرداختندء 
و خبرهاى دروغين از شكست پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مؤمنين می دادند. و به گفته بعضی 
از مفسران اين گروه همان يهود بودند. 

و به اين ترتیب. هر سه گروه را قرآن مورد تهدید شدید قرار داده است. 

اين احتمال. نيز در تفسیر آيه وجود دارد که: برنامه های تخریبی سه كانه فوق» همگی کار 
منافقان بوده و جدا ساختن آنها از یکدیگ جداسازی اوصاف است. نه اشخاص. 

به هر حال» قرآن می گوید: اگر اينها به اعمال زشت و ننگین خود ادامه دهند. دستور حمله 
عمومی و پورش به آنها را صادر خواهیم کرد تا با یک حرکت مردمی مؤمنان» همه را از 
«مدینه» ريشه كن سازیم» و آنها نتوانند دیگر در اين شهر بمانند. 


و هنگامی که از اين شهر رانده شدند و از تحت حمایت حکومت اسلامی 
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طرد گشتند «هر کجا يافته شوند گرفته خواهند شد. و به قتل خواهند رسید! (مَلْعُونِينَ ینم 
فوا أخذوا و فلوا تقتيلا). 

«تقَفُوا) از ماده «ثقف» و «ثقافت» به معنى دست يافتن بر چیزی با دقت و مهارت استء و اگر 
به علم و فرهنگ. ثقافت گفته می شود نيز به همین جهت است. 

اشاره به اين كه: بعد از اين حمله عمومى در هيج جا در امان نخواهند بود. و آنها را با دقت 
جستجو و يبدا مى كنند و به ديار عدم فرستاده مى شوند. 

در اين كه: آيا منظور از اين آیه» اين است که: آنها را در بيرون «مدينه) جستجو می کنند. و به 
قتل مى رسانند؟ يا اكر در داخل «مدینه» بعد از حكم تبعيد عمومى بمانند. گرفتار جنين 
سرنوشتی می شوند؟ دو احتمال وجود دارد» و در عين حال منافاتى بين اين دو نيستء به اين 
معنى كه: 

يس از سلب مصونيت از اين «توطئه كران بيمار دل شايعه ساز و مخرب» و حكم اخراج آنها 
از «مدینه». جه آنجا بمانند و جه بيرون روندء از دست مسلمانان شجاع و جان بر کف در امان 


سپس در آخرين آيه مورد بحث» می افزايد: اين دستور تازه ای نیست» «اين سنتى است الهى 
و هميشكى كه در اقوام پیشین بوده است» كه هر كاه كروههاى خرابکار» بی شرمى و توطئه را 
از حد بكذرانند. فرمان حمله عمومى به آنها صادر می شود (مُنّةَ الله فى الذین خلوا من قَبْل). 
و چون اين حکم. یک سنت الهى است. هركز دگرگون نخواهد شد: چرا كه «براى سنت 
خداوند تبديل و تغییری نمی یابی» (و ن تجد له الله تَبدِيلاً. 
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مطلب كاملا قطعی و ريشه دار استه و تغيير و تبدیل در آن راه ندارد» یا بايد به اعمال ننگین 


خود پایان دهند و يا در انتظار چنین سرنوشت دردناکی باشند. 


نكته ها: 

١‏ -از خود شروع كن! 

در دستورى كه در آيات مورد بحث. در زمينه رعايت حجاب اسلامى به طور كامل آمده است؛ 
و به ييامبر(صلى الله عليه وآله) می فرمايد: اين دستور را ابلاغ کن» نخست همسران 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) مطرح شده اند. سپس دختران ای و بعد زنان با ایمان اشاره به اين 
كه: هرگونه اصلاحى را بايد از خود و خانواده خود شروع کنی» و اين برنامه ای است برای 
همه اصلاح كران بشرى. 

و در ميان همسران و دختران. نخست همسران را عنوان می كند: چرا كه آنها به مرد 


نزدیکترند زيرا دختران همسر می كيرند و به خانه هاى همسران خود منتقل می شوند. 


۲ - پیشگیری از دو راه 
مفاسد اجتماعی. چون غالباً تک علتی نیست. بايد مبارزه با آن را از همه جوانب شروع کرد و 
جالب اين که: در آیات فوق» برای جلوگیری از مزاحمتهای افراد هرزه نخست به زنان با ایمان 
دستور می دهد که: بهانه ای به دست آنها ندهند. سيسء مزاحمین را با شدیدترین تهديدء بر 
سر جای خود می نشاند. 

و این نيزء برنامه ای است برای هميشه و همگان. هم دوست را بايد اصلاح کرد. و هم دشمن 


را با قدرت. بر سر جای خود نشانید. 
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۳ - موضع نيرومند مسلمين 

از تهديدهاى شديد و پر قدرت آيات فوقء به خوبى استفاده می شود كه: بعد از خاتمه يافتن 
ماجراى «بنى قریظه» و ريشه كن شدن اين گروه از دشمنان خطرناک داخلی. موقعيت 
مسلمانان در «مدینه» كاملاً تثبيت شد تنها مخالفتها از ناحيه منافقانى انجام می كرفت كه به 
صورت ناشناس در صفوف مسلمين بودند» و يا جمعى از اوباش و هرزكانء و شايعه يراكنان. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیز از موضع قدرت با آنها برخورد کرد. و به آنان شديداً اخطار 
نمود که اگر دست از سمياشى ها و توطثه ها بر ندارند. با یک هجوم و حمله حسابشان 


یکسره خواهد شد و همین برخورد قاطعانه, و کاملاً جدی و حساب شده اثر خود را کرد. 


۶ ريشه كن كردن ماده فساد 

آيا آنچه در آیات فوق برای ريشه كن كردن مفاسدی همچون توطئه های منافقان. و مزاحمت 
مستمر نسبت به نوامیس مسلمانان» و مفسده جوئى شایعه پراکنان» آمده است. در ساير اعصار 
و قرون و برای حکومتهای اسلامی نیز مجاز است؟ 

کمتر کسی از مفسران در اين زمینه بحثی به ميان آورده است» ولی به نظر می رسد: اين حكمء 
مانند ساير احکام اسلامی اختصاص به زمان و مکان و اشخاصی نداشته باشد. 

اگر به راستی سمپاشی و توطثه از حد بگذرد. و به صورت یک جریان در آید. و جامعه 


اسلامی را با خطرات جدی روبرو سازد جه مانعی دارد که 
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حكومت اسلامی دستور آیات فوق را كه به ييامبر(صلى الله عليه وآله) داده شده استء به اجرا 
در آورد؟ و مردم را براى در هم كوبيدن ريشه هاى فساد بسيج كند؟! 

ولى بدون شک اين گونه كارها و مانند آن» به خصوص اين كه آن را یک سنت تغيير نايذير 
معرفى می كندء به طور خودسرانه مجاز نيستء و تنها بايد به اذن ولۍ امر مسلمين و حكام 


شرع صورت كيرد. 


6 سنتهاى تغيير نايذير الهى 

در آيات فوق خوانديم: قرآن یکی از سنتهای تغيير نابذير الهى را مسأله ريشه كن كردن 
توطثه گران, با یک حمله عمومی ذكر می كند كه در امتهاى پیشین نيز بوده است. 

نظير اين تعبير در مورد ديكرى نيز از قرآن آمده است. 

از جمله در همین سوره «احزاب» آيه ۳۸ بعد از آن كه اجازه شكستن سنت غلط جاهلی را در 
مورد تحريم «همسر مطلقه يسر خوانده» صادر می کند. می فرمايد: براى ييامبر گناه و جرمى 
نيست كه اوامر الهى را هر جه باشدء اجرا كندء» سيس می افزايد: سنه الله فى الَّذِينَ لوا من 
بل و كان أمْرٌ الله قدراً مَقُدُوراً: «اين سنت يروردكار است كه در اقوام بيشين و انبياء سلف نيز 
بوده است و فرمان خدا بر اساس معيارهاى ثابت و تغييرنايذيرى» بوده است». 

در سوره «فاطر» آيه ۳؛ بعد از آن كه اقوام كافر و مجرم را تهديد به هلاكت می كندء 
فى فرعاید؛ هل بنظرون الا شنت الاولین فلن تسد لات الله تدیلا و ن تج لح الله 


3 2 


تخويلا: 
«آیا آنها انتظار جيزى جز همان سرنوشت شومى را می كشند كه اقوام نخستين را در برگرفت؟ 
اما هركز براى سنت الهى تبديلى نمى يابى و هيج كاه 
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برای سنت الهى دك ر گونی نمی بينى» بر سر اينان همان فرود می آيد که بر سر آنان آمدا. 

در آيه ۸۵ سوره «غافر» بعد از آن كه تصريح می كند: ايمان آوردن كفار لجوج از اقوام بيشينء 
به هنكام مشاهده عذاب استيصالء مفيد واقع نشد اضافه می كند: سُنّةَ الله ای قد" خلت فى 
عباده و حسر نالک الکافرون: «اين سنت الهى است كه در گذشته نيز در مورد بندگانش اجرا 
می شدء و در آنجا کافران گرفتار زیان و خسران شدند». 

و در سوره «فتح» آيه ۲۳ بعد از آن که پیروزی مومنان و شکست کفار و عدم وجود يار و یاور 
برای آنها را در جنگها مطرح می کند. می افزاید: سُنّةَ الله نی قد لت من قبل و لن جد 
لسن الله تیان «اين سنت يروردكار است كه در كذشته نيز بوده» و هركز سنت الهى تغيير 
00-5 

و نیز در سوره «اسراء» آيه ۷۷ هنكامى كه توطثه تبعيد يا نابودى پیامبر(صلی الله عليه وآله)را 
بیان می فرماید. اضافه می كند: اگر آنها اين كار خود را عملى می كردند بعد از تو جز مدت 
كوتاهى باقى نمی ماندند: سنه من قد اشنا نلک من رسلنا و لاتجد لتنا تَحويلاً: زاین سنت 
پیامبرانی است كه قبل از تو فرستادیم» و هركز دگرگونی در سنت نمی بينى). 

از مجموع اين آیات» به خوبى استفاده می شود كه: منظور از «سنت» در اين گونه موارد. قوانين 
ثابت و اساسى «تکوینی» يا «تشریعی» الهى است كه هركز دگرگونی در آن روى نمی دهد و 
به تعبیر ديكرء خداوند در عالم تکوین و تشریع» اصول و قوانینی دارد که همانند قوانین اساسی 
مرسوم. در ميان مردم جهان. دست خوش دگرگونی و تغییر نمی شود اين قوانین هم بر اقوام 
گذشته حاکم بوده است» و هم بر اقوام امروز و آينده. حکومت خواهد کرد. 
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t1٥ 


يارى پیامبران» شكست کفار لزوم عمل به فرمانهاى الهى هر چند ناخوشايند محيط باشد. عدم 
فايده توبه به هنكام نزول عذاب الهىء و مانند اينها جزء اين سنتهاى جاودانى مى باشد. 

اين تعبيرات از يكسوء به همه رهروان راه حق دلگرمی و آرامش می بخشد. و از سوى ديكرء 
انسجام و وحدت دعوت انبياء و يكيارجكى قوانين حاكم بر نظام آفرینش و نظام زندكى 
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۳ لک الناس عن المتاغة ذل إا علمها عند الله ر ما پدریک لكل 
التاعة تكو قربا ۱ 

34 إن الله لن الكافرين و أعل ل سییر 

مد خالدیر فيها أبداً لاتجدون وناً ولا نصيراً 

7 يوم تَُلَبْ وجوههم فى النار يَقُولُونَ يا تا آطغنا الله و أطَعْنا 
را 

۴ واا ركنا انا اعا سافنا و راغا فاص الكيلة 


۸ ريّنا آتهم ضعفین من العذاب و اأ عم لخناً كبيراً 


ترجمه: 

۳ - مردم از تو درباره (زمان قيام) قيامت سؤال می کنند. بگو: «علم آن تنها نزد خداست»! و 
جه می دانی شاید قیامت نزدیک باشد! 

۶ خداوند کافران را لعن کرده و برای آنان آتش سوزاننده ای آماده نموده است. 

۵ در حالی که همواره در آن تا ابد می مانند. و ولی و یاوری نخواهند یافت! 

7 در آن روز که صورتهای آنان در آتش (دوزخ) دگرگون خواهد شد (پشیمان می شوند و) 
می گویند: «ای كاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم)! 

۷ -و می گویند: «پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند! 


۸ - پروردگارا! آنان را از عذاب. دو چندان ده و آنها را لعن بزرگی فرما»! 
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تفسير نمونه جلدهفدهم 

تفسير: 

ی ر ما كن ابن باعي ود 

آيات گذشته» سخن از توطئه هاى منافقان و اشرار می گفت. در آيات مورد بحث. اشاره به 
یکی ديكرء از برنامه هاى مخرب آنها شده است که: گاه به عنوان استهزاء و يا به منظور ايجاد 
شک و ترديد در قلوب ساده دلان» اين سؤال را مطرح می كردند كه: قيامت با آن همه اوصافى 
كه محمّد(صلى الله عليه وآله) از آن خبر می دهد کی بر پا می شود؟ 

می فرمايد: «مردم از تو بيرامون زمان قيام قيامت سؤال می کنند» (یستتلک الاس عن السَاَة). 
اين احتمال نيز وجود دارد كه: بعضى از مؤمنان نیز» روى حس كنجكاوى و يا برای دريافت 
اطلاعات بيشترء جنين سؤالى را از پیامبر كرامى اسلام(صلی الله عليه وآله) مطرح كرده باشند 
اما با توجه به آياتى كه بعد از اين آيه می آيد معلوم می شود كه تفسير اولء به معنى آيه 
نزديكتر است. 

شاهد اين سخن» آیه ديكرى است که: در همین زمينه در سوره «شوری» آمده است: و ما 
ریک لَعَل الستاعة قريب * یستتفجل بها الذِينَ لايُوْمِنُونَ بها و الذیین منوا ُشفقون منها و 
لون نها الق 

«تو جه می دانی شايد قيامت نزدیک باشد؟ # اما كسانى كه به آن ايمان ندارند برای آن عجله 
می کنند» ولى مؤمنان از آن بيمناكند و می دانند حق است).(۱) 

پس از آن در آيه مورد بحثء به آنها جنين ياسخ می كويد: «بگو ای پیامبر! آگاهی بر اين 
موضوع. تنها نزد خداست و هیچ كس جز او از اين موضوع آگاه نیست» (قل اّما لها عند 
اللّه). 
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حتى پیامبران مرسل» و فرشتگان مقرب» نیز از آن بی خبرند. 

و به دنبال آن می افزايد: «تو جه می دانى؟ شايد قيام قيامت نزديك باشد» (و ما يُذريى لعل 
المتاعة تون قريب ۱ 
بنابراين» هميشه برای استقبال از قیام قیامت. بايد آماده بود. و اصولاً فلسفه مخفی بودنش» 
همین است كه هيج كس خويش را در امان نبیند. و قيامت را دور نپندارد. و خود را از عذاب 
و مجازات الهی بر کنار نداند. 


آن كاه به تهدید کافران و گوشه ای از مجازات دردناک آنها پرداخته, می فرماید: «خداوند 
کافران را از رحمت خود دور ساخته و برای آنان آتش سوزاننده ای فراهم کرده است» (ن اللّه 
لفن الکافرین و نهر 


«آنها جاودانه در اين آتش سوزان خواهند ماند. و سرپرست و یاوری نخواهند یافت» (خالدین 
فیها بدا ایجدون ولا و لا تصيراً). 

تفاوت ميان «ولی» و «نصیر» در اینجاست که: «ولی» انجام تمام کار را بر عهده می گیرد. ولی 
(نصیر) کسی است که انسان را کمک می دهد. نا به مقصود خود برسد» اما اين کافران در 


قيامت نه ولیّی دارند. و نه نصیری. 


نر یی ودنکر از عذاب دردناک آنها را در قيامت بیان کرده. می فرماید: (روزی را به 
خاطر بياور كه صورتهاى آنها در آتش دوزخ دكركون می شود» (يَوْم تَقَلَبْ وْجُوهْهُمْ فى النار). 
اين دك ركونىء یا از نظر رنگ جهره ها است كه: كام سرخ و کبود می شود. و كام زرد و 


پژمرده» و يا از نظر قرار گرفتن بر شعله هاى آتش است که: كاه اين 
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سمت صورت آنها بر آتش قرار می كيرد و گاه» سمت دیگر (نعوذ باللّه). 
بيامبرش را اطاعت كرده بوديم» (يَقُولُونَ يا لتنا أَطغنا الله و أَطغنا الرسُولا). 


كه اگر اطاعت می کردیم» جنين سرنوشت دردناكى در انتظار ما نبود. 


«و مى كويند يروردكارا! ما رؤسا و بزرگترهای خود را اطاعت كرديم و آنها ما را گمراه 
اسفن رن قالوا یا ابا طشنا اهنا وک اما دا عاونا EE‏ 

«ساده) جمع «سیّد» ت مالک بزرگی است که یی تفای مهم و پا کشوری را بر عهده 
دارد. و «كبراء» جمع «کبیر» به معنی افراد بزرگ است. خواه از نظر سن» يا علم يا موقعیت 
اجتماعی و يا مانند آن. 

به این ترتیب «ساده» اشاره به رژسای بزرگ محيط است و «کبراء» کسانی هستند که زیر نظر 
آنها به اداره امور می پردازند. و معاون و مشاور آنها محسوب می شوند. در حقیقت. اطاعت 
ساده را به جای اطاعت خدا قرار دادیم و اطاعت کبراء را به جای اطاعت بيامبران» و لذا 
گرفتار انواع انحرافات و انواع بدبختی ها شدیم. 

بدیهی است معیار «سیادت» و «بزرگی» در ميان آنهاء همان معیارهای زور و قلدری» مال؛ 
ثروت نامشروع» مکر و فريب بود. و انتخاب اين دو تعبير در اینجا شاید برای اینست که: تا 
حدی عذر خود را موجه جلوه دهند و بگویند: ما تحت تأثیر عظمت ظاهری آنها قرار گرفته 


بودیم. 


۱ - الف در «الررَسُولاً» و همچنین «السّیلا؛ (با توجه به اين كه هرگز تنوین باالف و لام جمع 
نمی شود) «الف اطلاق» و برای هماهنگی آخر آيه هاست. 
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۰.۷۰ 


در اینجا اين دوزخیان گمراه. به هیجان می آیند. و مجازات شدید گمراه کنندگان خود را از 
اب ر کر «پروردگارا! آنها را دو چندان عذاب کن» (عذابی بر گمراهیشان 
و عذابى بر گمراه كردن ما!) (ربّنا آتهم ضِعْمَيْن من العذاب). 

«و آنها را لعن کن» لعن بزرگی»! (و الْعَنْهُمْ لغناً كبيراً). 

مسلماً آنها مستحق عذاب و لعن هستند ولى ات مضاعف» و «لعن کبیر» به خاطر تلاش و 
کوششی است که براى گمراه كردن دیگران» داشته اند. 

جالب اين که: در سوره «اعراف» هنگامی که اين پیروان گمراه» تقاضای عذاب مضاعف برای 
پیشوایان و سردمداران خود می کنند. گفته می شود: کل ضغف و لکن لاتَعْلّمُونَ: «هم برای 
آنها عذاب مضاعف است. و هم برای شماء ولی نمی دانید».(۱)-(۲) 

مضاعف بودن عذاب ائمه کفر و ضلال» روشن است. اما مضاعف بودن مجازات اين پیروان 
كمراه جرا؟! 

دليلش اين است كه: یک عذاب به خاطر كمراهى دارند» و عذاب دیگری به خاطر تقويت و 
کمک ظالمان» زيرا ظالمان به تنهائى نمی توانند كارى از پیش ببرند. بلكه ياران آنها آتش بياران 
معرکه» و گرم كنندكان تنور داغ ظلم و کفرشانند. هر چند بدون شك. باز در مقايسه با يكديكر 
عذاب پیشوایان سخت تر و دردناكتر است. 


در تفسير آیه ۰ همین سوره بحث مشروحترى در اين زمينه داشته ايم. 


۱-اعراف آيه ۳۸۰ 
؟ ‏ قابل توجه اين كه در آيات مورد بحث. «ضعفين» ودر آيه سوره «اعراف). «ضعف) آمده 


ولى با دقت در مفهوم «ضعف» روشن می شود كه هر دو داراى یک معنى است!. 
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۷1 


٩‏ يا انها الذین آمتوا لاتَكُونُوا کالذین آذوا وسی باه اللّهُ مها 
قالوا و كان عند الله وجيهاً 

۰ يا لین اشر اكثرا الله و ولا تر مدید 

١‏ بلح لکم آغمالکم و يَعْفِر تکم ذُنُوبَكُمْ و من بطم الله و وله 


فد فاز فوّزاً عظيماً 


ترجمه: 

٩‏ ای کسانی که ایمان آورده ايد! همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند: و خداوند او 
را از آنچه در حق او می گفتند مبرا ساعت: و او نزد خداوند آبرومند (و كران قدر) بود. 

۰- ای کسانی که ایمان آورده اید! تقوای الهی ييشه كنيد و سخن حق بگوئید. 

۱ - تا خدا کارهای شما را اصلاح کند و گناهانتان را بيامرزد: و هر كس اطاعت خدا و 
رسولش کند. به رستگاری (و پیروزی) عظیمی دست يافته است. 

تفسیر: 

جه نسبت های ناروا به موسی(علیه السلام) دادند؟ 

به دنبال بحثهائی که پیرامون احترام مقام پیامبر(صلی الله عليه وآله)» و ترک هرگونه ایذاء 
نسبت به آن حضرت. در آیات گذشته آمد. در اینجا روی سخن را به مومنان کرده. می گوید: 
«اى کسانی كه ایمان آورده ايد مانند کسانی نباشید که «موسی» را اذیت و آزار کردند اما خدا 


او را از همه نسبتهای ناروا مبرا و پاک نمود و او در 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


VY 


ييشكاه خدا آبرومند و بزرك منزلت بود) (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاتَكُونُوا كَالْذِينَ آذوا مُوسى فَبَرَهُ 
الله ممّا قالوا و كان عند الله وحیها). 

انتخاب موسی از ميان تمام ی ایذاء قرار گرفتند. به خاطر آن است که: موذیان 
«بنی اسرائیل» بیش از هر پیامبری او را آزار دادند» به علاوه آزارهائی بود که بعضاً شباهت به 
ايذاء منافقان نسبت به پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) داشت. 

در اين كه: منظور از ایذاء موسی(علیه السلام) در اینجا چیست؟ و چرا قرآن آن را به صورت 
سربسته بیان کرده؟ در ميان مفسران گفتگو است. و احتمالات گوناگونی در تفسیر آيه داده اند 
از حمله: 

۱ - طبق روایتی موسی(علیه السلام) و هارون(علیه السلام) بر فراز كوه رفتند. و هارون بدرود 
حیات گفت. شایعه پراکنان «بنی اسرائیل» مرگ او را به موسی(علیه السلام) نسبت دادند. 
خداوند حقيقت امر را روشن ساخحت» و مشت شايعه سازان را باز كرد. 

؟ ‏ جنان كه مشروحاً در ذیل آیات اخیر سوره «قصص» آوردیم «قارون» حيله كرء براى اين 
كه تسليم قانون زكات نشود. و حقوق مستمندان را نپردازد توطئه ای چید. كه زن بدكاره ای 
در ميان جمعيت برخیزد» و موسى(عليه السلام) را متهم به روابط نامشروع با خود کند. که به 
لطف الهىء نه تنها اين توطئه مؤثر نیفتاد. بلكه همان زن به ياكى موسى(عليه السلام) و توطئه 
«قارون» كواهى داد. 

۳ - گروهی از دشمنان موسى(عليه السلام) او را متهم به سحر و جنون و دروغ بستن بر خداء 
کردند» اما خداوند به وسيله معجزات باهرات» او را از اين نسبتهاى ناروا مبرا ساخحت. 

٤‏ - جمعی از جهال بنى اسرائیل او را متهم به داشتن پاره ای از عيوب جسمانى مانند: «برص» 
و غير آن كردند: زيرا او به هنكامى كه می خواست غسل كند و خود را شستشو دهد. هركز 


در برابر ديكرى برهنه نمی شد اما روزى 
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VT 


هنگامی که می خواست» در گوشه ای دور از جمعیت» غسل کند. لباس خود را بر قطعه سنگی 
گذاشت اما سنگ به حركت درآمد و لباس موسى(عليه السلام) را با خود برد» و بنى اسرائيل 
۵ - بهانه جوئی های بنی اسرائیل یکی دیگر از عوامل آزار موسی(علیه السلام) بود: گاه. تقاضا 
می کردند: خدا را به آنها نشان دهد. 

گا» می گفتند: غذای یکنواخت (من و سلوی) برای ما مناسب نیست. 

و گاه. می گفتند: ما حاضر نیستیم وارد (بیت المقدس) شویم و با «عمالقه» بجنگیم. تو و 
پروردگارت بروید و آنجا را فتح کنید. تا ما وارد شویم؟ 

اما آنچه نزدیکتر به معنی آيه است. اینست که: آيه شریفه یک حکم کلی و جامع را بیان 
ایذاءهائی که بى شباهت به آزار بعضی از مردم «مدینه» نسبت به ييامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) نبود مانند: پخش شایعات. نقل اکاذیب و نسبت ناروائی که به همسر پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) دادند كه شرح آن در تفسیر سوره «نور» گذشت(۱) و خرده گیری هائی که در مورد 
ازدواج پیامبر(صلی الله عليه وآله) با «زینب» داشتند و مزاحمت هائی که در خانه او و يا به 
هنكام صدا زدن نامودبانه نسبت به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ایجاد می کردند. 

و اما نست دادن سحر و جنون» و مانند اینها و پا عيوب بدنی هر چند در مورد موسی(علیه 
السلام) بوده اما تناسبی با خطاب «يا أيّهَا الَذِيْنَ آمَنُواه در مورد پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) ندارد. زیرا نه موسی(علیه السلام) و نه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را مؤمنان متهم 
به (سحر) و «جنون) نکردند. و همچنین اتهام به عيوب بدنی به فرض که در مورد موسی(علیه 
السلام) بوده و خداوند او را مبرا ساخت. در مورد پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) مصداقی 


در 


۱ جلد ۱۶ ذیل آیه ۲۰۰-۱۱. 
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تاریخ نداشته است. 

به هر حالء از اين أيه می توان استفاده كرد كه: هر كاه کسی در بيشكاه خدا وجيه و صاحب 
قدر و منزلت باشد. خدا به دفاع از او در برابر افراد موذى كه نسبتهاى ناروا به او می دهندء 
می پردازد. تو پاک باش و وجاهت خود را در ييشكاه خدا حفظ كنء او نيز به موقع» پاکی تو 
را برملا مى سازد هر جند بدخواهان در متهم ساختن تو بكوشند. 

نظير اين معنى را در داستان «یوسف»(علیه السلام) صلّيق ياكدامن می خوانيم كه: چگونه خدا 
او را از تهمت بزرگ و خطرناک همسر «عزيز مصرا» مبرا ساخت. 

و همجنين در مورد «مریم» مادر «عيسى)(عليه السلام) كه نوزاد شيرخوارش به ياكى او كواهى 
داد. و زبان بدخواهان «بنى اسرائیل» را که سعی در متهم ساختن او داشتند. بست. 

ذکر اين نکته نيز لازم به نظر می رسد که: اين خطاب مخصوص مژمنان زمان پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) نبود. ممکن است کسانی بعد از او قدم به عرصه وجود بگذارند اما کاری کنند که 
روح مقدسش آزرده شود آئين او را کوچک بشمرند. زحمات او را بر باد دهند. مواریث او را 
به فراموشی بسپارند. آنها نیز مشمول اين آیه خواهند بود. 

لذا در بعضی از روایات» که از طرق اهل بیت(عليهم السلام) وارد شده می خوانیم: «آنها که 
علی(علیه السلام) و فرزندان او را آزار دادند مشمول اين آيه اند».(۱) 

آخرین سخن, در تفسیر آيه اين که: با توجه به حالات پیامبران بزرگ که از زخم زبان جاهلان 
و منافقان. در امان نبودند. نباید انتظار داشت: افراد پاک و مؤمن» گرفتار اين گونه اشخاص 


نشوند. چنان که امام صادق(علیه السلام) می گوید: ان 


۳/۸ -«نور النقلین». جلد 11 صفحه‎ ١ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


{Vo 


رضا النّاس لايُملك و ألستتهم لاتضبط: 
«خوشنودى همه مردم را نمی شود به دست آورد. و زبان مردم را نمی توان بست»... امام(عليه 
السلام) در يايان اين حديث مى افزايد: «آيا موسى را متهم به عيوبى نكردند؟ و آزار ندادند؟ تا 


اين كه خداوند او را تبرئه کرد».(۱) 


سخن حق بگوئید تا اعمالتان اصلاح شود 

آيه بعد. به دنبال بحثهائى كه درباره شايعه پراکنان و موذيان بد زبان گذشت. دستورى صادر 
من كد کیک در کے دران ابن مود بور كد اکا اسهم كريد وا ای كد ايناث 
آورده اید. تقواى الهى بيشه کنید. و سخن حق و درست بگوئید» (يا أيّهَا الّذين آمَنُوا انوا اللّه 
و قُولُوا قولاً ستديداً). 

قول «سدید» از ماده «سد» به معنی (محکم و استوار» و خلل ناپذیر و موافق حق و واقع است. 
سخنی است که همچون یک سل محکم» جلو امواج فساد و باطل را می گیرد. 

و اگر بعضی از مفسران آن را به معنی «صواب» و بعضی» به معنی «خالص بودن از کذب و 
لغو» يا «هماهنگ بودن ظاهر و باطن» و يا «صلاح و رشاد» و مانند آن تفسیر کرده اند همه به 


معنی جامع فوق برمی گردد. 


آبه بعد» نتیجه «قول سدید» و سخن حق را جنين بیان می فرماید: «خداوند به خاطر تقوا و 
گفتار حق. اعمال شما را اصلاح می کند و گناهان شما را می بخشد» (يُصلح کم آغمالکم و 
َغفِر لکم ذنوبكم). 


در حقیقت. تقوا يايه اصلاح زبان و سرچشمه گفتار حق است. و گفتار حق 


۱ - («نور النقلین». حلد 11 صفحه ۳۹ 
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یکی از عوامل مؤثر اصلاح اعمال» و اصلاح اعمال» سبب آمرزش گناهان است» چرا که: ان 
الحختنات يُدْهِبْنَ السَيّئات: «اعمال نیک گناهان را از بين می برند».(۱) ۱ 
علمای اخلاق گفته اند: زبان» پر برکت ترين عضو بدن و موثرترین وسیله طاعت و هدایت و 
اصلاح استء و در عين حال» خطرناكترين و پر گناهترین عضو بدن محسوب می شود تا آنجا 
كه بیش از سی گناه کبیره. از همین عضو کوچک صادر می گردد.(۲) 

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: لابَستقيم إِیمَان عَبْد حتی 
سیم قبه وَ لایستقيم قله خی يَسْتَقِيمَ سان «ایمان هیچ بنده ای از بندگان خدا به راستی 
نمی گراید» مگر اين که قلبش مستقیم گردد. و قلبش مستقیم نمی شود مگر اين که زبانش 
درست شود».(۳) 

جالب اين که: در حديث دیگری از امام سجاد(علیه السلام) آمده است: «زبان هر انسانی همه 
روزه صبحگاهان از اعضای دیگر احوالپرسی می کند و می گوید: کف أَصْبَختم؟!: «چگونه 
صبح کردید؛؟ (حال شما چطور است؟). 

همه آنها در پاسخ اين اظهار محبت زبان» می گویند: بخیر ان ترکتنا: «حال ما 


١١4. آيه‎ دوه-١‎ 

۲ - «غزالی» در «احياء العلوم» بيست گناه كبيره يا انحراف را كه از «زبان» سر می زند بر 
شمرده است كه عبارتند از: 

| - دروغ» ۲ - غیبت.  "‏ سخن چینی. ٤‏ - نفاق در سخن (ذو اللسانين بودن)» 4 مدح 
بی جاء 1 بد زبانى و دشنای ۷ -غنا و اشعار نادرست. ۸ - افراط در مزاح» 4 سخريه و 
ابعر حال انها اا د ا وعدن كتلاقم ا له نا ها 1 - وت زر 
نزاع» ١4‏ جدال و مرای ۱۵ - گفتگو در امور باطل» ۱٩‏ - ير حرفی. ۱۷ - گفتگو در اموری كه 
شیاتس یط یو وه ای ات و فان و کاب 16 تال و دی از 
مسائلی که از عهده درک انسان بیرون است» ۲۰ - تصنع و تکلف در سخن. 

و ما «موضوع» مهم دیگری نيز بر آن افزوده ایم: 

اد تفس ود ۷ د کات اطع ۴ے اشاعه قاع و کر تايعاتت ہی اسا 6 
کر و یی خا اا كافك كر ی للد ات ماو ملعف اقبي که 
ملسي يذ مت اران تیه ور زياف +1 ای اقل 

۳ -«بحار الانوار». جلد ۸۷۱ صفحه ۲۸۷. 
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خوب است اگر تو بگذاری)!. 

سپس اضافه می کنند: تو را به خدا سوكند ما را رعايت كن: إِنَّمَا تا بک و تُعَاقَبْ بک «ما 
به وسيله تو ثواب می بینیم و یا مجازات می شویم».(۱) 

در این زمینه» روایات» بسيار است كه همگی حاكى از اهميت فوق العاده نقش زبان» و اصلاح 
آن» در اصلاح اخلاق و تهذيب نفوس انسانى است» و به همین دلیل» در حدیثی می خوانيم: ما 
جَلس رسول اللّه(صلی اه علیه وآله) على هذا المثیر طا تلا هذه ا يا أنه الذي أمنوا 
او له و ولو ول کیا «هرگز بابر بر این منبر تتشست» مگر اين که این أيه را تلاوت 
فرمود: ای کسانی که ایمان آورده ايد تقوای الهی را بيشه كنيد و سخن حق و درست 
بگوئید.(۲) 

در پایان آيه می افزاید: «هر كس خدا و پیامبرش را اطاعت کند. به فوز عظیمی نائل شده 
است» (و من بطع الله و رسوله فد فاز فوزاً عظيماً). 

جه رستگاری و پیروزی از اين برتر و بالات که اعمال انسان پاک گردد. و گناهانش بخشوده 


شود و در پیشگاه خدا رو سفید گردد؟! 


31 «بحار الانوار). جلد ۹4 صفحه YVA.‏ 


۲ -«در المنثور». طبق نقل تفسير «المیزان». جلد ۰۱۱ صفحه ۲۷۱. 
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۷۲ إا عرضتا الاما على السّماوات و الارض و الجبال قان أن 
یخملنها و آشفقن منها و حَمَلَهَا الإنسان إن كان ظلوماً جهُولاً 
۳ لیعذب الله المُنافقين و الْمُنافقات و الْمُشركين و الْمُشركات 


و توب الله على المُؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِنات و كان الله عَفُوراً رحیماً 


ترجمه: 

۲ - ما امانت (تعهد. تكليف و ولايت الهى) را بر آسمانها و زمين و كوه ها عرضه داشتيم 
آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسيدند: اما انسان آن را بر دوش کشید. او بسيار ظالم و 
جاهل بود» (چون قدر اين مقام عظيم را نشناخت). 

7 هدف اين بود كه: خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را (از مؤمنان جدا 
سازد و آنان را) عذاب کند» و خدا رحمت خود را بر مردان و زنان با ايمان بفرستد: خداوند 
همواره آمرزنده و مهربان است! 

تفسير: 

حمل امانت الهى بزركترين افتخار بشر 

اين دو آيه كه آخرين آيات سوره «احزاب» استء مسائل مهمى را كه در اين سوره در زمينه 
ایمان. عمل صالح» جهاد. ايثار. عفت. ادب. و اخلاق آمده است تكميل می کند. و نشان 
می دهد: انسان چگونه دارای موقعیت بسیار ممتازی است که. می تواند: حامل رسالت عظیم 
الهی باشد. و اگر به ارزشهای وجودی خود. جاهل گرد چگونه بر خویشتن ظلم و ستم کرده 
و به اسفل 
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السافلين سقوط مى كند! 

بخست. بزركترين و مهمترين امتباز انسان را بر تمام جهان خلقت بيان فرموده» می گوید: «ما 
امانت خود را بر آسمانها و زمين و كوه ها عرضه داشتیم» (إِنَا عرضنا الأمانةَ عَلَى السّماوات و 
الأرئض و الجبال). 

«اما این موجودات عظيم و بزرگ عالم خلقتء از حمل اين امانت» ابا كردند و اظهار ناتوانى 
نمودند» و از اين كارء هراس داشتند»! (فَأَبِيْنَ أن یَخملنها و آشفقن منها): 

بدیهی است. ابا كردن آنها از سر استکبار نبود» آن چنان که در مورد شیطان و خودداری او از 
سجده براى «آدم) مى خوانيم: «أبى و ام اد( ۱( 

بلكه. ابا كردن آنها توأم با اشفاق يعنى ترس و هراس أميخته با توجه و خضوع بود. 

ولی» در اين ميان انسان اين اعجوبه عالم آفرینش, جلو آمد «و اين امانت را بر دوش کشید! 
(وَ حَمَلَهَا الإنسان). 

«او بسيار ظالم و جاهل بود» (إِنّهُ كان ظَلُوماً جَهُولا). 

چرا كه از همان آغاز بر خويشتن ستم كرد. و قدر خود را نشناخت و آنچه شايسته حمل اين 
امانت بود انجام نداد. 

مفسران بزرگ اسلام پیرامون اين آیه. سخن بسیار گفته اند و برای شکافتن حقيقت معنی 
«امانت» تلاش بسيار کرده اند. و نظرات گوناگونی ابراز داشته اند که: بهترین آنها را با 
اساساً در اين آيه پر محتوا روی ينج نقطه بايد تکیه کرد: 


۱-بقره آيه ۳۶ 
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۱ - منظور از «امانت» الهی چیست؟ 

۲ - عرضه داشتن آنها بر آسمان و زمين و كوه ها جه معنی دارد؟ 

۳- جرا و چگونه» اين موجودات از حمل اين امانت ابا کردند؟ 

٤‏ - چگونه انسان حامل اين بار امانت شد؟ 

۵ چرا و چگونه او «ظلوم» و «جهول» بود؟!. 

در مورد «امانت» تفسیرهای مختلفی ذکر شده از جمله: 

منظور از «امانت». «ولایت الهیه» و كمال صفت عبودیت است که از طریق معرفت و عمل 
مااع خاصل كي لبود 

منظور» صفت «اختيار و آزادی اراده» است که انسان را از ساير موجودات ممتاز می كند. 
مقصود «عقل» است که. ملاک تکلیف و مناط ثواب و عقاب است. 

منظورء «اعضاء پیکر انسان» است: چشم امانت الهی است که بايد آن را حفظ کرد و در طریق 
گناه مصرف ننمود. گوش, دست. پا و زبان هر کدام امانتهای دیگری هستند که حفظ آنها 
واجب است. 

منظور «امانت هائی است که مردم از یکدیگر می گیرند» و وفای به عهدهاست. 

مقصود «معرفة الله: است. 

منظور «واجبات و تکالیف الهی» همچون نماز و روزه و حج است. 

اما با کمی دقت. روشن می شود که اين تفسیرهای مختلف. با هم متضاد نیستند بلکه می توان 
بعضی را در بعضی دیگر ادغام کرد. بعضی به گوشه ای از مطلب نظر افکنده و بعضی به تمام. 
برای به دست آوردن پاسخ جامع» بايد نظری به انسان بيفکنيم. ببينيم او 
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چه دارد كه آسمانها و زمينها و كوه ها فاقد آنند؟! 

انسان» موجودی است با استعداد فوق العاده» كه می تواند. با استفاده از آن مصداق اتم «خليفة 
الله» شود. می تواند. با كسب معرفت. تهذيب نفس و کمالات به اوج افتخار برسد. و از 
فرشتكان آسمان هم بگذرد. 

این استعداد. توأم است با آزادى اراده, و اختیار. يعنى اين راه را كه از صفر شروع كرده و به 
سوى بی نهايت می رود با ياى خود و با اختيار خويش طی می كند. 

آسمان و زمين و كوه ها داراى نوعى معرفت الهى هستندء ذكر و تسبيح خدا را نيز می گویند» 
در برابر عظمت او خاضع و ساجدند. ولى همه اينها به صورت ذاتی. تكوينى و اجباری است» 
و به همین دلیل. تکاملی در آن وجود ندارد. 

تنها موجودی که قوس صعودی و نزولیش بی انتها است. و به طور نامحدود قادر به پرواز به 
سوی قله تکامل استء و تمام اين کارها را با اراده و اختیار انجام می دهد «انسان» است» و 
اين است همان امانت الهی» که همه موجودات از حمل آن سر باز زدند. و انسان به میدان آمدء 
و یک تنه آن را بر دوش كشيد! 

لذاء در آيه بعد. می بینیم انسان ها را به سه گروه تقسیم می کند: ممنان. کفار, و منافقان. 
بنابراین» در یک جمله کوتاه و مختصر بايد گفت: امانت الهی همان قابلیت تکامل به صورت 
نامحدود. آميخته با اراده و اختیار» و رسیدن به مقام انسان کامل و بنده خاص خدا و پذیرش 
ولايت الهيه است. 


اما چرا از اين ا تعبیر به «امانت» شده؟ با این که هستی ماء و همه چیز ماء امانت حداست؟ 
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این» به خاطر اهميت اين امتياز بزرگ انسان ها است» و گرنه باقى مواهب نيز امانتهاى الهى 
هستند» ولى در برابر آن اهميت كمترى دارند. 

در اينجا می توان با تعبير ديكرى از اين امانت» ياد كرده گفت: امانت الهی. همان «تعهد و قبول 
مسئولیت» است. 

بنابراین» آنها كه امانت را صفت اختیار و آزادی اراده, دانسته اند به گوشه ای از اين امانت 
بزرگ اشاره کرده اند. همان گونه. آنها که آن را به «عقل» يا «اعضاء پیکر» و يا «امانتهای مردم 
نسبت به یکدیگر» و یا «فرائض و واجبات» و يا «تکالیف به طور کلی» تفسیر نموده اند. هر 
کدام دست به سوی شاخه ای از اين درخت بزرگ پربار. دراز کرده» و میوه ای چیده اند. 

اما منظورء از «عرضه کردن» اين امانت به آسمانها و زمين چیست؟ 

آیا منظور اين است که: خداوند سهمی از عقل و شعور به آنها بخشید» سپس حمل اين امانت 
بزرگ را به آنها پیشنهاد کرد؟ 

و یا این که منظور از عرضه کردن. همان مقایسه نمودن است؟ یعنی هنگامی که اين امانت با 
استعداد آنها مقایسه شد آنها به زبان حال و استعداد. عدم شایستگی خويش را برای پذیرش 
اين امانت بزرگ اعلام کردند. 

لبته معنی دوم مناسبتر به نظر می رسد به اين ترتیب. آسمانها و زمين و کوهها همه با زبان 
حال» فریاد کشیدند که. حمل اين امانت از عهده ما حارج است. 

و از اينجاء پاسخ سؤال سوم نيز روشن شد که چرا و چگونه اين موجودات از حمل اين 
امانت بزرگ ابا کردند. و ترس آميخته با احترام نشان دادند؟. 


و از همینجا کیفیت حمل اين امانت الهی از ناحیه انسان روشن می شود: 
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چرا كه انسان آن چنان آفريده شده بود» كه می توانست تعهد و مسئوليت را بر دوش کشد. و 
ولايت الهيه را يذيرا گردد. و در جاده عبوديت و كمال به سوى معبود لایزال. سير کند. و اين 
راه را با ياى خود. و با استمداد از پروردگارش» بسپرد. 

اما اين که: در روایات متعددی که از طرق اهل بي ت(عليهم السلام) رسیده. اين امانت الهی به 
«قبول ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) و فرزندش» تفسیر شده به خاطر آنست که ولایت 
پیامبران و امامان شعاعی نیرومند از آن ولایت کلیه الهیه است» و رسیدن به مقام عبودیت» و 
طی طریق تکامل, جز با قبول ولایت اولیاء اللّهه امکان پذیر نیست. 

در حدیثی از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) می خوانیم: هنگامی که از تفسیر أيه 
فر فاته مزل كنب فو امه ال عم ااا پم ی کر امات شمان 
رایت اسيك کک ھر کش .يه تابحق ادها کد از زمره مسلمانات يبرو ی رو 

در حدیثی دیگر از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: هنكامى كه از تفسير اين آيه سؤال شد 
فرموو؛ اما الولاية وال سای هو أت و اسر نی مایت مان ول نف او ا که 
رديت اب ارم ا عد کی نت که ا كد اسان وماق ا 

نکته دیگری كه اشاره به آن در اینجا لازم به نظر می رسد اين است که: 

در ذيل آيه ۲ سوره «اعراف» در مورد «عالم ذر) گفتیم: چنین به نظر می رسد که گرفتن 
پیمان الهى بر توحيد از طريق فطرت و استعداد و نهاد آدمی 


۱ و ۲ تفسير «برهان»» جلد ۲ صفحه ۱ ذيل آيه مورد بحث. 
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بوده» و «عالم ذر) نيز همین عالم استعداد و فطرت است. 

در مورد پذیرش امانت الهی» نیز بايد گفت: اين پذیرش. یک پذیرش قراردادی و تشریفاتی 
نبوده» بلکه پذیرشی است تکوینی بر حسب عالم استعداد. 

تنها سؤالى که باقی می ماند. مسأله «ظلوم» و «جهول» بودن انسان است. 

آیا توصیف انسان به اين دو وصف. که ظاهر آن نکوهش و مذمت او است به خاطر پذیرش 
اين امانت بوده؟! 

مسلمأء پاسخ اين سژال منفی است: چرا که پذیرش اين امانت بزرگترین افتخار و امتیاز انسان 
است. چگونه ممکن است به خاطر قبول چنین مقام بلندی او را مذمت کرد؟ 

يا اين كه: اين توصیفها به خاطر فراموش کاری غالب انسان هاء و ظلم كردن بر خودشان. و 
عدم آگاهی از قدر و منزلت آدمی است. همان کاری که از آغاز در نسل آدم به وسیله «قابیل» 
و خط قابیلیان شروع شد. و هم اکنون نيز ادامه دارد. 

انسانی که او را از «کنگره عرش می زنند صفیر» بنی آدمی که تاج «کُرنا» بر سرشان نهاده 
شده انسان هائی که به مقتضای: «نّی جاعل فى الارزض لیف نماینده خدا در زمین هستند» 
بشری که معلم فرشتگان ی ملائک آسمان 5 چقدر بايد «ظلوم» و «جهول» باشد 
كه اين ارزشهای بزرگ و والا را به دست فراموشی بسپارد و خود را در اين خاکدان اسیر 
سازد و در صف شیاطین. قرار گیرد و به «اسفل السافلین» سقوط کند؟! 

آری» پذیرش اين خط انحرافی» که متأسفانه رهروان بسیاری از آغاز داشته و دارد» بهترین دلیل 
بر «ظلوم و جهول» بودن انسان است. و لذا حتی خود «آدم» که در آغاز اين سلسله قرار داشت 
و از مقام عصمت برخوردار بود اعتراف می کند که بر خویشتن ستم کرده است: «ربّنا ظَلَمْنا 
آنفستنا و إن لم تَغْفِر 
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نا و ترحمنا کون من الخامیرین».(۱) 

در حقیقت. همان ترک اولی که از او سر زد» ناشی از فراموش كردن گوشه ای از عظمت اين 
امانت بزرگ بود! 

و به هر حالء بايد اعتراف کرد: انسان به ظاهر کوچک و ضعیف. اعجوبه جهان خلقت است 
قد تاج اسك يال ابش رانين وش کک ااا و ن عا ارح اعا ها 


آيه بعد. در حقیقت بیان علت عرضه اين امانت به انسان است. بیان اين واقعیت که افراد انسان 
بعد از حمل اين امانت بزرگ الهی, به سه گروه تقسیم شدند: منافقان. مشرکان و مومنان. 

می فرماید: «هدف اين بوده است که: خداوند. مردان منافق و زنان منافق» و مردان مشرک و 
زنان مشرک را عذاب کند و کیفر دهد. و نيز خداوند بر مردان با ايمان و زنان با ایمان رحمت 
فرستد و خداوند همواره غفور و رحیم است» (لیْعَّب الله الْمُنافقينَ و الْمُنافقات و الْمُشركين 
و المُشركات و یوب اللّهُ على الْمُوْمِنِينَ و الْمُوّمنات و كان الله غَفُوراً رجيما). 
در ا كد «لام) در «یَْذب» از نظر ادبيات عرب. كدام لام است دو احتمال 


۲۳. -اعراف» آيه‎ ١ 

۲ از آنچه در تفسير آیه. كفتيم روشن شد: هيج نيازى نيست كه ما جيزى در آیه در تقدير 
بگیریم» آن چنان كه جمعى از مفسران گفته اند. و آيه را جنين تفسير كرده اند كه: 

منظور از عرضه داشتن امانت الهى بر آسمان و زمين و كوه هاء همان عرضه داشتن بر اهل آنها 
است» يعنى ملائكه و فرشتكان! و به همین جهت گفته اند: «آنها که از قبول امانت ابا كردند آن 
را ادا نمودند و آنها كه امانت را يذيرا شدند خيانت كردند). 

اين تفسير نه تنها از نظر احتياج به تقدير خلاف ظاهر است. بلكه از اين نظر كه فرشتكان 
داراى نوعى از تكليف اند. و حامل بخشی از اين امانت اند. نيز قابل ايراد استء از همه اينها 
كذشته اهل كوه ها را به فرشته تفسير كردن خالى از غرابت نيست (دقت كنيد). 
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وجود دارد: 

نخست. اين كه «لام عاقبت» باشد که برای بیان سرانجام جيزى ذكر می شود بنابراين» مفهوم 
أيه جنين است: «سرانجام حمل اين امانت اين شد كه: گروهی راه نفاق بپویند. و كروهى راه 
شرک» كه به خاطر خيانت در اين امانت الهی» به عذاب او كرفتار شوند. و گروهی اهل ايمان 
كه به خاطر اداى اين امانت. و قيام به وظيفه خود در برابر آن» مشمول رحمتش گردند». 
ديكر اين كه «لام علت» استء و جمله ای در تقدير می باشد. بنابراين» تفسير أيه جنين است: 
«هدف از عرض امانت اين بوده كه همه انسان ها در بوته آزمایش قرار كيرند. و هر كس باطن 


خود را ظاهر كند و بر طبق استحقاق خود كيفر و ياداش بيند). 


نكته ها: 
١‏ مقدم داشتن اهل نفاق, بر مشرکان» به خاطر آن است كه منافق وانمود می كند: «امانت دار» 
است در حالى كه خائن است. ولى «مشرک». خيانتش برملا است. لذا منافق استحقاق بيشترى 


براى عذاب دارد. 


۲ - مقدم داشتن اين دو گروه بر مؤمنان» ممكن است به خاطر اين باشد كه آخر آيه گذشته. با 
«ظلوم» و «جهول» يايان پافت. و ظلوم و جهول متناسب با منافق و مشرک است. منافق» «ظالم» 


است و مشرک «جهول». 


۳ - کلمه «اللّه» یک بار در مورد عذاب منافقان و مشرکان آمده. یک بار درباره پاداش مؤمنان» 


اين به خاطر آنست که: دو گروه اول یک سرنوشت دارند 
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و حساب مؤمنان از آنها جدا است. 


٤‏ - تعبير به توبه (به جاى پاداش) در مورد مؤمنان» ممكن است از اين جهت باشد که بيشترين 
ترس مؤمنان از لغزش هائى است كه احياناً از آنها سر زده. لذا به آنها اطمينان و آرامش 
مى دهد كه: لغزشهايشان را مشمول عفو مى كرداند. 

يا به خاطر اين است كه: توبه خداوند بر بندگان. بازكشت او به رحمت است. و می دانيم در 


واژه (رحمت) همه مواهب و پاداشها نهفته اسنت: 


۵ - توصیف پروردگار به «غفور» و «رحیم. ممکن است در مقابل «ظلوم» و «جهول» باشد» و 


یا به تناسب ذکر توبه در مورد مردان و زنان با ایمان. 


اكنون كه به فضل يروردكارء به يايان سوره «احزاب» می رسيم ذكر اين نكته را لازم می دانیم 
كه: 

هماهنگی آغاز و انجام اين سوره» قابل دقت و توجه است: چرا كه اين سوره (سوره احزاب) 
با مخاطب ساختن پیامبر(صلی الله عليه وآله) به تقوای الهی و نهی از اطاعت کافران و منافقان 
و تكيه بر عليم و حکیم بودن خداوند. شروع شد و با ذکر بزرگترین مسأله زندگانی بشر 
یعنی «حمل امانت الهی». و سپس تقسیم انسان ها به سه گروه منافقان و کافران و مومنان و 
و در ميان اين دو بحث. بحثهای فراوانی پیرامون اين سه گروه و طرز رفتار آنها با اين امانت 


الهی. مطرح گردید که همه مکمل یکدیگر و روشنگر یکدیگر بودند. 
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يروردكارا! ما را از كسانى قرار ده كه «مخلصانه» امانت تو را يذيرا شدند. و «عاشقانه» از آن 
ياسدارى کردند. و به وظائف خويش در برابر آن قيام نمودند. 

خداوندا! ما را از مؤمنانى قرار ده. كه مشمول غفران و رحمت تو شده اند نه از منافقان و 
مشرکانی که به خاطر «ظلوم» و «جهول» بودنشان مستحق عذاب گشتند. 

خداوندا! در اين عصر و زمان که «احزاب» کفر بار ديكرء گرداگرد «مدینه اسلام» را گرفته اند 
طوفان سهمگین خشم و غضبت را بر آنها بفرست. و کاخهایشان را بر سرشان ويران كنء و به 
ما آن استقامت و پایمردی عطا فرما كه در اين لحظات حساس همچون كوه بایستیم و از 
(مدینه اسلام» پاسداری کنیم. 


آمین يا رب العالمین 
پایان جلد هفدهم تفسیر نمونه (۱) 
پایان سوره احزاب 


(۱ 7/171 


۸ 
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ياداشهاى عظيمى كه هيج كس از آن آگاه نيست! ١5١ ۱٤٤...‏ 
شب زنده داران! ...۱۵۶ ۱۷۱ 

مجازاتهای تربیتی ...۱۵۸ ۱۷۵ 

صبر و شکیباتی و ایمان. سرمایه امامت و رهبری ...157 ۱۸۰ 
شکیبائی و استقامت رهبران الهی ۱۹۹۰.۰ ۱۸۷ 


روز پیروزی ما! ...۱۷۳ ۱٩۹۱‏ 


سوره احزاب ا ۱۹۹ 
نامگذاری و فضيلت سوره احزاب ۱۸۳.۰۰ ۲۰۱ 


محتواى سوره احزاب TIAL...‏ 
تنها از وحى الهى ييروى كن ...لاما ه6١٠5‏ 
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موضوع صفحه 


ادعاهای بيهوده ...۱۹۲ ۲۱۰ 
پیمان محکم الهی ...۲۱۰۰ ۲۲۹ 

آزمایش بزرگ الهی» در میدان احزاب ۲۱۰.۰ ۲۳۶ 

منافقان و ضعیف الایمان ها در صحنه احزاب ‏ ۲۲۶.۰۰ ۲۶۳ 

كروه باز دارندگان ...غ77 ۲۵۳ 

نقش مؤمنان راستين در جنگ احزاب ۲۶۱.۰۰ ۲٣۰‏ 

نكات مهمى از جنگ احزاب ...۲۵۰۰ ۲۹۹ 

ميدان بزرگ آزمایش ...۲۵۳ ۲۷۳ 

پیکار تاریخی علی(علیه السلام) با عمرو بن عبدود ...۲۵۳ ۲۷۳ 

اقدامات نظامی و سیاسی پیامبر(صلی الله عليه وآله) در اين میدان ...۲۵۸ ۲۷۷ 
داستان نعیم بن مسعود و نفاق افکنی در لشکر دشمن! ...۲۵۹ ۲۷۸ 

داستان حذیقه ...557 ۲۸۱ 

ييامبر اسوه و قدوه بود ...554 ۲۸۳ 

بسیار ياد خدا كنيد ۲۱۵۰.۰۰ ۲۸۵ 

غزوه بنی قریظه» یک پیروزی بزرگ دیگر ...774 ۲۸۷ 


ريشه اصلی غزوه «بنی قریظه» ...۲۷۲ ۲۹۱ 
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1° 


موضوع صفحه 


ماجراى غزوه بنى قريظه ...777 ۲۹۲ 
پیامدهای غزوه بنى قريظه ...77/0 ۲۹۶ 

تعبيرات پر معنى آيات ...775 ۲۹۵ 

یا سعادت جاودان» يا زرق و برق دنیا! ...۲۷۹ ۳۰۱ 

چرا گناه و ثواب افراد با شخصیت. مضاعف است؟ ...۲۸ ۳۰۷ 
همسران پیامبر بايد چنین باشند! ...۲۸۸ ۳۱۱ 

آيه تطهین برهان روشن عصمت ...۲۹۷ ۳۲۰ 

آيه تطهیر درباره جه کسانی است؟ ۲۵۹۸.۰۰ ۳۲۱ 

آیا اراده الهی در اینجا تکوینی است يا تشریعی؟ ...۳۰۳ ۳۲۰ 
جاهلیت قرن بیستم! ‏ ...۳۰۵ ۳۲۸ 

شخصیت و ارزش مقام زن در اسلام ...۳۰۸ ۳۳۱ 

مساوات مرد و زن در پیشگاه خدا ...۳۳۰۳۱۳ 

سنت شكنى بزرگ ...۳۱۸ ۳۶۱ 

افسانه های دروغین ...۳۲۵ ۳۶۸ 

«تسليم در برابر حق»» روح اسلام است ۳۲۸۰.۰۰ ۳۵۱ 


لقان وا کا ۳۳ ۳۵۵ 
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موضوع صفحه 


آیا پیامبران تقيه می كنند؟ ...۳۳۳ ۳۵۷ 

شرط پیروزی در تبلیغات ...50945750 

مسأله خاتيت .۳۳۹.2 ۳۱ 

«خاتم) حجيست؟ ...۲۲۸ ۳۱ 

دلائل خاتمیت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) ...۳۹۱۳۶۱ 
پاسخ به چند سوال در زمینه خاتمیت ...۳۵ ۳۷۰ 

خاتمیت چگونه با سير تکامی انسان سازگار است؟ ...۳۶۵ ۳۷۰ 
قوانین ثابت چگونه با نیازهای متغیر می سازد؟ ۳۶.۰.۰ ۳۷۲ 
چگونه ممکن است انسانها از فيض ارتباط با عالم غيب محروم شوند ‏ ...۳۶۸ ۳۷۶ 
رحمت و درود خدا و فرشتگان راهگشای مؤمنان ...۳۷۲۳۵۰۰ 
ياد خدا در همه حال! ۳۵۵۰۰۰ ۳۸۲ 

توضیحی درباره «لقاء ال ۳۵۸۰.۰ ۳۸۵ 

پاداشهای مؤمنان هم اکنون آماده است! ‏ ...۳۵۹۰ ۳۸۲ 

تو چراغ فروزانی! .۳۹۱.۰ ۳۸۸ 


«سراج منیر) ۰ رن 
گوشه ای از احکام طلاق. و جدائی شایسته ...۳۷۰ ۳۹۷ 
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موضوع صفيحه 

با این زنان می توانی ازدواج کنی ‏ ...۳۷۲ 7 

گوشه ای از فلسفه تعدد زوجات پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۸۱ ۶۰۸ 
رفع یک مشکل دیگر از زندگی پیامبر٩ NY TA...‏ 

نكته: 

آيا این حكم در حق همه همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود؟ 4١5788...‏ 
یک حكم مهم دیگر در ارتباط با همسران پیامپر! ...418790 

نكته ها: 

419179١... حكم‎ نياهفسلف-١‎ 

۲ -روایات مخالف ...۳۹۲ ۲۰ 

۳ - آیا قبل از ازدواج» می توان به همسر آینده نگاه کرد؟ ‏ ...۳۹۶ 1۲۲ 
نکته ها: 

3۳۲۶۲  ئقاون -ميههان‎ ١ 

؟-رعايت سادگی در پذیرائی ٤١۷...‏ ۱۳۶ 

۳-حق ميهمان ...۶۰۷ ۶۳۵ 

۶1۳۷ ۶۰۹... وظایف میهمان‎ ٤ 


مواردق که از این قانون ساب مساق است. :2۳۹۱۱۲ 
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موضوع میج 
سلام و درود بر پیامپر(صلی الله عليه وآله) 4١0...‏ 14۳ 
اخطار شدید به مزاحمان و شایعه پراکنان! ...1۲۷ ٤۵۵‏ 
نکته ها: 

۱ -از خود شروع کن! ...۶۳۲ 10۱ 

۲ پیشگیری از دو راه ٤٩۱ ٤۳۲...‏ 

۳-مواضع نيرومند مسلمین ...477 ٤٦۲‏ 

۶۱۳ ٤۳۳... -ريشه کن كردن ماده فساد‎ ٤ 

۵ سنتھای تغییر نايذير الھی ٤٦۳ ٤٣٤...‏ 

می پرسند: قيامت کی بر پا می شود؟! ...258 ۶۱۷ 

جه نسبت هاى ناروا به موسى(عليه السلام) دادند؟ ٤٤۳...‏ ۶۷۱ 
سخن حق بگوئید تا اعمالتان اصلاح شود ...18۷ 1۷۵ 


حمل امانت الهى بزركترين افتخار بشر ...1۵۰ ٤۷۸‏ 
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( فهرست موضوعى ) 


فهرست موضوعى تفسیر» بر محورهاى ذيل تنظيم گردیده است: 


# معرفت (شناخت) 
* آفريدكار (خالق): 
# ادله اثبات 
# صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 


# رابطه با خود 





# هدف از خلقت انسان 

# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: حلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسيله انبیاء و اوصیاء و عقل 
(نبوت و امامت) 


* معاد (و متعلقات آن) 
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شناخت 
(ابزار شناخت) 


#۶ حس و تجربه 

مهمترین ابزار شناخحت ٠٤٤...‏ 
# عقل 

مهمترین ابزار شناخحت ١55...‏ 
3 تاريخ و آثار تاریخی 

آثار كيفر گذشتگان ١91١...‏ 


* تقليد كوركورانه 
تقليد كور كورانه ...۷۷ 


خالق 


(ادله وجود) 


پیمان محکم الهی ‏ ۲۲۹۰.۰ 


پیمان «عالم ذر» چگونه بوده است ...1۸۳ 
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دليلى بر فطرى بودن خدا شناسی ۸٥...‏ 
شدائد زمينه ساز شكوفائى فطرت ...494 
بيدارى در گرداب بلا ...۹۷ 
* برهان نظم 
نظام احسن ‏ ۱۳۸۰۰۰ 
گوشه ای از نشانه های عظمت خدا ...947 
قسمتى از آيات عظمت خدا ...۳۹ 
افرش اسمان ی زمین دن شش روز ۲۲۵۵ 
# آفرينش انسان 
مراحل شگفت انگیز آفرینش انسان ...۱۳۷ 
چگونگی آفرینش آدم از خاک ...۱۶۵ 
دو نکته درباره آفرینش انسان از خاک ١50...‏ 
# شب و روز 
شب و روز و نظام آن ٩۲...‏ 
# عالم حیات 
جهره هاى متنوع حيات Eis‏ 


٭ روح 
استقلال رفح Oe‏ 
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اگر درختان قلم و درياها مرکب. علم خدا پایان نمی كيرد ٩۰...‏ 
علوم مخصوص پروردگار ٠١0...‏ 
علوم پنجگانه ویژه خداوند ١٠٠١...‏ 
علم خدا به غيب و شهود ...۱۳۸ 
علم قيامت در نزد خدا است ...110۷ 
وسعت علم خدا ...1 
#۶ توحید: 
اصل اساسی توحید ‏ ...18 
# توحید عبادت 
ارس فاگ و یک ا 
# توحید افعال: 
تکمیل مراحل توحید به «شفاعت» و «ولایت» ۱۳۹۰۰۰ 
* توحید خالقیت 
توحید شانقیت و عبودیت ‏ ...8۳ 
یرفن ات ار از سوى مشر كان" Nese,‏ 
توحید خالقیت ...۸۵ 
اقناره هاش بد کوک ایت م۱۳ 
آسمانها و زمين را در شش روز آفرید ‏ ...۱۲۵ 
اين آفرینش خدا است دیگران جه آفریده اند ...۳۹ 
# توحيد ربوبیت 
تکمیل سه شاخه توحید با ذکر«توحید ربوبیت» ۱۳۸.۰۰ 


توحید ربوبیت ۸۵.۰۰ 
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# توحید مالكيت 
توحيد مالكيت ۸٥...‏ 
مالكيت آسمانها و زمين از اوست ۸٥...‏ 
# توحيد حاكميت (تكوينى) 

اشارهاى به توحيد حاكميت ١75...‏ 
حاكميت خداوند بر يهنه هستی ١١1...‏ 

#۶ اراده و مشيت 
اراده تكوينى خداوند در آيه تطهير ...577 
فرمانهای تكوينى و تشريعى ۱۸٥...‏ 
هرگز نمی توانيد از حوزه قدرت و مشيت او فرار كنيد 50١...‏ 
اراده حتمى خداوند در آيه تطهير ...۳۲۰۰ 
فرمان خدا همواره روى حساب و برنامه دقيقى است ...۳۶۷ 

۶ قدرت 
خلقت و زنده ساختن در قيامت بسیار آسان است  ٩۰...‏ 
آیات قدرت خدا ٩۲...‏ 
قدرت بی انتهاى پرورد کار . 4١...‏ 

# غنی 
خدا غنی مطلق است ...۸۵ 

# دیگر صفات 
او حق است و غير از او باطل ...41 
ده وصف از اوصاف پروردگار  ۸٤...‏ 
قوی عزیز(قوی و شکست ناپذیر) تنها خداوند است ...57519 


حميد يعنى چه؟ A\...‏ 
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اراده تکوینی موجب جبر نمی باشد ۱۳۱۰ 
استدلال به اين آیات بر عقیده جبر ‏ ...۱۵۶ 


اراده خداوند به مختار بودن انسان تعلق گرفته است Oli‏ 


نعمت «ظاهر و باطن» الهى چیست؟ ...۷۵ 


انسان 
همه موجودات مسخر تو هستند ای انسان ...۸۷ ٩۳‏ 
انسان از همان آغاز بر خود ستم كرد ...۶۷۹ 
چرا و چگونه انسان «ظلوم» و «جهول» بود؟ ...۶۸۲ 


(هدف از خلقت انسان) 


# مقام خليفة اللهی 
پذپرش امانت الهی از سوی انسان ...۶۷۹ 
منظور از امانت الهی چیست؟ ...۶۸۰ 
هدف از عرضه امانت الهی به انسان ...1۸۵ 
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استعداد «خليفة الله» شدن در انسان ٤۸1...‏ 


2 تكامل 
استعداد تكامل توأم با آزادى و اختيار امانت الهى 4/١...‏ 
سه مرحله پی درپی از مراحل تکامل بندگان e‏ 
(حقيقت انسان) 
مراحل شگفت انگیز آفرينش انسان ...۱۳۷ 
خلقت انسان از... ٠٤١...‏ 
«بعد مادی» و «بعد معنوى) انسان ١85...‏ 
آفرينش آدم از خاک ١40...‏ 
دو نكته درباره آفرینش انسان از خاک ...۱۶۵ 
نظریه تحول انواع ١45...‏ 
#* روح 
اصالت و استقلال روح 9 
e‏ حسم 


خداوند دو قلب (دو عقل) به کسی نداده 5١١...‏ 
ادعاهای بيهوده ...۲۱۰ 
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كوه 
ده صفت برجسته مردان و زنان TT Vas‏ 


نيازهاى متغير انسان و خاتمیت ...۲۷۲ 

انسان هيج زمانى از امامت بی نياز نیست ...۳۷۲ 

شخصيت انسان ۲۱۱.۰۰ 

نيمى از وجود انسان «جلب نفع» و نيمى «دفع ضرر) است ...۲۹۰ 
(حالات انسان) 

دوستی ما و دوستی دشمنان ما جمع نمی شود ۱۳۱۳۰۰ 

زبان از ديدكاه علماى اخلاق وپیشوایان اسلام 3 
(معيار ارزش افكار و كردار انسان) 

مهاجرت وارزش انسان 6٠5...‏ 


(مسئوليت هاى انسان) 


هر جا حقى است در برابر آن تكليفى است ...5794 
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* در برابر خالق: 
# ايمان 
# ايمان 
همه ايمان در برابر همه كفر ...559 
اوج ايمان و عشق به خدا 57١...‏ 
# حقيقت ايمان 
فرق ايمان و اسلام ...۳۳۲ 
# درجات و يايه هاى ايمان 
ازدياد ايمان و تسليم در جنگ احزاب ۲٣۳...‏ 
ذكر تمام يايه هاى ايمان در چند جمله 7١4...‏ 
# ايمان و عمل صالح 
بهشت نعیم پاداش ايمان و عمل صالح ...58 
بهشت جاویدان پاداش عمل صالح ١79...‏ 
ایمان و عمل صالح ...7:05 ۸14 ۲۸ 
عملی که انسان را وارد بهشت می سازد در سخن پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) ...۱۷۳ 
# مؤمنين 
متمسک به عروة الوثقى ...۷۸ 
صادقين چه كسانى هستند؟ ۲۳۲.۰۰ 
مؤمن تسلیم است ‏ ۳۶۱۰.۰ 
مومنان تسلیم اند ...۳۵۱ 
درود خدا و فرشتگان خدا بر مومنان ...۳۷۹ 
سلام و تحیت خداوند به مومنان در روز لقاء ۳۸۱۰.۰ 


آمادگی پاداش موّمنان با توجه به فدرت خدا؟ ۳۸۹.۰۰۰ 
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مقام مؤمنان در قيامت و پاداش آنها 7/١...‏ 
صفات برجسته مؤمنان ۱٦۲...‏ 
رحمت و درود خدا راهكشاى مؤمنان است ‏ ۳۷۲۰۰۰ 
عتلق سوزان مؤمنين تسیا شنيدن آياث قرآن ...ا 
# ایمان حقيقى و دروغين 
ايمان اجبارى مفيد نيست ١64...‏ 
* كفر و شرك 
شرك به خدا مياور ...14 
شرك بزركترين ظلم است ...0۰ 
یکی از دلائل بطلان شرك ...07 
د آثار كفر و شرك 
كفر به تنهائى برای عذاب كردن كافى است ١77...‏ 
* كافر و مشرك 
يذيرش خالقيت خداوند از سوى مشركان ...۸۵ 
ظالمترين افراد و اعراض از آيات خدا ...۱۷۸ 
عذاب و لعن جاويدان الهى برای كفار ...۶7۸ 
گوشه ای از مجازات دردناک کافران ...۶*۸ 
# مسئولیتها و احکام: 
# تقوا 
تقوا وسیله بهره برداری از هدایت قرآن ٠١5...‏ 
حقیقت تقوا چیست؟ ٠١5...‏ 
تقوا پایه هر کار خير ...1۷۵ 
لقمان و دعوت به تقوا ...۵۷ 
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پیامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را دعوت به تقوا می کند ٠١7...‏ 

٭ عبادات 
منظور از ذكر کثیر ...۳۳۶ 
ذكر كثير وياد فراوان خدا ...۳۷۷ 
ياد خداء آثار و فوائد آن ...۳۸۲ 
برترين بندگان در قیامت ...۳۷۷ 

* امور اجتماعی و حکومتی 
برخورد با اوباش ‏ ...609 
اخطار شدید به مزاحمان و شایعه پراکنان ...600 
آیا حکومت اسلامی می تواند با اوباش چنین برخورد کند؟ ...۶*۱ 
پیشگیری از دو راه (در برابر مفاسد اجتماعی) ...۶*۱ 
مواضع نیرومند مسلمین در برابر دشمنان داخلی ‏ ...477 
ريشه كن كردن ماده فساد ...11۲ 

# عمل 

#۶ عبادات: 

# نماز 
نماز را بيا دارید ...۳۱۶ 
اهمیت نماز ...۱۷۲ 
لقمان و نماز ...۵۸ 
بريا داشتن نماز یکی از اوصاف نیکوکاران ‏ ...۲۰ 
صلوات در تشهد اول و دوم نماز واجب است ...۶۶۸ 


نماز شب در روایات و 
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01۰ 


#۶ جهاد 
فرار از جنگ دردى را دوا نمی کنا ...۲۵۰ 
شهدا و كسانى که در انتظار شهادتند ۲٣٤...‏ 
موهبت و پاداش الهى در مورد شهيدان ١57...‏ 
مؤمنانى كه تا آخرين نفس وآخرين قطره خون ايستادند ...5514 
# زكات 
زكات و...بيردازيد 5١5...‏ 
اداى زكات یکی از اوصاف نیکوکاران ...۲۰ 
# ديكر عبادات 
ياد خداء سجده و تعظيم دين 
ذكر بسيار ياد خدا ...۲۸۵ 
كيفيت صلوات بر پیامبر و آل(عليهم السلام)  ٤٤٦...‏ 
وجوب صلوات بر پیامبر و آل(عليهم السلام) ٤٤۸...‏ 
مان و امر به معروف و نهى از منکر ...354 
يادخدا در همه حال ...8/57 
مردان و زنانى كه بسيار ياد خدا می کنند ...غ97 
صبح و شام او را تسبيح تنزيه نمائيد ...۳۷۷ 
ذكرق كه سرحشهه فکر اسث. ‏ ۲۸۵۰.۰ 
ذكر قلبى و عملى ۲۸۲۰.۰ 
تسبيح وحمد يروردكار نشانه مؤمنان راستين 1 
منظور از ذكر كثير چیست؟ ...غ77 
منظور از ذكر كثير تسبيح حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) است ۳۷۸۰.۰ 
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#۶ غير عبادات 

# ارتباطاتى که مشمول اوامر و نواهى خداوند می گردد 
تكيه بر مسئله عهد و پیمان ۲٤۹۰...‏ 
ييمان شكنى و وفاى به عهد ٠٠١...‏ 

# در برابر انسانها: 

* ارتباط با خویشان: 

* رابطه با همسر 
هفت دستور مهم به همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۱۱ 
موقعيت همسرى پیامبر(صلی الله عليه وآله) 81١١...‏ 
نحوه سخن كفتن با مردان بيكانه ...۳۱۲ 
همسران پیامبر در خانه بنشينيدء خود را آشکار مسازید ۳۱۳ 
از کتاب خدا و حکمت نازل شده بهره كيريد ...۳۱۹ 
حفظ همسر و عدم طلاق ‏ ۳۶۲۰.۰ 
چرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) از ازدواج با زینب می ترسید؟ ‏ ...۳۶۳ 
طلاق و جدائی اسلامی ‏ ۳۹۸۰.۰ 
طلاق بدون عده ...۳۹۸ 
هدیه مناسب به زن مطلقه ...۳۹۹ 
منظور از «سراح جميل» N‏ 
هبه و بخشش زن» خويش را در ازدواج ...۶۰۵ 
تخیر پیامبر(صلی الله عليه وآله) در تقسیم اوقات بين همسران ...۶۱۳ 
فلسفه تخبیر پیامبر(صلی الله عليه وآله) در مسأله تقسیم اوقات بين 

6١4... همسران‎ 

آيا تقسيم اوقات نسبت به همه همسران ييامبر(صلى الله عليه وآله) بود؟ ٤۱٥...‏ 
ممنوعيت ازدواج مجدد بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...4 
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فلسفه ممنوعيت ازدواج مجدد بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ٤۱۹...‏ 
منظور آيه. ممنوعيت ازدواج با كدام زن است؟ es.‏ 
نگاه كردن به همسر آينده پیش از ازدواج ...677 
وليمه پیامبر(صلی الله عليه وآله) در مراسم ازدواج ٤٤٥...‏ 
زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) و حجاب ...107 
غريزه جنسى در حد تعادل و مشروع عين سلامت است ...۳۱۲ 
هیچکس حق ندارد همسری را بدون مهر به ازدواج در آورد ‏ ...۶۰7 
اجراى صيغه ازدواج با لفظ «هبه» جايز نيست AV‏ 
محارم چه كسانى هستند؟ ...410 
حكم ازدواج با زنان اهل کتاب ۳۹۸۰۰۰ 
وظيفه مردان در برابر همسران متعدد ...۶۱۳ 
كوشه ای از احكام طلاق و جدائى شايسته ...۳۹۲ 
عله حقى است برای مرد ...۳۹۸ 
از زنان مطلقه به طرز صحيحى جدا شوید ...1۰۰ 
ظهار یک عمل زشت جاهلى 7١7...‏ 
مردى كه همسرش را شبانگاه برای نماز شب بيدار کند. ...888 
دوران باردارى مادران 0١...‏ 
# رابطه با ارحام 
شكر يدر و مادر در كنار شكر خدا! ...”0 
چرا اين همه تأكيد بر رعايت حقوق يدر و مادر شده؟ ...۵۲ 
احترام يدر ومادر ...67 
يدر ومادر جسمانى و روحانی ۲۲٤...‏ 


ابطه انسان با يدر ومادرش نباید مقد ابطه او با خدا باشد ...”م 
راد با يدر ومادرسس ب م پر بزابطة: او :د : 
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مادر رضاعی ومادر جسمانی ...غ57 
# ارتباط با جامعه: 
* روابط اقتصادى 
* غير قراردادها 
# صحیح 
الف انفاق و صدقه 
مردان انفاق گر و زنان انفاق گر ...574 
انفاق یکی از ویژگی های مومنان راستین ۱۹۶۰.۰ 
الف ارث 
«ولاء عتق) چیست؟ ...۲۱۷ 
ابطال نظام مؤاخات (در حكم ارث و مانند آن) ۲۱۸۰.۰ 
ارت بين خويشاوندان 57١...‏ 
اولويت خویشاوندان در ارث ١76...‏ 
نقد استدلال بعضی از فقهاء در موارد ارث ...۲۲۵ 
يك سوم از اموال برای بهره مند نمودن دوستان ...”77 
وصيت به ثلث ١5...‏ 
ارث اموال يا ارث حكومت ...۲۲۷ 
* روابط مديريتى (سياسى) 
# رهبرى 
زندگی بحرانى رهبران و طريق حل 6١١...‏ 
رهبر بايد در انجام دستورات مكتب خويش از همه پیشگامتر باشد ...۳۶۱ 
شكيبائى و استقامت رهبران الهی ...۱۸۷ 


مقام «نیابت» ولى فقيه ...۳۷۶ 
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* روابط شهروندى 

# رفتار فرد در جامعه اسلامی 
مهاجرت و ارزش انسان 6٠14...‏ 
تعادل افتخارات و مسئولیتها ...1۳۳ 
رعایت حجاب ...۶۵۵ 
بيمار دلان ...609 
اصباح اعمال در سايه سخن حق ...1۷۵ 
هميشه مسئوليت ها جنبه متقابل دارد ...1۳۷ 
سنت پیروی از نياكان ...۷۷ 
دستوراتى در زمينه عفت "١١...‏ 
هر گونه بهانه ای را از دست مفسده جويان بگیرید ...1۵71 
در مسئله حجاب سهل انگار نباید بود ...071 
آیا پوشاندن صورت در مفهوم آيه (۵۹) احزاب داخل است؟ ...10۷ 
مواردی که از قانون حجاب مستثنی است ...۶۳۹ 
حجاب زنان جاهلی ‏ ...۳۱۳ 
درباره پوشش زنان در قرآن کلمه «ستر» بجای «حجاب» به کار رفته ...۶۳۰ 

# امانت و عدالت اجتماعی 

داوری در ميان مردم» در سخنان لقمان ...۵7 
تساوی مرد و زن در پیشگاه خدا ‏ .۳۳۲.۰ 
شخصیت و ارزش مقام زن در اسلام ...۳۳۱ 

* روابط فکری (علمی) 
مجلس علم باغی از باغ های بهشت است .۲۸۲۰۰ 
مسأله تحول انواع یک قانون مسلم علمی نیست  ١17...‏ 
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هاه 


فرضيه تكامل با توحيد منافاتى ندارد ...۱۵۰ 
أيه (۷) «الم سجده» دليلى بر نظريه تكامل انواع نيست Ess‏ 
# روابط اخلاقى: 
زبان از دیدگاه علمای اخلاق وپیشوایان اسلام ...1۷۵ 
# احلاق ممدوح: 
# ادب 
آداب راه رفتن با 
اعتدال در راه رفتن و سخن گفتن ...11 
آداب سخن گفتن ...۷۰ 
اندرزهای لقمان در آداب مسافرت ...۵۸ 
# آداب میهمانی 
ورود به خانه پیامبر بدون اذن ‏ ...1۲7 
بدون اجازه به خانه مردم وارد نشوید ...۶۲۷ 
پذیرش دعوت پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۶۲۸ 
مهمان نوازی و آداب آن ٤۳٤...‏ 
رعایت سادگی در پذیرائی ‏ ...1۳۵ 
حق میهمان ...۶۳۵ 
وظایف میهمان ...1۳۷ 
میهمان میهمان نوازی در جوامع غربی ...1۳۸ 
ایذاء رسول خدا(صلی الله عليه وآله) ...1۵۰ 
# تواضع 
تواضع و فروتنی یکی از ویژگی های مؤمنان راستین ‏ ...۱۹۳ 
«تواضع» در روایت امام على و امام صادق(عليهم السلام) ۷۱.۰.۰ 
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تنها بر خدا توكل كنيد ...۹۵ ۲۰۷ 

# حلم و صبر 

صبرء د شکیبائی و ایمان ۱۳۸۰۰۰۰ 

صابر باش 1۶ 

صبر نيمى از ايمان است ٩۸...‏ 

صبر و شكيبائى ريشه ايمان است .۳۳۳۰.۰ 
تكيه روى دو صفت صبار و شکور Ae‏ 

0 آداب معاشرت و دوستى 

همچون كوه بایست! و با مردم خوشرفتاری كن ی 
با بی اعتنایی از مردم روی مگردان ‏ ...7۵ 
آداب معاشرت در سخن پیشوایان اسلام ...۷۱۰ 


ورود به خانه پیامبر بدون اذن ۶2۱۳۹ 


۶ احسان 


تک قاران a E‏ 
#۶ ایثار 

* برادری و اخحوت 

اغات اول ۷ 


3 راستكويى 


حفظ زبان از صفات مؤمنان است 665٠...‏ 
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سخن حق بگوئید تا اعمالتان اصلاح شود ٤۷٥...‏ 
# شكر 

شكر نعمت و كفران نعمت ٤۷...‏ 

شكرتيمن از آیمان است ٩۸:.‏ 

تكيه روى دو صفت صبار و شکور ٩۸...‏ 
# خوف و رجاء 

موازنه «ترس» و «امید» و «خحوف» و «رجاء» در دل های باایمان ١14...‏ 

تفاوت خشیت و خوف از نظر مفهوم عرفانی ‏ ...۳۵۱ 
# تسلیم 

متمسک به عروة الوئقی ...۷۸ 

مؤمق سیم است. الل 

رشان کسلیم اند. ۳6۱:::۰ 

تكيه كاه مطمئن ۷٤...‏ 

تسليم در برابر خدا ...۷۸ 

مردم در زمينه تسليم چند گروهند ...707 
# خودسازی 

هر قدم اصلاحی را بايد از خود شروع كرد ...11۱ 
# شب زنده داری 

شب زنده داری» سحر خیزی و نماز شب ...۱۹۳ 

شب زنده داران ١7١...‏ 

نماز شب در روایات ١11...‏ 


روی آوردن به درگاه خدا در دل شب از ویژگی های مومنان ...۱۹۳ 
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# استغفار و توبه 
راه بازگشت حتی برای منافقان ۲٣۷...‏ 
0 شرح صدر 
خداوند دو قلب (دو عقل) به کسی نداده 5٠١...‏ 
# ديكر اخلاقهاى ممدوح 
لزوم وفاى به ييمان ۲٤۹...‏ 
تكيه بر مسئله عهد و پیمان ...519 
پیمان شکنی و وفای به عهد ...۱۰۰ 
تشویق برای آماده ها و تهدید برای آلوده ها 89٠0...‏ 
عه اخلاق مذموم: 
# تكبر 
آيات خدا را نشنيده می گیرند ...۲۷ 
دو صفت زشت و نايسند(تكبر و خودپسندی) ...1۵ 
استكبار در برابر آیات الهى ...۲۷ 
* تهمت 
بهتان و جنبه ايذائى آن ...1۵0۲ 
بهتان زدن و عذاب آندر سخن امام على ابن موسى الرضا(عليه السلام) ...10۳ 
* کفران نعمت 
شكر نعمت و كفران نعمت ٤۷...‏ 
# نفاق 
توطثه گریهای منافقان در نبرد احزاب ‏ ...۲۶۶ 
معوقین در صفوف احزاب ...۲۵۳ 
ينج علامت و نشانه برای معوقین (منافقان) ‏ ...707 
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منافقان در صفوف شما نباشند بهتر ...۲۵۷ 
منافقان بر سر دو راهی کیفر یا توبه ...517 
حبط اعمال منافقان ...505 
اوصاف دیگری از منافقان ...۲۵۵ 
هرگونه نفاق در وجود انسان امری است تحمیلی 5١١...‏ 
انسان های دو جهره بيمارانى که دائما در اضطرابند. ۲۶۱.۰۰ 
منافقان بزدل ‏ ۲۵۷۰.۰ 
مقايسه منافق و مشرک ٤۸٦...‏ 
* ظلم 
ارتباط ظلم و گمراهی  ٤1:.‏ 
شرك به خدا مياور ٤۹...‏ 
جه ظلمى بالاتر از شرك است ...۵۰ 
ستمکارترین مردم ١78...‏ 
# محبت دنيا 
متاع قلیل دنيا ۸۱۰.۰ 
زندكى دنا شما را نفریبد ٠١4...‏ 
دنياى فریبنده ...۱۰۸ 
دنیا از نظر لقمان ...۵۷ 
روایاتی از امیرمومنان(صلی الله عليه وآله) درباره دنيا ٠١9...‏ 
يا سعادت جاويدانء يا زرق و برق دنيا ...۳۰۱ 
# غرور 


انواع غرور و فريب 1V...‏ 
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OY ۰ 


#۶ كتمان حق 
تقيه در مورد انبياء ...۳۵۷ 
اقسام تقيّه و شرح آن ...7017 
* گناه و آثار آن 
«لهوالحديث) يعنى غنا ...۲۵ 
حرمت غنا ...594 
فلسفه تحريم غنا ۳۵۰.۰ 
غنا از ابزار استعمار ,۳۸ 
گناه زنان ييامبر دو كيفر دارد و عمل نيك آنها دو برابر ...۳۰۵۰ 
چرا گناه و ثواب افراد بزرگ دو چندان كيفر يا ثواب دارد ‏ ...۳۰۷ 
ايذاء مؤمنان یک گناه آشکار است ...4807 
از گناهان کوچک نيز بيرهيزيد ...1۳ 
بيست نوع گناه كبيره يا انحراف كه از زبان سر می زند ٤۷١...‏ 
* جدال و مراء 
مجادله بدون دليل ...الا 
# ديكر اخلاقهاى مذموم 
ايذاء مؤمنان گناه است ...۶۵۲ 
بيمار دلان ...609 
پیمان شکنی و وفاى به عهد ٠٠١...‏ 
غنا چیست؟ ...۳۲ 
«معنی عام» و «معنى خاص) غنا ...۳ 
تحریم غنا و موسیقی ‏ ...۲۹۰ 
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«غنا» یکی از دامهای بزرگ شيطان ...۲۳ 
«مجلس غنا» ۲۹.۰۰ 
غنا موسیقی در سخنان پیشوایان اسلام ...۳۰ 
تحریم غنا در ميان اهل سنت ۳۱.۰.۰ 
اون کسی كداطنا شرا ا 
موسيقى تشويق به فساد اخلاق می کند ...0" 
موسيقى و آثار زيان بار آن بر اعصاب ...+8 
موسيقى و غافل شدن از ياد خدا ...55 
غنا یکی از ابزار كار استعمار ۳۸.۰.۰ 
معنى وسيع قمار TV...‏ 
* امكانات انسان جهت رسيدن به هدف: 

اعطاء ابزار لازم به انسان يس از خلقت ١117...‏ 
# امكانات مادى 
# زمين: 

زمين و آرامش زندكى در آن 4١...‏ 
# خلقت زمين 

افرش آسمان و زس در شن رون ۱ 
# حیات زمين 

احياء زمين مرده ١9”...‏ 
# منافع زمين 


فراهم آوردن وسائل برای زندكى موجودات زنده در روی زمین ...۶۱ 
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# موجودات زنده: 
# جن: 
# اقسام جن: 
الف شیطان: 
١‏ فعاليتهاى شيطان 
«لهو الحديث» يا دام شيطان برای كمراهى ...50 
+ حمادات: 
# آب و فوائد آن 
فوائد آب ...۱۹۲ 
آب اساس زندگی همه جنبندگان ‏ ...۶۲ 
# کشتی ها و فوائد آنها 
كشتى ها از نعمت هاى خدا ٩۷...‏ 
#۶ كوه ها: 
# آفرینش كوه ها 
فلسفه آفرینش کوهها ...1۰ 
# منافع و فوائد آنها 
فوائد كوهها ...۶۱ 
#۶ باران: 
* فوائد باران 


باران و فوائد آن ...۲ ۱۹۲ 


# زوجيت گیاهان 


زوجيت كياهان ...”6 
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تفسير نمونه جلدهفدهم 


* آسمان ها: 
خلقت آسمانها و ... در شش روز .۱۲۵.۰ 
ستون هاى نامرئى آسمان ها(جاذبه و دافعه) ...1۰ 
#۶ خورشید: 
# حفیقت خورشید 
راب9 
# نظام شب و روز 
شب و روز و نظام آن ٩۲...‏ 


:د ماه 


خورشيد و ماه ٩۲...‏ 
# ستارگان: 
# كرات آسمانی 
عدد كرات منظومه شمسى نزد پیشینیان ...97 
# شب و روز: 
* نظام شب و روز 
شب و روز و نظام آن 047 
# فوائد نور 
آثار نور و ظلمت ...97م 
# عوالم بالا (فرشتكان): 
* ویژگیهای فرشتكان 
ای و کے اسان و رس در مدت يانصد سال ١١19...‏ 
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# مسئوليتهاى فرشتگان 
حجكونه فرشتكان وارد ميدان جنگ می شوند ...۲۳۷ 

# فرشتگان قبض ارواح 
فرشته مرك «ملک الموت» ١65...‏ 
فرشته مرك روح شما را می كيرد ...۱۵۱ 

#۶ یاداش و مجازات: 

موازنه ميان جرم و جریمه ...51 
پاداشهای عظیمی که هیچکس از آن آگاه نیست ۱۰۱.۰۰ 
چرا پاداش عظیم بندگان صالح مخفی است؟ ١77...‏ 
کفر به تنهائی برای عذاب كردن کافی است ۱۷۱۰.۰ 
مجازات های تربیتی ١/0...‏ 
کیفر دنیایی و آخرتی مجرمان ١75...‏ 
«(عذاب آدنی)؛ (عذاب استیصال» و «عذاب اکبر» ‏ ۱۷۹۰۰۰ 
روز ييروزى ما ١9١...‏ 
روز «عذاب استيصال» يوم الفتح است Es‏ 
گناه زنان ييامبر دو كيفر دارد و عمل نيك آنها دو برابر ...5:0 
چرا گناه و ثواب افراد بزرگ دو چندان كيفر يا ثواب دارد ‏ ...۳۰۷ 
پاداش بزرگ خداوند به مردان و زنانی که دارای ده ویژگی هستند ‏ ...۳۳۵ 
آمادگی پاداش مؤمنان» با توجه به قدرت خدا؟ ‏ .۳۸۲۰۰ 
«لعن» و «طرد» از رحمت خدا بدترين نوع عذاب ٤0۱...‏ 
عذاب و لعن جاويدان الهى برای كفار ...478 
گوشه ای از مجازات دردناك کافران ...۶*۸ 


چرا عذاب اين پیروان گمراه مضاعف است؟ 2۱۳۰۰۰۰ 
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۵۲ ۵ 


# اسباب و عوامل مجازات 
نسیان قيامت کیفر الهی ...۱۵۵ 
# مقررات ثابت جهان آفرینش 

یکی از سنتهاى الهى ٤٦٠...‏ 
سنت هاى تغييرنايذير الهى ٤٦۳...‏ 
سنتهای تكوينئ و تشريعى . .31 

# آزمايش ها 
خدا شناس به هنكام بلا و کافر به هنكام رخاء ۹٩...‏ 
آزمایش گروهها و تقسيم آنان VY...‏ 
فلسفه آفات و بلاها و مصائب و... ...۱۷۷ 
آزمايش به وسيله نعمت و بلا ٩۹۸...‏ 

# امكانات معنوى (هدایت) 

* هدايت و ضلالت و حقيقت آنها 
معنى هدايت در آيات و روايات ...180 
مهم در امر هدايت اين است كه از فرمان الهى سرچشمه كيرد ۱۸٤...‏ 
هدايت اجبارى فايده ای ندارد ...۱۵۶ 

# اقسام هدايت: 

# هدایت تشريعى: 
هر امتى نذيرى دارد ١١4...‏ 
آیا فاصله بين ظهور ييامبران يك هزار سال است ١١7...‏ 
آئینهای نسخ شده پس از نسخ ديرن 
دوران فترت رسل ١١4...‏ 
فاصله ميان ظهور ينج پیامبر اولوالعزم ١74...‏ 
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#۶ انبیاء: 

# هدف بعثت أنبياء: 
دعوت به سوی توحید خداوند مشکل ترین و مهمترین کار پیامبران ...۳۵۹۰ 

الف - بشارت و انذار 

بشارت و انذار بايد توأم با يكديكر باشد ...۳۸۹ 

# راه هاى شناخت انبیاء: 

الف بشارت انبیای پیشین 

از وظائف پیامبران تأیید پیامبر بعد است ‏ ...۲۳۰ 

# صفات ویژگی های انبیاء 
پیمان از انبیاء و از رسول اسلام(صلی الله عليه وآله) ۲۳۰۰.۰ 
هدف از پیمان رسل و بعثت آنها ...۲۳۱ 
ادله خاتمیت رسول اسلام(صلی الله عليه وآله) ...757 
سؤالات در مورد خاتمیت ...۳۷۰ 
خاتميت و سير تكاملى انسان ...۳۷۰ 
نيازهاى متغير انسان و خاتمیت ...۳۷۲ 
یکی از دلائل معصوم بودن انبياء .۲۸۳.۰ 
مقام عصمت سلب اختيار نمی کند ۳۱۵۰.۰ ۳۲۷ 
یکی از برجسته ترين صفات انبياء ١1”...‏ 

# مسئوليت هاى انبياء 
ابلاغ وتبيين یکی از كارهاى انبياء ...701 
از وظائف پیامبران تأييد ييامبر بعد است 57٠6...‏ 

# ابزار ييشرفت انبياء 


تقيه در مورد انبياء ...۳۵۷ 
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2 وحى 
فيض ارتباط با غيب و خاتمیت ۳۷۶.۰۰ 


سخن «صدر المتألهين» درباره وحى و مسدود شدن آن TV.‏ 


# نبوت خاصه: 


#۶ اهداف نبوت 


وظیفه پیامبر(صلی الله عليه وآله) انذار و بشارت است ...۰۱۲۳ ۳۸۹ 


پیامبر(صلی الله عليه واله) دعوت کننده الهی است ‏ ۳۹۰۰.۰ 
# صفات و ویژگی ها 

اولویت پیامبر نسبت به مومنان ...۲۳۰ 

همسران پیامبر مادران مومنان ...۲۲۳ 

پیمان از انبياء و از رسول اسلام(صلی الله عليه وآله) ...۲۳۰ 

هدف از پیمان رسل و بعثت آنها ...۲۳۱ 

پیامبر اسوه و الگو در همه جهات ...۲۲۰۰ 

پیامبر(صلی الله عليه واله) الكو و اسوه ...۲۸۳ 

مسئله خاتمیت ...557 

خاتم به جه معنى است؟ ...۳۱۳ 

بنج توصيف از پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...7/8 

پیامبر(صلی الله عليه وآله)» خورشيد فروزنده ...۳۹۰ 

ييامبر(صلى الله عليه وآله) «شاهد و گواه» است ۳۸۹۰.۰ 

تو جراغ فروزانى YAN...‏ 

ازدواج پیامبر با زنان متعدد 2 

همسران بلا مهر رسول خدا(صلی الله عليه وآله) ...1۰7 


تخبیر پیامبر(صلی الله عليه وآله) در تقسیم اوقات بين همسران 
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فلسفه تخيير پيامېر(صلى الله عليه وآله) در مسثله تقسيم اوقات بين 


e 
4١7... آیا تقسيم اوقات نسبت به همه همسران ييامبر(صلى الله عليه وآله) بود؟‎ 
4١9... ممنوعيت ازدواج مجدد بر پیامبر(صلی الله عليه وآله)‎ 

فلسفه ممنوعيت ازدواج مجدد بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...1۱۹ 

منظور آيه. ممنوعيت ازدواج با كدام زن است؟ ا 

وليمه پیامبر(صلی الله عليه وآله) در مراسم ازدواج ٤۲٥...‏ 

فلسفه تحريم ازدواج با زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۶۳۲ 

درود خداء فرشتگان و مؤمنان بر ييامبر(صلى الله عليه وآله) ٤٤٤...‏ 

منظور از «صلاء و تسلیم» بر پیامبر(صلی الله عليه وآله)؟ ٤٤٥...‏ 

كيفيت صلوات بر پیامبر و آل(عليهم السلام) ٤٤٦...‏ 

وجوب صلوات بر ييامبر و آل(عليهم السلام) ...14۸ 

ييامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان(عليهم السلام) اعمال را مى بینند ...5/4 
كلمه «آل محمّد)(صلى الله عليه وآله) را به هنكام صلوات به محمد بيفزائيد 

(به نقل از اهل سنت) ...۶80 

حكم فقهاى اهل سنت به وجوب اضافه «آل محمّد) به نام آن 

حضرت در نماز ٤٤۸...‏ 

آيا فرستادن صلوات واجب است و اگر واجب است در کجا؟ ٤٤۸...‏ 
پیامبر«صلی الله عليه وآله) انگشتر نقش دار (مهر اسم) انتخاب می كند ...7514 
انگشتر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ونقش آن ...۳۸۶ 

من و على(عليه السلام) پدران اين امتيم ...757 


# دشمنان ييامبر 


این فتح و پیروزی کی اتفاق می افتد؟! ...۱۹۶ 
ايذاء رسول و لعن بر آنها 11٩...‏ 
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ايذاء بيامبر(صلى الله عليه وآله) و موسى(عليه السلام) ٤۷۲...‏ 

كسانى که خدا و پیامبرش را ايذاء می کنند ...6494 

تهديدى به مجرمان بی ايمان ١4١...‏ 

تهديدى نسبت به بهانه جويان ٩۱...‏ 

توطئه و وحدت احزاب ۲۳۵۰.۰۰ 

سال پنجم هجرت و جنگ احزاب ۲۹۹۰.۰ 

نخستین جرقه جنگ احزاب ‏ ۲۳۵۰.۰ 

ترسیمی از وضع بحرانی جنگ احزاب و قدرت عظیم جنگی دشمن ...۲۳۸ 

احزاب جاهلی در جنگ احزاب ...۲۳۷ 

آزمایش بزرگ الهی در میدان احزاب ...۲۷۲ ۲۳۵ 

ورود لشکرهای پیاپی و محاصره مدینه ...۲۳۷ 

شدت وحشت و ترس مردم مدینه از جنگ احزاب ۲۳۸۰.۰ 

فرشتگان در جنگ احزاب به پاری مؤمنان آمدند ‏ ...۲۳۷ 

سخت ترین آزمایش مسلمانان(احزاب)  51٠...‏ 

توطثه گریهای منافقان در نبرد احزاب ‏ ...514 

مسأله حفر خندق با مشورت سلمان صورت كرفت ...۲۷۰ 

حفر خندق و برخورد به قطعه سنك عظيم و سخنان بيامبر(صلى الله عليه 
وآله) ۲٤٤...‏ 

بشارت پیروزی بر قدرتمندان دنيا ۲٤۵...‏ 

اعلام خطر به مردم مدينه ...۲۶۱ 

بهانه جوئى برای فرار از جنگ ...۲۶۷ 

نامهای متعدد مدینه ۲۶۸۰.۰ 

لزوم وفای به پیمان ‏ ...۲۶۹ 


فرار از جنگ دردى را دوا نمی کنا ...۲۵۰ 
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2۳۰ 


معوقین در صفوف احزاب ‏ ...۲۵۳ 
گروه باز دارندگان از جنگ احزاب ‏ ۲۵۳۰.۰ 

جنگ آوران ترسو در صحنه احزاب ‏ ...۲۵۷ 

ينج علامت و نشانه برای معوقین(منافقان) ...۲۵۲ 
منافقان در صفوف شما نباشند بهتر ...۲۵۷ 

نقش مومنان راستین در جنگ احزاب ۲۲۰۰.۰ 

ازدیاد ایمان و تسلیم در جنگ احزاب ۲۹۳۰.۰ 

باز گشت نیروهای احزاب بدون دستاورد ...7117 

بی نیازی مسلمانان از جنگ ...558 

همه ایمان در برابر همه کفر ...5194 

تعداد سياه کفر و سياه اسلام ۲۷۰۰.۰ 

حفر خندق عامل جدیدی در جنگ ...۲۷۱ 

آزمایش كروهها و تقسيم آنان VY...‏ 

پیکار امام على (عليه السلام) و عمروبن عبدود ...۲۷۲ 
ضربت خندق ارزشمندتر از عمل امت ...771 

اقدامات نظامی پیامبر(صلی الله عليه وآله) در نبرد احزاب ...۲۷۷ 
تفرقه افكنى «نعيم ابن مسعود) TVA...‏ 

حذيفه و خب ركيرى از نيروى دشمن 7/١...‏ 

ييامدها و آثار جنگ احزاب ...۲۸۲ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) الگو و اسوه ...”5/7 

سه گروه در مدينه مشغول خراب كارى بودند ...1۵۸ 
سه طايفه از يهود كه در مدبنه زندگی می کردند ...۲۸۷ 


تار و مار شدن طوائف سه كانه يهود از مدينه ...۲۸۸ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تسويه حساب با يهود «بنى قریظه» ...۲۸۹ 
چرا رسول خدا(صلى الله عليه وآله) با «بنى قریظه» دركير شد؟ ...591 
نادانى «بنی قريظه) در يذيرش پیشنهادهای بزرگ خویش ...597 
«ابولبابه» و ماجراى توبه او ...5947 
حکمیت «سعد بن معاذ» ...۲۹۶ 
غزوه بنی قریظه یک پیروزی بزرگ دیگر ۲۸۷۰.۰ 
آثار و پیامدهای «غزوه بنی قریظه» ...۲۹۶ 
# وحی 
تنها از وحی الهی پیروی کن ...۲۰۵ 
# ابزار پیشرفت 
کفر کافران تو را محزون نسازد ...۸۰ 
بشارت پیروزی بر قدرتمندان دنیا ...۲۶۵ 
بی اعتنائی به آزار دشمن از عوامل موفقیت ‏ ...۳۹۵ 
فلسفه تعدد ازدواج پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۶۰۸ 
زندگی بحرانی رهبران و طریق حل ...۶۱۲ 
دلداری و تسلی خاطر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۸۰۰ 
# مسئولیت ها 
پرهیز از فریب دشمن ۲۰۵۰.۰ 
چهار دستور مهم به پیامبر 5١1...‏ 
شکستن دو سنت جاهلی ...۳۶۰ 
شکستن سنت های جاهلی ...۳۶۵ 
شکستن سنت هاى غلط و گرفتاری هاى آن TEV...‏ 
بنج وظيفه برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۸۹۰ 
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از كفار و منافقان اطاعت مکن ...۳۹۳ 
برخورد با اوباش ...۶۵۸ 
#۶ دعوت پذیران 
شدت وحشت و ترس مردم مدینه از جنگ احزاب ۲۳۸۰.۰ 
سخت ترین آزمایش مسلمانان (احزاب) ...۲8۰۰ 
اعلام خطر به مردم مدینه ‏ ...۲۶۳ 
بی نیازی مسلمانان از جنگ .۲۸.۰ 
همه ایمان در برابر همه کفر ...5194 
رشد اقتصادی مسلمانان در مدینه 59٠...‏ 
زندگی ساده با رسول خدا اجر نیک دارد ...۳۰۶ 
پذیرش دعوت پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۶۲۸ 
ایذاء رسول خدا(صلی الله عليه وآله) ...1۲۸ 
ورود به خانه پیامپر بدون اذن ...655 
تعادل افتخارات و مسئولیتها ۱۳۳۲ 
تسلیم در برابر حق روح اسلام است ...۳۶۱ ۳۵۱ 
«ابولبابه» و ماجرای توبه او ...۲۹۳ 
آثار و پیامدهای «غزوه بنی فریظه» ...۲۹ 
«عكرمة بن ابی جهل» و اسلام آوردن و شهادت او ٠٠١...‏ 
شهادت «انس بن نضر» عموی «انس ابن مالک»در جنگ احد ...550 
داستان معروف «زید بن حارثه» و همسرش «زینب» ۳۳۹۰.۰ 
عقد اخوت ميان مهاجران و انصار ...۲۱۸ 


اشاره ای به بعضی از شهدای احد ...510 
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۶ اتهامات نادرست 
شواهد دال بر عدم اراده پیامبر(صلی الله عليه وآله) بر ازدواج با زینب ‏ ... ۳۶۸ 
# قرآن: 
الف اعجاز قرآن 
ستونهای نامرئی آسمانها (جاذبه و دافعه) ‏ ...۶۰ 
جاهلیت فرن بیستم و عصر تمدن ۳۲۸.۰۰ 
اشاره به زوجیت در جهان گیاهان ...۶۳ 
ب - ویژگی های قرآن 
اين قرآن از ناحیه رب العالمین است ...۱۲۲ 
خانه ای که در آن قرآن تلاوت شود ۳۸۳۰.۰ 
آیاتی که هنكام تلاوت و يا شنیدن آن سجده واجب است ١77...‏ 
ی سوزان مؤمنين تسم هشن ابات قران مه ۱3 
قرآن مايه هدايت نيكو کاران است ٠١...‏ 
عظمت قرآن ۱۲۱۰.۰ 
قرآن از سوى پروردگار عالميان نازل شده ...۱۲۲ 
توصيف قرآن به حكيم ...۹ 
ج -اهداف نزول قرآن 
هدف از نزول قرآن انذار ...۱۲۳ 
د - نكات تفسيرى قرآن 
منظور از «العروةٌ الوثقی» ...۷۹ 
منظور از «مولی و موالی» ...۲۱۷ 
آيه تطهير درباره كيست؟ ...۳۲۱ 


خاتم به جه معنى است؟ 5١115...‏ 
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لقاء الله؟ ۳۸۵۰.۰ 

منظور از «صلاء و تسلیم» بر ييامبر(صلى الله عليه وآله)؟ ٤٤٥...‏ 
جلباب چیست؟ ...1۵۷ 

منظور از امانت الهی چیست؟ ...1۸۰ 

منظور از عرضه كردن امانت الهی به آسمان ها و...» استعداد 

و شايستكى و عدم AY...‏ 

نكات آيه امانت ...685 

منظور از «ايذاء پروردگار» جيست؟ ٤٤۹...‏ 

منظور از «یوم الفتح» چیست؟ ۱۹۶.۰۰ 

منظور از «جاهلیت اولی» چجیست؟ ...۳۱۳ 

«نفخ روح» چه معنی دارد؟ ۱ 

بحث تفسیری پیرامون «لقاء»«القاء» و «تلقی» ...۱۸۲ 

صادقین جه کسانی هستند؟ ...۲۳۲ 

فرق ايمان و اسلام ۳۲ 

معنی «ذكر کثیر» ۳۳۶۰.۰ ۳۷۸ 

منظور از اهلبيت: کیانند؟ ...۳۱۷ 

درباره يوشش زنان در قرآن كلمه ستر» به جاى «(حجاب» 

به كار رفته ...”7غ 

آيا پوشاندن صورت در مفهوم آيه (۵۹) احزاب داخل است؟ ...10۷ 
ابطال نظام مؤاخات توسط آيه (7) «احزاب» ۲۱۹۰.۰ 

بعضی معتقدند حكم أيه (۵۲) «احزات» نسخ شده است و نقد 
اين نظریه ‏ ...۲۱؟ 

آیه (4۸) احزاب به وسیله نزول حکم جهاد نسخ نشده .۳۹۲۰۰ 
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همه 


جمع بين دو آيه )٤(‏ معارج وآيه (۵) «الم سجده) ۱۳۰۰۰۰ 
آیا آيه (۳۹) احزاب با آيات قبل منافات دارد؟ ...۳۵۲ 
ه ‏ نکات ادبى قرا 
اشاره هائى به فصاحت و بلاغت قرآن ...18۰ 
تنوع تعبیرات بخشی از فصاحت است 2 
چرا «جنات» به صورت جمع و «عذاب» به صورت مفردآمده؟ A...‏ 
جرا «اقلام» به صورت جمع و «(شجره» به صورت مفرد ذکرشده؟ Ais‏ 
اختلاف مفسران در جمله «ان اشكر الله ...۶۷ 
چرا در آيات قرآن «قبض ارواح» به فاعل هاى مختلف نسبت 
داده شده؟ ...۱۵۱ 
دو احتمال در (لام)«لیعذب» از نظر ادبيات عرب ٤۸0...‏ 
تفاوت خطاب (يا ایها» با خطاب «یا) ۲۰۸۰۰۰ 
و کنایات قرآن 
معنى كنائى «قرۀ اعين» (آنچه مايه روشنى چشم هاست) ...۱10 
معنى كنائى «اشتراء» ...۲۶ 
معنى كنائى «وجه» ...۷۸ 
معنى كنائى «بلغت القلوب الحناجر» (قلب ها به گلوگاه رسيد) ...۲۳۹۰ 
معنی کنائی «السنة حداد» ...501 
چرا كلمه «(سبع» در لغت عرب برای تكثير است؟ ۸٩...‏ 
تعبير كنائى زيبا در «نفخ روح) (دميدن روح) ...۱۶۲ 
ز- تشبيهات و مثال هاى قران 
تشبيه امواج عظيم دريا به ابرهاى سايه افکن e‏ 
تشبيه لطیفی در «فقد استمسک بالعروة الوئقی» ...۷۸ 
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ذكر مثالى جالب و ترسيمى برای بی نهایت ...۹۰ 


ح ‏ حروف مقطعه در قرآن 


حروف مقطعه «الم» ...1۹۱ 


ط ‏ احكام برگرفته از قرآن 


ظهار یک حكم جاهلى ...۲۱۳ 

پسر خواندكى و يدر خواند کی 5١4...‏ 

خطا مجازات ندارد عمد آری ...۲۱۷ 

طلاق و جدائی اسلامی ۳۹۸۰.۰ 

طلاق بدون عده ۳۹۸۰۰۰ 

هدیه مناسب به زن مطلقه ۳۹۹۰.۰ 

منظور از «سراح جميل» اك 

هبه و بخشش زن» خويش را در ازدواج ...۰۵] 

فلسفه تخییر پیامبر(صلی الله عليه واله) در مسئله تقسیم اوقات 


EN 


آیا تقسیم اوقات نسبت به همه همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود؟ ...۶۱۵ 


ممنوعیت ازدواج مجدد بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...1۱۹ 

فلسفه ممنوعیت ازدواج مجدد بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...1۱۹ 

منظور آيه. ممنوعيت ازدواج با كدام زن است؟ A‏ 

ايذاء پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ازدواج با همسرانش پس از رحلت E1...‏ 
فلسفه تحريم ازدواج با زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۶۳۲ 

محارم از قانون حجاب مستثنى هستند ...۲۳۳ 

ظاهر امر در «فاسئلوهن» وجوب است ...۶۳۱ 

قانون «لا ضرر» ...۳۷۳ 


بعضی از حقوق قابل اسقاط نیست ۳۹۸۰.۰ 
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فلسفه تحريم غنا ...0" 

فلسفه نگاه كردن به همسر آينده پیش از ازدواج ...677 
فلسفه حكم تعدد زوجات پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۶۰۸ 
مواردی كه از قانون حجاب مستثنى است ‏ ...۶۳۹ 

ی - موضعگیری مخالفان قرآن 

تهمت مشرکان و منافقان بی ایمان به اين کتاب بزرگ ۱۲۳.۰۰ 
ک - پاسخ های قرآن به مخالفان 

قرآن افترا نيست حق است ١77...‏ 

فرار از جنگ دردى را دوا نمی کنا 506١...‏ 

ل - داستانهاى قرآن 

۱- لقمان 

لقمان که بود و جه ویژگی هائی داشت؟ ...1 ۵۵ 
اندرزهای لقمان ٤۹...‏ 

لقمان در سخن ييامبر(صلى الله عليه وآله) ...00 

چگونه علم حكمت نصيب لقمان شده؟ ...05 

گوشه ای از حكمت لقمان ...لاه 

حكمت لقمان در سخن امام صادق(عليه السلام) ٠٠...‏ 

دو عضو «زبان» و «دل» از نظر لقمان 5٠...‏ 

م - تاريخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 
۱-موسی و هارون 

کتاب موسی وسیله هدایت بنی اسرائیل ۱۸۱۰۰۰ 

نسبتهای ناروا به موسی(علیه السلام) ...۶۷۱ 

افتخاراتی که در سايه استقامت و ایمان نصیب بنی اسرائیل شد ...۱۸۳ 
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شوند 


منظور از آزار موسى(عليه السلام) در آيه (19) «احزاب» چیست؟ ٤۷۲...‏ 
منظور از امامان و پیشوایان در بنى اسزائيل جه كسانى هستند؟ ...187 

7ب عنسى و درس مریم 

جرا از مسيح به عنوان «كلمة الله» ياد شده؟ MN...‏ 

۳ - محمّد(صلى الله عليه وآله) 

خرافه جاهلی در باره فرزند خوانده ها ...۲۱۶ 

یکی از سنت هاى غلط جاهلى ١10...‏ 

ييشنهاد ابوسفيان و بعضى ديكر از سران كفر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...غ١٠‏ 
(عکرمٌ بن ابی جهل» و اسلام آوردن و شهادت او ۳ 

شهادت «انس بن نضر» عموی «انس ابن مالک» در جنگ احد ‏ ...550 
داستان معروف «زید بن حارثه» و همسرش «زینب» ۳۳۹۰.۰ 

درخواستهای نابه جای زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۰۰ 

موقعیت خاص زنان پیامبر و مسئولیت آنان ...۳۰۱ ۳۰۶ 

زندگی ساده با رسول خدا اجر نیک دارد ‏ ...۳۰۶ 

گناه زنان پیامبر دو کیفر دارد و عمل نیک آنها دو برابر ...۳۰۵ 

از کتاب خدا و حکمت نازل شده بهره كيريد ...۳۱۸ 

چرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) از ازدواج با زینب می ترسید؟ ‏ ...۳۶۳ 
همسران بلا مهر رسول خدا(صلی الله عليه واله) 6٠5...‏ 

حجاب و زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...1۲۸ 

زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) و حجاب ...1۵7 

ایذاء پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ازدواج با همسرانش پس از رحلت ...۶۳۱ 
زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) مخیرند با زندگی ساده بسازند يا جدا 


ی( 


هفت دستور مهم به همسران پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۳۱۱ 
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1٤ 


موقعيت همسرى پیامبر(صلی الله عليه وآله) 81١١...‏ 

نحوه سخن گفتن با مردان بيكانه ...۳۱۲ 

همسران ييامبر در خانه بنشینید» شود را اشکار مسازيد ...17" 

همسران پیامبر(صلی الله عليه واله) ...1۰۳ 

نام چند تن از زنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۶۰ 

فلسفه تعدد زوجات پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۶۰۸ 

رفع يك مشكل ديكر از زندگی پیامبر(صلی الله عليه وآله) AY...‏ 

یک حكم مهم ديكر در ارتباط با همسران پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۶۱۸ 
آداب معاشرت مؤمنان با ييامبر(صلى الله عليه وآله)و خانواده نبوت ...۶۲۷ 


فلسفه ازدواج پیامبر(صلی الله عليه وآله) با همسر سابق پسر خوانده اش ...۳۶۱ 


افسانه های دروغین درباره ازدواج پیامبر(صلی الله عليه وآله) با زینب ‏ ...۳۶۸ 
نارضایتی پیامبر(صلی الله عليه وآله) از بعضی همسران ...۳۰۲ 
چهار فرزند پیامبر(صلی الله عليه وآله) ونامهای آنها ...۳۱۱ 
مورخان برای پیامبر(صلی الله عليه واله) سه پسر ذکر کرده اند ...۳۱ 
سنت شکنی بزرگ پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۳۶۱ 
آب وضو و مسواک پیامبر(صلی الله عليه وآله) هنكام نماز عشاء ‏ ۲۸۶۰۰۰ 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) انگشتر نقش دار (مهر اسم) انتخاب می کند ‏ ...۳۹۶ 
انگشتر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و نقش آن ۳۹۶۰.۰ 
فاطمه(علیها السلام) پاره تن پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود ...1۵۰ 

# اوصیاء: 

#۶ حقيقت اوصیاء 


امامت» ولابت الهی است ٤۸۳...‏ 
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O.» 


* علم امام 

علم امام اميرمؤمنان على(عليه السلام) ١١٠١...‏ 

پیشوایان معصوم و علم غيب ١١١...‏ 

ييامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان(عليهم السلام) اعمال را مى بینند ...5/4 
# ویژگی ها و صفات آنها 

پیشوائی در سايه استقامت ...187 

استقامت انبیاء ...۱۸۷ 

تطهیر اهلبیت(علیهم السلام) ‏ .۳۱۵۰۰ 

منظور از اهلبیت(علیهم السلام) کیانند؟ ...۳۱۷ 

برهان عصمت اهلبیت(علیهم السلام) آيه تطهیر ‏ ۳۲۰۰.۰ 

آيه تطهیر درباره کیست؟  "7١...‏ 

حدیث کساء شاهد آیه تطهیر ...۳۲۳ 

آيه تطهیر درباره خمسه طیبه ‏ ...۳۲۵ 

ايذاء اولیاء و اوصیاء پس از رحلت ٤۷٤...‏ 

امامت امامان معصوم (امانت» است ۶۸۲۰۰۰ 

صبر و شکیبائی سرمایه امامت ...۱۸۰۰ 

ارث خلافت و حکومت در خاندان پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۲۲۷ 

آیه تطهیر برهان روشن عصمت ...۳۲۰ 

مقام عصمت با اختيار منافاتی ندارد ‏ ...۳۱۵ ۳۲۷ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امامان(علیهم السلام) اعمال را مى بینند ‏ ...۳۸۹ 

آیه «رجال صدقوا ما عاهدوا الله) درباره ما نازل شده ‏ ...5514 

«عروةٌ الوئقی» چیست؟ «سید الاوصیاء» کیست؟ ...۷۹ 


أيه (تطهیر) مخصوص خمسه طیبه است ...۳۱۷ 
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من و على(عليه السلام) پدران اين امتيم ...۳۹۲ 

تمام ايمان بودن على (عليه السلام) در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...554 
# امام نور 

تقسيم رهبران حق و باطل ١180...‏ 
## امام نار 

تقسيم رهبران حق و باطل ...180 
# تبليغ و مبلغين 

تبليغ آئین الهى و شرائط آن ...700 

شرط ييروزى در تبلیغات ...5709 

ابلاغ وتبيين یکی از كارهاى انبياء ...701 

مبلغان راستين کیانند؟ ...غ0١‏ 

هر گونه اصلاحى را از خود شروع كنيد ...10۱ 
# پیروان و رهروان 

انسان هیچ زمانی از امامت بی نیاز نیست ۳۷۲۰.۰ 

حب ما اهلبيت و حب دشمنان ما در یک دل جمع نمی شود ...۲۱۲ 
# ادیان و مذاهب 

سوء استفاده از آيه «يدبر الامر..» ۱۳۱,۰۰ 

تمسک به آيه (۵) «الم سجده» بر مسلک ساختگی بهائیت ۱۳۱۰.۰ 
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معاد 


اين دنيا يايان و سرانجامى دارد ...45 
آغاز و ختم جهان و يا«قوس نزولی» و «قوس صعودی» ١١١...‏ 
عالم قیامت» عالمی است گسترده تر از اين جهان ...۱۹۷ 


روز پیروزی ما ...۱۹۱ 


(اسماء قیامت) 


روزی که هیچکس به داد دیگری نمی رسد ۱۰۳۰.۰ 
«روز» هزار سال ۱۲۸۰۰۰ 
«يوم یلقونه» A1...‏ 
(امكان معاد) 
استدلال بر معاد از طريق قدرت خدا ٩۰...‏ 


(منطق منكرين معاد. شبهات و ياسخ آنها) 


انکار معاد ۱۶۹۰۰۰ 
علم قيامت در نزد خدا است ۱۵ 
ایرادی شبیه به شبهه آکل و مأکول ۱۱9۱۰ 


می پرسند قيامت کی بر پا می شود ۵ CV‏ 
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علت مخفى بودن تاريخ قيام قيامت CMW...‏ 
(آثار ايمان به رستاخيز) 


نسيان قيامت كيفر الهی ١600...‏ 


فراموشى روز قيامت سرچشمه كمراهيها ...۱۵۵ 


(مرگ) 
مسأله قبض روح ...۱۵۱ 
# قابض روح 
سخنان فرشته مرگ هنگام قبض روح 10V...‏ 
فرشته مرگ «ملک الموت» .۱۹۷.۰ 
فرشته مرگ روح شما را می كيرد ۵ 


موقفهای قيامت در سخن امام صادق(عليه السلام) ١١١...‏ 


(حالات انسان ها در قيامت) 


روزى كه هیچکس به داد دیگری نمی رسد ١٠‏ 
سرافکند گی مجرمان در قيامت OTe‏ 
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عذر خواهى از این كه در عدم يذيرش رسالت رسل از بزرگان 
ييروى كرديم 1 
درخواست عذاب چند برابر برای گمراه کنند گان 2/۰۰۰۰ 


روزی که پدر و فرزند به فکر یکدیگر نیستند ...۱۳ 
ندامت و تقاضاى بازگشت ١54...‏ 


سرافکند گی مجرمان در قيامت Oia‏ 


مقام مؤمنان در قيامت و پاداش آنها 7/8١...‏ 
(دادكاه قيامت) 


2 سؤال 
سوال از صادقین؟ ...”5 
# حساب در قیامت 


در دادگاه قيامت همه چیز حساب می شود ...57 
(شفاعت) 
شفاعت با اذن خدا است ۱۳۹۰۰۰ 


توحيد ولى و شفيع TY es‏ 
تكميل مراحل توحيد به «شفاعت» و «ولایت» ۱۳۲۰۰۰ 
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oto 


نفى شفاعت غير دا منافاتی با شفاعت مردان خدا ندارد ۱۲۷۰.۰ 


سه پاسخ به یک سوال در مورد شفاعت ...۱۳۷ 


بهشت جاویدان پاداش عمل صالح ...۱۹۹ 
آمادگی پاداش مؤمنان» با توجه به قدرت خدا؟ .۳۸۲۰۰ 
# نعمت های مادی 
نعمتهای بهشتی كه سبب چشم روشنی می شود ...۱۹۵ 
چرا بعضی از پاداشها مخفی نگه داشته شده؟ ١57...‏ 
يذيرايى و پیش يذيرايى از بهشتيان ١7١...‏ 
باغهاى بهشت ۲۸.۰۰۰ 
باغهاى بهشت به صورت تمليك در اختيار مؤمنان ١7١...‏ 
# نعمت هاى معنوى 


سلام و تحيت خداوند به مؤمنان در روز لقاء TAN eiu‏ 


(جهنم) 


کیفر دنیایی و آخرتی مجرمان ۱۳۰۰ 
# کیفرهای جسمی 
گوشه ای از مجازات دردناک کافران ...۶*۸ 


دو وصف عذاب آخرت ...۱۷۷ 
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# دوزخيان 
فرياد كافران در ميان آتش دوزخ ...۶0۹ 


فاسقين در دوزخ Vee‏ 
هيجان دوزخيان ...۶۷۰ 


فصل خصومت در قیامت ...۱۸۷ 

انتظار رحمت انتظار عذاب ١195...‏ 
جاهلیت قرن بیستم و عصر تمدن .۳۲۸.۰ 
تبعیدیان از مدینه و دستور ترور ...1*۰ 
تثبیت موقعیت اسلام در مدینه ...11۲ 
انحرافات زبان ٤۷٦...‏ 

دو عضو «زبان» و «دل» از نظر لقمان ...۵۹ 


بخشی از علم مصطلح رجال مربوط به راویان زن است 
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ا ت ا ا 

إذا آراد الله بقوم خيراً أخدى ا ,۲۵ 

إا دعل أخلاكُم: علی أخيه فى رخلي ...۳۷؛ 
اذا ذَكَرَ الْعَبْدُ ربّةُ فى الوم مأ مر ...۲۸۵ 
رسله على جين فترة من الرّسْل» ...۳14 
کر ما تلج به أُمَبَى الْجَنهَ تَقّوى» ۷٠...‏ 
EY‏ امسو aE‏ ۱۷۲۰.۰ 
لااد شَهَامة ار 9 له الا الل ...۳۳۲ 

شا و مم اه نكر مو ا 
لأماتةُ الاك و اسان AY...‏ 

لأشراض” و الأوتجاغ كلها ترق لته ۱۵۷ 
لان نَغْرُوهُمْ و لايَعْرُونّنا ۲۷٠...‏ 

لایمان نصفان نصفا صبْر و نصلفة ٩۸...‏ 
إلى أن بعت الله ستحائه مُحَمّدا ...4 
آمین وخيه و حاتم له و بشین ‏ ...۳۹ 
آنا أولى بكل مُؤمِن من قسف ...577 
ان الراب على تدر العثلء PV...‏ 
ادال ف واه الاشر مفروضره ‏ .۲۸۶۰۰ 
ان الماع e‏ ...۳۷۰ 
ان الله ول أغدخت لمبادى ...۱11 
انت می بت له هاون من قوش ۲٣۸۰...‏ 
ان خاتم سول اللّهة کان من فضت ...4" 
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0°... AS 
۱۳۱... إن فى الْقِيامَهُ شین مَوقفاً‎ 
۱۷ EE 
PV... نما داق الله العباد فى الحتاب,‎ 
۱۱۰۰.۰ ایح لقب خسن ن‎ 
۳۳۵... أحله من الل‎ 

ری الستتر بینی و ینف ...۱۳۰ 

ألا أَخبركُمْ بخر أعمالكي .۲۸۵.۰ 

أا السلا علیک فد عمتا قکیفه .229۹-۰۰ 
آنا استط منک لساناً رح منکه MA...‏ 
2 اجان منم و اْسای ۳ 

أنا وغل ار اعدو الم ...۳۱۲ 

نظ إلنها َه أجدر أن بردم بكم ۲ 
ألا a N‏ 1 


أوتى مَعْرفَةٌ إمام زمانه  ٤۸...‏ 





ائ العباد أَفْضَّل دَرَجَةً عند الله یوم ۳۷۸۰.۰ 


بادژوا الى ریاض اج ۲۸۱۰.۰ 
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۲ نمونه جلدهفدهم 


الب و خستر الى يَعْمُران الدتان Vas‏ 
رر مان کله الی الشرک کل ۳۹۰۰ 
بت الفتاء مر فيه ای ...۳۱ 


هو EE‏ ذا 
ال من دینی ودين ای ...۳۵۹ 
التواضع آل کل" حير تفیس» ...۷۲ 


خلال محمد خلال أبدا إلى يوم اقا ۳۱۷۰.۰ 
خلالی خلال ای يوام لیام ...۳۰۷ 
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56٠ 


متتحان الله و الله يفول بِغَيْنِ ٤٠...‏ 


شخان الله الق الور تارك الله ٠‏ 


المتّكوت راحَةٌ لعفل ۷٠...‏ 
سمغت رول الله يَقُول: لايَقْبَل صلا ...1:۸ 


الصّبْرٌ من الاثمان كالرآس من لخد ١1894...‏ 
اللو يا أل البَيت! إِنّما يريك الل ...۳۲۶ 


4 
عَلَيِى بتلاوة كتاب الله و ذكر الل ١86...‏ 
ع 
الْعْنَاءُ مجلسر لاینْظر الله إلى أهله ٠7...‏ 


الْعْنَاءُ ينبت التَّقَاقَ فى الب ...۳۲ 


الْعْنَاءُ يُورث النَّقَاقَ و يقب افش ٠٠...‏ 


فاطمَة بَضعه منی فْمَن أُغْضبهاء ...1۵۰ 
فمن صر و اکتسب لم یخرج من» ...۱۸۹ 
فنا نَرلْت: «من الْمُوْمِنِينَ رجال» ...754 
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َال لا و لكن إذا أراد أن غلم ای ...117 
در الله و أداءٌ الأمائه و صلق الْحَدِيْثي ...3ه 


کل ارم لاه ا 
ک 


کان یلیس أول من تَْنی» ...۳۱ 

گل ما آلھی عن ذکر الله ھن ۳۹.۰۰ 

کل تراد لو ۳۹ 

کنا ادا اخمر الاسر انيتا بر لول الله ...577 


ی ی 


اللَهُمّ احفَظه من بَيْن يَدَيْه و من خلْفه ...۲۷ 
الله آنت فترل الكتاب» AY...‏ 

للم صل على مُحَمّد و آل مُحَمَّد . ٤٤٦...‏ 
للم هوّلاء أهل بَيْنى و عثرتی» ...۳۲۲ 
لاصوا عل الصلاة اسراب ...1۸ 

لاتقل لأحیک اذا دحل علبى أكَلته ٤١١...‏ 
لاحل عم اعيات ولا ...۲۳ ۳۲ 
سیم إنمان افرء حتی تیم ...۲۲۳ 
لابُوْمِنَ أَحَدكُمْ حتی يَكُونَ هواه تبعل ...۲۲۱ 
کشت لک بام الما أنَا ام رجالگم!. ...۲۲۳ 
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oo 


لمبارزه على بن أبيُطالب لمرو بن» ۳۰۰ 
و وزن الوم عَمَلک بعمّل جمیم أَم ...۲۷۰ 


ادن مگ نج هرن من آڏی عڼندی ٤٥۲...‏ 


ما بال النّساءِ بدن اشتقین» ٤٠۷...‏ 

ما کلس رول الله على هذا الم ٤۷۷...‏ 
ما خَلّق الله من أهل بَيْت مد ...0۸ 

ما مر" شوه الا و له حَد هی اليد AY...‏ 
ما مر" من الا و نا وی لاس به مج ۳۳ 
E a‏ ...4 
ما یوضع فی میزان امرء بوم الم V۱...‏ 
مثلی و متل الأنبیاءِ كمل رجل بنی» MA...‏ 
من أغطی لستاناً ذاکرا فد آغطی خی ۳۸۶.۰۰ 
مر بهت مو متا أو غزمته أو قال فته ٤٥۳...‏ 
من حق الضيّف أن تَحْشِئ مَحَف ...671 

من علامات الْفِقّه: الم و الحلْم ۷٠...‏ 

من قَراً سور الأخراب و عَلَّمَهَا أخلّةق ...۲۰۱ 
من قرا سور لتجدة نی ليل ...۱۷ 
من قرأ سَورة مان فى کل یل ...۱۷ 

من قراً سئورة مان كان مان لَه ...۱۷ 
من كان کثیر الْفراءء لسورة الأحرّاب» ...۲۰۱ 
من فش على الارضن إلا لعف .يه 


الوم اتش + من أخيف و ما أذرى» 2 
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oof 


ا اتی يقرا فيه ا .به 
والقى ي رس اع ...1 
واا خائم النبیّین» ۳۹۸.۰ 

و من قرا الم نئل و تبارک الى ۱۱۷۰.۰ 
واف EE‏ ری ا" 


5 :اشرق ! تفر لأخيه ما يَحْضَرَفٌ EV...‏ 


و ال تیه ل فى ال موه ECO‏ 


یا آغا کلب! یس هو بعلم غَيْبِه ...۱۱۰ 
تا مت ان ادنيا بحر عمیق» ...0۷> ۵۸ 
فول الكية ارت تكان ا ا 


يعفر للجاهل سیون ذنباً قل أن TV...‏ 
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( فهرست اعلام ) 


آدم (علیه السلام)» ۸۶۰ ۸۱۶۱ ۸۶۲ 14۵ 
TYA ۱۶۷ 7‏ ۳۱۶ 1۷۹ 
آلوسی» ۸۰ ۷ 6۶ 70۰۱۱۷ 
۰ ۶۰۵ ۶۰۷ 

ابراهیم(علیه السلام)» ۸۱۳۵ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ 
YON ۰‏ 

ابراهیم (پسر پیامبر)» ۱۳۹۲ ٤٤١‏ 
ابن ابی الحدید, ۲۷۵ 

ابن اثین ۲۳٩‏ ۲1۵ ۲۷۰ ۲۸۸ 
۶ ۰۳:۰ ۳۶۵ 

ابن العربی, ۶۰۵ 

ابن حجر ۱۳۰۸ ٤٤۸‏ 

ابن عباس» ۷۵ ۸۷ ۱۷۲ ۲1۵ 
LEV ۶۰۱۲ ۶‏ 

بن ماجه 615 

بن مردوبه 111 

بن مسعود. ۳۲ ٤٤۷‏ 

بن هشام ۲4۵ ۲۸۱ ۲۹۶ ۳۶۰ 
بوالفتوح» ۰ ۱۲۳ 

بو بصيرء ۲۶۵ 

بوجهل» ۰۲۵ ۰۲7 ۳۹۲ 


بو حذیفه ۲۱۷ 


بو حمزه ثمالی. 2۹ 
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ooo 


ابو داود. ٤٤٩‏ 

ابوذن ۲۸۵ 

ابو سعيد خدری» ۳۲٤‏ ۳۲۵ ۳۷۷ 
۷ 

ابوسفيان, 704 373٠١‏ ۲۱۱» هلال 
YAY ۰‏ 


بو مسعود انصاری. ۷ 


بو هریره» ۷ 
بى امامث ۳۲ 


حمد مصطفی مراغی. ۱۰ 
سفندیار. ۲۳ 


سماء بنت عمیس. ۳۳۰ 





مام احمد (احمد حنبل). ۰۳۲ ۰۲۲۱ 

LEA ۵ 

1۵۸ ۸۳ ۳ ۳۱ ۰۱۷ امام باقر(علیه السلام)»‎ 
TAY TV AVY 

۲۲۷ ۱۱۲ ۸۰ امام حسین(علیه السلام)»‎ 
TYT TTT TTI TIV T77 A 

۳۹۲ 

امام سخاد(علیه السلام)؛ ۸ ۶۷ 

امام صادق(علیه السلام)؛ 7 ۳۰ ۲۱ A‏ 
لت ۸ حت ۸۷۰ VY NI‏ ۱۱۲ 


AAA الال كلمل‎ JT AT ۱۱۷ 
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۳۰۷ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۲۷ ۲۵۸ 
۳۷۰ ۳۹۶ ۳۵۹ ۳۳۵ ۳۳۲ ۸ 
EY ۵۳۵ ۲۲ ۳۸۸ FAT ۷۲ 
LAY «EVE ۰1۵۲ ۰.4۵ ۷ 

امام على بن موسی الرضا(علیه السلام)» ۳۱ 
N WV «fo‏ ۵۳ 1۸۳ 

مام كاظم(عليه السلام)» ۵۸ 

مام موسى بن جعفر(عليه السلام)» ٤۷‏ 
م سلمهء ۲۲۳ ۳۰۰ ۳۲۲ 

م شریک» ۰1 

بو ۷۳۷۳۹ 

نجشه» ۳۰ 


نس بن مالک ۰۲۱۵ ۲۲۶ ۶۳۰ 





نس بن نضرء ۲۹۵ 

۳۱۹ ۲۲۰ ۰۲۲۱ ۱17 بخاری»‎ 
LO LEV ۲ ۰ 

بريد ۶۶۷ 


بیهقی. ۳۹۵ 


تعلبی» ۰ ۳۲۲ 
جاب 1۰5 

جابر بن عبداللّف ۳۱ 1۲۷ 
جحش, ۲۰۲ ۳۰۰ ۳۳۹ ۱۵ 
0 

جعفر بن ابيطالب» ۳۳۰ 

جمیل بن عر ۲۱۰ ۲۱۱ 


Col ۰ جویربه»‎ 
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/اهه 


حارث. ۶۰7 

حاکم ابو القاسم حسکانی» ۲7۶ 
YY‏ ا 

حذيفه. ۲۸۱ 

حسن(علیه السلام)؛ ۳۱۷ ۸۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ 
۳۹ 

حسین بن خالد ٠غ‏ 

حفصف ۳۰۰ 

حکیم 1۰1۱ 

حمزهء ۳۶ ۲۷۳۹۰۸۲۵ 

خديجه ۳۳۹۳۳۲ ۶1۱ 

خزیمه ۶۰۱ 

خوله ۰:۰1 ۶۰۷ 

راغب» ۰۲۹ ۸۱ ٩٩‏ ۱۰۸ ۱7۱۲ 
لل FA ۳۰ TE‏ كلس ۳۹۲ 
۵ ۱۳ مزق 1۵۷ 

سكيد ۲۳ 

زمخشری» ۱۰ 

۳۳۹ ۳۳۸ ۵۲۱۷ ۲۱۵ ۵۲۰۲ زيد‎ 
۳۹۵ ۳۶۸ PEL ۳۶۲ MEY ۰ 
۳۱۲ ۳۲۱ ۳۵۶ ۰ 

۱۳۲۰۰۲۱۱ زينب بنت‎ 
۳۱۵ ۳:۶ ۳۱۳ ۳۸۲ ۳:۰ ۹ 
۳۵۶ ۳۵۰ FE ۳۸۸ ۳۶۷ FET 
۶۷۳ ۳۰ EYO ۵ 

زینب دختر خزیمه. 1۰۱ 

سالمء ۲۱۷ 
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سعد بن معاف ۲۶۷ ۲۹۶ 
سلمان فارسی» ۲۳۵ ۲۷۱ 1۳۵ 
سلیمان(علیه السلام)؛ ۰۱۸۲ ۳۱۶ 
سوده. ۳۰۰ 

سیّد على محمد باب ۱۳۵ 

سید قطب, ۱۰ 

سید مرتضی. ۲۶۸ 

سيّد هاشم بحرانی» ۱۰ ۲۲۷ 
سیوطی: ۱۰ 

11٩ ۳۳ شافعی.‎ 

شيخ طوسىء ۱۰ ۸۵ ۸۱۳۱ ۳۵۵ 
شيخ محمد عبد ۱۰ 

صدر المتألهين شیرازی» ۳۷۵ 
صفيه ۶۰۶ 

ضرار» ۲۷۳ 

٤٤١ ۳۰۲ طاهر‎ 

۰۲۸۶ 01594 ۱۷۱ ۰۲۳ ۸۱۰ طبرسی‎ 
T14 TEV TTY 17 

٤٤۷ ۰۳۲۲ طلحه‎ 

طيبء ۳۱۱ 44۱ 

عایشه ۰۲۲۳ ۲۲۲ ۰۲۲۵ ۲۲۱ 
۹۷ 4ق ۲ ۶2/۸ 


7 


لله ۳۶۰ 


7 


لله بن ابی» ۳۰۵ 


لله بن يقطرء 557 
لله (پسر پیامبر)» ۳۰۱ ٤٤١‏ 








6 6 6 6 


لمطليه 6 ۳۳۹ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


٥0۹ 


عبد على بن جمعة الحويزى ٠١‏ 

عزى» ۲۰۵ 

عزيز مصرء 1۷۶ 

عكرمة بن ابی جهل» ۸۰۰ ۲۷۳ 

علامه حلی» ٤٤۸‏ 

علامه طباطبائی» ۱۰ 

على بن ابراهيم ۸۳ ۱۳۰ ۲۱۲ 

00 ۱ 

على بن ابیطالب(علیه السلام)» ۸۷۹ ۸۰ 118 
۰ ۸ ۲۹ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۲۷۷ 

عم ۲۰۵ 

عمرو بن عبدود ۲۳۱ ۲۰ ۲۱۸ 

۲۷۷ ۰۲۷۶ ۲۷۳ ۲۷۲ ۹ 

عیسی ابن مریم(علیه السلام)» ۸۸ ۰۱۲۶ ۱۳۰ 
EVE ۲۳۰ ۲۲۹ ۰‏ 

غزالی؛ ۶۷۰ 

فاضل برسوئی. ۱۹۹ 

فاضل مقداد. ۶۰۵ ۶۲۱ 

فاطمه(علیها السلام)» ۳۱۷ ۳۲۱ ۸۳۲۲ ۳۲۳ 
۶ ۳۳۵ ۱۳۷۸ 6۲۷ 1۵۰ 

۱۱۷ ٩۸ ۷٤ قل‎ 3٠١ فخر رازی»‎ 

۳۸۵ ۳۶۰ ۰۲۰۸ ۱۵۶ ۳ 

قابیل» 4/4 

قارون 1۸ 39 ۶۷۲ 

٤٤١ ۸۳۱۱ قاسمء‎ 

11٩ ۱15 ٩۹۸ ۳۰ 3٠١ قرطبی»‎ 

FY Fir FTO T0 عو‎ | 
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»ل0 


۶۳۲ ۰.۲۲ ۶۰۷ ۵ 

کراجکی ۲2۹ 

کعب بن اسد» ۰۲۹۲ ۲۹۲ 1۶۱ 
کعب بن عجره ٤٤۷ 4٩‏ 

کلینیء ۳۱۵ 

لات ۲۰۵ 

۰۱٩ ۰۱۷ ۱۷۰۰۱۵ ۱۳ ۰۱۱ لقمان‎ 
«071 «<00 ف٠‎ ۰14 «ELA ۷ ۵ 
۵۰ 1 0 YT لاف كرف 04< حك‎ 
۱۱۷ AIT ۰۲ VE 

ماریه قبطیه 1۰6 

«مالک. ۳۲ 

۳۹۸ محب الدین طبری»‎ 
۱۰۷ ۱۰۱ ۸۲ ۰۲۵ ۲۳ محمّد(صلی الله عليه وآله)؛‎ 
كلل‎ ۲ ۲ “° 1۸ 
YOL TTA ححى‎ AAA AAT 
۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۰ ۰۷ TVA Y7 
LET TI ۲۱۷ ۲۱۵ ۲ ۱ 
LV <۷ 

محمد بن احمد الانصارى القرطبى 
۱۰ 

محمد رشید رضاء ۱۰ 

٤۷٤ ۲۳۰ ۲۲۹ ۸۸ مریم‎ 

LET TI TM TTT 11 مسلمء‎ 
۶۵0۱ ۷ ۷ 


مسیح(علیه السلام)/ ۸۸ ۱۳۶ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


معاذ بن جبل» ۱۷۲ 
مقریزی» ۲۷۰ 

ملأمحسن فيض کاشانی» ۱۰ 

منات» ۲۰۵ 

۱۳۹ ۸۱۳۵ ۱۳6 019 موسى(عليه السلام)»‎ 
۲۲۹ ۲۲۸ JAY JAY ۸۱ ۰ 
VY الاق‎ ۳۸ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۰ 

1۷۵ ۳ 

۰٩ ۳۰۰ ميمونف‎ 

مؤمن آل فرعون, ۳۵۸ ۳۵۹ 

نضر بن حارث» ۸۲۳ ۲۹۲۶ 

نعيم بن مسعود» ۰۲۷۸ ۲۸۰ 

نوح(علیه السلام)؛ ۱۳۳ ۱۳۵ ۸۹۵ ۲۲۸ 
۵۹ ۲۳۰ ۳۱ 

نوفل» ۲۷۳ 

واحدی (ابوالحسن على بن منویه 
نیشابوری). ۱۰ 

وراث, ۱۰۷ 

ولید بن عقبه, ۱7۸ ۱2۹ 

هارون ۱۳۹ ۳۹۸ 1۷۲ 

قییر ۵ ۲۷۳ 

هشام بن حکم ۷ ۵۸ 

یعقوب(علیه السلام)؛ ۱۹۵ 

یوسف(علیه السلام)» ۱۵ ٤۷٤‏ 
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حقاق الحق ۲۷۵ ۲۷۷ ولام 
حياء العلوم. ٤۷١‏ 

سباب النزول» ۱۰ 

ستیعاب» ۳۳۹ 


سد الغاب ۰١‏ ۹ ۳-۹۲ ۶۱ 





۷۱ كت‎ ٦۳ ۵۸ ٤۷ صول كافىء‎ 
۱۳۲۰۷ ۲۲۰ ۱۸ ۲ 
FV FM E لكر عسي لك‎ 
LOY ۶۲۷ ۳۸۶ ۳۸۳ ۷۲ 

لامتاع» ۳۷۰ 

لتاج» ۳۲ 

٤٤۹ لغدین‎ 

لمراجعات» ۳۲7 





۰۱۸۵ ۰۱۷۲ ۱۵۹ ۰۱۰۷ ۸۱۰ لمیزان.‎ 
TVA FAY TE FIV TVV TV 

۶۷۷ ۵ 

امالی صدوق. ۰1٩‏ ۱۳۱ ۱۷۲ 

بحار الانوان ۸۷۰ ۷۱ ۷۲ ٩۵‏ ۰۲۱۹ 
۰ ۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۸۲۸۲ ۲۱۰ 

ETE ۰۶۱۰ ۰2۰٩ ۲۷۰ FIV ۲ 

«LOT ۰14 ETA ۷ ۵ 

EVV ۹ 

تاج العروس» 1۵۷ 


تاریخ بغداد» A‏ 
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تأثير موسيقى بر روان و اعصابء ۳۷ 
تذكره 4٤۸‏ 114 

تسیر برشا + ل 4 ن 
۷ ۶/۸۳ 

تفسیر بیضاوی» 1۰ 

تفسیر ثعلبی» ٩۰‏ 

تفسیر روح الجنان (ابو الفتوح)» ۰ 
۱۳۳ 

تسین عاق ۵۸۱ ا 
۳۳۹۹ 

تفسیر على بن ابراهیم (قمی) ۸ 
E00 ۲ ۰‏ 

یس ی ذا كا اي 
6۰ ۲۱۵ ۲۳۵ ۲۶۰ ۲۱۲ 2۰۷ 
۲ 2 

تفسیر کین ۸۷۶ ۸۱۲۳ ۲۰۸ ۳:۰ 
۳۸۵ 

تفسیر نمونه» ۳ ۰۱۱ ۰۱۶۳ ۰۱1۵۲ 
LEY ۷ ۷‏ ۶۵۷ 

تورات. ۸۱ ۰۱۸۱ ۸۱۸۲ ۸۱۸۳ ۲۹۲ 
ثوات ااال به 

ين ا 

خحصال. ۰۲۸۵ ۳۸۵ 

در المتقون ۳۷۰ ۱۰۷ ۵٩‏ 


۶۷۷ LEV ۶ TVA FYE AVY 
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ذخائر العقبی» ۳۱۸ 

روح البیانء 0159 ۲۱۷ 

روح المعانی» ۰ ۲۲ ۲۳۲ ۳۵ ۲۳۱ 
AE ۶‏ ۰۱1۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۰۲۵۰ 
۵« ۰۷ 

سفینۂ البحان ۳۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۳۹۱۵ 
سنن» ۳۹۵ 

سيره ابن هشام 74۵ ۲۸۱ ۲۹۶ 
۳:۰ 

شرح المواهب زرقانی» ٤٤۹4‏ 

شرح نهج البلاغه ۲۷۵ 

TTE TTY YY شواهد التنزيل»‎ 
۳۳۹۵ 

صحیح بخاری» ۰۲۲۱ ۳۲۲ ۳۱۹ 
LEV ۲ ۰‏ ۶۵۰ 


T4 TM T7 صحيح مسلمء‎ 
۶۵۱ ۰۶۵۰ LEV 1 


صواعق المحرقف ۳۰۱۸ ۶1۸ 

طبقات کبری» ۳۹۵ 

عرو الوتقی. ۷۹ ۸۰ ۸۲ 

علل الشرایع» ۲۲۰ 

عيون الاخبارء ٤١١‏ 

فروغ ابدیت» ۲۷۷ 

فى ظلال ۸۱۰ ۵۳ ۲۱۶ ۰۲۲۱ ۲۶۷ 
۰ ۲۱۵ ۳۶۰ 


قاموس اللفث ۳۹۶ 
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oo 


قصص قرآن» 07 

قطر المحیط ۶۵۷ 

کامل ابن اثیر ۲۳٩‏ ۲۶۵ ۲۸۸ 
۶ ۳۶۰ ۳۶۵ 

كنز العرفان, ۳۰۲ ۶۰۵ ۶۱7 ۶۲۱ 
كنز العمال» ۳۸۸ 

لسان العرب؛ ۲7۱۶ ۳۹۶ 1۵۷ 
مجمع البحرین. ۳۵۹ ٤0۷‏ 

04 مجمع البیان. ۸۱۰ لال كم لاف‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۰۱ AA ۷۱ ۷ عل‎ 
۰۱1۹ ۰۱۱۷ ۰1۱۱ ۰۱۵۸ ۲۶ ۸ 
TTY YII <0 TI لال‎ AVY 
۲۲۲ ۸۲۱۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۵ ۰۳۱۶ ۸ 
۲۱۹ ۲۵۹ TEV ۳۶۰ ۳۳۵ ۳ 
5 ٩ 5 ۷ 
L0 1 

محجة البيضاى ۱۳۲۳ ولاق ۳۷ 
۳۸ 

مستدرک حاکم. ۳۷۳ 

مسند احمد حنبل ۰۲۲۱ ۰۳۱۹ ۳۷۷ 
معالم النبوف ۳۷۰ 

مفاتیح الغیب» 3٠١‏ ۳۷۵ 

۱۱۲ ۱۰۸ 4٩ ۸۱ ۲٩ مفردات.‎ 
TAY ۳۱۱ TA T1 ۰ 
LOV 6۵ ۰۳ ۵ 

منتخب كنز العمال ۳۹۸ 


من لايحضره الفقیه. ۱۰۸ 
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٤٤٦ ۳۹۹ نسائی»‎ 

نور التقلین» ۸۰ 4۸ "ات ۸ 2٩‏ 
۸ ۳ ۲۱۲ ۰۲۲۰ ۲۱۱ 
۶ ۲۸۵ ۶۲۱ 6۵۵ كلاق 1۷۵ 
نهج البلاغه ۸۱۰7 ۱۰۸ ۱۱۰ ۸۱۱ 
۲ ۳۹۵ 

وسائل الشیعه. ۲۹ ۳۱ ۳۱ ۸۷۰ 
۶ ۳۹۹ ۶۲۳ 


ینابیع الموذث ۳۳۸ 
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اجنادین» ۱۰۱ 
احد ۲۰۶ ۲۳۹ ۲۶۹ ۲۵۱ مكل 
<Y‏ ۲۸۳ 

اذرعات شام. ۲۸۸ 

ايران ۲۳ ۲۶۵ ۲۷۱ ۲۹۰ 

بدن ۲7۵ ۰۲۱۰۵۲۳۷۵۲۵۰ ۱۷۵۱۹۵ 
بيت اللّه الحرام» 715 

بيت المقدس. ۶۷۳ 

تبوک» ۱۷۲ ۳۸ 

جزیره عرب. ۳۶۸ 

جزيره عربستان» ۱۲۶: ۲۷۱ 
حبشه ۲۲۰ 

حجان ۳۲۳ 

حیره ۲۶۵ 

خیبن ۲۸۸ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۵ ۳۰۰ 
دریای احمر. ۱۰۰ 

روم ۲۶۵ ۲۹۰ 

سکینه» ۲۶۸ 

سودان» ۵۵ 

۲۸۸ ۲۵ ۸٩۱ شام‎ 

صنعا ۲۶۵ 

طابه ۲۶۸ 

طیبه» ۲۶۸ 

عالم ذر. ۸۳ 1۸۶ 


YEA قاصمه»›‎ 
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۲٣۹ ۵۱۲ كربلا‎ 


کسری» ۳ ۳:۵ 


كوه سلع؛ ۳۷۰ 
محو به» ۳:۸ 
مدائن. ۲۶۵ 


۲۰۵ ۲۰۱ 19۹ 74 ۱۱۷ مدینه»‎ 
FEY ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۵ ۲۳۶ ۸ 
۲۹۹ ۲۶۸ TEV TET ۲:۵ ۳ 
۲۸۳ ۲۷۷ VY ۷ ۸ 
۲۹۲ ۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸۹ ۲۸۸ ۷ 
۱۳ وو‎ ۳۸ ۳۰۱ ۲۹۵ ۶ 
۰ ۵٩ ۵۸ ۵۵ ۵1 ۲ 
1۸۸ ۷۳ ۲ 

مرالظهران» ۲۷۰ 

۲٤۸ مرحومه»‎ 


مصر ٤۷٤‏ 
مک ۳ من ۰ ۰۰ 010 لاتق 


1۹7 ۹۵ ۰۱۷۰ ۰۱۹ ۱۲۶ ۹ 
۲۹۱ ۲۹۰ ۲۳۸ ۲۳۵ ۵ 
11۱ ۳۹۵ ۱۳۱۳ ۱ 

موته ۳۳۹ 

یثرب» ۷۵۱ 


یرموک» ۱۱ 
یمن» Tio‏ ۳۵۹ 
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تفسير نمونه جلدهفدهم 


( فهرست قبايل و طوايف و... ) 


اعاب قاف »۳۳ 
انصان ۸۱۵۸ ۲۱۸ ۲۲۵ 315 ۲۶۷ 
۹ 

ن 

بنی اسد, ۲۳۵ ۲۳۷ 1۰5 

۸۶ ۱۸۳ ۸۸۱ ۸۸۰ بنی اسرائیل»‎ 
EVE ۳ 6 AAT 

بنی اشجع, 0۲۳۷ ۲۷۰ 

بنی المصطلق. ١19‏ 

بق ارت ۷۱۵,۲6۷ 

بنی سلیم ۲۳۵ ۲۳۷ ۲۷۰ 

بنی فزاره ۲۳۷ ۲۷۰ 

۲۸۲ ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷۸ بنی قریظه‎ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۵۹ «TAA TAV ۳ 
۶۰۱۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۶ ۲ 

بنی قينقاع, ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۹۱ 

بنى کلپ» ۱۱۰ 

بنی مازن. ۱۰۷ 

۲۷۰۵۷۳۷ مرج‎ a 

تن ین ۳۳۵ ۳۸۷ ۳/۸ ۲۹۲ 
ثمود 0۲ ١91‏ 

صوفیه. ۳۰ 

۱۹۶ ۸1٩۱ ۰۲۳ غاد‎ 


عمالقه. ۶۷۳ 
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OV. 


تفسير نمونه جلدهفدهم 


غطفان ۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۶۷ 
۸ ۰۲۷/۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۸ 

1۰۵ ٩۱ ٩۰ ۲۵ ۲۳ قریش,‎ 
AY 

۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲۳۵ (1° 
۲۸۸ ۰۲۸۲ TAI ۸ ۹ 

قوم لوط ۱۹۱ 

مسيحيان, ۱۸۱ 

محراو 5 ۷۲۱۸ 

نصارى. ۳۶۱ 

۰۲ ۵۲ ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۵ ۸۱۸۱ ۸۱ يهود‎ 
TAV ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۷ ۸ 
۰۲۹۶ ٩۳ ۳۲۷۲ ۸ 


۶۵٩ ۰۳۶۲۱ ۰۲۹۱ 6 
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( فهرست اشعار ) 


اگر تيغ عالم بجنبد ز جای, ss‏ 

اا اغ ل ... ۹۵ 

تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!» ... ١١0‏ 
جراحات السّنان لها ایام ... 4۵۲ 

سن ب يدنك e‏ 
دهنده ای كه به كل نكهت و به گل جان داد ... ۱۳۹ 
لعج فَقَد أتاكت ...۲۷ 


- هد بحخت من التدايى ... ۲۷۳ 


يا أهل بَيْتِ سول الله گي ... 18٩‏ 
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( فهرست كلمات ) 
(ابعد) ١۷١...‏ 
«ادنى») ۱۷۳۹ 
(اشتراء) ۲٤‏ 

«أَشِحَة) 00 
(اکبر) ۱۷۳ 
«امر» ۱۳۲ 
) نتقام» ۱۷۸ 


) سَغ) VO‏ 
«استرخکن) ارس 
«أسئوة) Tens‏ 
«َفْندة» TEs‏ 


«آفاء الف ...۶۰۳ 
ألْسِنَةٌ حداد» ...501 
«أمَعْکُ) ۳ 

) نکر» ا 


اتشر) ونا 





«تَبَرج) 1 
«تبليغ» TOD‏ 
«تتجافی» 11 
«تَحیّت») ۱۳۸۰۱۰ 


«ترجی» ۶۱ 
«تشفی قلب» VA...‏ 


۳ سه 


(تصعر) ...1۵ 
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«تطهير) 
3 


«تَعْتدُونها» 


۳ 


(تقیه پوششی) ۳۵۸۰۰۰ 


(تقیه تحبيبى) ‏ ...۳۵۷ 


«تلى» 
«تميد» 
ماه 
«تؤوى» 
ی 
«ثقفوا» 
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